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دوبـاره آمدنـد، گمانـم درسـت بـود. دیگـر از یـک فرسـخی هم 

صـدای پایشـان را می شناسـم. گوشـم را بـه در می چسـبانم. انـگار 

از ایـن پشـت، چهـره زشت شـانرا می بینـم کـه نزدیـک می شـوند. 

دو  آن  نوبـت کیسـت؟  امـروز  فکـر می کنـی  »آمدنـد.  می گویـم: 

بخـت برگشـته بیچـاره را می گویـم.«

ارمایـل سرش را میـان دسـت هایش پنهـان می کنـد. می گویـد: 

»شـاید هـم ایـن بـار نوبـت مـن و تـو باشـد. کسـی چـه می دانـد؟ 

می ترسـم کرمایـل، می ترسـم. از کجا که امشـب مغـز سر ما، خورش 

مـاران ضحـاک نباشـد؟ آن هـا روی دوش ضحـاک، گرسـنه، چشـم 

انتظـار دو بخـت برگشـته دیگرنـد.«

صـدای پـا نزدیک می شـود. نفسـم را در سـینه زندانـی می کنم. 

کاش  نگـردد.  فلـک  بایسـتد. می خواهـم چـرخ  زمـان  می خواهـم 

خورشـید بـالا نمی آمد و آسـمان تاریک می شـد. شرم از ایـن روزگار! 

از ایـن زندگـی کـه نیسـتی اسـت. مـا دیگـر مرده ایـم. کـه توان مان 

رفتـه و نگاه مـان خشـک اسـت و دلمـان پـر از انـدوه. صدایـی از 

خانـه کنـاری می شـنوم. همهمـه ای اسـت. زنـی فریاد می کنـد: »به 

پای تـان می افتـم. دسـتتان را می بوسـم. پسرانـم.... رهای شـان کنیـد 

... یکـی را برایـم بگذاریـد...«

جوانان را به زنجیر می کشـند. آوای پا، دور و دور تر می شـود... 

امروز هم گذشت...
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آغـوش  در  را  ارمایـل  و  مـی دوم  می کنـم.  پیـدا  دوبـاره  نیرویـی 

می گیـرم: »شـاد بـاش. امـروز هم گذشـت. مـا می توانیم، یـک روز، 

یـک روز دیگـر هـم...«

در  کنـار می زنـد. خـون  را  دسـتم  از خشـم می لـرزد.  ارمایـل 

چشـم هایش دویـده اسـت. می غـرد: »بـاور نمی کنـم کرمایـل! تـو 

بهـر از ایـن بـودی. روزگاری در تـو جـز نیکی نبود. آن ها همسـایه 

مـا بودنـد. چگونـه می شـود از مرگ شـان شـاد شـد؟ تنهـا بـه ایـن 

امیـد کـه مـا هنـوز زنده ایـم؟«

چیـزی نمی گویـم. ارمایـل نیشـخند می زنـد: »از کجـا کـه دیـروز 

هـم آن هـا نگفتـه باشـند، امـروز هـم گذشـت؟« و خشـمگین دور 

خـود می چرخـد: »بایـد چـاره ای کرد. ضحـاک تمام جوانـان سرزمین 

مـا را می کشـد. سرزمیـن مـا خواهد مـرد و از ما هیچ نشـانی به جا 

نخواهـد مانـد. باید چـاره ای کرد.«

به زانو می افتم و دسـت هایش را در دسـت می گیرم. می گویم: 

»از خـود شرمنـده ام. ضحـاک مّـا را هـم بـه پسـتی می کشـاند امـا 

چـه می شـود کـرد؟ مـا تـوان جنگیـدن بـا او را نداریـم. توانایـی در 

دسـت های اوسـت. دیگـر هیچ کـس از تـرس، نمی توانـد از خانه اش 

بیـرون بیایـد و ضحـاک- ایـن بنده ابلیـس- هـر روز دو جـوان را 

بـرای مار هـای گرسـنه دوشـش گردن می زنـد. من از مرگ نمی ترسـم 

ارمایـل، ولـی مـرگ مـا چـه چیـزی را چـاره می کند؟«

ارمایـل، آشـفته- چـون شـیری زخمی- بـه این و آن سـو می رود. 

بـر می گـردم تـا آبـی به رویـم زنـم. می خواهـم پنهان شـوم. از بس 

کـه اشـک، چشـم هایم را می سـوزاند. از بـس کـه ضحـاک، مـرا- که 

روزی دلاوری بـودم- خـوار و کوچـک کـرده اسـت. کاش زمیـن بـاز 

می شـد و مـن- ایـن پـسر بـزدل خـاک- را در خـود فـرو می کشـید. 

می کنـم،  کـه  نگاهـش  می گـذارد.  شـانه ام  روی  دسـت  ارمایـل 





قصه های شاهنامه

6

چشـم هایش می درخشـند. می خنـدد آرام: »چـاره ای پیـدا کـردم. ما 

می توانیـم. بـاور کـن. مـا می توانیـم!«

- چه راهی؟

- تنهـا بایـد خورشـگری ماهـر شـویم. کرمایـل! چگونه می شـود 

بهریـن خورش هـا را پخـت؟

دیوانـه  »تـو  می گویـم:  نمی کنـم.  بـاور  شـنیده ام،  را  آن چـه 

نداریـم.« خـوردن  بـرای  چیـزی  دیگـر  مـا  شـده ای. 

- می دانم. اما باید یاد بگیریم.

- ولی برای چه؟

- چـرا مـا خورش گـران ضحاک نباشـیم؟ مـاران ضحـاک خوردنی 

می خواهنـد.

- تـرس از مـرگ تـو را پلیـد کـرده اسـت. ارمایـل! می خواهـی 

خورش گـر شـوی یـا خونریـز؟

- نـه، نـه، تـو نمی فهمـی. ما بـه قصر ضحـاک می رویـم و دل او 

را بـا خورش هـای خـوش مـزه می بریـم. او بنـده ما می شـود. آن گاه 

می توانیـم بـا یـک نیرنـگ، هـر روز از دو جـوان یکـی را فـراری 

دهیـم و بـه جـای مغـز او، مغـز گوسـفندی را در خـورش بریزیـم.

نمی توانـم  مـن  ارمایـل.  نمی توانـم،  مـن  نمی کنـم.  بـاور  نـه،   -

بزنـم. گـردن  را  دوسـتانم 

- تـو بـه چیـز دیگری فکر می کنـی. ولی من به این می اندیشـم 

کـه اگـر مـا هـر روز یـک نفـر را بـه سرزمینـی فـراری دهیـم، در 

هفتـه، هفـت مـرد و در مـاه سـی مـرد خواهیـم داشـت و پـس از 

یـک سـال، سـپاهی کـه می تواننـد بـر ضحـاک بتازنـد. سـپاهی از 

مردانـی کـه اگـر ما نبودیـم، هرگز بـه سرزمین خود باز نمی گشـتند.
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- امـا همـه تـو را نفریـن خواهنـد کـرد. مادرانـی کـه سـوگ 

را سـفید می کنـد و دخـران دم بختـی کـه  پـسران، گیسوان شـان 

پشـت چـرخ نختابـی، آه می کشـند و فرزندانـی کـه بـی پـدر بزرگ 

می شـوند، آن هـا همیشـه و همیشـه تـو را نفریـن خواهند کـرد. ما 

از نیشـخند و زخـم زبـان آن هـا در امـان نخواهیم مانـد. به خودت 

فکـر کـن و بـه مـن، ارمایـل! روزی مردم مرا بـه نام کرمایل پیشـگو 

می شـناختند. مـا دیگـر هیـچ وقـت نمی توانیـم سربلنـد بـر خـاک 

بگذاریم. قـدم 

ارمایـل پیـش تـر می آیـد: »بـه این هـا نیندیش. از خـودت بگذر 

و نجـات مـردان سرزمینـت را بـه یـاد بیـاور. خداونـد بـه مـا نـگاه 

می کنـد. او مـا را دوسـت دارد و یـاری می کنـد. او نگـران ماسـت. 

امیـدوار بـاش و تنهـا بـه او امیـدوار باش.«

- سخت است.

- با سختی بجنگ... وگرنه، تنها خواهم رفت.

***

نـه، نمی توانـم. نمی توانـم او را، تنهـا همراهـم را رهـا کنـم. باید 

بـا او بـروم. چـاره ای نیسـت. با سـختی می جنگـم. ارمایل تنهاسـت 

و مـن جـز رفـن، راه دیگـری ندارم.

 



شـب اسـت و سـتاره ها، چون چشـم گرسـنه گرگ ها در آسمان 

می درخشـند. مـن و ارمایـل خسـته بـر بسـر خـواب افتاده ایـم. او 

نیـز چـون من، روز سـختی را گذرانده اسـت.

هـر روز، ایـن جـا ما هسـتیم و ضحاک و ماران دوشـش که باید 

سیر شـان کنیـم. صد سـتون تـالار او، چون مـار به پای مـان پیچیده. 

بایـد بمانیم و خنده های زشـت ضحاک را بشـنویم. بـا او بخندیم و 

در دل بگرییـم. ایـن جـا مـا هسـتیم و تنهایی بزرگی که سـزاوارمان 

نیسـت. هیـچ دوسـتی، هیـچ نـگاه آرامـش بخشـی در انتظارمـان 

نیسـت. تنهـا زشـتی و نادانـی و سـیاهی. تنها نیرنـگ و نیرنگ.

خوابم نمی برد. می گویم: »بیداری ارمایل؟«

ارمایـل آرام می چرخـد. نگاهـش را بـه مـن مـی دوزد و چیـزی 

نمی گویـد. او نیـز هنـوز بیـدار اسـت. زشـتی ضحـاک خـواب را از 

اسـت. دزدیـده  چشـم های مان 

می گویم: »دویسـت روز گذشـت. دویسـت روز. ما خورش های 

خوبـی بـرای مارهـای ضحـاک پختیـم، ولـی دویسـت جـوان کشـته 

شـدند. گنـاه مرگ آن هـا چون وزنه هایـی بزرگ بر گردنم سـنگینی 

می کنـد«

اکنـون  »ولـی  می دهـد؛  ام  دلـداری  و  می خیـزد  بـر  ارمایـل 

دویسـت جـوان، آن سـوتر از مـا زنده انـد کـه مادران شـان آن هـا را 

کجا می روی ارمایل؟
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مـرده می پندارنـد و ایـن تـو هسـتی که آن هـا را رهایـی داده ای. تو 

روزی صدهـا مـادر را شـاد خواهـی کـرد.

- آری، دویسـت جـوان زنده انـد، ولـی چگونـه؟ مـا چیـزی از 

آن هـا نمی دانیـم. شـاید آن ها گرسـنه باشـند. ما این جا در آرامشـیم؛ 

امـا آن هـا چـه؟ من سـخت تریـن سـختی ها را از این زندگی بیشـر 

دوسـت دارم. این سـخت تر اسـت. این که زشـتی ضحاک را ببینیم 

و نتوانیـم چیـزی بگوییـم. ایـن کـه کسـی نباشـد کـه حرف مـان را 

بفهمـد. ایـن کـه در گروهی باشـیم که ضحاک را با همه زشـتی اش 

می سـتایند. این هـا دارد مـرا از پـای در مـی آورد. دیگـر نمی توانـم 

ادامـه دهم. می شـنوی بـرادر؟

اسـت.  نشـنیده  را  سـخنانم  انـگار  نمی گویـد.  چیـزی  ارمایـل 

می اندیشـد و نگاهش خیره به آسـمان اسـت. او ارمایل همیشـگی 

جـا  از  اسـت.  فریفتـه  نیـز  را  او  دسـتگاه ضحـاک  گویـا  نیسـت. 

می جهـم آمـاده می شـوم. امشـب، همیـن امشـب مـی روم و ارمایل 

را بـا همـه سـیم و زری که ضحاک بـر پایش ریخته، تنهـا می گذارم. 

مـی روم، در شـهرها می گـردم و بـا مـردم حـرف می زنم. بیدار شـان 

می کنـم. همـه چیـز را می گویـم.

***

رخـت می پوشـم. چنـد تکـه نـان در خورجینـم می گـذارم. ایـن 

بـرای چنـد روزم بـس اسـت. در دل ارمایـل را بـه خـدا می سـپارم و 

آرام قـدم پیـش می گـذارم.

- کجـا مـی روی پیشـگوی ضحـاک؟ از راهـی کـه قـدم در آن 

گذاشـتی، پشـیمان شـدی؟ خود را باور داشـته باش. خدا با توسـت. 

باش. امیـدوار 

خشـکم می زنـد. از کجـا فهمیـده؟ گفتـار ارمایـل مـو بـر تنـم 
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راسـت می کنـد. هیـچ گاه صـدای آرمایـل را ایـن چنیـن غمگیـن 

نشـنیده بـودم ارمایـل بـاز به سـخن می آیـد: »اکنون، کمـی پیش تر 

بیـا و بـه سـخنانم خـوب گـوش ده. راهـی یافتـه ام. راهی بـرای آن 

دویسـت مـرد از مـرگ گریختـه.«

می گویـم: »یـادم نبـود، ارمایـل! مـا از هـر دو مـرد، آن را کـه 

تواناتـر بـود، فـراری دادیـم. آن هـا دلیـر و دلاورند و بی گـمان تا به 

امـروز خـود چـاره ای بـرای خویـش کرده انـد.«

- نـه، نمی تـوان بـه همیـن سـادگی رهای شـان کـرد. آن هـا بایـد 

دور از شـهر بماننـد تـا شـناخته نشـوند و آن جـا بایـد چیـزی بـرای 

زندگـی داشـته باشـند. ضحاک سـیم و زر زیادی به پای مـان ریخته. 

مـا اکنـون بسـیار داریـم. فردا، ما بـرای از مرگ رسـتگان گلـه هایی 

از میـش و بـز می فرسـتیم و آن هـا تـا زمـان جنـگ علیـه ضحـاک، 

می تواننـد بـا آسـودگی زندگـی شـان را دنبـال کننـد.

نگاهـش می درخشـید. همیشـه در آخریـن دم ناامیـدی، ایـن 

بـه دادمـان می رسـد. چـون  اسـت کـه  ارمایـل  اندیشـه جادویـی 

مـا  اکنـون  می کنـد.  بـاز  تاریکـی  در  راهـی  و  می جهـد  جرقـه ای 

می توانیـم سـپاه مـان را توانمنـد کنیـم. آن هـا توانایـی شـان را صـد 

چنـدان می کننـد و بـرای جنـگ آمـاده می شـوند. ارمایـل بـه سـوی 

می توانیـم  اکنـون  ماه هـا  از  »پـس  می گویـد:  مـی رود.  بسـرش 

چشـم های خـود را آسـوده ببندیـم و خـواب شـیرین پیروزی مان بر 

ضحـاک را ببینیـم.«

ارمایـل ایـن را می گویـد و چشـم هایش را می بنـدد و به خواب 

از  تاریک تـر  آسـمان  و  اسـت  مـن نمی توانـم. شـب  امـا  مـی رود، 

همیشـه. مـاه گرفتـه اسـت و ایـن نشـانه خوبـی نیسـت. دلم نگران 

اسـت؛ نگـران پیشـامدی کـه در راه اسـت. پیشـامدی کـه می دانـم 

آرامـش ایـن شـب تاریـک را برهـم خواهـد زد.



کمی تا برآمدن آفتاب مانده است.

از جـا می جهـم. دسـت هایم یـخ زده اند. می لرزم. کشـان کشـان 

بیـدار شـو.  ارمایـل!  »بیـدار شـو،  ارمایـل می رسـانم:  بـه  را  خـود 

خـواب بدی دیـدم.«

ارمایـل بر می خیـزد. مـات نگاهـم می کنـد. می گویـد: »ضحـاک 

هـم کـه نباشـد تـو خـواب را از چشـم هایم می رمانـی. چـرا بیـدارم 

کـردی؟ در جهـان بهـری بودم.«

- اژدهایـی بـه خوابـم آمـد، بسـیار ترسـناک. بـا سـه پـوزه، سـه 

سر و شـش چشـم. از دهانـش شـعله های آتـش بیـرون می جهیـد 

و همـه چیـز را می سـوزاند. بـه دسـتهایم نـگاه کـن، ارمایـل! هنوز 

می لرزنـد...

چیـزی  بخـواب.  کرده انـد.  آشـفته ات  دیشـب  اندیشـه های   -

نیسـت.

ایـن کاخ ویـران خواهـد شـد.  از این جـا برویـم.  - ارمایل!بیـا 

ضحـاک در ایـن خـاک، در ایـن مـرداب فـرو خواهـد رفـت و مـا را 

نیـز بـا خـود خواهـد کشـاند. بیـا همیـن اکنـون خـود را از این جـا 

برهانیـم. مـا بـرای این جـا سـاخته نشـده ایم.

- نمی توانـم. مـن در اینجـا هدفـی دارم. زندگـی صدهـا جـوان 

در دسـت های مـن اسـت. مـن بـرای آنان خـود را فراموش کـرده ام. 

 ستونهای کاخ می لرزند
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یـادت هسـت؟ امـروز بایـد بـرای از مـرگ رسـتگان میش بفرسـتیم.

مـن نمی توانـم. مـن نیـروی او را نـدارم. مـی روم. در بیـرون این 

کاخ شـوم، ایـن زندگـی اسـت کـه چشـم بـه راه من اسـت و این جا، 

تنهـا مـرگ. بایـد بـروم و به مردم بگویـم که من کیسـتم. بگویم که 

مـن خونریـز نبـوده ام. بـا مـرگ ما تنهـا نامی زشـت از ما بـه یادگار 

خواهد مانـد. می روم.

***

در می زننـد. دیگـر چـه شـده اسـت؟ پیشـکار ضحاک پشـت در 

نگـران اسـت. به این سـو و آن سـو می نگـرد و آرام می گوید: »آقای 

مـن، بـه فرمـان سـپهبد، ضحـاک دادگـر، بایـد در تـالار او باشـید. 

شـتاب کنیـد، وگرنـه قهـرش روزگارتان را سـیاه خواهـد کرد.«

بـه همـراه بزرگ مـان  می گویـد و مـی رود: »فرامـوش نکنیـد. 

ارمایـل، در تـالار شـاه دادگـر باشـید. پـس از برآمـدن آفتـاب...«

بـه سـوی ارمایـل مـی روم. او هنـوز در بسـر اسـت. بـه زمیـن 

می افتـم: »نفریـن بـر ایـن خبرچینان! دیگـر به پایان رسـیدیم. مرگ 

نزدیـک اسـت. دیـدی؟ خوابـم بیهـوده نبـود. گمان می کنـم ضحاک 

پـرده از رازمـان دریـده اسـت. نیرنگ مـان را فهمیـده. برویـم. مـرگ 

پشـت در اسـت. ارمایل.«

رنـگ بـه چهـره ارمایـل نمانـده اسـت. هـمان دم زانـو می زند و 

نیایـش می کنـد. سـپس آرام بـر می خیـزد و مـرا در آغـوش می گیرد: 

»نـرس بـرادر! این خواسـت خداسـت. هر آن چـه او بخواهد، همان 

خوب اسـت.«

ایـن آتشـی اسـت کـه خـود بـرای خویـش افروختـه ایـم. دیگـر 

پیـش  بپذیریـم.  بگویـد،  او  هرآن چـه  بایـد  اسـت.  نمانـده  راهـی 

بـه  نیـز  آن هـا  را می بینیـم.  راه سرکـردگان ضحـاک  می رویـم. در 
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سـوی تـالار می رونـد. در سرسرا همهمـه ای اسـت. ارمایـل می گوید: 

»گویـا می خواهـد در برابـر همـه پـرده از رازمان بـردارد و همان جا 

کارمـان را یکـسره کنـد.«

دیگـر ایـن خـودم نیسـتم کـه راه مـی روم. گویـی نیرویـی از 

پشـت مـرا بـه سـوی ضحـاک می رانـد. چنـدی اسـت کـه دلم آرام 

گرفتـه اسـت. ارمایـل می گویـد: »گـمان می کنـم کـه ایـن راه، هیـچ 

گاه بـه پایـان نمی رسـد. کاش امـروز، فـردا بـود.«

پیشـواز مان  بـه  ضحـاک  پیشـکاران  می رسـیم.  تـالار  در  بـه 

می آینـد. سر خـم می کننـد. نمی توانـم پیش تـر روم. گوشـه ای مـی 

نیشـنم. اکنـون هـر خشـت از سـتون های ضحاک را چـون سربریده 

جوانـان می بینـم کـه روی هـم چیـده شـده اند. بـا خـود می گویـم: 

»کاش زمیـن بـه خشـم می آمـد. تکانـی می خـورد و این صد سـتون 

تـالار می آیـد.  درون  بـه  ریخـت.« ضحـاک  مـی  فـرو  یکبـاره  بـه 

همـه زانـو می زننـد و پیشـانی بـر زمیـن می گذارنـد. ضحـاک بـر 

تخـت می نشـیند. چشـم هایش چـون دو چشـمه خـون. آرام ندارد. 

گوشـه ای موبـدان و سـتاره شناسـان همگی گـرد آمده انـد. ضحاک 

دیوانـه دور خـودش می چرخـد. می غـرد و به خشـم: » گـوش کنید. 

دیشـب خوابـی دیـدم. خوابـی بس ترسـناک و کشـنده. شـما را گرد 

آورده ام کـه چـاره ای بیندیشـید. اندیشـه تان را یکـی کنید و آبی به 

روی آتـش خشـمم بریزیـد. همگی گـوش کنید... در خـواب ناگهان 

سـه جنگـی بـه کاخـم آمدنـد و آن کـه از همـه بـه سـال کمـر بود، 

در مـن بیاویخـت و بـر گردنـم بنـد آویخـت و مرا کشـان کشـان به 

سـوی کوهـی بـرد. در خـواب گاه چهـره گاوی می دیـدم، تاریـک 

و روشـن. می آمـد و مـی رفـت. گاوی بـزرگ بـود و چشـم هایی 

درخشـان داشـت. پـس بـالای کـوه بـودم. نزدیـک بـود مـرا از کـوه 

پاییـن بیاندازنـد. فریـادی کشـیدم و بـه نـاگاه از خـواب پریـدم. 
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اکنـون همـه بیندیشـید و مـرا، از تعبیـر خوابـم آگاه کنیـد.«

همـه بـه جا خشـک شـده اند. ارمایـل نگاهـم می کنـد. زیر لب 

می گویـد: »خـواب خوبـی نیسـت. اگـر چیـزی بگویم می ترسـم که 

خـون همـه مـان بریزد. خـواب خوبی نیسـت.«

می گوید: »اگر هم نگویی باز جانمان را از دست می دهیم.«

آن سـو نیـز همـه بـه هـم می نگرنـد. خوابگـزاران دیگـر هـم 

چیـزی نمی گوینـد. لب های شـان خشـک شـده و چهـره شـان زرد 

اسـت. ضحـاک خشـمگین بـه میـان تـالار مـی رود: »بـه زبـان آییـد 

بـزدلان پسـت خـوی. بـه زبـان آییـد وگرنـه همـه را بـر دار خواهم 

کرد.«

همـه نگاه هـا به سـوی زیـرک می چرخـد. او بـزرگ خوابگزاران 

اسـت و در دانـش تعبیـر خـواب در هفـت سرزمیـن کسـی بـه پای 

سـپیدش  مـوی  بـه  دسـت  بر می خیـزد.  آرام  زیـرک  نمی رسـد.  او 

می کشـد. ضحـاک می خنـدد: »آخـر بـه زبـان آمـدی، زیـرک؟ بگـو. 

بگـو مـن همه گوشـم.«

زیـرک از پله هـای تالار بـالا می رود. ضحاک بـه دنبالش، نا آرام. 

زیـرک بـر یکـی از پلـه هـا می نشـیند. بالاپـوش از دوش می انـدازد. 

بـه جـوش آمـده اسـت. می گویـد: »ای سـپهبد! نامـت بلنـد بـاد! 

بـدان کـه هـر کـه از مـادر زاده شـد، دیر یـا زود خواهد مـرد. مرگ 

پایـان کار همـه ماسـت و هیچ کـس را از آن چـاره نیسـت. پیـش از 

تـو جهانـداران بسـیاری بودنـد، پـس از تـو نیـز. اگر کوهـی از آهن 

باشـی نیـز روزگار تـو را از پـای در خواهـد آورد. نیرنـگ ابلیـس را 

نخور که همیشـه بخشـش های او با شـکنجه همراه اسـت. مارهای 

شـانه ات را ببیـن. آیـا می توانـی از دست شـان رهـا شـوی؟ پـس از 

خودپسـندی دسـت بـردار و مـردم را بیـش از ایـن میازار.«



ضحاک بندة ابلیس

19

- من آزاری نکرده ام.

- پـس کـدام کـس اندیشـه از سرزمیـن مـا گرفـت؟ تـو بـا مارها 

یـک تن شـده ای. مارهایـی که خوراک شـان مغز جوانان اسـت. نگو 

کـه ایـن را نمی دانی.

- هر کشـوری نیازمند پادشـاه اسـت و من تنها پادشـاه توانگرم. 

ایـن مـن بـودم که بابل را چهار فرسـنگ در چهار فرسـنگ سـاختم. 

هفـت سرزمیـن زیـر فرمـان مـن سر خـم کـرده اسـت و هفـت دیو 

بـزرگ پشـتیبان مننـد. اگـر مارهـای دوش مـن سـیر نشـوند، مـن 

خواهـم مـرد. چگونـه سرزمینی را بدون پادشـاه می توان پنداشـت؟ 

خودتـان داوری کنیـد. بـی مـن همـه شـما از بیـن خواهیـد رفت و 

سرزمین تـان بـی سرپرسـت خواهـد مانـد. پـس سـخت نیسـت اگـر 

مردم من، روزی دو جوان، تنها دو جوان را در راه زندگی خودشـان 

فـدا کننـد. ایـن یـک قربانی اسـت و مـردم من، خـود، ایـن را گردن 

نهاده انـد و بـه جـان دوسـت دارند.

- ولی...

ضحـاک می لـرزد. فریـاد می زنـد: »خامـوش. دم مـزن. تنهـا بگو 

آن سـه تـن کـه هسـتند؟ آیـا بـه پادشـاهی مـن گزنـدی خواهـد 

رسـید؟«

- نـه، ایـن روی نخواهـد داد. تـو بـر تخـت پادشـاهی سـالیان 

سـال خواهـی نشسـت. تنهـا... ضحـاک میـان سـخن زیرک مـی رود: 

»تنها چـه؟ زودتـر...«

- تنهـا یـک فرزنـد می توانـد. ولـی اندوهگیـن نشـو. او هنوز پا 

به خـاک ننهاده اسـت.

- چگونه خواهد توانست؟

- تنهـا اگـر روزگاری گاوی کـه هـر مویش چون یـک پر طاووس 
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اسـت، دایه اش شود.

ضحـاک می گویـد بـه ریشـخند: »گاوی کـه هـر مویـش چون پر 

طـاووس اسـت؟ چشـم های مـن بـه روشـنی روز چنیـن گاوی را هر 

جـا کـه باشـد، می بیند، مـن او را خواهم کشـت.«

- پـس ترسـی نداشـته بـاش. تـو شکسـت نخواهـی خـورد. مگر 

زمانـی کـه سر گاو بـا سـپاهی بـه سـوی تـو روان شـود.

- مـن آن گاو پسـت نهـاد را خواهـم کشـت و بـا گوشـت آن 

کـرد. خواهـم  خـوراک  را  تمامی کارگزارانـم 

- ضحـاک ایـن را می گویـد و از تـالار بیـرون مـی رود. اکنـون ما 

هسـتیم و خنـده هـای دیوانـه وار و ترسـناک او که سـتون های کاخ 

را می لرزانـد.

 



را  شـانه ام  پشـت،  از  اسـت.  سرم  پشـت  ارمایـل  و  مـی دوم 

می گیـرد. می گویـد: »دیگـر تـاب ندارم. بگو! آخر چه شـده اسـت؟ 

مـن بایـد بدانم. چیسـت آن چـه این گونه پریشـانت کرده اسـت؟«

شـتاب دارم. می ترسـم دیـر شـود. می ترسـم هرگـز نرسـم. آرام 

می گویـم: »این جـا نمی توانـم. پشـت ایـن سـتونها موش هایـی خـبر 

چیـن گـوش گذارده انـد.«

در را کـه پشـت سرم می بنـدم، می گویـم: »خدا نگهـدار ارمایل! 

مـی روم. ولـی زود بـر می گـردم. اندوهگین نباش.«

- جـای درنـگ نیسـت. تنهـا ایـن را بدان کـه پیشـکاران ضحاک 

سر انجـام آن گاو افسـانه ای را یافتنـد. ضحـاک بـی درنـگ سـپاهی 

از  یکـی  کشـت.  را خواهـد  فرزنـد  و  گاو  آن  او  می کنـد.  فراهـم 

پیشـکاران او، ایـن راز را برایـم فـاش کـرد. هنوز کسـی در کاخ آگاه 

نشـده اسـت. امـا بـه زودی همه خواهنـد فهمید. دیگـر وقت تنگ 

اسـت. اکنـون رهایـی یـک سرزمیـن در دسـت های مـن اسـت. باید 

بـرادر! بروم 

تنهـا  نمی گـذارم  »نـه،  می ایسـتد:  در  جلـو  و  مـی رود  ارمایـل 

بـروی. مـن هـم می آیـم. مـا همیشـه بـا هـم بوده ایـم. بـرادر!«

- نـه، تـو بایـد این جـا باشـی تـا دیگـران به مـا بدگمان نشـوند. 

خـودت بـرای رفتنـم دلیلـی بیـاور. بایـد بخت یاریـم کند.

پرده  از چهره ات بردار!
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ارمایـل زانـو می زنـد و دعـا می خوانـد. ولـی مـن دیگـر زمانـی 

از  بـرای مانـدن نـدارم. خورجینـم را در جامـه ام پنهـان می کنـم. 

اصطبـل اسـبی می گیـرم و از دروازه کاخ بیـرون مـی روم.

***

پـس از سـال ها ایـن نخسـتین باری اسـت که گام بر خاک شـهر 

می گـذارم. مـردم هـمان مـردم خسـته و غمگیـن اند و شـهر، همان 

شـهر تنهـا و گـرد گرفتـه. هیـچ فرقـی نکـرده اسـت. انـگار همیـن 

بود... دیـروز 

می تـازم. وقتـی بـرای اندیشـه نیسـت. از کـوه کـه بگـذرم بـه 

مرغزار می رسـم. تشـنه ام. به برکه ای می رسـم. آن سـوتر درویشـی 

در نماز اسـت. نشـان مرغزار را از او می پرسـم. راه را نشان می دهد. 

درویـش نگاهـش آرام اسـت. گویـا خـود نیـز از چنـدی پیـش در 

انتظـار بـوده اسـت. بـه خـدا می سـپارمش و بـر اسـب می نشـینم.

خورشـید در میانـه آسـمان اسـت. ظهـر گرمـی  اسـت. درویـش 

راسـت گفت. راه همین اسـت. از دور مرغزار را می بینم. چند روز 

اسـت کـه کسـی را ندیـده ام. می تازم. دیگـر چیزی نمانده اسـت. از 

دور یـک سـیاهی می بینـم. نزدیـک می شـوم. کلبـه ای اسـت چوبی 

در میان درختان. از اسـب پیاده می شـوم. روبروی کلبه می ایسـتم. 

آرام در می زنـم. پاسـخی نمی آیـد. آرام در را بـاز می کنـم. گوشـه ای 

اجاقـی اسـت کـه هنـوز می سـوزد. می خواهـم پیش تر روم. کسـی 

از پشـت می گویـد: »چـه می خواهـی، این جـا چـه می کنـی؟«

بـه سـویش بـر می گـردم. پیـری اسـت تکیـده. با نگاهی خسـته 

و رنج کشـیده. گیسـوان سـفیدش را بر شـانه اش ریخته و جامه ای 

چرمیـن بـر تن کرده اسـت. نگاهم می کند و باز آرام می پرسـد: »تو 

کیسـتی؟ پـرده از چهـره ات بردار! تو کیسـتی؟ پی چـی می گردی؟«



ضحاک بندة ابلیس

23

- پـی گاوی می گـردم. آوازه زیبایـی اش تـا آن سـوی کـوه آمـده 

اسـت. می خواهـم او را ببینـم. راه زیادی به شـوق دیدنش آمده ام.

- چه آوازه ای؟ از او چه شنیده ای؟

- گاوی اسـت رنـگ رنـگ و چـون طـاووس هر مویـش به رنگی 

است.

- درست است. دانستم، برمایه را می گویی.

چرخانـم.  مـی  را  سرم  می کوبـد.  زمیـن  بـه  را  عصایـش  پیـر 

شـاخه ها کنـار مـی رود و برمایـه پیـش می آید. پلک می زنـم. خوابم 

یـا بیـدار؟ شـگفت! چون طـاووس هر مویش به رنگی اسـت. اکنون 

می توانـم بـه پیـر مـرد اعتـماد کنـم. به شـتاب پیش مـی روم و پرده 

از چهـره بـر مـی دارم. دسـتش را می گیـرم: »آن فرزنـد کجاسـت؟ 

راسـتش را بگـو! سرنوشـت سرزمینی در دسـت های اوسـت و اینک 

ضحـاک بـرای کشـن او بـه این سـو می آیـد. او را بـردار و فـرار کن. 

مـن راه درازی را تنهـا بـرای همیـن آمـده ام. برخیز وگرنـه از پلیدی 

ضحـاک در امـان نخواهـی ماند.«

جـا  از  و  می کشـد  سـفیدش  گیسـوان  بـه  دسـتی  آرام  پیـر 

برمی خیـزد: » تـو خسـته ای، راهـرو! اکنـون می روم خوراکـی برایت 

بیـاورم. پـس داسـتانی برایـت خواهـم گفـت شـنیدنی و شـگفت 

آور.«

داسـتان سرایـی  جـای  اکنـون  »بایسـت!  مـی دوم:  اش  پـی  از 

کـه سرنوشـت  فرزنـدی  اسـت.  خطـر  در  فرزنـدی  جـان  نیسـت. 

سرزمینـی در دسـت های اوسـت. برخیـز! اینـک چـه جـای درنگ!«

پیـر همچنـان می رود؛ گویا سـخنانم را نمی شـنود. با کاسـه ای پر 

از شـیر و چنـد تکـه نـان پیـش می آیـد: »آرام باش! شـیر را بنوش و 

به داسـتانم گوش ده.«
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- نمی توانم. خود به دنبال آن فرزند می گردم

- نمی توانـی پیدایـش کنـی. چـون اکنـون سـه روز اسـت کـه 

بـرده. این جـا  از  را  او  مـادرش 

- باورم نمی شود. چگونه؟ تو دروغ می گویی.

- مـن فریـدون را بـزرگ کـردم. سـه سـال پیـش بـود. فرانـک، 

فریـدون را در پارچـه ای پیچیـد و دور از چشـم همـگان پیـش مـن 

آورد. آن روز فریـدون کودکـی شـیرخواره بـود. به تازگی پیشـکاران 

آبتیـن  آبتیـن شـوهر فرانـک را گرفتـه بودنـد. مغـز سر  ضحـاک، 

خـوراک مـاران دوش ضحـاک شـد. فرانـک از تـرس، فرزنـدش را نزد 

مـن گذاشـت و مـن بـه او قول دادم کـه او را چون فرزندم دوسـت 

دارم. برمایـه نیـز- همیـن گاو افسـانه ای- اورا بـه مهـر شـیر داد. 

فریـدون بـزرگ و بزرگر می شـد و فرانک گاه دور از چشـم دیگران 

بـه دیدنـش می آمـد... تـا این که سـه روز پیش به شـتاب بـه این جا 

آمـد. رنگـش پریـده بـود. گفـت بـه دلـش افتاده کـه پیشـامدی در 

کمیـن فریـدون اسـت. گفـت کـه دیگر زمـان، زمـان جدایی اسـت. 

پـس فریـدون را از مـن گرفـت و از مرغـزار رفـت و چـون نقطـه ای 

در افـق گـم شـد. دیگـر به تـو چه بگویـم، ای مرد؟ تـو داغ مرا تازه 

کـرده ای. اکنـون، فریـدون فرزنـد من نیز هسـت و مـن می دانم که 

پـس از ایـن هرگـز او را نخواهـم دید.

- به کجا رفت؟ فرانک او را به کجا برد؟

- فرانک رفت و نگفت به کجا و من نیز چیزی نپرسیدم.

دیگر باید بروم. دلم آرام شـده اسـت و شـتابی در پایم نیسـت. 

آرام بـر می خیـزم. هرچـه می گـردم برمایـه را نمی بینـم و سـوار بـر 

اسـب می شـوم. پیـر، درودش را بدرقـه راهـم می کنـد. لگـدی بـه 

پهلـوی اسـب می زنـم و بـه سـوی کاخ بـر می گـردم. آسـمان سرخ 
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در  همهمـه ای  ایسـتم،  مـی  می شـوم،  دور  کمی کـه  اسـت.  سرخ 

گوشـم می پیچـد. می نشـینم و گـوش بـر زمیـن می گذارم. خروشـی 

می آیـد. سـپاه ضحـاک نزدیک اسـت. بایـد از بیراهه بـروم. چهره ام 

را می پوشـانم و راه می افتـم.

 



بـه در می کوبـد و مـی رود،  بـار  نگهبـان چـون هـر روز سـه 

پاهایـم خسـته انـد. دیگـر تـوان برخاسـن نـدارم. می گویـم: »چنـد 

روز دیگـر مانـده؟ اکنـون چنـد سـال اسـت کـه مـا در ایـن دخمـه 

زندانـی شـده ایم. کاش هـمان روزگار، ضحـاک مـا را نیز کشـته بود. 

مـن دیگـر نمی توانـم. تا کی؟ چقـدر مانده تـا آزادی؟... نـه، ارمایل، 

ایـن رویـای دوری اسـت کـه تنهـا بـه خـواب خواهـم دید.«

ارمایـل آمـاده رفـن اسـت. می گویـد: »اکنـون فریـدون شـانزده 

سـال دارد و شـیر برمایـه بی گـمان از او پهلوانـی سـاخته اسـت. من 

به پیـروزی او امیـدوارم.«

- ولـی ضحـاک برمایـه را کشـت و سرش را بـه آتـش کشـید. 

زیـرک می گفـت تنهـا سر او خواهـد توانسـت بـر ضحـاک پیـروز 

شـود. زیرک بزرگ موبدان اسـت و تاکنون اشـتباه نکرده اسـت. تو 

ایـن را فرامـوش کـرده ای، بـرادر!

ارمایـل بـه سـوی خورش خانـه راه می افتـد و مـن بـه دنبالـش. 

مـاران ضحـاک گرسـنه مغـز جوانـی دیگرنـد.

جوانـی  می کنـم.  بـاز  را  در  می آیـد.  فریـادی  خورش خانـه  از 

سـیاه پوش، چـون دیوانـگان، خـودش را بـر زمیـن می کشـد و پـای 

نگهبانـان را چنـگ می زند: »مرا نکشـید... آزادم کنیـد... دژخیمان... 

پسـت فطرتـان... آزادم کنیـد.«

اینک کاوه با پشتی خمیده!
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بـا اشـاره ارمایـل آن هـا از در بیـرون می رونـد. اکنـون ماییـم و 

دو جـوان کـم سـال کـه بایـد یکـی شـان را بـرای مـرگ برگزینیـم. 

سـیاه پوش ترسـان بـه مـا می نگـرد. ارمایـل دسـتش را می گیـرد و 

از زمیـن بلنـد می کنـد. می گویـد: »بـه خداونـد ایـمان داشـته باش، 

جـوان! او بی گـمان تـو را یـاری خواهـد کـرد.«

سـیاه پوش بـا دسـت های بسـته اش ارمایـل را کنار می زنـد: »تو 

از خداونـد چـه می دانـی، ای جـاد؟ مـا یـک خانـدان بودیـم. یـک 

خانـدان خیلـی بـزرگ. ضحاک هفـده برادر مرا کشـت و من آخرین 

آن هایـم. تـو از دردی کـه پشـت پـدرم را خـم کرد، چه مـی فهمی؟ 

دسـت های پلیـد تـو بـه خـون هـزاران جـوان آغشـته اسـت و تـو، 

گسـتاخ، بـا مـن از خـدا می گویـی؟ تـو مگـر از ایـمان بویـی هـم 

بـرده ای، ای سـنگدل؟«

خـون بـه چهـره ارمایـل دویـده اسـت، امـا چیـزی نمی گویـد. 

بـا  مـی روم.  سـویش  بـه  اسـت.  رفتـه  فـرو  خـود  در  سـیاه پوش 

خشـم، روی از چهـره ام بـر می گیـرد. در چشـمانش خیـره می شـوم. 

می گویـم: »ارمایل! آن بیشـر سـزاوار آزادی اسـت. ایـن از مرگ می 

ترسـد و آن نـه، سـپاه مـا مردانـی بی بـاک و دلیـر می خواهـد کـه 

پشـت تـرس را بـه خـاک رسـانند.«

دو جـوان مـات بـه هـم می نگرنـد. وقـت تنـگ اسـت. تـا ظهر 

چیـزی نمانـده اسـت و مـاران ضحـاک گرسـنه اند.

می گویم: »زودباش، ارمایل! او را رها کن!«

»نمی توانـم.  می کنـد:  پنهـان  دسـت هایش  در  را  ارمایـل سرش 

مرگـش مـرا می ترسـاند. ایـن سـیاه پوش هفـده بـرادر را از دسـت 

داده اسـت و ایـن درد کمـی نیسـت.«

- ولـی شـاید چنـد تـن از برادرانـش آزاد شـده باشـند. آن هـا 
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اکنـون در البرز کـوه گـرم شـبانی اند و پدرش سرانجام ایـن را خواهد 

. فهمید

- امـا در نگاهـش چیـزی اسـت که آشـفته ام می کند. امـروز مرا 

چـه شـده اسـت، ارمایـل؟ نمی توانـم. دیگـر توانایـی ام را از دسـت 

داده ام.

ارمایـل نـا آرام دور خـود می چرخـد. سـیاه پوش آرام تـر شـده 

اسـت. نـاگاه همهمـه ای می شـنوم. بـه سـوی در مـی روم. در سرسرا 

هیاهویـی اسـت. چنـد نیزه دار به این سـو می آیند و جارچی پیشـر 

از همـه فریـاد می زنـد.: »به گوش باشـید. به فرمان سـپهبد، ضحاک 

فرمانـروا، همگـی در دم برخیزیـد. هرچـه دارید، بر زمیـن بگذارید 

و بـه سـوی تـالار بشـتابید. ایـن فرمـان سرورمـان ضحـاک اسـت. 

برخیزیـد! و آن کـه درنـگ کنـد، تنهـا مرگ سـزاوارش خواهـد بود.«

نیـزه داری بـه خورش خانـه می آیـد. می گویـم: »ولـی مـا بایـد 

پیـش  را  جـوان  دو  نیـزه اش  بـا  کنیـم.«  آمـاده  را  امـروز  خـوراک 

فرمـان  ایـن  »برخیزیـد!  می غـرد:  دندان هایـش  لای  از  می رانـد. 

سـالار مان ضحـاک اسـت و مـن بیش تـر از ایـن چیـزی نمی دانـم.«

***

بـه راه ضحاکنـد. موبـدان  بارگاهایـان چشـم  تـالار، همـه  در 

و سران و بـزرگان و پیشـکاران و قـراولان، پـس ضحـاک بـر تخـت 

می نشـیند. اکنـون آرامشـی کشـنده تـالار را فـرا گرفته اسـت. زمان 

کـش می آیـد. سرانجـام ضحاک لب می گشـاید: »ای نامـوران و خرد 

مـردان! از بـزرگان شـنیده ام کـه دشـمن را اگر چـه کوچـک، بایـد 

بـزرگ پنداشـت. از بـد روزگار می ترسـم. مـا بایـد همیشـه آمـاده 

پیـکار باشـیم. اکنـون می خواهـم سـپاهی بـزرگ بسـازم. سـپاهی 

نامدارتریـن  و  جنگجویـان  بزرگریـن  مـردان،  دلیر تریـن  از  انبـوه 
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پهلوانـان. شـما را نیـز بـرای همیـن این جـا گـرد آورده ام. پـس یـک 

یـک برخیزیـد و گواهـی دهیـد کـه مـن جـز تخـم نیکی نکاشـته ام 

و جـز کـردار دادگـران راهـی بـر نگرفتـه ام و دهـان جـز به راسـتی 

نگشـوده ام.«

همـه مـات بـه هـم می نگرنـد. پیشـکار ضحـاک پیـش می آیـد. 

طومـاری در دسـت دارد. از بـزرگان آغـاز می کنـد.

همـه یـک یـک گواهـی مـی نویسـند. پیشـکار دور می چرخـد. 

بـه ارمایـل می گویـم: »نـام مـا نیـز در این نامـه خواهد رفـت؟ این 

سـندی اسـت کـه خـون مـان نیـز مهـر آن را پـاک نمی کند.«

ارمایـل از خشـم می لـرزد: »ولـی مـا اکنـون چه می توانیـم کرد؟ 

چاره ای نیسـت.«

پیشـکار نزدیکـر می شـود، دیگـر سـخنش را می شـنوم: »چـه 

بنویسـی؟ بنویـس سرورمـان ضحاک، دلیر مردی نیکوکار، راسـتگو و 

دادپـرور اسـت و در زندگـی جـز نیکـی کاری نکـرده اسـت.«

- نمی نویسم، نمی نویسم.

سرم را مـی چرخانـم. گـمان می کنم نادرسـت شـنیده ام. صدا از 

آن مـردی اسـت خشـمگین، بـا پشـتی خمیـده. رختـی فرسـوده بـر 

تـن کـرده و پـاره چرمـی نیـز بـر کمـر بسـته. پیشـکار خیـره بـه او 

مـی نگـرد. مـرد خشـمگین، باز می خروشـد. ضحاک از جـا می جهد. 

آن چـه را دیـده بـاور نمی کنـد. می غـرد: »پیش تـر بیـا. می خواهـم 

روی پلیـدت را ببینـم. کیسـتی؟ این جـا چـه می کنـی؟ کـه تـو را بـه 

تـالار راه داده اسـت؟ می گویـم پیش تـر بیـا، ای گسـتاخ!«

مـرد آرام تـر می شـود: »ای تاجـدار، مـن کاوه، آهنگـری هنرمند 

و بـی آزارم. مـن رنـج بسـیار کشـیده ام. روزگار پشـتم را خـم کـرده 

اسـت و مـن، امرز بـرای دادخواهی به نزد تو آمـده ام. تو توانمندی، 
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هفـت کشـور بـه زیـر فرمان توسـت. اما چرا همه سـختی هـا برای 

مـن اسـت؟ مغـز هفـده پـسر من خـوراک ماران تـو شـده. آخر من 

بـه تو چـه کـرده ام؟ بازگوی تا دسـت کـم بدانم.«

پـس کاوه می چرخـد. بـا دسـتش جـوان سـیاهپوش را کنـار مـن 

نشـان می دهـد: او را بـه مـن ببخـش. او را کـه آخریـن پـسر مـن 

است.«

از گسـتاخی کاوه شـگفت زده ام. او جانش را بر سر این سـخن 

خواهـد گذاشـت. اما ضحاک، چون شـاخه ای خشـک برجا ایسـتاده 

اسـت. می گویـد، امـا خشـمی  در صدایـش نیسـت: »تـو نیـز چـون 

دیگـران گواهـی ده کـه از مـن سـتمی بر مـردم نرفته اسـت.«

پـس ضحـاک، ناگهـان رو به پیشـکار می کنـد و فریاد می کشـد: 

»چـرا بـه مـن خیـره شـده ای، ای نـادان؟ شـتاب کـن. گواهـی را بـه 

بده!« او 

پیشـکار طومـار را بـه کاوه می دهـد. ضحـاک آرام می گویـد: 

»بنویـس و اکنـون فرزنـدت از آن توسـت.«

کاوه طومـار را پـاره می کنـد و بـه سـویی می انـدازد. آن گاه، 

بـی آن کـه چیـزی بگویـد بـه سـوی در تـالار مـی رود و بـه بلنـدی 

می خروشـد: »ای بنـدگان دیـو، از چـه بـه ایـن پسـتی و تباهـی تن 

در داده ایـد؟ ایـن سـزاوار شـما نیسـت. از او نرسـید. او بـی شـما 

هیـچ نـدارد. دل از او بـر گیرید و از سرانجام کارتان اندیشـه کنید.«

پس کاوه به شـتاب به این سـو می آید. دسـت جوان سـیاهپوش 

را می گیـرد و خروشـان می گریـزد. نیـزه داران و نگهبانـان چشـم 

بـه دسـت های ضحـاک می دوزنـد. همـه در انتظـار فرماننـد. امـا 

ضحـاک گویـا هیـچ نمی شـنود دسـت هایش را بـه هـم مـی فشـارد. 

سر بـه زیـر می انـدازد و آرام از تـالار بیـرون مـی رود.



خـبر، چـون آذرخشـی کـه در شـبی بلنـد و تاریـک بـه یک بـاره 

بدرخشـد، چشـم های خواب زده شـهر را خیره کرده اسـت. در شهر 

همهمـه ای اسـت. ایـن را از پـچ پچه هـای پیشـکاران نیـز می تـوان 

فهمیـد. می گویـم: »اکنـون ایـن بهریـن فرصت بـرای کاوه اسـت.«

را  اسـبان  سـم  »صـدای  می گـذارد:  زمیـن  بـر  گـوش  ارمایـل 

می شـنوی؟ شـاید ایـن سـپاه کاوه اسـت کـه نزدیک می شـود. اینک 

تـو بـه پیـروزی آنـان می اندیشـی ولـی ضحـاک ایـن گونـه گـمان 

نمی کنـد. او خیالـش آسـوده اسـت. چـون اگـر چـه فریـدون را بـه 

چنـگ نیـاورد امـا سر برمایـه را سـوزانده و او می دانـد کـه تنها سر 

اوسـت کـه می توانـد شکسـتش دهـد.«

اندیشـه  ایـن را می دانـم  امـا ضحـاک آسـوده نیسـت. مـن   -

اسـت. آشـفته  را  خیالـش  شکسـت 

- اگـر خیـال ضحـاک آسـوده نبـود، آنـی نیـز کاخ را بـه کنـدرو- 

ایـن پیشـکار نااسـتوار- نمی گذاشـت.

پیـروز  کاوه  نیسـت.  بیـش  خیالـی  همـه  »این هـا  می گویـم: 

شـد.« خواهـد 

ارمایـل سر از سرزمیـن بـر مـی دارد. اینـک مـن نیـز همهمـه را 

می شـنوم. نیـزه داران و قـراولان از ایـن سـو بـه آن سـو می دونـد. 

زمیـن زیـر پایـم می لـرزد. بـه سـوی دروازه مـی روم. شـگفت! گویـا 

 صدای سم اسبان را می شنوی؟
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کنـار  داران  نیـزه  دروازه می لـرزد.  اسـت.  رسـیده  آخـر  بـه  زمـان 

کاخ  درون  بـه  سـپاهیان  می شـکند.  سـختی  بـه  دروازه  می رونـد. 

می ریزنـد. مردانـی، هـزار هـزار کـه از سرزمین هـای دور آمده انـد. 

چوبهـا بـه چنـگ و شمشـیرها در مشـت. از نیزه های شـان جنگلی 

سـاخته انـد. اینـک سـپاهی از مـردم بـی پنـاه بـه این سـو می آیند. 

ارمایـل دسـتم را می کشـد: »نگاه کن، به آن سـو نـگاه کن! سر گاوی 

بـا سـپاه پیـش می آیـد. می بینـی؟«

چشم هایم را تنگ می کنم: »سر گاوی؟ نه! باور نمی کنم.«

نـاگاه سـپاه می ایسـتد. سـه سـوار پیـش می آینـد، سر گاو نیـز. 

می زنـد:  لبخنـد  ارمایـل  می رونـد.  کنـار  بارگاهیـان  و  درباریـان 

»شـگفتا! ایـن سر گاو نیسـت. گـرزی اسـت گاو سر. کدامین آهنگر 

چیـره دسـت توانسـته اسـت، آن را چنیـن نـرم کنـد؟ بـه سر گـرز 

کن!« نـگاه 

خیـره می نگـرم: »چشـمان آهنین این گاو را می شناسـم. خودش 

برمایه.« است. 

ارمایـل از خود بی خود شـده. دیوانه وار می خندد. سـه سـوار از 

اسـب پیاده می شـوند. آن که گرز به دسـت دارد از آن دو دیگر به 

سـال کمـر اسـت. او همـه را کنـار می زنـد و پیش می آیـد. همه بر 

جـا خشـک شـده اند؛ نیـزه داران و پیشـکاران، قـراولان و بارگاهیان. 

جـوان پیـش مـی رود و بارگاهیـان از پـی اش. انبوه مـردم چون کوه 

شـکافته می شـوند. بـه تـالار می رسـیم. جوان اسـتوار پیـش می رود 

و خـود بـر تخـت می نشـیند. اینـک ایـن کنـدرو اسـت کـه شـتابان 

پیـش می آیـد و کنـدرو چهـره ای آرام دارد. پیـش تخت زانـو می زند 

و زمیـن را می بوسـد: »آفریـن بـر تـو ای دلیـر مـرد! تو کیسـتی؟ که 

همـه درباریـان را بـر دلیـری تـو آفریـن اسـت. بـه جایـگاه خویش 

خـوش آمدی.«
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بارگاهیـان شـگفت زده از کنـدرو قـدم پـس می گذارنـد. جـوان 

بـه کنـدرو می نگـرد. نگاهـش آشناسـت: »مـن بـه خونخواهـی بـه 

این جـا آمـده ام می دانـم کـه روزگار همیشـه بـه یک گونـه نخواهد 

مانـد. دسـت ضحـاک، ایـن اژدهـای پلیـد بـه خـون هـزاران هـزار 

چـون پـدرم آغشـته اسـت. مـن او را بـه جـزای بـدکاری خویـش 

خواهـم رسـاند و اکنـون بـر شـما مـژده بـاد کـه چیره اید. پـس کرنا 

بزنیـد، طبـل فـرو کوبیـد، بگوییـد جارچـی در هـر محله جـار بزند، 

کـه زنجیـر بیـداد را از گـردن همـه تـان پـاره کـردم.«

پـس کنـدرو بـر می خیزد. چهـره اش دیگرگون شـده: »هـزار بار 

بـر تـو درود، ای بـزرگ! مـا همـه بنـدگان تو ایم. اینک خوان شـادی 

بـه پیشـواز تـو می گسـرانیم و ایـن بخشـش خداونـد مهربـان را بر 

خویـش، جشـن می گیریـم. کـه بی گـمان تـو و همراهانـت بسـیار 

خسـته اید.«

- آری، ما از راهی دراز آمده ایم. از آن سوی اروند رود.

- با جواز عبور ضحاک؟!

- نـه، از مـا مهـر ضحـاک خواسـتند و مـا نداشـتیم. پـس بـی 

کشـتی بـه آب زدیـم و از رود گذشـتیم و ایـن جـز بـه یـاری سروش 

خداونـدی شـدنی نیسـت.

بـه دسـتور کنـدرو، بنـدگان بـه خورش خانـه می روند تا سـپاه را 

کـه گرداگـرد کاخ را فـرا گرفتـه انـد، خـوراک دهنـد از تـالار بیـرون 

مـی روم تـا در سـپاه کاوه را بیابـم. او مـرا خواهـد شـناخت...

از دور می بینمـش. آن سـوتر ایسـتاده، خمیـده، ولـی پایـدار. 

خسـته، ولـی اسـتوار. چـرم آهنگـری اش را بر سر نیزه زده و بسـیار 

می گیـرم:  آغوشـش  در  و  مـی روم  پیـش  آویختـه.  آن  بـر  گوهـر 

»راهـت را بـه آخـر رسـاندی؟ تـو تواناترینـی ای پیـر! امـا او کـه بر 
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تخـت نشسـته، نامـش چیسـت؟«

کاوه بـا نگاهـش درونـم را مـی کاود. نزدیکـر می ایسـتد. تکیـه 

اش بـر نیـزه پولادیـن اش: »تنهـا می دانـم که هفت سرزمیـن به زیر 

فرمـان او سر فـرود خواهـد آورد. پـس از او داد و راسـتی گسـرده 

خواهد شـد.«

- می دانـم. امـا ایـن را نمی خواهـم. نامـش، نامـش را بـه مـن 

بگـو. بایـد بدانـم. او را چگونـه یافتـی؟... نمی خواهـی بگویی؟ پس 

از چهـره اش بگـو!

- سروش خداونـدی مـرا بـه نـزد او فرسـتاد. غروبـی خونین بود 

کـه او را یافتـم و در نگاهـش خوانـدم کـه کسـی جـز او نمی توانـد 

سـپاه بـی پناه مـرا سردار باشـد.

- آن دو دیگر کیستند، در کنارش؟

- دو بـرادر همخونـش، کیانـون و شـادکام. او نقـش گرز گاو سر 

را کشـید و آنان را پی سـاختنش فرسـتاد.

- اما چرا گاوسر؟ دست کم این را به من بگو؟

- ایـن گـرز را بـه خونخواهـی گاوی سـاخت برمایـه نـام. کـه او 

را چـون جانـش دوسـت داشـت و ضحـاک، سرش را به آتش کشـید.

فریـدون  جـز  او کسـی  کـه  می دانـم  گـمان  هیـچ  بـی  اینـک 

نیسـت. سراسـیمه مـردان را کنـار می زنـم. گوشـه ای ارمایـل را مـی 

یابـم. نفـس نفـس می زنـم: »برخیـز ارمایـل! برخیـز و مـرا سـیلی 

بـزن تـا باورم شـود کـه این خواب نیسـت کـه می بینـم. او فریدون 

اسـت. اکنـون بایـد بـه نـزدش برویـم و پـرده از رازمـان برداریـم. 

شـتاب کـن کـه هر زمان دیگـری دیر اسـت. بایـد او  را ببینیم. باید 

بگوییـم کـه در ایـن سـال ها برای آمـدن این روز دور از دسـت، چه 

رنج ها کشـیده ایم. او باید آن ها را ببیند. او از سـپاه ما در شـگفت 
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شـد.« خواهد 

ارمایـل رویـش را بـر می گردانـد: »نـه، زود اسـت. اینـک هنـوز 

ضحـاک ناخداسـت و مـا از او جـدا نیسـتیم.«

- نه زمان درنگ نیست. برخیز، من جز این راهی نمی دانم.

- آری، تـو نمی دانـی. آمـدن آن هـا همـه شـهر را بـه یکبـاره بـه 

هـم می ریـزد. پـدران بی پـسر و بـرادران بی برابـر خونخواهی شـان 

را فرامـوش می کننـد و دیـدار تـازه شـان را جشـن می گیرنـد. آن هـا 

همیـن کـه عزیزان شـان را ببیننـد، فرامـوش می کننـد بیـدادی کـه 

پشت شـان را خـم کـرد و آهـی کـه خانـه شـان را سـوزاند.

- امـا اگـر امـروز نیـز بگـذرد، آن ها دیگـر هرگز بـه کار فریدون 

نمی آینـد.

- تو همیشه شتاب می کنی و این به سودمان نیست.

- پشیمان می شوی، ارمایل!

مـردان  بـرای  مـن  اندیشـیده ام.  روز  ایـن  بـه  سـال ها  مـن   -

البرز کـوه طرحـی ریختـه ام. امـا تا پیـروزی فریـدون آن را به کسـی 

نخواهـم گفـت. پـس آن هـا را بـه مـن بسـپار و خـود آسـوده باش. 

کـه اندیشـه مـن روزی همه را شـگفت زده خواهد کـرد. پیروزی ما 

دهـان بـه دهـان می پیچـد. ضحـاک فـرو می ریزیـد و از میـان آتش 

و دود سـپاه مـا بـر می خیـزد.

 



شـب از نیمه گذشـته اسـت. در کاخ ولوله ای اسـت. آوای شـور 

قراولـی  مـی رود.  نیـز  سـو تر  آن  فرسـخ ها  تـا  سـپاهیان  شـادی  و 

کـه تـازه از شـهر خـبر آورده، نفـس زنـان می گویـد: »آوازه کاوه و 

داسـتان فریدون، در هر کوچه ای پیچیده. مردم با خشـت و سـنگ 

بـر بام هـا ایسـتاده اند و در انتظـار گـروه دیـوان ضحاک انـد، کـه 

برگردد.«

می گویم: »ضحاک دیگر باز نمی گردد.«

ارمایـل سـپاهیان را پـس می زنـد و پیـش می آید: »خـبر هنوز به 

او نرسـیده، وگرنـه بـر می گشـت.« آن سـوتر چنـد تـن از پیش کاران 

ضحـاک گـرم خوشـگذرانی اند. چشـم از آن هـا بـر می گیـرم: »باورم 

امـا  باختـه خـود می پنداشـت.  این هـا را جـان  نمی شـود. ضحـاک 

اینـان اکنـون چـون خوابـی شـوم، او را از یـاد برده انـد. گویـا همـه 

چـون مـا در انتظـار فرصتـی بودنـد کـه او را بـه خـاک زننـد. تیـر 

خشـم مردمـان تـا پـر، در پشـت ضحاک فـرو رفته اسـت و دیگر او 

را امیـد بهبـودی نیسـت. مرگـش نزدیک اسـت.«

ارمایـل نگـران واپس را می نگـرد: »او به پایان خود رسـیده بود. 

از ماران دوشـش آسـودگی نداشـت. پـس از پی آرامش، پـای از کاخ 

بیـرون گذاشـت. او، ولـی نشـانی از آن نخواهـد یافـت. می دانم. او 

بـاز می گـردد، خـوار و شکسـت خـورده. او تنهـا می مانـد چـرا کـه 

چون شاخه ای در آتش
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می دانـد دسـتش بـه خونی آغشـته اسـت کـه آب دریا ها نیـز آن را 

پاک نخواهـد کرد.«

می گویم: »راهی که او رفت را بازگشتی نیست.«

پـچ  بـر می خیـزد.  آدمیـان  از  غبـار  بـاز می کنـد.  راه  پیشـکار 

پچـه ای و پـس، پیشـکاری در گـوش ارمایـل چیزی می گویـد. ارمایل 

نـاگاه بـر می گـردد. دسـتم را می کشـد و مـرا بـه تـالار می خوانـد.

***

در تـالار همـه نگـران و آشـفته انـد فریـادی می شـنوم. آوای 

بدشـگون ضحـاک را می شناسـم. آرام در گـوش ارمایـل می گویـم: 

»تـو راسـت گفتـی. او بازگشـت و کارمـان بـه آخـر رسـید.«

ارمایـل سرش را تـکان می دهـد. او را جـا می گـذارم و نزدیکـر 

مـی روم. اینـک می توانـم ضحـاک را ببینـم. کنـدرو نیـز در کنـارش 

ایسـتاده. ضحـاک خشـمگین و زخمی فریـاد می کشـد: »چـه کسـی 

درهـا را بـر ایـن دیـو گشـود؟ ای پسـت فطرتـان! کجـا هسـتید؟ 

کنـدرو، آن هـا را بـه آتـش خشـم مـن خاکسـر کن و خاکسـر شـان 

را بـر بـاد ده. ننـگ بـر ایـن خـاک کـه ایـن فرومایـگان را در دامـن 

گرفـت. و امـا تـو! تـو نیـز مـزه قهـر مـرا خواهی چشـید. تـو را نیز 

چـون برمایـه خواهـم سـوزاند. تـو... تـو کـم توان تـر از آنی کـه مرا 

بـه خـود بخوانـی، ای جـوان! تـو ضحـاک را نشـناخته ای. نـام مـن 

پشـت سـنگ پاره ها را می لرزانـد و کوه هـا را خـرد می کنـد. خشـم 

مـن خورشـید را خامـوش می کنـد و دریاهـا را بیابـان.«

فریـدون امـا اسـتوار بـر جـا ایسـتاده و آرام بـه ضحـاک چشـم 

دوخته. ضحاک افسـار گسـیخته، فریاد می کشـد و فریاد می کشـد. 

در تـالار می چرخـد و آن چه را به دسـتش می رسـد بـه زمین می زند.

جام هـا می شـکند و پـرده هـا مـی درد. آتـش از دهانـش شـعله 
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می کشـد: »اینـک برخیـز! زانـو بـزن و از مـن بخشـش بخـواه.« و 

دیوانـه وار می خنـدد: »از دیدنـم در شـگفت شـدی؟ نمی دانسـتی 

کـه در ایـن کاخ بیراهه ای نیز هسـت و سرانجام غافلگیر می شـوی؟ 

پـس بـر زمیـن بیفـت. کرنـش کـن. پایـم را ببوس!«

فریـدون خشـمگین بر می خیـزد. گرز گاوسر را بـر می دارد و به 

سـوی ضحـاک می تـازد. ضحاک ترسـیده، پـس پس مـی رود و خنجر 

از نیـام بـر می کشـد. همـه مـات می نگرنـد. فریـدون در چشـم بـه 

هـم زدنـی دسـت پیـش می بـرد. ضحـاک را به خـاک می انـدازد و با 

فشـار زانـو نگهـش می دارد و گـرزش را بـالا می برد. اینـک در گروه 

ولولـه ای می افتـد از ایـن جنگ برق آسـا.

تـو  »نـه،  برهانـد:  را  خـود  می خواهـد  ترسـیده،  ضحـاک 

خوراکـش  گفتـم:  آمـد،  پیشـم  کـه  کنـدرو  نمی توانـی.  نمی توانـی، 

دادی؟ گفتـم: بزرگـش داشـتی؟ گفت: گسـتاخ پیش آمد، با سـپاهی 

جنگجـو. گفتـم: مهـمان هرچـه گسـتاخ تـر، خـوش قـدم تـر.« و 

روی بـر می گردانـد. نالـه می کنـد. تـوان دیـدن نـدارم. چشـم هایم 

می خواهـد از حدقـه دربیایـد. می اندیشـم: »پـس ضحـاک چنیـن 

خـوار بـود و مـا او را چنـان بـزرگ می داشـتیم؟«

ضحـاک صدایـش گرفته اسـت: »نه، بـاور نمی کنـم. این ها دروغ 

پلیـدی بیـش نیسـت، اگر درسـت دیده باشـم. مـن سر برمایـه را به 

آتـش کشـیدم. تـو نمی توانـی! ایـن را زیرک بـه من گفته اسـت! من 

سـپاهی بـزرگ دارم. سـپاهی کـه زمیـن از نعل سـتورانش به سـتوه 

آمـده اسـت. آن هـا بـه یاری مـن بـر می خیزند.«

چـه  منتظـر  نگه داشـتی؟  دسـت  »چـرا  می زنـد:  قهقهـه  پـس 

هسـتی؟ شـتاب کـن، گـرز را بـر سرم بـزن! مـن کـه در چنـگ تو ام! 

چـرا صـبر می کنـی؟ مـی ترسـی، بـزدل؟ بیـا بـزن.«
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آن گاه چهـر اش دگرگـون می شـود می چرخـد. می خواهـد پـای 

فریـدون را ببوسـد: »نـه، دسـت نگهـدار می خواهـم چیـزی بگویم. 

درسـت اسـت. مـن جوانان زیـادی را گـردن زدم؛ خون هایی ریختم؛ 

امـا مـن که نمی خواسـتم پسـت باشـم. ایـن دوای درد من بـود. من 

بیـمار بـودم و تـو بایـد ایـن را بفهمـی. ببین دارم خشـک می شـوم. 

دارم چـون شـاخه ای در آتـش، آوای ترکیـدن پوسـتم را می شـنوم.«

پـس سـخت می شـود چـون سـنگ: »نمـی فهمـی؟ هـان؟ پـس 

گـرزت را پاییـن بیـاور. در انتظـار چـه هسـتی؟ بـزدل!«

چهـره ضحـاک رنـگ بـه رنـگ می شـود. دیوانـه وار می خنـدد و 

می گریـد. فریـدون از خشـم می لـرزد. دسـت فریـدون را می بینـم 

کـه در میـان راه ایسـتاده. فریـاد می زنـد: »نـه، اینجـا نـه، در ایـن 

تـالار پلیـد نـه! اکنـون بلنـد شـو! تـو سـزاوار بدتـری. تـو را باید در 

پیـش چشـم های مـردم، در فـراز کـوه، بـه چهارمیـخ کشـم.«

پیـش می آینـد.  دو سـویش  از  دو سردار  فریـدون  فرمـان  بـه 

راه  همـه  می کشـند.  بنـد  بـه  را  ضحـاک  و  می آورنـد  تسـمه ای 

می افتنـد. فریـدون از پیـش و سـپاهیان و بارگاهیـان از پـی اش.
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اینـک دماونـد- ایـن کـوه پیـر- بـه سـپاه می نگـرد کـه چـون 

بنـد،  در  بسـته،  دسـت  می آینـد. ضحـاک،  سـویش  بـه  مورهایـی 

وارونـه بـر اسـب نشسـته و سـپاهیان از پـی اش رواننـد. راه چـون 

مـاران ضحـاک، بـر گـردن کـوه چنـبره زده. بـالا می رویـم.

هنـوز بهمـن مـاه بـه نیمـه نرسـیده. خورشـید دورتـر شـده و 

زمیـن سرد اسـت. از سرمایـش خـون در رگ هـا یـخ می بنـدد. تندتر 

گام بـر می داریـم. کـوه در مـه فـرو رفتـه، چشـم چشـم را نمی بیند. 

راه سـخت اسـت و این تنها شـوق دربند کشـیدن ضحاک اسـت که 

قلب مـان را گـرم، پای مـان را نیرومنـد و راه مـان را همـوار می کنـد. 

بـه فرمانـی همـه بـر جـا می ایسـتند. غبـار از خـاک بـر می خیـزد. 

اینـک از میـان مـه، آرام آرام دهانـه غاری آشـکار می شـود. فریدون 

پیـش می رود. دو سردار ضحاک را از اسـب پیـاده می کنند. فریدون 

بـا میخ هایـی بـزرگ بـه درون غـار مـی رود و می کوبـد. دماونـد، 

آوای ضربـه هـا را تکـرار می کنـد. پـس زنجیر هایـی بلنـد می آورند. 

ضحـاک خامـوش اسـت. چیـزی بـرای گفـن نـدارد. دیگر به راسـتی 

بـه پایـان خود رسـیده اسـت. ناتوان، چـون یک تکه سـنگ بر زمین 

می افتـد. غـار بـزرگ اسـت و تاریـک. نالـه اندوهگیـن پرنـده ای در 

کـوه می پیچـد. فریـدون ضحاک را بـه میخ می کشـد. ضحاک سر به 

زیـر انداختـه. مارهایـش آرامند.

یکبـاره بـادی بـر می خیـزد. جهـان تیـره می شـود اینـک در ایـن 

زمین لبخند می زند
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تیرگـی مـرد از مـرد پیدا نیسـت. بـر می گردیم و ضحـاک را در غار- 

کـه بـه تاریکـی قلبـش بـود- تنهـا می گذاریـم. می گویـم: »ارمایـل! 

اکنـون دیگـر آزادی. چـون بـاد، چـون ابر، چـون دماونـد. می توانیم 

هـر جـا کـه بخواهیم باشـیم. هـرگاه که بخواهیـم بخندیم یـا گریه 

کنیـم. اینـک ایـن زندگـی اسـت کـه در دسـت های ماسـت. ارمایل! 

دسـتم را بگیـر، گرمـم کن!«

دسـتم را دراز می کنـم. ولـی، ایـن کـه چنـدی اسـت شـانه بـه 

شـانه ام پیـش می آید، ارمایل نیسـت. تندتـر می کنم. گام هـای او از 

مـن بلندتـر اسـت و بی گـمان از مـن پیـش افتـاده.

***

از ارمایـل خبری نیسـت. به دشـت رسـیده ایم. چشـمم سـیاهی 

مـی رود. همهمـه ای اسـت. زن و مـرد، پیـر و جـوان شـهر را خالـی 

را کنـار  انبـوه مـردم  پیـری،  پیشـوازمان آمده انـد.  بـه  کرده انـد و 

ایـن  کجاسـت  »اکنـون  می کنـد:  فریـاد  می آیـد.  پیـش  و  می زنـد 

ضحـاک؟ بزرگـی اش چه شـد؟ شـکوهش کجاسـت؟ پس بـر ما مژده 

بـاد کـه لشـکرش را تاراندیـم و پـوزه اش را بـه خـاک مالیدیـم!«

بـه سـوی سـپاه سرازیـر می شـوند.  مـردم هیاهـو می کننـد و 

اسـفند آتـش می زننـد و نقـل و سـکه بر سرمـان می ریزنـد. اینک از 

سـنگ و گیـاه نیـز آوای شـادی برخاسـته اسـت.

***

شـهر  بـه  و  ارمایـل؟«  رفتـه ای  »کجـا  می گردانـم:  بـر  چشـم 

می نگـرم کـه آرام و خالـی اسـت. غبـار سـیاهی هـزار سـاله ضحاک 

هنـوز خانـه های مـان را پوشـانده اسـت. باید نام پلید ضحـاک را از 

چهـره اش، بـرای همیشـه بشـوییم. بایـد خانـه تکانـی کنیـم.

می نگـرم و نـاگاه در راه آن سـوی شـهر نقطه ای سـیاه می بنیم 





ضحاک بندة ابلیس

47

کـه آرام می جنبـد. پلـک می زنـم سـیاهی در غبـار پنهـان می شـود. 

پلـک می زنـم. سـیاهی دوباره پدیـد می آید و چون رودی خروشـان 

بـه شـهر می ریـزد و در شـهر پخـش می شـود مـی روم بـالای تپـه ای 

می ایسـتم. قلبـم می گیـرد: »نه، اشـتباه می کنم. این سـپاهی اسـت 

خروشـان. دشـمن در کمیـن مـا بـوده. مـا شـهر را خالـی کردیم این 

سخت نادرسـت بود.«

می نگـرم و نـاگاه شـهر روشـن می شـود؛ چـون روزی آفتابـی. 

نفسـم بنـد می آیـد. مـی دوم و خـود را بـه میـان مـردم می انـدازم. 

گلو گرفته، فریاد می کشـم: »برخیزید! ... به آن بنگرید! دشـمنان... 

ریختنـد... شـتاب کنید.«

نمی بینـد.  کسـی  نمی شـنود.  کسـی  انـد.  شـادی  گـرم  همـه 

دست های شـان را می کشـم: »بیـدار شـوید، شـادی تـان بـه پایـان 

رسـید. دشـمنان ما شـهر را به آتش کشـیده اند. نگاه کنید؛ به شـهر 

و بـه آتشـی کـه از بـام خانـه های تـان بـر می خیـزد.«

می گویـم و مـی دوم و می گویـم. سـپاه انـدک انـدک بـه خـود 

می آیـد. همهمـه ای و پـس، نالـه و فغـان در گـروه می پیچـد. زنـان 

جیـغ می کشـند و از تـرس فرزندان شـان را در آغـوش می گیرنـد. و 

مـردان بـی هیـچ سـاز جنـگ، به سـوی شـهر می تازند. کسـی چیزی 

نمی گویـد. تنهـا می دویـم و می دویـم.

***

شـهر غـرق دود و آتـش اسـت. نزدیک تـر می شـویم. سـپاهی 

می بینیـم کـه بر پشـت بام ها آتـش افروخته انـد. در دم همه از بام 

بـه کوچـه می ریزنـد. بسـیارند، هـزاران هـزار بلکه بیشـر. سـپاهی 

بـی جنـگ افـزار. از هیـچ کسـی نفسـی بـر نمی آیـد. نـاگاه گفتـار 

ارمایـل را بـه یـاد مـی آورم: »اندیشـه مـن روزی همـه را شـگفت 
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زده خواهـد کـرد. آزادگان را بـه مـن بسـپار. می دانـم ضحـاک فـرو 

می ریـزد و از میـان آتـش و دود سـپاه مـا بـر می خیـزد.«

آن چـه را می بینـم بـاور نمی کنـم. فریـاد می زنم: »نرسـید مردم. 

نرسـید. اینـان غریبـه نیسـتند. اینـان جوانـان شـمایند. پـس پیـش 

بیاییـد و در آغوش شـان بگیریـد. زمـان شـادی اکنـون اسـت و هـر 

زمـان دیگـری دیر اسـت.«

گروهـی می دونـد و برخـی ناتـوان بـر زمیـن می افتنـد. برخـی 

چشـم می بندنـد و برخـی پیشـانی بر خاک می گذارنـد. هیچ کس را 

بـه چشـمش اعتـماد نیسـت. دسـت هایم گرم شـده اند. چشـم هایم 

می سـوزد. اینـک مردگانـی هـزار هـزار از خاک برخاسـته اند.

هـم  در  خنـده  و  گریـه  آوای  برمی خیـزد.  خـواب  از  شـهر 

می پیچـد. مـادران پـسران جوان شـان را در آغوش می کشـند و فریاد 

فرزندکـم...« آه  دلبنـدم...  »عزیـز  می زننـد: 

آن سـو پیـری تکیده، دسـت در گـردن پسر انداختـه: »خداوندا، 

تـو را شـکر، هـزار بار شـکر و بیشـر. ایـن از مهربانی اوسـت که تو 

را دوبـاره می بینم.«

جوانـی خـود را در دسـت های پیـر زنـی کـور می انـدازد. پیـر 

بیـا!  تـر  پیـش  مـن!  »نـور چشـم  بـر سرش می کشـد:  دسـت  زن 

چقـدر بـزرگ شـده ای. بگـذار بر چهره ات دسـتی بکشـم. تـو گریه 

می کنـی؟ هـان؟ نـه... نـه، مـن کـور نیسـتم مادر، من چشـم بسـته 

تـو را می بینـم.«

جوان دسـت چروکیده مادر را می بوسـد: »این از شـوق اسـت 

مادر، شـادم، همین!«

آن سـوتر پیـر زنـی سـیاه پوش بـه ایـن سـو و آن سـو مـی دود. 

مـردم را کنـار می زنـد. یـک یـک بـه چهـره ها خیـره می شـود: »نه، 
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ایـن تـو نیسـتی« و پـس خـود را بـه زمیـن می انـدازد و خـاک بـر 

سر می ریـزد: »فرزنـدم! دلبنـدم! کجایـی؟... او کجاسـت؟ بـا او چـه 

کردیـد؟ او را بـه مـن برگردانیـد!«

همـه جـا هیاهو اسـت. مـی دوم و در میـان دود و غبـار ارمایل 

را مـی یابم. گوشـه ای تکیـه به دیوار داده و آرام ایسـتاده. به پایش 

می افتـم: »تـو راسـت گفتی، بـرادر. من اشـتبا می کردم.«

ارمایـل از زمیـن بلنـدم می کنـد: »بـه شـهر نگاه کن، بـه مردم و 

بـه خوشـبختی مان کـه از در و دیـوار بر سر ما می ریـزد. اکنون تنها 

زمـان دیـدن اسـت. امروز جهان بـه روی ما لبخند می زنـد. لبخندی 

که هزار سـال اسـت نیازمنـد آنیم.«

دسـتش را در دسـت می گیـرم: »خداونـد را شـکر، بزرگـی اش را 

شـکر، کـه سرانجام پایـان را داسـتان دیدیم.«

- امروز پایان رویاست.

اینـک شـهر چون روز روشـن شـده. سرما گریختـه و گرمی پدید 

آمـده. اینـک شـهر اسـت و هیاهـوی شـگفتی و شـادی مردمـان. 

اینـک تنـد بـاد می گریزد، ابرهـا می بارنـد و درختان پر می شـوند از 

شـکوفه  های نـو. اینـک زمیـن لبخنـد می زند.

و مـن، هـزار هـزار مـردان بی نشـان را می بینـم کـه از دماونـد 

آمده انـد. مردانـی چـون دماونـد؛ آزاد و سربلنـد و نالـه ضحـاک را 

می شـنوم کـه از غـار بـر می خیـزد. ضحاکی چـون غار؛ تاریـک، تنها 

و در آرزوی مـرگ.
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از هـر سـو تنـد بـاد و خـاک برخاسـته اسـت. جـز صـدای پـای 

خـود بـر شـانه زمیـن، صـدای دیگـری نمی شـنوم.

بایـد تشـاب کـرد. بـا پا به شـکم اسـب می کوبـم و می تـازم. در 

دلم آشـوبی اسـت. فریـدون را با مـن چه کار؟

اینک که سرزمین اش آرام گرفته، من چه می توانم کرد؟

صدایـی تـازه می شـنوم. نـه، ایـن بـاد نیسـت بی گـان اسـبی 

بـه ایـن سـو می تـازد. صـدای سـم اسـب نزدیک تـر می شـود. تـوان 

برگشـن نـدارم. شـاید دشـمن اسـت ایـن.

در خـاک  اسـبم  پـای  و جلـوی  تیـری کانـه می کنـد  ناگهـان 

می نشـیند. اسـب ترسـیده است. شـیهه ای بلند می کشـد. دهانه اش 

را محکـم در دسـت می گیـرم. صدایـی از پشـت می گویـد: »کجـا 

مـی روی بـا ایـن شـتاب؟ بایسـت! سـام سـپهبد، اندکـی صـر کـن!«

از اسـب پیـاده می شـوم. همچنـان کـه بـر زانـو نشسـته ام، تیر 

را از خـاک بیـرون می کشـم. هنـوز روی بـه سـوار بـر نگردانـده ام، 

می گویـم: »مـرا از کجـا می شـناختی؟«

می گوید: »قارن، پهلوانان را از فرسنگ ها فاصله می شناسد!«

در  می پـرد.  پاییـن  اسـب  از  قـارن  می گـردم.  بـر  شـتاب  بـه 

آغوشـش می گیـرم: »بـاور نمی کنـم! قـارن، ایـن تویـی؟ این جـا چـه 
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می کنـی؟«

پهلـوان  تنهـا  تـو  ایـران،  در  کـردی  »گـان  می خنـدد:  قـارن 

هسـتی؟ نـه، اینـک فریـدون مـرا نیـز بـه خـود خوانـده اسـت.«

می گویـم: »تـو خـود را بـا من نسـنج! تـو پـر کاوه ای و همین 

در پهلوانـی تـو را بس.«

- کاش در سرزمیـن تـور بـودم یا سـلم. آن گاه رقیبی بزرگ چون 

تو نداشـتم. آن گاه من تنها سـپهدار بودم.

- هنـوز هـم تـو یگانـه ای قـارن! تـو خـوب می اندیشـی و مـن 

خـوب می جنگـم. اما سـپاه ایـران اینک تنها نیازمند اندیشـه اسـت. 

امـروز دشـان دیگـر بـه زور بـازو نمی جنگنـد آنان از پشـت خنجر 

می زننـد و تـو...

قـارن بـر اسـب می پـرد: »فریـدون بـی دلیـل مـا را بـه خـود 

نمی خوانـد. بتـاز پهلـوان کـه بـی تردیـد اینـک او سـخت چشـم بـه 

اسـت!« راه 

دهانـه اسـبش را نگـه مـی دارم: »نه، قـارن، کمی دیگر بایسـت. 

مـردم پیکـی را دیـده انـد کـه از تـوران آمـده اسـت. امـروز، روز 

سرنوشـت اسـت. سـلم و تـور، منوچهـر را در ایـران می پذیرنـد یـا 

نـه؟ صلـح و آرامـش، یـا جنـگ و خوریـزی؟ اگـر نپذیرنـد چـه؟ آن 

وقـت چـه می کنـی؟«

- می جنگـم. پـوزه تور و سـلم را بـه خاک می مالیـم و سرانجام 

کیـن ایـرج را می گیرم.

را  مـا  قهـرش  آتـش  اگـر  شـود؟  پیشـان  فریـدون  اگـر  امـا   -

بسـوزاند؟ تـور و سـلم نیـز فرزنـدان اوینـد، همچنان که ایـرج بود.

- تو می گویی فرزندانش، اما من می گویم قاتلان پرش.
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قـارن ایـن را می گویـد و می تـازد و مـن نیـز. پهلـو بـه پهلـوی 

هـم می تازیـم.

تپـه ای و پـس از آن دشـتی. دشـتی و پـس از آن تپـه ای، نـه، 

گویـا ایـن راه هیـچ گاه بـه پایـان نمی رسـد. آسـان لاجوردی شـده. 

تـا تاریکـی چیـزی نمانـده. امـا در کنار قارن خیالم آسـوده اسـت. او 

راه هـا را چـون نقش هـای دسـتش می شناسـد. بـاد مو های قـارن را 

در هـم ریختـه، لب هایـش می جنبنـد.

چیـزی می گویـد. صدایـش در بـاد پیچیـده. چیـزی نمی شـنوم. 

از مـن پیشـر مـی رود و راهـم را می بنـدد. می گویـد: »تـو خسـته 

نمی شـوی سـپهدار، می دانـم. امـا بـر اسـبت رحـم کـن! ببیـن، از 

نفـس افتـاده!«

گوشـه ای می نشـینم. قـارن آسـان  را نشـانم می دهـد: »امـروز 

مـاه نـو شـده، به هلال مـاه نگاه کـن و آرزویت را از خـدا بخواه!«

بـه هـلال مـاه خیـره می شـوم و سـپس چشـم هایم را می بنـدم. 

قـارن چهـره اش را پیـش آورده و در چشـم هایم خیـره شـده اسـت. 

می گویـم: »فرزنـدی خواسـتم. فرزنـدی کـه تکیه گاهـم باشـد، کـه 

سـایه سـیاه تنهایـی ام را بپوشـاند.«

قـارن در مـن می نگـرد و ناگهـان قهقهـه ای می زنـد: »فرزنـدی 

و  را سـپید  کـه موهایـت  تـور  و  خواسـتی؟ فرزنـدی چـون سـلم 

پشـتت را خـم کنـد؟ نـه، شـتاب نکـن! روزگار خـود ایـن نیکـی را 

بـه تـو خواهـد کـرد. امـا کمی دیرتـر! مـن آرزوی بهـری کـردم. از 

خـدا خواسـتم مـا را در جنـگ پیـروز کنـد. اینـک شـتاب کـن کـه 

شـدند!« نفـس  تـازه  اسـب های مان 

دیگـر هـوا تاریک شـده. از پشـت قـارن می تازم و می اندیشـم: 

»نـه، فرزنـد مـن نمی توانـد چون فرزنـدان فریدون باشـد. مـن او را 

به دسـت خود پـرورش خواهـم داد.«
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و بـاز می اندیشـم: »گنـاه فریـدون چـه بـود؟ مهـر بـی انـدازه 

اش؟ او کـه سرزمینـش را، همـه دارایـی اش را میـان آنـان قسـمت 

کـرد. امـا نـه، همـه ماننـد هـم نیسـتند. ایرج هـم فرزند او بـود. او 

بـه خاطـر آنـان از ایـران گذشـت. او شمشـیر خـود را شکسـت، تـا 

یـک بـرادر در آغوشـش بگیـرد و بـرادر دیگر خنجر در پشـتش فرو 

کنـد. ایـرج پسـتی آنان را تا بـه این اندازه باور نداشـت. نـه، این ها 

دروغ نیسـت. مـن خـود حقیقـت را از نزدیـک دیـده ام. سرزمیـن 

تـوران بـرای تـور و روم بـرای سـلم. مگـر یـک انسـان چقـدر زمیـن 

می خواهـد؟ حـرص کورشـان کـرده اسـت. هنـوز هم چشمشـان پی 

سرزمینـی اسـت کـه ندارنـد: ایـران! و چـه خـوب اسـت کـه من در 

ایرانم!« سـپاه 

و فریـاد می زنـم: »نـه! فرزنـد مـن، اگـر خداونـد روزی برایـم 

خواسـت، از مـن تنهـا راه و رسـم پهلوانـی را بـه ارث خواهـد برد.«

قـارن از دور ماننـد نقطـه ای شـده. می تـازم. بـاد بـه چهـره ام 

را  فریـدون  کاخ  دیوارهـای  دور  از  می کنـد.  بیـدارم  و  می خـورد 

می بینـم و دیدبانـان از بـرج مـا را می بینـد. در شـیپورها می دمنـد. 

دروازه هـا بـاز می شـوند و مـا بـی درنـگ، بـه درون کاخ می رویـم. 

می گیرنـد. را  اسـب های مان  و  می دونـد  پیشـکار  دو 

فریـدون خـود بـه پیشـوازمان آمـده. آشـفته و سـپید مـو. بالای 

پلـه هـا ایسـتاده، بـا چوبدسـتی بلند.

پیـش می رویـم. فریـدون لبخنـد می زنـد. دندان هایـش آشـکار 

اسـتخوان  بـه  اینـک  کـه  خنـده اش چـون زخمی اسـت  می شـوند. 

رسـیده!
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هیـچ کـس در تالار نیسـت. تنها من، قـارن، فریدون و دردی که 

پشـتش را خمیـده اسـت. فریـدون بـر تخـت می نشـیند و عصایـش 

را بـه گوشـه ای می انـدازد. سرش را در دسـت هایش پنهـان می کنـد.

می گویـد: »فرسـتاده سـلم و تـور آمـده بـود. آن هـا می خواهند 

بـه ایـن سـو بیاینـد، بـرای دیـدن منوچهـر. گفتـه انـد از کرده شـان 

انـد می خواهنـد فرزنـدان شایسـته مـن  سـخت پشـیانند. گفتـه 

انـد می خواهنـد دوسـتم  ایـرج بـود. گفتـه  شـوند؛ آن چنـان کـه 

بدارنـد؛ آن چنـان کـه ایـرج داشـت.«

فریـدون همچنـان می گویـد. قـارن سرش را پیـش مـی آورد و 

در گوشـم زمزمـه می کنـد: »نیرنـگ! آنـان زبانـی نـرم و دلی سـنگ 

دارند!«

آرام می گویـم: »ولـی فریـدون ایـن را نخواهـد فهمیـد. او پـدر 

اسـت، قـارن! بـه صدایـش گـوش ده، ببیـن دیگـر خشـمی  در آن 

نیسـت.«

- زیرا اینک درد او از خشمش بزرگر...

فریـدون سرش را بـالا مـی آورد. قـارن حرفـش را فـرو می خـورد. 

فریـدون فریـاد می زنـد: »بایـد چـه بگویـم؟ آن ها بـا مهـر آمده اند 

و از مـن پاسـخی می خواهنـد. بایـد چـه بگویم؟«

هـر دو خاموشـیم. مهر پـدر یا خون فرزند؟ کدام بزرگر اسـت؟ 
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نمی دانـم! اگـر مهـر پدر باشـد و مـن بگویم خون فرزند چه؟ خشـم 

او خاکسـرمان خواهـد کـرد. فریـدون دوبـاره می گویـد: »تـو بگـو! 

چه بگویم سـام، سردار سـپهبد؟«

بـه زانـو می افتـم. می گویـم: »نامـت بلنـد و سرت سـبز بـاد! 

سرور مـن، آنـان را ببخش، به بخششـی بزرگ. تنهـا فرزندانت را...«

قـارن در سـخنم مـی رود. دسـتم را چنـگ می زنـد: »نـه... تـو 

مـی ترسـی، تـو بـا همـه پهلوانیـت، از خشـم اوسـت کـه این هـا را 

می گویـی. بگـو کـه مـی ترسـی! بگو آن چه پیـش از ایـن گفتی، بگو 

کـه گفتـی ایـن نیرنگـی بیش نیسـت!«

می غرم: »زبانی که از دل فرمان نرد، بریده باد!«

کمـر  بـر  بـرای همیـن  را  »تـو شمشـیر  می خروشـد:  قـارن  و 

بسـته ای!«

حـس می کنـم خـون در رگ هایـم ایسـتاده. قـارن پیـش می رود 

و کنـار تخـت فریـدون بـه خـاک می افتـد: »خیانـت... خیانـت... 

آن هـا را بیازمـای. مـن سرم را بـر سر ایـن پیـان می گـذارم. آن هـا 

را بیازمـای، امـا نگـذار نیرنگ شـان تـو را بفریبـد. سـوگند می خـورم 

کـه آنـان خیانتکارانـی بیـش نیسـتند. سـوگند می خـورم. مـرا به دار 

بیاویـز، بـه تازیانـه بـزن، بـه اسـب ببنـد، امـا دروغ آن هـا را بـاور 

» نکن.

فریـدون خـم می شـود بـا دسـتش سر قـارن را بـه سـوی خـود 

مـی چرخانـد و می گویـد: »بـه چشـم هایم نـگاه کـن! تـو سـوگند 

خـوردی. تـو جانـت را بـر سر ایـن پیـان خواهـی گذاشـت. نمـی 

ترسـی؟ از این کـه آنـان از آتـش آزمـون من جان سـالم بـه در برند؟«

قارن فریاد می زند: »نه!« و در صدایش لرزشی نیست.

فریـدون آن گاه بـه سـوی مـن می چرخـد: »ولـی تـو سـام! تـو 

چیـز دیگـری می گفتـی! تـو اینـک، تـو... گفتـی آن هـا را ببخشـم؟ 
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فرزندانـم را کـه خنجرشـان تـا دسـته در خـون ایـرج، رنگین اسـت؟ 

امـا گـر فریب شـان را خـوردم چـه؟ اگـر سوگندشـان دروغـی بیـش 

نبـود؟ مـن بـه تـو ایـان دارم. بگـو. تنهـا بگـو کـه آن هـا می توانند 

عصـای دسـت مـن باشـند! بگو کـه از نیرنـگ و پلیدی برگشـته اند! 

بگـو و گفتـارت را بـه سـوگندی محکـم کـن!«

می آیـد:  نزدیـک  فریـدون  خاموشـم.  همچنـان  مـن  و 

» ؟ نـی ا نمی تو «

بـه زانـو می افتـم و آرام می گویـم: »نـه!« و در صدایـم لرزشـی 

تنـم می آیـد. فریـدون خـم می شـود و  بنـد  از هفـت  اسـت کـه 

بلنـدم می کنـد: »برخیـز، پهلـوان بـه سـختی می افتـد، اما بـه زانون 

نمی افتـد! می دانـم. تـو از مهـر مـن به آنان می ترسـی. آری سـلم و 

تـور نیـز فرزنـدان منند. اما ایرج چـه؟ او می توانسـت امروز عصای 

دسـت من باشـد.«

پـس می چرخـد: »اینـک دلم آرام گرفـت. اینـک امیـد مـن بـه 

شاسـت، سرداران! برویـد و سـپاه تان را آمـاده کنیـد. بـرای جنگـی 

سـخت، جنگـی تـن بـه تن. روید کـه راهـی دراز در پیـش دارید. تا 

تـوران، تـا چیـن، تا خـارو.«

قـارن بـر می خیـزد: »امـا ای بـزرگ! بیـش از ایـن، آن هـا را بـه 

آزمونـی سـخت بیازمـای!«

مـن نیـز می جهـم: » بـه پیـک بگویید کـه از آن ها سرزمین شـان 

را می خواهیـد. هـر کدام، هرچـه دارند.«

فریـدون لبخنـد می زنـد: »ولـی اینـک پیـک رفتـه و از الـرز نیز 

گذشـته اسـت. پیـام مـن ایـن بـود: خـون را تنهـا خـون می شـوید. 

مـن مهرشـان را نپذیرفتـم. و شـا، برخیزیـد کـه زمـان می گـذرد. 

برخیزیـد سـپه داران! برخیزیـد و سـپاه تان را از پـا تا بـه سر زره رزم 

بپوشانید!«



 در شـهر غلغلـه ای اسـت. مـردم گـرم آرایـش جنـگ انـد. زنـان 

دور ایسـتاده اند و شوهران شـان را بـا نـگاه بدرقـه می کننـد. پیـر 

زنـان دعـا می خواننـد و بـه سـوی ما فـوت می کنند. گوشـه گوشـه، 

جنگجویـان فرزندان شـان را در آغوش می کشـند. با قـارن، آرام پیش 

می رویـم. آدمیـان راه بـاز می کننـد. گروهی روسـتایی به سـوی مان 

می دونـد و خـود را جلـو اسـب های مان بـر زمیـن می اندازنـد. یکی 

سـنگ بـر سر طنـاب می بنـدد. فریـاد می زنـد: »مـا تمریـن فلاخـن 

بسـیار کرده ایـم. مـا را بـه جنـگ برید!«

آن یکـی می گویـد: »ایـرج بـه من زندگـی بخشـید. او فرزندم را 

از مـرگ رهاند.«

دیگـری در سـخنش مـی دود: »ایـرج به من زمیـن داد. من همه 

را در سـیل از دسـت داده بودم.«

و همـه فریـاد می کننـد: »بگذاریـد بجنگیم! بگذاریـد کین او را 

بـا دسـتان خـود بگیریـم! چـه کسـی سـزاوارتر از ماسـت کـه انتقام 

از او بگیـرد؟«

قارن اشاره می کند، تا برای شان جامه رزم آماده کنند.

***

از  اسـت  دریایـی  دشـت،  اینـک  می رویـم.  بیـرون  شـهر  از 

سـپاهی خروشـان. سـواران جنگـی، مردانـی با نیـزه و زوبیـن و زره 
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کلاهخـود. و 

قـارن نزدیـک می آیـد؛ سراسر آهـن پوشـیده. تنهـا چشـانش 

پیداسـت کـه می درخشـد. از تپـه بالا می رویـم. بر بلنـدی، منوچهر 

و گرشاسـب در جامـه رزم ایسـتاده اند. منوچهـر شمشـیر بـر کمـر 

بسـته و چـون شـیری زخمـی بـه کیـن خواهـی نیـای خـود، ایـرج 

می اندیشـد. لشـکر آراسـته شـده. صدای زره و شمشـیر آرام گرفته. 

نزدیکـر می شـویم. پیـش پـای منوچهـر، زانـو می زنیـم و شمشـیر 

بـر خـاک می گذاریـم. منوچهـر می گویـد: »اینـک روز کارزار فـرا 

رسـیده. مـا بـه جنـگ سـلم و تـور می رویـم و در ایـن میـان، امیـد 

مـن بـه شاسـت، سرداران! گرشاسـب، سـمت چـپ لشـکر را به تو 

می سـپارم، و تـو سـام، سردار راسـت سـپاهی! مـن و قـارن هـم، در 

آماده ایـد؟« وسـط می جنگیـم. 

سر خـود را فـرود می آوریـم، پس، منوچهر به سـوی سـپاه پیش 

مـی رود و بـا بانگـی بلنـد می خروشـد: »نهالـی کـه از خـون ایـرج 

روییـده، اینـک تنومنـد شـده و مـا امـروز بـه خونـی تـازه، بـرگ و 

بـارش را خواهیـم شسـت.«

»و  می بـرد.  بـالا  را  دسـتش  منوچهـر  می خروشـند.  سـپاهیان 

بـا  یـک شـا سـپاهیانم،  یـک  و  الرز کـوه، مـن  کنـار  این جـا، در 

یکدیگـر پیـان می بندیـم کـه تـا کیـن او را نگیریـم، از جنـگ بـاز 

نگردیـم. پـس، اینک همه جـای خویش گیرید و بـه فرمان سران تان 

باشید!«

سـپاهیان یکـره نعـره می کشـند و نیـزه های شـانر ا بـه سـوی 

ابر هـا بلنـد می کننـد. پـس بـه راه مـی افتنـد.

زمیـن زیـر سـم اسـبان می لـرزد. مـن و قـارن و گرشاسـب نیـز، 

سر اسـبان را، هـر یـک به سـویی می گردانیـم. پیکـی از دور نفس 

زنـان می آیـد و بـر زمیـن می افتـد: بشـتابید! اینـک سـلم و تـور بـه 
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بـه راسـت مـی روم. سـپاه مـن. آمـاده رزم  جیحـون رسـیده اند!« 

اسـت. منوچهـر هنـوز بـر بلنـدی ایسـتاده. دسـتش را بـه علامـت 

جنـگ، پاییـن مـی آورد. در شـیپورها می دمنـد و مـا به سـوی جنگ 

پیـش می تازیـم.

تنهـا  را نمی بیـد.  برپاسـت، چشـم، چشـم،  توفانـی  زمیـن،  در 

صـدای زره و شمشـیر و نیزه هـا. ایـن سـپاه تـوران اسـت. چـون 

رعـد می خروشـیم. آنـان نیـز بـه سـوی مـا می آینـد. منوچهـر، خود 

پیـش از همـه می تـازد. سـپاهیان از دو سـو، در هـم فـرو می رونـد 

دیگـر جـز نیـزه هـا نمی بینم و جـز چکاچاک شمشـیرها، نمی شـنوم. 

شمشـیر بـر می کشـم و بـه قلـب دشـمن فـرو می زنـم و دشـمنان 

بـر زمیـن می ریزنـد و ایـن ماییـم کـه پیـش می تازیـم. آن سـوتر 

گرشاسـب را می بینـم. شمشـیر آختـه بر کشـیده، بـی امـان دشـمن 

می زنـد. را 

سرداری از تـوران، از پشـت، در کمیـن اوسـت. نیـزه اش را رهـا 

می کنـد. بـه اسـب می خـورد. اسـب شـیهه می کشـد. گرشاسـب بـر 

زمیـن می افتـد. می تـازم. سردار تورانـی هـم، خنجـر بلنـد می کنـد. 

بـه سـوی گرشاسـب مـی دود و نعـره می کشـد. گرشاسـب نـا امیـد 

بـه ایـن سـو و آن سـو می نگـرد. نیـزه ام را بـه سـویش می انـدازم. 

گرشاسـب در دم نیـزه را می گیـرد و سردار را بـه زمیـن مـی دوزد. 

عـرق از چهـره اش مـی چکـد. از هـر سـو، صـدای شـیهه و شمشـیر 

می آیـد. بـه دنبـال نیـزه ای می گـردم. اینـک جنـگ بسـیار نزدیـک 

شـده. هـر گوشـه دو نفـری در هـم آویختـه انـد. نیـزه ای می بینـم 

و بـه سـویش مـی روم. از رو بـه رو سربـازی تورانـی پیـش مـی رود. 

چشـانش مـرا دنبـال می کنـد. نیـزه را می بینـد. نعـره می کشـد. 

مـی دود. نیـزه را بـر مـی دارد و بـه سـویم می آیـد. دسـت بـر کمـر 

می بـرم. خنجـرم هـم نیسـت. چشـم هایم را می بنـدم: »مـرگ یـک 

سردار بـه دسـت سربـازی بـی مایـه؟ بـه خـواری؟«
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فریاد می زنم.: »نه...!«

جـا خشـک  بـر  مـی رود.  نشـانه  سـویم  بـه  را  نیـزه  سربـاز 

شـده ام. راهـی نیسـت. سربـاز آرام پیش می آید. به این سـو و آن 

سـو می نگـرد. همـه گـرم کارزارنـد. کسـی مـا را نمی بینـد. رهایی 

ممکـن نیسـت! سربـاز نیـزه اش را پیـش مـی آورد. بـا کوچکریـن 

حرکتـی، چهـره ام دریـده خواهـد شـد.

تیـزی سرنیـزه را بـر سـینه ام احسـاس می کنـم. سربـاز بـه این 

سـو و آن سـو می نگـرد. آن سـوتر، سربـازی دیگـر از تورانیـان، 

سرش را بـالا آورده اسـت و بـه مـا می نگـرد. سرباز فریـاد می زند: 

»مرگـی خوارتـر از ایـن، سـزاوار مزدوران اسـت!«

می نگـرد؛ امـا نیـزه اش را فـرود نمـی آورد. حـس می کنـم در 

جهـان دیگـری هسـتم. چشـم هایم دیگـر جایـی را نمی بینـد. تنها 

تیـزی سرنیـزه را احسـاس می کنـم. سربـاز سرش را پیـش مـی آورد 

و در گوشـم زمزمـه می کنـد: »ببخـش! مـرا ببخـش! سردار بزرگ! 

مـن کشـاورز بـودم. بـه زور، بـه جنـگ آوردنـد. مـن خـود، پیش 

از ایـن، ایـرج را بـه چشـم دیده بـودم. او مهربان تـر از مهربانان 

بود!«

روز  »امـروز،  بـاز می کنـم. سربـاز می گویـد:  را  چشـم هایم 

آخـر اسـت! می دانـم! مـن تـو را خواهـم کشـت و دیگـری هـم 

مـرا! تنهـا بـدان...!«

ناگهـان تیـری کانـه می کنـد و به پشـت سرباز می نشـیند. با 

حرکتـی نیـزه اش را کنـار می زنم. سربـاز به رویـم می افتد. بریده 

بریـده چیزی می گوید: »شـبیخون... سـلم... قلعه«

چیـزی نمـی فهمـم. قارن سـوار بر اسـت، بالای سرم ایسـتاده، 

می خنـدد: »چـی می کنـی سردار؟... بـا سرداران بجنـگ! افتخـار 
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کشـن تـو، نباید بـه سربـازی فرومایه، برسـد!«

می خروشم: »چرا؟ ... چرا او را کشتی؟«

- من جان تو را رهاندم! نمی خواستی؟!

دشـمنان!  جامـه  در  بـود  دوسـتی  نبـود!  دشـمن  او   -

! شـت ا می د پیا

قـارن رنـگ مـی بـازد. از اسـب پاییـن می پـرد: »ندانسـتم... 

چـه گفـت؟«

- شبیخون، سلم، قلعه. تنها همین!

صـدای نعـره ای، دوباره از سـپاه ایـران بر می خیـزد. تورانیان 

می گریزنـد. پیکـی بـه سـوی مان می آیـد. پرچمـی در دسـت دارد: 

»سرداران بـزرگ! پیـروزی بـر شـا مبـارک بـاد! سر تور به دسـت 

منوچهـر فرمانـروا، بـر سر نیـزه رفـت! برخیزیـد و این پیـروزی را 

جشـن بگیرید!«

قارن آشفته بر می خیزد: »ولی سلم چه؟«

- او گریخت!

قارن نگران به من می نگرد و تکرار می کند: »شبیخون«

آنـگاه بـر زین اسـب می پـرد و همچنـان دور می شـود، فریاد 

می زنـد: »این پیروزی نیسـت، اگر شکسـت نباشـد. بایـد منوچهر 

ببینم!« را 

روز از نیمه گذشـته و از قارن خری نیسـت. همه گرم شـادی 

اند. گوشـه گوشـه اردوگاه، سـپاهیان آتش افروخته اند. آن سوتر، 

از غنیمت هـا کوهـی سـاخته انـد. کسـی فریـاد می زنـد: »ایـن 

همـه آن چیـزی اسـت کـه از تـور و سـپاهش بر جـا مانده!«

اسـبی از دور بـه تاخـت می آیـد. سـوار آن پرچمی سـفید در 



فرزند سیمرغ

19

دسـت گرفتـه. بـر می خیـزم. بی گـان ایـن پیـک قـارن اسـت که 

نزدیـک می شـود.

اسـب می ایسـتد.  پـس  بلنـد در دشـت می پیچـد.  شـیهه ای 

جوانـی پیـاده دهنه اسـب را در دسـت دارد. لنـگان پیش می آید. 

خـود را بـر خـاک می انـدازد. بلنـدش می کنـم: »بگـو! قـارن چـه 

گفت؟«

سـوار می گویـد: »از قارن چیـزی نمی دانم. مـرا منوچهر بزرگ 

فرسـتاده، ای سردار! او گفـت برخیزیـد و پیـش از آن کـه برگی از 

درخـت فـرو افتد، به سـوی دژ الانـان بتازید!«

- دژ الانان؟

- آری. از نزدیکرین راه و پیش از سلم.

فریـاد می زنـم: »از کجـا بدانـم کـه ایـن بـه راسـتی فرمـان 

اوسـت؟«

جـوان دسـت در گریبـان می کنـد. نگینـی سرخ در مشـتش 

می درخشـد. هـان اسـت. می گویـم: »سرداران مـا کجا هسـتند؟ 

شـیروی و گرشاسـب؟ در شـیپور هـا بدمید! بانگ بـر آرید! آماده 

رزم شـویم! مـا بـه سـوی دژ الانـان می تازیم.«

در سـپاه ولولـه ای می افتـد. شـوری در می گیرد. شـیروی پیش 

مـی رود: »درنـگ کـن ای سـام! ایـن مرگـی خـود خواسـته اسـت. 

کمـی  بیندیـش! مـا بـه سـوی قلعـه ای می رویـم کـه از آن سـلم 

اسـت. حتـی اگـر پیـش از او بـه قلعـه رسـیم، خـود را بـه دسـت 

خویش در دام انداخته ایم. سـپاه سـلم از پشـت می رسـند. راه از 

دو سـو بسـته خواهـد شـد. کمی بیندیـش، ای سردار!«

فریـاد می زنـم و همـه مـردان در چشـانم خیـره می شـوند: 

»می دانـم! همـه را می دانـم! ولـی ایـن فرمـان اسـت و فرمـان را 
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چـاره ای نیسـت، جـز آن کـه گـردن نهیـم. مـا آن روز کـه رخـت 

از جـان خویـش شسـته بودیـم. پـس  جنـگ پوشـیدیم، دسـت 

آمـاده شـوید. خـواب را فراموش کنیـد. بی امان بتازیـد تا قدم از 

قـدم برداریـد، آن هـا دو طـول اسـب رفتـه انـد.«

بـر  را  خیمه هـا  گروهـی  می شـوند.  پراکنـده  سـپاهیان 

می چیننـد. گروهـی آب بر شـعله هـای آتش می ریزنـد و گروهی 

می کننـد. جمـع  را  غنیمت هـا 

 



از دور بـرج و بـارو هـای قلعـه را می بینـم که چون نیـزه هایی 

در دل آسـان فـرو رفتـه انـد. در دلم آشـوبی اسـت. شـیروی بیـراه 

نمی گفـت. امـا منوچهـر؟ ایـن فرمـان بـرای چـه بـود؟ ما خـود را به 

دام مـرگ انداختیـم، زمانـی کـه پیـروزی در چنگ مـان بـود. چرا؟ 

گرشاسـب به سـویم می دود: »سـام! این دژ الانان اسـت. اینک 

فرمـان چیسـت؟ بایـد بـه آب زنیـم و از خنـدق بگذریـم؟ بـر خاک 

جـای پای سـپاهی نیسـت. پیداسـت کـه ما زودتر از سـلم بـه قلعه 

رسـیده ایم. امـا درهـای اسـتوار الانـان را، ده برابـر ایـن سـپاه هـم 

نمی توانـد بشـکند. چـاره چیسـت؟ بمانیـم و انتظـار سـپاه سـلم را 

بکشیم؟«

- نه، آن گاه از قلعه هم به سوی مان می تازند.

- می گویـی بـه قلعـه برویـم؟ می دانـی که سـپاهیان بـا تیرهای 

آمـاده بـر برج ها ایسـتاده اند؟

- پس به سوی شان می رویم.

گرشاسـب آن چـه را شـنیده بـاور نمی کنـد. مـن نیز صـدای خود 

را نمی شناسـم. آیـا ایـن منـم کـه ایـن چنیـن سـپاهیانم را بـه مـرگ 

می خوانـم؟

گرشاسـب سر از خـاک بـر مـی دارد: » اینـک فرمـان بـده! سر 

مـی نهیـم!«
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می پیچـم.  خـود  در  گردابـی  چـون  اسـت.  لرزشـی  تنـم  در 

می گویـم: »همچنـان در پنـاه درختـان باشـید. تـا شـب، تـا تاریکی. 

زد.« خواهیـم  شـبیخون  آن گاه  و 

گوشـه ای می نشـینم. همه خاموشند. می اندیشـم: »من فرزندی 

نـدارم، امـا آنـان چه؟ سـپاهیان من اینک به چه می اندیشـند؟«

هـوا  در  تیـری  بـر می خیـزد.  بانـگ جغـدی  زمـان نمی گـذرد. 

می گـذرد و جغـد بـر زمیـن مـی افتد. سربـازی جغد مـرده را از آب 

می گیـرد و می گویـد: »شـگون نـدارد!«

کسی چیزی نمی گوید. چشم بر هم می گذارم.

***

- سـام، سردار بـزرگ! آن هـا بـه ایـن سـو می آینـد. من با چشـم 

خـودم دیـدم. سپاه شـان شـمردنی نیسـت. چـون سـیل، به این سـو 

می ریزنـد. بشـتابید کـه در راهنـد! چـاره ای کنید کارسـاز!

بـر زمیـن  از جـا می جهـم. گـوش  هـوا گـرگ و میـش اسـت. 

می گـذارم. زمیـن می لـرزد. سربـازان بـه این سـو و آن سـو می دوند. 

جمعـی دست های شـان را بـه سـوی آسـان می برنـد و پـس، سر بر 

خـاک می گذارنـد.

گرشاسب پیش می رود: »فرمان چیست؟«

می غرد: »می جنگیم!«

- به کدام سو؟

- به سوی دژ الانان.

سربـازی از درخـت پاییـن می جهـد: »درفشـی بنفـش بـر بـالای 

قلعـه انداختـه اند.«

هـوا تاریـک شـده. چیزی نمی بینم. شـیروی می گویـد: »بی گان 

از قلعه سـپاه سـلم را دیده اند«
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گرشاسـب می خندد: »شـاید دروازه ها را بگشـایند. شـاید گان 

کنند ما سـپاه سـلمیم.«

سـپاه آماده می شـود. به سـوی خندق می رویم. اینک، جنبشـی 

در آب. گرشاسـب تیر در کان می گذارد: »دشـمن!«

بـر خـاک می نشـیند.  تیـر  پـس می کشـد،  را  شـیروی دسـتش 

شـیروی می گویـد: »از او راه هـای بـرج را فـرا می گیریـم. او نبایـد 

بمیـرد!«

سربـاز از آب بیـرون می آیـد. سـپاهیان او را بـه بنـد می کشـند. 

سربـاز خـاک را چنـگ می زنـد و پیش می آیـد. آن گاه بریـده بریده 

می نالـد: »قـارن گفـت کـه پیـش بیاییـد. او دروازه های قلعـه را به 

رویتـان خواهد گشـود.«

فریـاد می زنـم: »دروازه  بـاور نمی کنیـم.  را شـنیده ایم،  آن چـه 

هـای قلعـه؟ قـارن؟«

- او اندکـی پیـش بـا درفشـی بنفـش بـر بلند تریـن بـاروی قلعه 

ایستاد.

نیرنـگ!  بـزرگ،  اسـت  دروغـی  »ایـن  می خروشـد:  گرشاسـب 

نیرنـگ!«

می گویـم : »قـارن سـپاهی نداشـت. چگونـه درهـای قلعـه را 

گشـود؟«

سربـاز می گویـد: »او نگین پادشـاهی تور را  در دسـت داشـت. 

تـور کـه اینـک جـز لاشـه ای کثیـف نیسـت. او بـا نگیـن تـور پیـش 

رفـت و نگهبانـان، خـود دروازه را بـر او گشـودند.«

بـه یـاد مـی آورم، آن چـه را کـه سربـاز تورانـی گفـت: »سـلم... 

شـبیخون... قلعه« قارن اندیشه سـلم را خواند. همیشه  این اندیشه 

قـارن اسـت کـه چـون تیـر می گـذرد و مـا را از بنـد می رهانـد. از 
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پشـت، صـدای سـپاه سـلم را می شـنوم کـه بلنـد و بلندتر می شـود. 

چـون غرشـی از دل زمین.

پیـش  از  سربـازان  می گذریـم.  خنـدق  از  می رویـم.  پیـش 

دروازه هـای قلعـه را گشـوده اند. قـارن خـود به پیشـوازمان می آید؛ 

نگهبانـان گوشـه گوشـه بـر خـاک افتاده انـد، خونیـن.

سـپاهیان بـه درون می ریزنـد. قلعـه ویـران می شـود. دیدبانـان 

بـر برج هـا می رونـد. دریـای بی پایانـی از سـواران در پهنـه دشـت 

سرازیـر شـده اند. غباری برخاسـته. پرندگان در آسـان جیغ کشـان 

می گریزنـد. از آن سـو سربـازی فریـاد می زنـد: »منوچهـر بـزرگ بـا 

سـوارانی چنـد بـه ایـن سـو می آید!«

سـلم  سـپاه  سـوی  بـه  و  می دمنـد  شـیپورها  در  آوران  جنـگ 

می تازنـد. صـدا اینک غریو سـهمناکی اسـت که بیابـان را می لرزاند. 

سـپاهیان مـات و ترسـیده می گریزنـد. منوچهـر پیش تـر می تـازد. 

قـارن دهانـه اسـبش را می کشـد و در بـاد می خروشـد: »تنهـا او 

سـزاوار اسـت! سـلم را بـرای او بگذاریـد! کیـن ایـرج را او خـود بـه 

دسـت خویـش خواهـد گرفـت.«

 



اینـک ایـران اسـت و پیـروزی شـگفتی کـه بـه خـواب می مانـد. 

منوچهـر بـزرگ پیـش می آیـد. او سر سـلم را نیـز چـون تـور بـر سر 

نیـزه کـرده اسـت. مردمـان و سـپاهیان هلهلـه می کننـد. مردانـی 

چنـد از گـروه سـلم و تـور، خداونـدان زمیـن و چهارپا، گـروه گروه 

بـه خـاک می افتنـد. جوشـن و کوپـال و خنجـر و نیـزه و زوبیـن 

می ریزنـد، چـون کوهـی سرخ و زرد و بنفـش.

منوچهر می گوید: »امروز، روز داد است!«

فریـاد شـادی از همـگان بـر می خیـزد. منوچهر فرمـان می دهد 

تـا غنیمت هـا را میـان سـپاه قسـمت کننـد. اینـک او بـه سـوی کاخ 

فریـدون مـی رود و سرداران از پـی او .

کاخ را آذیـن بسـته انـد. همـه گـرم کارنـد. فریـدون خمیـده و 

ناتـوان پیـش می آیـد و منوچهـر را در آغـوش می گیـرد. منوچهـر 

می گویـد: »مـن بـه سـوگند وفـا کـردم. مـن سرانجـام کین ایـرج را- 

کـه چـون جان دوسـتش می داشـتی- گرفتـم. اکنون ایـران می خندد 

کـه رو بـه آبادانـی اسـت و توران اشـک می ریـزد که یکـره ویران 

اسـت. اینـک بخنـد، ای بـزرگ مـا! می خواهـم شـادی ات را ببینم.«

ای  بـاد،  مـژه  را  »تـو  کمرنـگ:  می زنـد،  لبخنـدی  فریـدون 

بزرگریـن سرداران کـه سـلم و تـور را بـه سزای شـان رسـاندی! آنـان 

پـران مـن بودنـد کـه پیـان فرزندی شکسـتند و تو نبیـره منی که 



قصه های شاهنامه

26

پیونـد فرزنـدی بسـتی. آنـان پشـتم را شکسـتند و تو، چـون عصایی 

تکیـه گاهـم شـدی. تـو مرا مـژده باد کـه امـروز پایان اندوه اسـت! 

سـپاهیان بازگشـته انـد و مردمـان نیک بخـت انـد.«

پیـش می آیـد و کنـارم  بـاز می کنـد، نفـس زنـان  پیشـکار راه 

سـپهبد!  سـام  بیـاور،  پیـش  »گـوش  می گویـد:  آرام  می ایسـتد. 

پیغامـی دارم.«

»همـرت  می کنـد:  زمزمـه  پیشـکار  می بـرم،  نزدیکـر  گـوش 

چشـم بـه راه فرزنـدی اسـت. ایـن را سـواری گفته که همه شـب را 

در راه بـوده و از زابلسـتان آمـده اسـت.«

در دلم شـوری می افتـد. چنیـن مـژده ای در چنیـن روزی! حـس 

می کنـم دیگـر مـرا باکـی از مـرگ نیسـت. بـه هرچـه خواسـته ام، 

از مـن  نیاکانـم  رسـیده ام. حـس می کنـم جهـان سـازگار اسـت و 

نیـز زمزمـه  او  کـه  پیداسـت  را می گیـرد.  بازویـم  قـارن  خشـنود. 

پیشـکار را شـنیده اسـت. می گویـد: »خداونـد را شـکر! شـکر کـه 

تـو را بـه آرزویـت رسـاند! اینـک برگـرد ای سردار! پیـش از آن کـه 

فرزنـدت پـای بـه خـاک زابلسـتان بگـذارد!«

آشفته ام. می گویم: »اما...«

تـرس بـه خـود راه مده! برو! من همه داسـتان را بـرای فریدون 

گفت.« خواهم 

دیگـر چیـزی نمی شـنوم. آرام می جنبـم. همـه نگاه هـا به سـوی 

فریـدون اسـت. کسـی رفتنـم را نخواهـد فهمیـد. قـدم بـه عقـب 

می نگـرم.  مـات  می چرخـد.  سـویم  بـه  نگاه هـا  نـاگاه  می گـذارم. 

چـی  »بـه  می گویـد:  کسـی  می دهـد.  تـکان  را  شـانه ام  دسـتی 

می خوانـد!« را  تـو  فریـدون  سـام؟  می اندیشـی 

بـی اندیشـه پیـش مـی روم. حـس می کنـم خـون در رگ هایم از 

جنبـش ایسـتاده اسـت. فریـدون دسـتم را می گیـرد. زانـو می زنـم. 



فرزند سیمرغ

27

بلنـدم می کنـد. پـس بـه سـوی منوچهـر مـی رود. دسـت منوچهر را 

در دسـتم می گـذارد و می گویـد: »اینـک فرزنـد را بـه تو می سـپارم، 

سردار مـن! بـی تـو، ایـن پیـروزی شـدنی نبـود. پـس چـون پیـش، 

منوچهـر را یـار شـو، همچنـان کـه مـرا بـودی! مـرا دیگـر زمانـی 

نیسـت. مـرگ مـرا بـه سـوی خـود می خوانـد.«

سـایه  آن  بـر  مـرگ  کبـودی  کـه  می نگـرم  را  فریـدون  چهـره 

انداختـه. می گویـم: »فرمـان تـو را بـه جـان شـنیدم«. پس نـگاه در 

چشـم منوچهـر مـی دوزم: »از ایـن پـس نوبت رزم ماسـت و تو تنها 

بایـد بـر تخـت بنشـینی. دل بـه فرمـان تـو می دهیـم و جهـان را بر 

سر پیانـت خواهیـم گذاشـت.«

منوچهـر زانـو می زنـد و فریـدون خـود بـه دسـت خویـش تـاج 

بـر سرش می گـذارد. همـه سـپاهیان بـر خـاک می افتنـد. فریـدون 

می گویـد: »از ایـن پـس، تـو بـه راسـتی بـر سرزمینـت ایـران، فرمان 

خواهـی رانـد و گنـج مـن تـا همیشـه شـا را بـس خواهـد بود.«

***

در شـهر، غوغـای شـادی اسـت. بـه فرمـان فریـدون، بـه یمـن 

پادشـاهی منوچهـر، سرزمیـن ایـران را هفـت روز و هفـت شـب 

بـه  از شـهر دور می شـوم.  فـرا خواهـد گرفـت.  شـادی و جشـن 

فرزنـدی می اندیشـم کـه در راه اسـت و بـه سرزمینـی کـه دیگـر 

نگرانـش نیسـتم. بـه یـاد مـی آورم روزی را کـه بـه فرمـان فریـدون، 

بـه سـوی او خوانـده شـدم. آن روز از تـرس بـی قرار بـودم و امروز 

از شـادی. می تـازم؛ دشـتی و پـس از آن تپـه ای، تپـه ای و پس از آن 

دشـتی. نـه، گویـا ایـن راه هرگـز بـه پایـان نمی رسـد!

 



خورشـید خیمه ای اسـت آتـش گرفته. بادی می وزد، خاکسـرش 

ایـن  نیسـت.  پیـش می تـازم. جـای درنـگ  تاریکـی.  بـاز  می کنـد. 

هفتمیـن غـروب خورشـید اسـت کـه در راه می بینـم. هـر لحظـه و 

هر روز چون سـالی اسـت و اینک خسـتگی هفت سـال بر دوشـم 

نشسـته اسـت. از دور کور سـویی می بینم. از اسـب پایین می جهم. 

مشـتی خـاک در دسـت می گیـرم. بـو می کشـم. ایـن بوی زابلسـتان 

اسـت. سرزمیـن من این جاسـت.

***

سرانجـام می رسـم. چقـدر از خانـه دور بـوده ام. پیـش کاران و 

خدمت گـزاران سراسـیمه بـه ایـن سـو و آن سـو می دودنـد. فریـاد 

می زنـم: »فرزنـد مـن کجاسـت؟«

بـا چهـره ای  بـه هـم می نگرنـد و دور می شـوند. دایـه  همـه 

خسـته پیـش می آیـد: »سرور مـن، بـه خانـه خـوش آمدیـد!«

می گویم: »فرزندم، از او بگو! من همه راه را تاخته ام!«

- همرتان هنوز چشم به راه است. چند روز دیگر...

در  می کننـد.  همهمـه  پیشـکاران  می پوشـانم.  را  چهـره ام 

چشم های شـان بـرق شـادی نیسـت. هفـت روز دیگـر چـون هفت 

سـال می گـذرد. کسـی چیـزی نمی گویـد. نگاه هـا از مـن می گریزند، 

بدگانـم می کننـد. در دلم شـوری می افتـد: »نکنـد از مـن پنهـان 
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می کننـد. شـاید فرزنـدم مـرده به دنیـا آمـده! شـاید می خواهند...«

دیوانه می شوم. می دوم. فریاد می زنم: »باید او را ببینم.«

دایـه در را بـاز می کنـد. خـود را بـر زمیـن می انـدازد: »سرورم! 

سرورم!«

سرش را بلند می کند. می خندد. دست پیش می آورد:

- مژدگانی!

- بگو!

- امـروز بـر سـام بـزرگ فرخنده باد! یزدان تـو را به آرزوی خود 

رسـاند. خداونـد بـه تـو پـری داد. پـری شـیردل چـون تـو. تنـش 

چـو سـیم و رویش چو بهشـت. آهو چشـم و درشـت انـدام! رویش 

چـون گل سرخ و مویـش چون برف، سـپید.

- سپید؟

کنیزکـی فرزنـد را بر دسـت پیش مـی آورد. سر به زیـر انداخته. 

دایـه راسـت می گفـت. فرزنـد کوچـک از روز نخسـت پیـر مـردی 

اسـت، سـپید مـوی. روی بـر می گردانـم. بـه سـجده می افتـم: »ای 

بـزرگ، ای دانـای دانایـان! چـه گناهـی از مـن سر زده کـه سـزاوار 

چنینـم؟ اینـک چگونـه در مـردم بنگـرم؟ بـه چـه آبرویـی سر بلنـد 

کنـم؟ چگونـه بـه آنانـی که چشـم در مـن دوخته اند، پاسـخ دهم؟ 

کسـی را زهـره نگریسـن در چشـم مـن نبود. مـن، که امـروز چهره 

از همـه پنهـان می کنـم. خداونـدا مرا ببخش، اما بـه کدامین گناه؟«

بـه  می شـوم.  دور  می گویـد.  چیـزی  و  می ریـزد  اشـک  دایـه 

دنبـالم مـی دود. دهانـش می جنبـد. چیـزی نمی شـنوم. گوش هایـم را 

می گیـرم و فریـاد می زنـم: »دور شـوید!... دور شـوید!... لعنـت بـه 

روزی کـه پایـم بـه ایـن خانـه رسـید! لعنـت بـه اسـبی کـه مـرا بـه 

آورد.« این جـا 
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را در دسـت می گیـرم.  فرزنـد سـپید موی  بـر می گـردم.  پـس، 

مـی دوم. نگهبانـان دروازه هـا را می گشـایند. بـر اسـب می نشـینم و 

هـی می کنـم. ناتـوان تر از همیشـه ام. می گریم و مـی دوم بی آن که 

بدانـم بـه کجـا، همچنـان مـی دوم. فرزنـدم آرام به مـن می نگرد. از 

الرز کـوه بـالا مـی روم. بادی مـی وزد و موهای سـپید فرزنـدم را در 

هـم می ریـزد. دسـت در موهایـش می کنـم: »ایـن سرنوشـت بـود، 

پـر جـان! مـرا ببخـش! امـا بـودن تـو، چـون ننگی تـا مـرگ با من 

خواهـد بـود! مـرا ببخش، اما این برای تو بهر اسـت. کـه در زندگی 

دیگـر خوشـبختی برای تو نیسـت. تو از زخم زبـان مردمان در امان 

نخواهـی مانـد. مـرا ببخـش! مـن آن چه را که بـرای تو دلبنـدم آرزو 

می کـردم، به دسـت نیـاوردم.«

او را بـا الـرز بـزرگ می گـذارم و بـر می گـردم. غمـی غریب دلم 

را می سـوزاند و دردی بـه بزرگـی الـرز بر دوشـم سـنگینی می کند.

 



در بیابانـی هسـتم. هیـچ کـس نیسـت. تنهایـم. از دور سـواری 

در لبـاس تـازی بـه تاخـت می آیـد. فریـاد می زنـم. صـدا در گلویـم 

می مانـد و بیـرون نمی آیـد. تـازی نزدیکـر می آیـد. همچنـان سـوار 

بـر اسـب می گویـد: »بـر تـو مـژده بـاد کـه فرزنـدت برومند شـد.«

سـپس بـه شـکم اسـب می کوبـد. از پـی اش مـی دوم. هنـوز 

می خـورم. زمیـن  ندویـده،  چندگامـی 

***

سراسـیمه از خـواب می پـرم. موبـدان را بـه درگاه می خوانـم. 

»فرزنـدت؟  می گوینـد:  می شـنوند.  را  خوابـم  زده  شـگفت  همـه 

چگونـه او را در کـوه گذاشـتی؟ چگونـه رهایـش کـردی؟ پلنـگان و 

شـیران بـر خـاک و سـنگ، بـا چنـگ و دنـدان فرزندشـان را برومند 

می کننـد، و تـو...«

یکـی از موبـدان در سـخن آن هـا مـی دود: »اما بـدان که اینک 

او زنده اسـت. کسـی نگهدار اوسـت. نمی دانم کیسـت. اما هسـت! 

اینـک سر بـر خاک بگـذار و از یزدان بخشـش بخواه!«

***

بلنـد اسـت.  بلنـد و مـن در دامنـه آنـم. کـوه  کوهـی اسـت 

دوبـاره  نیسـت.  کـس  هیـچ  می کنـم.  نـگاه  روم.  بـالا  نمی توانـم 

می نگـرم. درفشـی بلنـد بـر بالای کوه پدیـد می آید و از پس پشـت 





فرزند سیمرغ

35

آن غلامی  خوبروی با سـپاهی بزرگ آشـکار می شـود. در دو سـویش 

مردانـی ایسـتاده اند. می نگـرم و یکـی از مـردان را در کنـار خـود 

می بینـم. دهانـم خشـک می شـود. زبانـم نمی چرخـد. می خواهـم 

چیـزی بگویـم؛ امـا نمی توانـم.

مـرد دسـت بـر شـانه ام می گـذارد. انگشـتانش سرد و سـنگین 

نرمی جویبـار  بـه  و  اسـت  آرام  اسـت. چیـزی می گویـد. صدایـش 

می مانـد. اینـک می شـنوم: »سـام! ای مـرد بـی بـاک! در مـن بنگـر! 

و از خداونـد شرم کـن! آیـا تـو به راسـتی شایسـته نـام پهلوانی؟ نه 

تـو زیـر ایـن زره، دل یـک مـرغ داری! بـدان! بـدان، پـرت که نزد 

تـو خـوار بـود، اینـک پهلوانـی اسـت نـام آور. اینک در مـن بنگر و 

پاسـخ ده! اگـر سـپیدی ننـگ اسـت، چـرا از مـوی سـپید خـود شرم 

نمی کنـی؟«

در چهـره مـرد می نگـرم. اینـک او سراسر آینـه ای شـده، در او 

خـود را می بینـم. گیسـوانم یکـره سـفید اسـت. فریـاد می زنـم. از 

خـواب می پـرم. 

***

سراسـیمه رخـت می پوشـم. هـوا گـرگ و میـش اسـت. نگهبانان 

دروازه هـا را می گشـایند. بـادی سـخت می وزد. اینک بـاور می کنم. 

آری، می دانـم. فرزنـدم زنـده اسـت. به سـوی الرز می تازم. سـال ها 

پیـش بـا او بـه این جـا آمـدم و تنهـا برگشـتم، و امـروز تنهـا می آیم 

و تـا زنـده نیابمـش بـاز نخواهم گشـت. بـاد در موهایـم می پیچد.

یـک گام بـه پیـش می گـذارم و دو گام بـه پـس بـر می گـردم. 

چـاره ای نیسـت. بـاد نیـز به مبـارزه برخاسـته. بـا همـه توانم پیش 

مـی روم. در دامنـه الـرز بزرگ می ایسـتم. در این بـاد نمی توانم بالا 

روم. بـر زمیـن می افتـم. فریـاد می زنـم: »خداونـدا! ای بزرگریـن! 

مـرا ببخـش! کـه تـو بزرگریـن بخشـندگانی! در بخششـت را بر من 
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بگشـا! فرزنـدم را بـه من بـاز ده!«

اینـک تنهـا منـم و صـدای بـاد کـه چـون گرگـی گرسـنه زوزه 

می کشـد. دوبـاره می گویـم و دوبـاره می گویـم و فریـاد می زنـم. 

ابـری بـزرگ بـر کـوه و مـن سـایه می انـدازد. بـه بـالا می نگـرم. 

نـه، ایـن پرنـده ایسـت بـزرگ! در هـوا می چرخـد و بـه سـوی مـن 

می آیـد. بـه رهایـی می اندیشـم؛ امـا، نـه! بیهـوه اسـت. راه گریـزی 

نیسـت. پرنـده بـه افسـانه ای دور می مانـد. هـر پـرش هـزار رنـگ 

دارد. گـان می کنـم چشـم هایم دروغ می بینـد. پرنـده پشـت بـه 

مـن بـر زمیـن می نشـیند. آن گاه بال هایـش را بـاز می کنـد. بادی در 

می گیـرد و غبـار از خـاک برمی خیـزد. می نگـرم. در غبـار جوانـی به 

سـوی مـن می آیـد. تنـش چـون شـیر، نیرومنـد و قـدش چـون سرو، 

بلنـد. موهایـش سـفید، بـر شـانه ریختـه. او فرزنـد من اسـت. برجا 

خشـک شـده ام: »آیـا هنـوز زنـده ام؟ پـس چـرا کوششـی نمی کنـم؟ 

چـرا به سـویش نمـی دوم؟ دسـت هایم نلرزیـد و پاهایم یـخ نزنید!«

همـه چیـز بـه خـواب می مانـد فرزنـدم پـری از پرهـای پرنـده 

بـزرگ را در دسـت دارد. پرنـده پـرواز می کنـد و مـن در سـایه او، 

بـه جوانـی می نگـرم کـه بـه سـوی مـن می آیـد و فرزنـد من اسـت.

 



اینـک ایـن فرزنـد مـن اسـت کـه در برابـرم ایسـتاده؛ امـا مـرا 

تـوان پیـش رفـن نیسـت. بـر خـود بانـگ می زنـم: »تو بزدلـی بیش 

نیسـتی! پیـش بـرو! فرزنـدت را در آغـوش بگیـر! تـو همـه ایـن راه 

بلنـد را بـرای دیـدن او یکـره دویـده ای. اینـک پیـش رو!«

پاهایـم بـه سـنگینی کوهـی از آهن شـده اند. با خـود می جنگم 

جنبشـی  و  می نگـرد  چشـانم  در  تنهـا  او  امـا  مـی روم.  پیـش  و 

نمی کنـد. پـس زانـو می زنـد. پیـش مـی روم و دسـت بـر گیسـوانش 

آهویـی  نگاهـش چـون  خیـره می شـوم.  در چشـانش  می کشـم. 

وحشـی از مـن می گریـزد. آرام می گویـم: »ایـن منم، سـام، پدرت!«

در مـن بـه درد می نگـرد و می گویـد: »و مـن کیسـتم؟ فرزنـد 

تو؟!«

چشـانم می سـوزد. پاسـخی نمی دهم. دسـتش را پیش می آورد. 

پـری در مشـت دارد. می گویـد: »می دانـی چیسـت؟ پـر او! او کـه 

سـوار بـر بالـش بـه سـوی تـو آمـدم؛ سـیمرغ! پرنـده ای کـه مـرا در 

کوهـی خشـک بـا مهربانـی بـه زیـر پر گرفـت. او مـرا به تو سـپرد. 

بـا پـری از بال هایـش کـه چـون آتش بزنـم، در دم در کنـارم خواهد 

بـود. می بینـی؟ او مـرا رهـا نکرد! اینک من کیسـتم؟ فرزند سـام که 

از او تنهـا جـز یـک نـام، چیز دیگـری نمی دانم، یا فرزند سـیمرغ که 

مـرا از مرگ بـاز خرید؟«
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ضحاک بندة ابلیس
سـپس بـر زمیـن می افتـد و سـخت می گریـد: »سـال ها ایـن را 

از خـود پرسـیده ام. سـال ها تنهـا بـه ایـن اندیشـیده ام. اینـک از تـو 

می پرسـم: مـن کیسـتم؟«

در آغوشـش می گیرم: »فرزنم! روزگار بر من سـخت تر گذشـت. 

اینـک گذشـته را از یـاد بـر! مـرا ببخـش و بـار گناهـی به سـنگینی 

الـرز را از دوش خسـته ام بـردار! می گویـی تـو کیسـتی؟ پیداسـت! 

فرزنـد مـن! و از امـروز، زال نـام توسـت. پس برخیز کـه می خواهم 

از ایـن پـس شایسـته نـام پـدر باشـم! از ایـن پـس تـو یگانـه فرزند 

منـی. فرزنـدی کـه از جـان و جهان برایـم گران بهاتر اسـت و هرچه 

بخواهـد، هان خواهد شـد.«

دسـتش را در دسـتم می گیـرم. بـر می خیـزد، راه می افتیـم. در 

آسـتانه شـهر، گـروه گروه بـه پیشـواز آمده انـد؛ سـواران و جنگیان، 

پیـران و موبـدان، مـردان و زنـان. پیـش می رویـم. نعره از سـپاهیان 

و  می دمنـد  شـیپورها  در  می گشـایند.  راه  سـواران  می خیـزد.  بـر 

تبیـره می زننـد. پـس پیلـی بـزرگ پیـش می آورنـد و زال را بـر آن 

می نشـانند. شـهر گـرم هیاهوسـت. بـر خـاک می افتـم: »خداونـدا! 

تـو را شـکر و هـزار هـزار بـار بیشـر شـکر، کـه فرزنـدم را جانـی 

دوبـاره دادی.«

***

نگهبانـان در شـیپورها می دمنـد. سـواری بـه تاخـت به این سـو 

می آیـد. غبـار بـر می خیزد. سـوار یک راسـت به سـوی مـن می آید. 

پیـاده می شـود و زانـو بـه زمیـن می گـذارد. دسـت پیـش مـی آورد. 

نگیـن منوچهـر را نشـانم می دهـد. می گویـد: »سـلام منوچهـر بـر 

تـو بـاد، ای سـام، ای سردار! و مـژده بـاد کـه اینـک منوچهـر تـو و 

فرزنـدت را بـه نـزد خویـش می خوانـد.«

بر می خیزم. به شتاب سپاهی اندک می آرایم. به سوی 
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منوچهر می رویم؛ من از پیش و زال و سپاهیان از پی.

می بینـم.  سـیاهی  یـک  دور  از  نرسـیده.  نیمـه  بـه  هنـوز  راه 

نزدیکـر می شـویم. منوچهـر بـا سـپاه بـه پیشـوازمان آمـده. قـارن 

نیـز آرام در کنـارش ایسـتاده. منوچهـر می گویـد: »بـه سرزمین خود 

خـوش آمـدی سـام، ای سردار!«

می گشـایند.  را  کاخ  دروازه هـای  نگهبانـان  و  می رویـم  پیـش 

خدمتگـزاران اسـباب میهانـی را در تـالار می گسـرند. بـه فرمـان 

منوچهـر، اخر شناسـان و موبـدان پیش می آینـد. منوچهر می گوید: 

»اینـک سـتاره زال، فرزنـد سـام را بجوییـد و بـا مـا از سرانجامـش 

بگویید!«

پیـش  موبـدی  آن گاه  و  پچـه ای  پـچ  می گیـرد؛  در  همهمـه ای 

می آیـد: »شـادان بـزی، کـه او پهلوانی خواهد شـد نامـدار، سرافراز 

و هوشـیار!«

منوچهـر شـادمان بـر می خیـزد، مـرا در آغوش می گیـرد و فریاد 

می زنـد: »بـر تـو مـژده بـاد که طالعـی فرخنـده دارد و چنگ شـیر. 

بـه او رسـم و راه بیامـوز کـه جـز کـوه و مـرغ ندیده اسـت و آیین 

جنـگ نمی دانـد. او را بـه کاردانـش بگـذار و خـود را بـرای جنگـی 

دوبـاره، جنگـی بـزرگ به سـوی گرگسـاران و مازندران آمـاده کن!«

***

بـه سـوی زابلسـتان بـاز می گردیـم. بـا هدیه هـای بسـیاری کـه 

منوچهـر همراهـان کـرده اسـت. اسـباب تـازی و یاقـوت، غلامـان 

رومـی و طبق هـای پـر از مشـک و زعفـران بـا انبوهی از جوشـن و 

نیـزه و گـرز و کـان که سنگینی شـان نفس پیلان و اسـبان را بریده 

اسـت. خورشـید در میـان آسـان اسـت. راه خشـک اسـت. پیـش 

می رویـم و تنهـا سراب می بینیـم.

زال سر بـه زیـر انداختـه و چیـزی نمی گویـد. می گویـم: »تـو 
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را نـزد موبـدان و بـزرگان می گـذارم، آن هـا راه و رسـم جنـگ را 

بـه تـو می آموزنـد. زابـل خانـه توسـت. کلیـد گنج هایـش را بـه تـو 

می سـپارم. می دانـم؛ نـام تـو از تمامـی  پهلوانـان ایـران زمیـن بلندتر 

خواهـد شـد.«

زال همچنـان کـه سر بـه زیـر انداختـه، آرام زمزمـه می کنـد: 

»بـه مـن بگـو پـدر! چـه گناهی از مـن سر زده که همیشـه سـزاوار 

تنهایـی ام! انـگار قلـم سرنوشـت جـز ایـن بـرای مـن ننوشـته!«

مـی غـرم: » کفـر نگـو، تـاب بیـاور! سـتاره شناسـان طالـع تو را 

دیدنـد. بخـت تـو بلنـد اسـت. تـو حکمرانـی بـزرگ خواهی شـد.«

- بخت برای من، تنها در کنار تو بودن است.

- غمگیـن نبـاش فرزنـدم! مـن مـی روم؛ امـا دلم را کنـار تـو بـه 

می گـذارم. جـای 

خورشـید همچنـان در اندیشـه زندگـی اسـت. پیـش می رویم و 

بـه سـوی راهـی کـه بـه کلافـی درهـم پیچیـده می مانـد. راهـی که 

نیمـی از آن، چـون شـب هنـوز در تاریکـی اسـت.

 



خسـته و خـاک آلـود بـه زابل رسـیده ام. جنـگ به پایان رسـیده 

اسـت و مـن بـاز به خانه بر می گـردم. خانه را گرد تنهایی پوشـانده 

اسـت. زال نیسـت. می گوینـد دیرگاهـی اسـت کـه بـه کابـل رفتـه 

و هنـوز بـاز نگشـته. دلتنگـم. پیشـکار، در بـاز می کنـد. می گویـد: 

»پیکـی اجـازه ورود می خواهـد. رخـت کابلیـان به تـن دارد.«

دسـت پاییـن مـی آورم. پیـک در آسـتان در، زانو می زند و سـلام 

می گویـد. می گویـم: »زودتـر بـاش! پیغامـت را بگو!«

پیک، بند از نامه می گشاید: »این نامه فرزند تان، زال است«

- بخوان! بشتاب!

پیـک دسـت پیـش مـی آورد: »مرا ببخـش! نمی توانم. ایـن فرمان 

سرورم، زال اسـت. هیـچ کـس نبایـد از آن آگاه شـود. هیچ کس، جز 

سـام بزرگ!«

نامـه را می گیـرم و بـی درنـگ می خوانـم. نـه، بـاور نمی کنـم. 

چـون کوهـی از یـخ، برجـا خشـک می شـوم. دسـت هایم می لرزند. 

خـود را بـه تخـت می رسـانم و می نشـینم. می غـرم: »چگونه ممکن 

اسـت؟ او بـه دخر مهراب، مهـراب کابلی دل باختـه؟ مهراب کابلی 

کـه از نـوادگان ضحـاک خونریـز اسـت؟ و اینـک از مـن می خواهـد 

کـه بـه ایـن ننگ تـن در دهـم؟ نـه هرگز!«

پیـک، ترسـیده. گامـی بـه عقـب بـر مـی دارد. تنهـا می گویـد: 
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»مـی روم و فـردا، پیـش از ظهـر بـرای گرفـن پاسـخ، بـاز خواهـم 

گشـت.«

پیشـکاران بـه تـالار می ریزند. توان دیدن کسـی در من نیسـت. 

همـه درهـا را می بنـدم و تنهـا می مانم.

شـب از نیمـه گذشـته. امـا خـواب را بـه چشـمم راهی نیسـت. 

آتـش  بـه  را  اش، هنـوز سـینه ام  زال می اندیشـم و گسـتاخی  بـه 

می کشـد. بـا خـود می جنگـم: »اندیشـه رهـا کـن، سـام! بخـواب! 

پـرورده مـرغ بیابـان جـز ایـن نخواهـد شـد.«

***

چشـانم چـون غـروب، سرخ اسـت و می سـوزد. از ایـن سـوی 

تـالار بـه آن سـو مـی روم. ده هـا و ده هـا بـار. امـا راهـی نمـی یابم. 

ناگاه اندیشـه ای می کنم. موبدان و سـتاره شناسـان را گرد می آورم: 

»سرانجـام زال و دخـر مهـراب چـه خواهد شـد؟ پاسـخ این پرسـش 

را از سـتارگان بخواهیـد!«

چیـزی در دلم می جوشـد. چشـم هایم را بـر هـم می گـذارم و 

چـون بـاز می کنـم، موبـدی را می بینـم کـه خنـدان پیـش می آیـد. 

»سـام بـزرگ، مـژده بـاد! کـه از ایـن دو، خورشـیدی پدیـد می آیـد 

چـون پیلـی توانمنـد و چون شـیری ژیـان. فرزندی که همه دشـمنان 

ایـران را از میـان بـر مـی دارد. فرزنـدی کـه در روم و هنـد و ایـران 

زمیـن، نامـش را بـر نگیـن سرخ خواهنـد نگاشـت!«

آرام می شـوم. سـتارگان همیشـه راسـت می گوینـد. می دانـم که 

دیگـر هـر اندیشـه ای بیهـوده اسـت. بـر تخـت می نشـینم. فرمـان 

می دهـم دروازه هـا را بـرای پیـک کابـل بـاز بگذارند.

اینـک آمـاده ام. پاسـخ مـن، بـه زال، جـز ایـن نیسـت: »پیـان 

بسـته ام کـه تـو را بـه آن چه خواهـی، برسـانم. اینک زمـان وفای به 

پیـان اسـت. پـس زال، ای فرزنـد، بـه خواسـته ات خشـنودم!«



 راه چـون کلافـی در هـم پیچیـده اسـت و چـون اندیشـه مـن، 

بـه جایـی نمی رسـد.

روزی فریـدون، روزی ایـرج و اینـک ایـن منوچهـر اسـت که مرا 

بـاز بـه خـود می خوانـد. نـوذر چشـم در راه دوخته، می پرسـم: »به 

راسـتی بگـو، منوچهـر از چـه تـو را فرسـتاده. تـو فرزنـد اویـی و از 

افتـادن یـک بـرگ در سرزمین او، خـر داری«

نـوذر بـی آن کـه سر بـر گردانـد، زیـر لـب می گویـد: »نمی دانم. 

آن روز، پـدر خامـوش بـود. گفـت نـزد سـام بـرو و او را بـه این جـا 

بیـاور. تنهـا همین!«

***

از چهـره اش چیـزی نمی تـوان  تـالار می بـرد.  بـه  منوچهـر مـرا 

خوانـد. می گویـم: »بـر تـو مـژده بـاد کـه بـر گرگسـاران نیـز پیـروز 

شـدیم. سـپاهی بـود کـوه تا کـوه؛ و همـه جنگجـوی. زمیـن لرزید، 

امـا مـن اسـتوار بـودم زیـرا می دانسـتم، همیشـه  ایـن ماییـم کـه 

پیروزیـم.«

منوچهـر می خنـدد. فرمـان می دهی تـالار را بیاراینـد. می گوید: 

»ایـن آغـاز پیـروزی اسـت و بی گـان پیروزی هـای دیگـری در پـی 

است.«

و  زال  از  می خواهـم  مـی روم.  تـر  پیـش  می گیـرد.  آرام  دلم 
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پیونـدش بـا رودابـه بگویـم. اینـک منوچهـر در کنـار من اسـت. سر 

پیـش می بـرم. می خواهـم بگویـم، کـه منوچهـر در گوشـم زمزمـه 

می کنـد: »امـا اینـک زمـان جنـگ دیگـری اسـت. ای سـام! ای تنهـا 

سردار! می خواهـم بـه کابـل روی و کاخ مهـراب را بـا خاک یکسـان 

کنـی. او از نـژاد ضحـاک اژدهاسـت. و تـا زنـده اسـت در دل مـن 

قـراری نیسـت. سرش را از تـن جدا کن و زمیـن را از خون ضحاکیان 

بشوی!«

خیـره در چشـانش می نگـرم. فریـاد می زنـد: »در فرمـان مـن 

درنـگ می کنـی؟«

در چشـانش می خوانـم کـه همـه چیـز را می دانـد. کسـی از 

پیونـد زال و رودابـه بـه او چیـزی گفتـه اسـت. یک لحظـه، تنها اگر 

یـک لحظـه زودتـر گفته بـودم...

بـر می خیـزم، امـا مـرا تـوان راه رفـن نیسـت. می گویـم: »دلت 

را از کیـن مهـراب پـاک خواهـم کرد!«

***

اسـت  جنگـی  ایـن  می تازیـم.  کابـل  سـوی  بـه  لشـکریان  بـا 

خونریزتـر از هـر جنـگ دیگـری و در آن ایـن منـم کـه خـود را بـه 

نابـودی می کشـانم. بـه سرنوشـت شـوم زال می اندیشـم و روزگار 

سـختی کـه در پیـش دارد. راه را به نیمه رسـانده ایم. اینک بی گان 

خـر لشـکر کشـی مـا بـه کابل رسـیده اسـت.

می خواهـم زمیـن دهـان بـاز کنـد و مـرا در خـود فـرو بـرد. 

چگونـه می تـوان بـه جنـگ پـر خـود رفـت؟ آیـا بایـد بـه خاطـر 

سرزمینـی، خـون تنهـا فرزنـدم را بـه دسـت خـود بـر خـاک ریـزم؟ 

یـا بایسـتم و بـه خـواری مـرگ را بپذیـرم؟ مـن، سرداری کـه تنهـا 

اسـت! بـوده  بـی شکسـتش  گنجینـه اش، جنگ هـای 

»مـردی  می زنـد:  فریـاد  دور  از  می گـردد.  بـاز  راه  از  سـواری 



قصه های شاهنامه

48

در راه نشسـته. چهـره پوشـانده و از جـای بـر نمی خیـزد. می گویـد 

چشـم بـه راه توسـت و تـا تـو را نبیند از جـای برنخواهد خاسـت.«

می تـازم. مـرد زانـو زده، بـر خـاک نشسـته. نزدیکـر می شـوم. 

چهـره اش پیـدا نیسـت. می گویـم: »کیسـتی؟ برخیـز، اینـک ایـن 

منـم، سـام!«

مرد سر بالا می آورد. می گوید: »تو را نمی شناسم.«

می غرم: »پس برخیز و برو!«

من در انتظار سام، همین جا خواهم نشست.  -

مـرد سربـالا نمی آورد. زیر لب می گوید: »من سـام را به انگشـر 

نمی شناسـم، از او بـه مـن مردانگـی گفتـه بودنـد. گفته بودند سـام 

پهلوانـی اسـت که سرش می رود، امـا پیانش را نمی شـکند. پهلوانی 

اسـت کـه خنجر از پشـت نمی زنـد، نیرنـگ نمی زند...«

فریاد می زنم: »تو کیستی؟«

پـرده از چهـر اش بـر مـی دارد. بـه خـاک می افتـم و خـاک را 

تویـی، زال؟ فرزنـد مـن؟« ایـن  چنـگ می زنـم، زخمـی: »نـه، 

زال بـا چهـره ای چـون سـنگ، سـخت می خروشـد: »مـن تـو را 

نمی شناسـم!«

بـه سـویش مـی روم: »لحظـه ای درنگ کـن، ای فرزند، به سـخن 

ایـن پـدر زخمیـت گـوش ده، مـن بـه خـود نیامـده ام! مـن پیـان 

نشکسـتم! مـن بـه فرمـان منوچهـر بـه جنـگ مهـراب آمـده ام! من 

بـه پیونـد تو خشـنود بـودم.«

زال همچنـان سرد بـر خـاک نشسـته. موهـای سـپیدش در بـاد 

سـام  تـو  »نـه،  می لـرزد:  سـخت  صدایـش  و  می گویـد  می جنبـد. 

نیسـتی و مـن نیز زال نیسـتم. درنـگ نکن! شمشـیرت را بکش. من 

همیشـه بـرای تـو تنها خـواب بدی بـوده ام. مرا بکـش و این خواب 
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بـد را از یـاد بـر! درنـگ نکن! پیش بیـا! من به مرگ خوشـنودم که 

زندگـی برایـم جز رنـج نبود.«

بـه خـاک می افتـم: »زال! فرزنـد دلبنـدم! می دانـم، مـن پیـان 

بسـته بـودم کـه شایسـته نـام پدر شـوم. همیشـه چشـم بـه راهت 

امـا هیـچ وقـت پـدر نبـوده ام. مـرا ببخـش. مـن هرگـز  بـوده ام. 

نپرسـیدم، تـو از مـن چـه می خواهـی! می دانـم. دیـر اسـت، ولـی 

» ! بگو

می خواهـم پیـش روم و در آغوشـش کشـم. زال خـود را عقـب 

می کشـد: »اگـر بـه مهـر آیـی، دیگـر نمی توانـی شمشـیر بکشـی! 

خشـمگین بـاش! خیـال کـن من دشـمنم! و بـدان که پیـش از آن که 

پـای بـر خـاک کابـل بگـذاری، بایـد مـرا از میان بـرداری!«

بـر جـا می نشـینم و اندیشـه می کنـم: زال، نزدیکر بیـا! من هم 

اکنـون نامـه ای بـرای منوچهر می نویسـم؛ با او از همـه جنگ هایم 

می گویـم. شـاید دلـش بـه مهـر آید. تو خـود این نامه را بـه او بده. 

اگـر یـزدان بـا تو یار شـود، جهـان به کامـت می گردد.

 



خسـته و خـاک آلـود بـر تخـت می نشـینم. فرمـان می دهـم تـا 

همـه درهـا را ببندنـد و همـه پنجره هـا را تاریـک کننـد. می گویـم: 

»هیـچ کـس را تـا آمـدن زال، نخواهـم دید.«

اینـک تـالار چـون شـب تاریـک اسـت. هیـچ صدایـی نیسـت. 

دیوانـه وار بـه گـرد خویـش مـی چرخـم. زخمـی درون سـینه دارم. 

می ترسـم. از خشـم منوچهـر، کـه می توانـد خانـه ام را چون مشـتی 

خاکسـر بـر بـاد دهد و مرا در چشـم فرزنـدم، از دشـمنی خونریز، 

پسـت تر کنـد. می اندیشـم، بـه جنگ هایـم و بـه پیروزی هایـی کـه 

چـون نگینـی بـر سـینه ایـران آویختـم. فریـاد می زنـم: »نـه، ایـن 

عادلانـه نیسـت!«

دیـدار  اجـازه  پیکـی  مـن،  »سرور  می کوبـد:  در  بـه  پیشـکار 

» می خواهـد.

کنـار پنجـره مـی روم. پـرده را بـه یـک سـو می کشـم. سـوارانی 

چنـد ایسـتاده اند. زنـی از اسـب پیـاده می شـود و پیـش می آیـد. 

پشـت سرش، چندین اسـب تازی و ده ها شـر سرخ موی، چهار پیل 

هنـدی و تخت هـای دیبـا.

بی تـاب از جـا می جهـم. در را می گشـایم. زن، زانـو می زنـد و 

خاک را می بوسـد: »از سـوی مهـراب آمده ام و پیامـی دارم. اما پیش 

از آن، ایـن هدیه هـای مهراب اسـت!«
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پـس بـا دسـت اشـاره می کنـد. کنیـزکان پیـش می آینـد. پارچـه 

هـای حریـر و زربفـت، تیغ های هنـدی و جام های لبالـب از یاقوت 

و فیـروزه بـر زمیـن می گذارند.

می اندیشـم بـه زیرکـی مهـراب و فرسـتادن زنی! اینـک باید چه 

پاسـخ دهـم؟ اگـر هدیه هـا را بپذیـرم، منوچهـر را آزرده کـرده ام و 

اگـر نپذیـرم؟ نـه، بـه زنـی در میـان گـروه نمی شـود چنیـن پاسـخی 

گفـت می گویـم: »می پذیـرم!«

زن پیش تـر می آیـد: »ای بزرگریـن پهلوانـان! از جنـگ بـا کابل، 

دسـت بشـوی! کـه اگـر گناهـکاری اسـت، او مهـراب اسـت. بـی 

گناهـان کابـل چـه چـاره کننـد؟ مردمـان کابلـی آرزوی دیـدار تو را 

دارنـد. آیـا سـزاوار اسـت که خـون آن هـا را بریزی؟ خـدای تو و من 

یکـی اسـت و در جنـگ مـا، هیـچ خوشـنودی بـرای یـزدان نیسـت، 

از خشـم برگرد!«

- تو کیستی؟ از مهراب و رودابه چه می دانی؟

- همـه را خواهـم گفـت. تنهـا پیـان ببنـد که جانـم را در امان 

داری!

- بگـو و بـدان کـه سـام پهلـوان اسـت و پهلوانـان را بـا زنـان، 

جنگـی نیسـت.

- مـن، سـیندخت، مـادر رودابـه ام. رودابـه، هـان دخـری کـه 

پـر تـو، از مهـرش آتشـی در دل افروختـه اسـت.

پـس بـر خـاک می افتـد: »اگـر گنـاه از دخـر مـن اسـت، بـی 

گناهـان کابـل را بـه آتـش خشـم نسـوزان! اینـک مـن، در پیـش 

روی تـو ایسـتاده ام و مـرا همراهـی نیسـت. خواهی ببنـد، خواهی 

بکـش!«

روی بـر می گردانـم. سـیندخت فریاد می کشـد: »مـرا بکش، اما 

چیـزی بگو!«
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- پیـان مـن هنـوز پـا برجاسـت. سر مـی بـازم، امـا پیانـم را 

نخواهـم شکسـت. مـرا با مهـراب جنگی نیسـت که از پیـش به زال 

گفتـه ام بـه پیونـدش بـا رودابه خشـنودم.

سـیندخت بـر می خیـزد: »چگونـه بـاور کنـم؟ خر جنـگ تو، به 

کابل رسـیده بود.«

- آن فرمـان منوچهـر بـود. و اینـک بـودن یـا نبـودن، سـازش یـا 

جنـگ، همـه چیـز و همـه چیـز در گرو فرمـان اوسـت. زال، با نامه 

مـن بـه سـوی منوچهـر تاخـت. اینـک بـه کابـل برگـرد و بـه مهراب 

بگـو! بـه کابـل می آیـم، امـا بـا پیـام جنگی سـخت یـا خـر پیوندی 

خـوش؟ نمی دانـم. بایـد چشـم بـه راه زال بـود و پاسـخ منوچهـر را 

. شنید

 



پیـش  اسـبان.  و  پیـلان  پیـادگان،  و  سـواران  آماده انـد.  همـه 

چشـمم  در  چشـم  آفتـاب  اسـت.  درازی  راه  کابـل  تـا  می رویـم. 

دوختـه. مـرا توان نگریسـن در او نیسـت. چشـم بر هـم می گذارم. 

همـه چیـز چـون خـواب بـود. آمـدن زال چـون بـاد و لبخنـدش که 

پر رنگ تـر از سرخ تریـن گل هـا بود. صدایش هنوز در گوشـم اسـت: 

»مـژده! منوچهـر مـرا کامـروا بـاز گردانـد.«

ناگهـان چشـم بـاز می کنـم. زال در کنارم اسـت. می گوید: »آبی 

بـه چهـره ات بـزن و خـواب آلودگـی پـاک کـن. تندتـر بـاش، پـدر! 

خوشـبختی را تـوان انتظـارش بیـش از این نیسـت.«

بـه شـکم اسـب می کوبـم. پهلو بـه پهلوی هـم می تازیـم. زمین 

و آسـان و نیـاکان، همـه و همـه، سـازگارند. اگر این خواب اسـت، 

کاش هیـچ گاه از آن بـر نخیزم.

از دور همهمـه ای می شـنوم. زال فریـاد می زنـد: »ایـن مهـراب 

اسـت کـه بـه پیشـوازمان آمـده، می دانم!«

پیـش  دار،  بیـرق  سـوارانی  بـا  مهـراب  می گویـد.  راسـت  زال 

می آیـد. زمیـن رخـت شـادی بـر تـن کـرده. سـواران، بـا درفش های 

سرخ و زرد و سـفید، خـاک را آذیـن بسـته انـد. همـه جـا رنگیـن 

ست. ا

مهـراب بـا اسـبی تیزتک پیـش می آید. از اسـب پیاده می شـوم. 
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همه می ایسـتند. مهراب شـاد مرا در آغوش می کشـد. آن گاه تاجی 

زریـن مـی آورد و بـر سر زال می گـذارد. می گویـد: »ایـن پیشـکش 

عروسـی دخـرم به مردش اسـت.«

مـردان  و  زنـان  شـادی  همهمـه  و  اسـت  مهـراب  کاخ  اینـک 

و  بنـدگان  می خنـدد.  ایسـتاده.  بلنـدی  بـر  سـیندخت  کابلسـتان. 

خدمتگـزاران بـر سر و پای مـان، مشـت مشـت گوهـر اسـت کـه 

می ریزنـد. بـه سـیندخت می گویـم: »تـا کـی آن خورشـید را از مـا 

پنهـان مـی داری؟ رودابـه را نشـانم بـده.«

بـر تختـی زرنـگار نشـانده اند.  تـالار می رویـم. رودابـه را  بـه 

تاجـی زریـن بـر سر دارد. از تخـت پاییـن می آیـد و زانـو می زنـد. 

کـه چـون فرزنـدم، آشناسـت. می گویـم:  بـه چشـانش می نگـرم 

»خداونـد را شـکر کـه اینـک بـه مـن فرزنـد دیگـری داد.«

شـهر غـرق شـادی اسـت. بـه میـان مـردم مـی روم. دیگر مـرا از 

هیـچ چیـز گزنـدی نیسـت. دسـتی بازویـم را چنـگ می زنـد. نـگاه 

می کنـم. زال اسـت. می گویـد: »پـدر! ایـن منـم، زال، هـان فرزنـد 

سـپید مـو، هـان پـرورده سـیمرغ، کـه جز ننگ و سـختی بـرای تو 

نداشت.« سـودی 

می گویـم: »زال! و ایـن منـم، پـدرت، پهلوانـی کـه دیگـر هیـچ 

کـس او را بـه نگیـن انگشـر نخواهـد شـناخت!«

دسـت زال را در دسـت می گیـرم و انگشـرم را در انگشـتش 

می کنـم. بـه چشـم هایش می نگـرم. زندگـی، خوابـی اسـت شـیرین. 

فرزنـدم، سراسر آینـه ای شـده. در او خـود را می بینـم.
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روزهـا گذشـته اسـت. مـا تنهـا مانده ایـم. همـه فراموش مـان 

کرده انـد.

روزهـا گذشـته و صـدای پـای هیـچ اسـبی بـه گـوش نرسـیده، 

هیـچ سـواری از راه نیامـده و هیـچ مشـتی بـر در نکوبیـده اسـت.

مـا در این دژ سـنگدل، تنهـا مانده ایم. دژی بـا دیوارهای بلندی 

کـه سر در ابرهـا فـرو بـرده انـد. مـا را از ایـن دیوارهـا راه گریـزی 

. نیست

نوش آذر می گوید: »دیگر فراموش مان کرده اند برادر!«

می گویـم: »دلم بـرای پـدر می سـوزد. مـا هنـوز در آغـاز راهیـم؛ 

امـا پـدر مـا، پهلوانـی اسـت بـی هـارود. هیـچ کـس را تاکنـون 

زهـره ایسـتادن در برابـر او نبـوده اسـت. نـه... نمی توانـم امـروز 

دسـت هایش را در بنـد ببینـم. آخر گشتاسـب چگونه پدری اسـت؟ 

پـدری کـه زنجیـر بـر دسـت های پـرش می بنـدد؛ بـر دسـت های 

پـری کـه از بنـد دشـمن آزادش کـرد. پدر می توانسـت بـه این بند 

تـن در ندهـد. او می توانسـت...«

- می توانسـت؛ امـا نمی خواسـت. نمی خواسـت در برابـر پـدرش 

بایستد.

بـه ایـوان مـی روم و بـه آسـان می نگـرم؛ بـه ابر هـا کـه آزادند 

و بـه خورشـید کـه در پشت شـان زندانـی اسـت. می گویـم: »هـوا 
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چقـدر دم کـرده اسـت... کاش بـادی می آمـد.«

نـوش آذر بـه ایـوان می آیـد. دسـتم را می کشـد: »بیـا... زودتـر 

بیـا بهمـن! پیکـی تورانـی در راه اسـت. چـه بایـد کرد؟«

می گویـم: »بگـو دروازه هـا را بگشـایند. دیـر وقتـی اسـت کـه 

کسـی بـه سـوی مـا نیامـده. بگـو دروازه را بگشـایند.«

امـا دیدبانـان، بی نشـان گشتاسـب در را بـه روی هیـچ کـس 

گشـود! نخواهنـد 

بـه سـوی دروازه می رویم. هنوز نرسـیده ایم که دروازه گشـوده 

می شـود پیـک، بـه تاخت پیـش می آید. نـه... این پیک نیسـت. این 

جاماسـب وزیر اسـت. به پیشـوازش می رویم. جاماسـب می خواهد 

پـدر را ببینـد. می گوید: »پیامی  دارم از گشتاسـب بزرگ!«

جاماسـب را بـه شـتاب نـزد پـدر می بریـم. پـدر در بنـد اسـت. 

جاماسـب زانـو می زنـد: »درود بـر اسـفندیار بـزرگ! چشـان مـن 

کـور بـاد تـا تـو را چنیـن خـوار، در بنـد نبینـد!«

چـه  »بگـو  می گویـد:  لـب  زیـر  نمی گیـرد.  بـالا  سر  پـدر 

» ؟ هـی ا می خو

- سرورم؛ از سـوی پدرتـان پیامـی  دارم. او تـو را به خود خوانده 

اسـت. تورانیـان بـه ایـران تاخته اند. جنگی سـخت در گرفته اسـت. 

راه از هر رو بر ما بسـته شـده. همه سـخت نا امید و اندوهگینند. 

سرورم؛ بجـز تـو کسـی را تـوان باز گردانـدن آزادی به ایران نیسـت. 

با مـن بیا.

- مـن همیشـه در کنـار پـدر بـودم او را از جنگ هـا رهانیدم. از 

مـن، همـه بـه او آسـانی رسـید و او، جز سـختی برای من نداشـت. 

و اینـک کـه بـاز گرفتـار شـده، بـه یـاد مـن افتاده؟ نـه، مـن در این 

بنـد مـی مانـم. بـرو! برو و مـا را آسـوده بگذار!
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در دسـت  را  اسـفندیار  بـه خـاک می افتـد. دسـت  جاماسـب 

می گیـرد: »می دانـم کـه از پـدر رنجیـده ای. من خنجـری را که او به 

جانـت زد، بـه چشـم دیـدم؛ امـا اکنون او بسـیار پیشـان اسـت. او 

اندوهگیـن اسـت و یـزدان را گـواه گرفتـه کـه چـون به سـویش باز 

گـردی، تـاج و تختـش را بـه تو بخشـد.«

اسـفندیار روی بر می گرداند: »من پدرم را بهتر از تو می شناسـم 

وزیـر! او چـون از ایـن جنـگ رها شـود، همـه گفته هایـش را از یاد 

خواهد بـرد. می دانم.«

جاماسـب پیشـتر می رود: »اما پهلـوان! ایرانیان چـه؟... آن هایی 

کـه بـه خـاک می افتنـد، زنانـی کـه اسـیر می شـوند و کودکانـی کـه 

آواره می ماننـد. تـو پیـش از ایـن دلسـوزتر بـودی... اینـک اگر دلت 

چـون سـنگ، سـخت شـده، از خواهرانـت بشـنو کـه آن هـا را بـه 

اسـیری برده انـد و از بـرادرت کـه بسـیار بـه مـرگ نزدیـک اسـت و 

سـخت چشـم به راه توسـت.«

اسـفندیار ناگهـان بـر می خیـزد. دگرگـون شـده اسـت. بـه خـود 

می پیچـد و فریـاد می زنـد: »بهمـن! نـوش آذر! پرانـم! بشـتابید... 

آهنگـران را بگوییـد تـا بیاینـد و زنجیـر از دسـتم بگشـایند.«

 



شـبی تیـره اسـت و بـی سـتاره. اسـفندیار چـون بـاد از پیـش 

می تـازد و مـن و نـوش آذر و جاماسـب از پی او. اسـفندیار راه را با 

چشـان بسـته هـم می شناسـد.

جاماسـب زمزمـه می کنـد: »تـن زمیـن از سـم اسـبان شـان بـه 

لـرزه آمـده بود. خـاک بود و همهمه مـرگ. ما تنها بودیم بشـتابید. 

آن سـوتر کابوسـی اسـت ترسناک.«

می گوید: »و اینک ما در کجای راهیم؟«

- آن صخـره را ببیـن: صخـره نمـک. از آن اگـر بگذریـم، راه را به 

رسـانده ایم. نیمه 

اسـفندیار از اسـب پیـاده می شـود، زانـو می زنـد و دسـت بـه 

آسـان بلنـد می کنـد: »ای یـزدان پـاک! ای یگانـه! یـاری ام کـن. 

آنـگاه کـه پیـروز شـوم- بـه بزرگـی ات سـوگند- بـر سر راه های بی 

آب، ده هـزار چـاه خواهـم کنـد و بـر هـر چـاه، درختـی خواهـم 

کاشـت تـا آدمیـان سـیراب شـوند و بـه آرامـی  در سـایه درختـان 

بیاسـایند. بـه دسـت هایم توانـی بیشـتر ده ای بزرگتریـن!«

می تازیم و می تازیم. شبی است بی ستاره. پیش می رویم.

***

سـواران  اسـت.  پوشـیده  سـیاه  رخـت  آسـان  خـاک.  و  غبـار 
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و پیـادگان، تـازی و پارسـی، پیـر و جـوان در هـم فـرو رفتـه انـد. 

اینـک جنگی اسـت تـن به تـن. نزدیکتر می شـویم. اسـفندیار فریاد 

می زنـد. پیـش می رویـم. ایـن پیکـر فرشـیدورد اسـت که ایـن چنین 

بی جـان کنـاری افتـاده.

اسفندیار خاک بر سر می ریزد: »تو باید زنده بمانی، برادر!«

بـدن فرشـیدورد پـر از زخـم اسـت. می گویـد: »هـر سـتم که بر 

مـا رفـت از بیگانـه نرفـت؛ از آشـنا رفـت. ایـن خشـم پـدر بـود که 

مـرا این چنیـن خـوار کـرد. اگـر تـو در بند نبـودی، ترکان هیـچ زهره 

جنـگ بـا ایـران نداشـتند. زخـم مـرا درمانـی نیسـت. تو زنـده بمان 

کـه تنها امیـد ایـن سرزمینی.«

خامـوش می شـود. ایـن خـواب را دیگـر امیـد بیـداری نیسـت. 

اسـفندیار جامـه مـی درد: بـه خون تو قسـم یـاد می کنم کـه تا پوزه 

دشـمن را بـه خـاک نمـالم از پای ننشـینم.«

پیکـر بـی جـان فرشـیدورد را بـر زیـن اسـب می بندیـم و پیـش 

می رویـم. کشـتگان زمیـن را فـرش کرده انـد. از دشـت می گذریـم و 

از انبـوه سـپاه و از خنـدق و گـرد کـوه. اسـفندیار تیـغ می کشـد و 

تورانیـان برگ هـای پاییـزی انـد کـه بـر زمیـن می ریزنـد.

خیمـه  از  می رویـم.  پیـش  اسـت.  گشتاسـب  خیمـه  سـو،  آن 

سراسـیمه بیـرون می جهد. اسـفندیار را در آغـوش می گیرد. صدایش 

چـون بلـوری تـرک خورده، سـخت می شـکند. می گرید: مـرا ببخش، 

پـرم. مـن سـزاوار سرزنشـم. مـرا بـا تازیانـه بزن؛ بـه اسـب ببند و 

بـه دشـنام بـران که در خـورم.«

اسـفندیار روی بـر می گردانـد: »اینـک جـز کیـن فرشـیدورد، به 

چیـزی نمی اندیشـم.«

گشتاسـب زانـو می زنـد: »بـا یـزدان پیـان بسـته ام که چـون به 

خـاک بـاز گردیـم، تـاج و تخت را به تو بسـپارم. مـن در پایان راهم 
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فرزنـد و مـرا جز مهـر تو، نیازی نیسـت.«

پیکـی  بـزرگ!  »گشتاسـب  مـی دود:  سـوی مان  بـه  پیشـکاری 

زخمـی  خـر آورده کـه تورانیـان بـه همـراه سـپاهی بـزرگ بـه ایـن 

نزدیک انـد.« بسـیار  اینـک  و  می تازنـد  سـو 

اسـفندیار بـه سـویم می آیـد: »بهمـن، پرم، سـمت چپ سـپاه 

را بـه تـو می سـپارم. بشـتاب. هـر لحظـه کـه بگـذرد، دیرتـر شـده 

است.«

بـه چـپ مـی روم. سـپاه چـون گردبـادی بـه سـوی مان می آیـد. 

پهلوانـی تـازی پیـش می تازد. بی گان این گرگسـار اسـت. از پی اش 

مـی روم. بـه میانـه سـپاه می تـازد. نشـانه می گیـرد. سـخت کـان 

می کشـد. تیـر می جهـد. نگاهـم بـا تیـر اوج می گیـرد و نـاگاه بـر 

پشـت اسـفندیار می نشـیند. نـه، بـاور نمی کنـم! اسـفندیار بـه خاک 

بـه سـویش مـی روم.  تاخـت  بـه  و در خـود می پیچـد.  می افتـد 

گرگسـار دیوانـه وار می خنـدد. تیـغ بـر می کشـد و خـود را بـه روی 

اسـفندیار می انـدازد. دلم می لـرزد. دیگـر امیدی نیسـت. فریادم در 

گلـو می مانـد. چشـم می بنـدم و چـون بـاز می کنـم...

این خوابی اسـت در بیداری. اسـفندیار کمند بر گردن گرگسـار 

می انـدازد. بایـد می دانسـتم. ایـن نیرنگـی بیـش نبـود. اسـفندیار 

گرگسـار را دسـت بسـته بـر خاک می کشـد.

شورشـی در سـپاه در می گیرد. دشـمنان اینک رودی خروشـانند 

کـه از خشـم کف بـه لب آورده اند. اسـفندیار نگاهش می درخشـد. 

می گویـم: »پیـروزی تنها از آن توسـت، پدر!«

- نه، ما هنوز در نیمه ر اهیم.

- ولی این پیروزی است. سرت را بالا بیاور و بنگر.

- خواهرانـم هنـوز در چنـگ دشـمنانند. تـا رهایـی آنـان دلم 

همچنـان در بنـد خواهـد مانـد.





سـپاهیان گوشـه به گوشـه آتش افروخته اند. اسفندیار از خیمه 

گشتاسـب پـا بیـرون می گـذارد و بـه میـان سـپاه می آیـد. سـپاهیان 

زره و زیـن و کلاهخـود بـر زمیـن می ریزند. کوهـی در میانه میدان 

می ایسـتد:  بلنـدی  بـر  و  مـی رود  بـالا  اسـفندیار  می آیـد.  پدیـد 

»سـپاهیان!... جنـگاوران! بـه فرمـان گشتاسـب بـزرگ، شـادی بـه 

پایـان رسـید. زین بر اسـبان بر بندیـد و آماده جنگی دوباره شـوید. 

بـه سـوی روییـن دژ می تازیـم و آن را درهـم می کشـنیم.«

آنـگاه بـا انگشـت گرگسـار را نشـان می دهـد کـه دسـت بسـته 

گوشـه ای بـر زمیـن افتـاده اسـت: »گرگسـار، این اسـیر پسـت نیز با 

مـا خواهـد آمـد. او را نیـز بـر اسـب بنشـانید کـه راهـی سـخت در 

پیـش دارد.«

سـپاهیان چـون غبار پراکنده می شـوند؛ اسـبان را آب می دهند؛ 

زره بـر می بندنـد و تیـر و کـان بـر می دارنـد. اینک آغـازی دوباره 

اسـت. اسـفندیار دورتر ایسـتاده. دوازده هزار سپاه در رخت جنگ، 

گـوش بـه فرمـان او سـپرده انـد. اسـفندیار »بـه پیـش« می گویـد. 

سـپاه می تـازد و نالـه ای غریـب از زمیـن بـر می خیزد. 

***

خشـکی و خشـکی. پیـش می رویـم. بـاد گرم اسـت و سـیلی به 

چهـره می زند. اسـبان تشـنه اند و سـپاه خسـته.
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بـه یـک دوراهـی می رسـیم. دورتر چشـمه ای اسـت. اسـفندیار 

می گویـد: »خیمـه برپـا کنیـد! شـبی در کنـار چشـمه مـی مانیم.«

سـپاهیان بـه سـوی چشـمه می دونـد؛ ولـی مـرا دیگـر توانـی 

بـرای دویـدن نیسـت. اسـفندیار نزدیک می آید و دسـت بر شـانه ام 

می گـذارد: »بلنـد شـو، سردار! تشـنه نیسـتی؟«

- تشـنه ام پـدر! امـا بـه پاهایـم نـگاه کـن... دیگر از مـن فرمان 

نمی برنـد.

- سـپاهیان را ببیـن کـه چگونـه آب مـی نوشـند. برخیـز که آب 

چشـمه به پایـان خواهد رسـید.

اسـفندیار بـه سـوی گرگسـار مـی رود کـه هنـوز دسـت بسـته 

بـر اسـب نشسـته اسـت. بنـد از دسـت هایش می گشـاید و فرمـان 

می دهـد برایـش آب بیاورنـد. گرگسـار خشـمگین می گویـد: »آب 

نمی خواهـم کـه هـر قطـره اش بـه انـدازه دریایـی تشـنه ام خواهـد 

کـرد. بگـو از مـن چـه می خواهـی؟«

اسـفندیار آرام می گویـد: »پـس بـدان کـه اینـک زمـان تـو فـرا 

رسـیده. از تـو پرسشـی دارم. بـه مـن گـوش کـن. اگر پاسـخ درسـت 

بگویـی، پاداشـی بزرگ خواهی داشـت و پادشـاهی تـوران از آن تو 

خواهـد شـد. اگـر دروغ بگویی، سـوگند به آفریننده خـاک و آفتاب 

کـه تـو را بـا همیـن تیغ بـه دو نیـم خواهم کـرد. اینک بگـو رویین 

دژ کجاسـت و راه آن از کـدام سوسـت؟«

- رویین دژ سـه راه دارد. راه اول بسـیار دور اسـت آن چنان که 

سـپاهت پـس از سـه مـاه بـه پایانـش رسـند. زودتر نـه؛ امـا این راه 

بسـیار امـن اسـت و در گـذر از آن بسـیار آبادی هـا و چشـمه هـا 

خواهیـد دید.

- راه دوم را بگو، ما از پی خوشگذرانی به جنگ نمی رویم!

- راه دوم در دو مـاه بـه پایـان می رسـد؛ ولـی این راهی سـخت 
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اسـت. خشک اسـت و بی آب.

- بسیار دیر است. راه آخر را بگو!

- راه آخـر در هفـت روز بـه پایان می رسـد؛ اما این راهی اسـت 

پـر از جانـوران درنـده. جانورانـی بسـیار از گرگ و شـیر و اژدها. از 

بلاهـای ایـن راه نمی توان در امـان ماند.

اسفندیار استوار می گوید: »از راه آخر می رویم.«

گرگسـار چهـره در هـم می کشـد: »ای نامـور! بـدان کـه مـن از 

سـختی راه بـا تـو گفتـم و اگـر زمین خـوردی و تو را توان برخاسـن 

نبود...«

اسفندیار فریاد می کشد: »از راه آخر بگو و نه چیزی دیگر!«

- ایـن راهـی اسـت هفـت روزه بـا هفت خان و در هـر خان تو 

باید دشـمنی بـزرگ را از پای درآوری.

***

از صخـره ای سرازیـر می شـویم.  بـالا می رویـم و  از صخـره ای 

بـه دشـت می ریـزد. دوازده هـزار مـرد  سـپاه چـون رودی سـیاه 

جنگـی!

اسـفندیار دسـت بـالا مـی آورد همـه بـر جـا خشـک می شـوند. 

بـر می گـردد و در چشـانش کـه می نگـرم، آرام اسـت. اسـفندیار 

گرگسـار را بـه خـود می خوانـد: »اینـک بگـو کـه تـا نخسـتین خـان 

چنـد فرسـنگ در پیـش اسـت؟«

- اینک ما در آستانه آنیم.

خان اول

پـس اسـفندیار بانگ می زند: سـپاه مـن! از این جا پیشـتر را تنها 
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مـن خواهـم رفـت. شـا بـر بلنـدای ایـن صخره مـی مانیـد و چون 

یک شـب را به روشـنی رسـاندید، به سـوی من روان خواهید شـد.«

اسـفندیار بـر می گـردد. خفتـان جنگ می پوشـد و افسـار اسـب 

در دسـت می گیـرد. بـه سـویش مـی دوم و راه بـر اسـبش می بنـدم: 

»نـه پـدر... مـا نیـز بـا تـو خواهیم آمـد... تـا پایـان راه و تـا آخریـن 

دمی کـه بـر می آیـد.«

- سـپاه خواهـد مانـد. این راهی اسـت که من خـود بر گزیده ام 

و هرگزندی که در آن اسـت، نخسـت باید به من برسـد.

- پـس مـا این جـا چـه می کنیـم؟ ایـن همـه مـرد جنگـی این جـا 

چـه می کننـد؟ آدمک هـای بازی کودکانند؟... تو ما را بسـیار سسـت 

و ناتـوان پنداشـته ای... پـدر؛ تـو را بـه یـاری ما نیـاز خواهد بود.

- مرا جز به خدا، نیازی نیست.

- ولـی از کجـا؟... بگـو از کجـا می دانـی کـه بی گـان یـک روزه 

از خـان خواهی گذشـت؟

ایـن دسـت های  نـگاه کـن...  بـه دسـت هایم  نـه!  - یـک روز 

اسـفندیار اسـت. ایـن دسـت ها پشـت سـخت تریـن دشـمن را بـه 

خـاک خواهـد زد. آری... یـک روز نیـز بسـیار زیـاد اسـت.

- پـس چـرا زمـان را از دسـت بدهیم؟... چـراه سـپاه بیهوده در 

ایـن برهـوت بمانـد؟... تا سـپاه به تو رسـد، زمانی دراز چـون کاه بر 

باد خواهـد رفت.

- سپاه همین جا خواهد ماند.

- امـا پـدر؛ دسـت کـم بگـذار مـن بـا تـو بیایـم. مـن دورتـر 

می ایسـتم و چـون از خـان بگـذری، ماننـد باد بـر می گردم سـپاه را 

می کنـم. خـر 

اسـفندیار چیـزی نمی گویـد. نگاه از مـن بر می گیـرد و همچنان 
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پشـت بـه سـپاه، فریـاد می زنـد: »سـپاه بمانـد و چشـم بـه راه خـر 

بهمن باشـد.«

می گـذارم:  برخـاک  و سر  می انـدازم  پاییـن  اسـب  از  را  خـود 

»خداونـدا! تـو را شـکر و بارهـا شـکر!«

***

خورشـید بـه نیمـه آسـان رسـیده اسـت. پـدر هنوز تـازه نفس 

اسـت. دسـت هایش به پیـروزی ایـان دارد؛ اما مرا ترسـی فراگرفته 

اسـت. صدایـی می شـنوم. اسـنفدیار در بـاد فریاد می زنـد: »بهمن! 

اینـک تـو این جـا بـاش و مـرا بنگـر؛ آن چنان که گرگسـار گفـت، این 

خـان اول اسـت و ایـن کـه می شـنوی صدای گرگ هاسـت.«

هرآن چـه پـدر بگویـد، هـان خواهد شـد. می ایسـتم و او پیش 

می تـازد. صدایـش چـون نعـره شـیری درنـده، تـن صخره را بـه لرزه 

مـی آورد. بـه پشـت می نگـرم. سـپاه دیگر پیدا نیسـت. چـون سر بر 

می گردانـم، اسـفندیار را می بینـم کـه دورتـر شـده. جانورانـی غـول 

پیکـر بـه سـویش می آینـد. اسـفندیار کـان می کشـد. تیرهـا مـی 

بارنـد. گرگ هـا بـا تیرهـای بسـیار در تـن همچنـان پیـش می دونـد. 

بـه سویشـان مـی روم. اسـفندیار خنجـر زهر آلـودش را بر کشـیده، 

بـا گرگ هـا گلاویـز می شـود. خنجـر در دل یکـی فـرود می کند؛ پس 

شمشـیر بـر می کشـد. آن دیگـری نیـز از زخـم تیرها سسـت شـده؛ 

اسـنفدیار سر از تنـش جـدا می کنـد. گرگ هـا چـون گـوزن شـاخی 

بلنـد دارنـد و چـون پیـل دو دندان بزرگ بـر دهان. اسـفندیار عرق 

پایـان  بـه  اول  پـاک می کنـد و فریـاد می زنـد: »خـان  پیشـانی  از 

رسـید. سـپاه را خـر کن!«

سـپاه پیکـر بـی جـان گرگ هـا را کـه بـر زمیـن می بنیـد، غریـو 

پیـروزی سر می دهـد: »پـر تـوان بـاد نامور مـا اسـفندیار... زنده باد 

ایـن دسـت، ایـن دل، ایـن تیغ...«
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اسـفندیار گوشـه ای بـه نیایـش ایسـتاده اسـت: »ای خداونـد! 

آن چـه شـد، از یـاری تـو شـد. دسـت های مـرا توانـی بیشـتر ده کـه 

بـی تـو از نیسـت، نیسـت ترم و از هیـچ، هیچ تـر.«

پـس سر از خـاک بـر مـی دارد و به سـوی سـپاه بر می گـردد: »و 

تـو ای گرگسـار؛ اینـک بگـو تـا خـان دیگـر چنـد فرسـنگ در پیـش 

است؟«

گرگسـار از صخـره بـالا مـی رود و چشـم در خورشـید مـی دوزد: 

چـون  و  رو  خورشـید  سـوی  بـه  آمـد،  بـر  سـپیده  چـون  »سردار؛ 

خورشـید بـه پایـان راه رسـید، بدان که بـه خان دیگری رسـیده ای.«

- و در خان دیگر چه پیش می آید؟

- آن جـا شـیری غـول پیکـر خواهـی دیـد. شـیری کـه نهنـگ در 

چشـمش بـه کوچکـی ماهـی اسـت و عقـاب از تـرس، آن جـا کـه 

پـرواز نمی کنـد. اوسـت، 

 



سـپیده می زنـد. اسـفندیار مشـتی خـاک در هوا می پاشـد: »باد 

همـراه اسـت. مـن و بهمن پیش می رویم. از پشـت بیاییـد؛ تا آن جا 

کـه مـا را بـه کوچکی دو سـنگریزه بر خـاک ببینید؛ نـه بزرگتر!«

می تازیم. سپاه آرام می آید و ما دور می شویم.

امـروز خورشـید را  انـگار  هنـوز در راهیـم. می گویـم: »پـدر، 

خیـال راه رفـن نیسـت؛ گوشـه آسـان بـی هیـچ تکانـی ایسـتاده.«

اسـت  راهـی  »ایـن  می گویـم:  می تـازد.  همچنـان  اسـفندیار 

هفـت روزه؛ امـا هـر روز آن بـه چشـم مان سـالی اسـت. هفـت 

سـال، نـه هفـت روز. کاش از راه دیگـری رفتـه بودیـم. آن راه بـه 

پایـان می رسـید اگـر چـه دیر؛ ولـی این راه بـه پایان نمی رسـد. هیچ 

وقت.«

صدایـی می آیـد. اسـفندیار بـه آسـان خیـره می شـود: »ایـن 

صـدای نالـه کدامیـن مـرغ اسـت؟«

می گویم: »آنان در انتظار مرگ ما در آسان چرخ می زنند.«

اسـفندیار خشـمگین راه بـر مـن می بنـدد. اسـب می ترسـد. رم 

می کنـد و مـرا بـر زمین می انـدازد. اسـفندیار دهانه اسـب را چنگ 

می زنـد و بـه سـوی خود می کشـد.

آوای شـیهه ای در آسـان می پیچـد. صـدای اسـفندیار می لـرزد: 
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»اسـب نیـز چنیـن سردار ناتوانـی را بـر خـود نمی پذیـرد. تـو هنـوز 

خامی جـوان! راهـی دراز تـا پهلوانـی در پیـش داری.«

- من نمی ترسم پدر، من حقیقت را می بینم.

- تـو مـی ترسـی و تـرس، چشـم را کـور می کنـد. مـرا تنهـا رهـا 

کـن. همیـن جـا بمـان. مـرا بـه یـاری کـوری نیاز نیسـت.

- پیـان بسـته ام و همراهـت خواهـم بـود؛ امـا ایـن را بدان که 

همیشـه کوتاه تریـن راه نزدیکترین نیسـت.

هنـوز  نـه  نـه،  می دانـی؟...  چیسـت؟...  بلنـدی  و  کوتاهـی   -

سـال  روز  شـد،  همراهـت  تـرس  چـون  کـه  بـدان  پـس  جوانـی! 

می شـود؛ ولـی چـون ایـان بـا تـو بـود، از راهـی هـزار سـاله یـک 

روزه خواهـی گذشـت. پـس اگـر می خواهـی همراهم باشـی، ایان 

داشـته بـاش، تـا هفـت خـان را به پایان رسـانی. پس تـرس را همین 

دم بکُـش و لاشـه اش را بـر خـاک بینـداز!

پدر راه می افتد.

خان دوم

آسـان سرخ را صـدای نعـره ای بـه لـرزه مـی آورد. پس دو شـیر 

بـا پیکـری بـه بزرگـی کـوه در راه پدیـد می آینـد، با چشـانی چون 

آسـان خونین.

رعـد  چـون  و  می کوبـد  اسـب  پهلـوی  بـه  لگـد  اسـفندیار 

اسـت.« دوم  خـان  ایـن  بهمـن؛  بمـان  جـا  »همیـن  می خروشـد: 

 



مُهـر  نمی توانـد  نیـز  شـیران  غـرش  دیگـر  اسـت.  آرام  شـبی 

دهـان بیابـان را بشـکند. چشـم بـه راه سـپاهیم کـه پیـدا می شـود. 

پیش قـراولان مشـعل هایی بـزرگ در دسـت گرفتـه انـد و بـر خـاک 

نـور می پاشـند. می گویـم: »بسـیار دیـر آمدیـد. اسـفندیار دلیـر بـه 

جنـگ شـیران رفـت. نـاگاه شـب سـایه انداخـت و مـن دیگـر او را 

نیافتـم.«

گرگسـار بانـگ می زنـد: »بـه دنبـال مـن بیاییـد! ایـن راه را تنها 

مـن می شناسـم.«

گرگسـار خـود مشـعلی بـه دسـت می گیـرد و پیـش می افتـد. 

دورتر اسـفندیار بر تخته سـنگی نشسـته اسـت. دو شـیر هر یک به 

بزرگـی صخـره ای در دو سـویش بـه خـاک افتاده انـد. اسـفندیار بـر 

می خیـزد. چشـانش چـون دو سـتاره در شـب می درخشـد: »اینک 

بـه یمُـن ایـن پیـروزی، درخـور اسـت که جشـنی بـزرگ برپـا کنیم. 

سـپاهیان مـن! آتـش بـر افروزید و تـو ای گرگسـار! تا این جـای راه، 

راهـری نیکـو بـوده ای؛ از فـردا بگـو و از خان سـوم.«

خان سوم

گرگسـار زانـو می زنـد: بـدان کـه در خان سـوم، اژدهایـی راه بر 

تـو خواهـد بسـت. اژدهایـی بـا دهانـی چـون غـار که چـون بدمد، 



قصه های شاهنامه

26

از آن آتشـی می دمـد. آتشـی کـه زره آهنـی را در دمـی چون شـمع 

آب می کنـد«

اسـفندیار خامـوش می اندیشـد. می گویـم: »پـدر، از این جـا راه 

را بـه سـپاهیان بسـپار. مـا می رویـم و تـو از پشـت خواهـی آمـد. 

ایـن تنها راه اسـت.«

اسـفندیار چیـزی نمی گویـد. یـک بـار گفتـه اسـت کـه در ایـن 

راه، سـپاه هیـچ گاه پیشـتر از او نخواهـد رفـت و می دانـم که گفته 

او مُهـری اسـت کـه شکسـته نخواهـد شـد. پـس بلنـد می شـود. بـر 

صخـره می ایسـتد: »سـپاهیان... شـادی را بـرای شـب های بسـیاری 

بگذاریـد کـه در پیـش اسـت و اکنـون برخیزیـد که تنها شـبی زمان 

داریـد. پـس آن چـه داریـد در میـان بریزیـد و چون سـپیده دمید از 

شـا ارابـه ای آمـاده می خواهـم. ارابـه ای کـه گرداگـرد گردونه هـای 

آن تیغ هایـی بـُراّن نشـانده باشـید. پـس بـر بـالای ارابـه، صندوقـی 

از فـولاد بسـازید. آن چنـان کـه سـواری خـود بـه آسـودگی در آن 

» بنشیند.

سپاه به شور می آید: »پاینده باد اسفندیار بزرگ...«

***

و چـون سـپیده می دمـد کار سـاخن ارابـه بـه پایـان رسـیده. 

اسـفندیار شـگفت زده بـه ارابـه چشـم مـی زدود؛ آن را می آزمایـد؛ 

بـه درون صنـدوق مـی رود و در بـه روی خویشـن می بنـدد؛ پـس 

سر بـر مـی آورد: »شـگفتا کـه بسـیار کار دانید! پس اینک دو اسـب 

تیزتـک بـه ارابـه ببندیـد و تا غـروب خورشـید آرام گیریـد که اینک 

زمـان پایـان تـلاش شـا و آغـاز جنـگ من اسـت.«

اسـفندیار زره می پوشـد. لـگام اسـب را در دسـت می گیـرد و 

ارابـه بـه راه می افتـد. می دانـم که این بار پافشـاری بـرای همراهی 

اش بیهـوده خواهـد بـود. چیـزی نمی گویـم. تنهـا می ایسـتم و بـا 
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نـگاه بدرقـه اش می کنـم.

دودی آسـان را پوشـانده. همهمـه ای در سـپاه در می گیـرد. 

بـر اسـب می نشـینم و دیوانـه وار پیـش می تـازم: »بـر سر بـزرگِ ما 

اسـفندیار، چـه آمده؟«

گرگسـار می خروشـد: »دور نیسـت. آن سـوی تپه. دود از آن سو 

بـر می خیزد.«

بـر بـالای تپـه کـه می ایسـتم، اسـفندیار را می بینم کـه بر خاک 

افتـاده و گرداگـردش هیـچ نشـانی از ارابـه و تیـغ و اسـب و اژدهـا 

نیسـت. هیـچ، جـز صنـدوق فـولادی کـه بی هیـچ گزندی گوشـه ای 

اسـتوار ایسـتاده است.

سـپاهیان درمانـده شـده اند. گروهی می دونـد و گروهی ناتوان 

خـاک بـر سر می ریزنـد. گرگسـار فریاد می زنـد: »او نمـرده. خواهید 

دیـد. دلـوی آب بیاوریـد تا به چهـره اش بپاشـیم. دود زهر اژدها او 

را چنیـن بیهوش کرده. نهراسـید.«

اسفندیار را در آغوش می گیرم: »برخیز پدر.«

اسـنفدیار جنبشـی نمی کند. گرگسـار بـر چهره اش آب می پاشـد 

و مـچ دسـتش را بـا دو انگشـت مـی فشـارد: »رگـش می زنـد. او 

اسـت.« زنده 

اسـنفدیار آرام پلـک می زنـد و بـه سـختی چشـم می گشـاید. 

بریـده بریـده می گویـد: »مـن در شـکم اژدهـا بـودم، در صنـدوق 

پولادیـن کـه از سـیاهی شـب سـیاهتر بـود. به گانـم تیغهـای ارابه 

در بـدن اژدهـا فرو رفت. نعره ای کشـید. صدای آتش را می شـنیدم. 

دود از درزهـا چـون ماری سـیاه به درون صندوق خزید. راه نفسـم 

بسـته شـده بـود. مـرگ را به چشـم می دیـدم و اینـک...«

بـا شـگفتی دورادورش را می نگـرد. می گویـم: »و اینـک تـو از 

چنـگ مـرگ رسـته ای. همه چیز خاکسـتر شـده. نگاه کـن... تنها تو 
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و صنـدوق از گزنـد شـعله هـا در امـان مانده ایـد.«

می پاشـد:  هـوا  در  را  خاکسـتر  مشـتی  می نشـیند.  اسـنفدیار 

»گرگسـار، پیشـتر بیـا و از خـان چهـارم بگـو«

گرگسـار چهره اش را با دسـت می پوشـاند: »شرمسـارم ای بزرگ 

ما، بسـیار شرمسـار! از این راه بـاز گردید.«

اسـفندیار بـه خشـم می آیـد: »نگـو کـه راه را نمی دانـی. نگـو، 

اگـر هنـوز جانـت را دوسـت مـی داری.«

- می دانـم؛ امـا شکسـت تـو را دیـدن نمی توانـم. بـترس از خـان 

چهـارم کـه در آن نیـروی بـازو بـه کار نمی آیـد.

- مرا پند مده؛ از راه بگو.

خان چهارم

- پـس بـدان کـه در خـان چهـارم زنـی جادوگـر را خواهـی دید. 

زنـی کـه جادویـش، بیابـان را دریایـی می کند خروشـان و بـا وردی، 

خورشـیدی درخشـان تر از آن که در آسـان اسـت، در مشتش پدید 

می آیـد. یـک بـار دیگـر می گویـم کـه از ایـن راه برگـرد. تـا کنـون 

هیـچ پهلوانـی از مکـر ایـن عجـوزه در امـان نمانده اسـت.

تـو مرا بسـیار کم مایه پنداشـته ای. چشـم به فـردا بدوز،   -

کـه خواهـی دیـد چگونه دسـتان مـن، زن جادوگـر را اسـیر جادوی 

خـود می کنـد.

 



همـه شـب را در راه بوده ایـم و اینـک کـه آسـان بـه ناگهـان 

پیراهـن زربفـت بـه تـن کـرده، دورتـر جنگلی پـر درخـت در میانه 

بیابـان پدیـد می آیـد.

اسـفندیار دسـت بلند می کند. سـپاه می ایسـتد و اسـنفدیار تنها 

بـه راه می افتـد. از پی اش می روم. بـازم نمی دارد.

بهشـت این جاسـت. گلستانی پر از گل های زرد و سرخ و بنفش. 

آواز پرنـدگان و خـروش آبشـار در هـم پیچیـده اسـت. می خواهـم 

از شـادی فریـاد بکشـم. از اسـب پیـاده می شـویم تـا نفسـی تـازه 

کنیـم. مشـتی آب بـه چهـره می پاشـیم؛ پـس مـی دوم و پـدر را در 

آغـوش می گیـرم: »پـدر، امـروز همـه چیز در خـور مهربانی اسـت. 

می خواهـم شـاد باشـم و دوسـت بدارم. امـروز مرا اندیشـه از هیچ 

نیسـت.« غمی 

اسـفندیار گـوش تیـز می کنـد: »می شـنوی؟ دور شـو! خـود را 

پشـت درختـان پنهـان کـن!«

پنهـان می شـوم و چـون از میـان شـاخه انبـوه دزدانـه می نگرم، 

زنـی را می بینـم کـه چـون خورشـید نورانـی می درخشـد و آرام بـه 

سـوی اسـفندیار می آیـد. زن چیـزی می گویـد و اسـفندیار نیـز. زن 

بـه راه می افتـد و اسـفندیار بـه دنبالـش. آرام و بـی صـدا پیـش 

بـر  گاه  زن،  نمی شـنوم.  چیـزی  می جنبـد.  لب های شـان  مـی روم. 
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می گـردد؛ می خنـدد و بـا انگشـت بـه جایـی دورتـر اشـاره می کند.

همچنـان می رونـد و من از پی آن ها. ناگاه اسـفندیار را می بینم 

کـه زنجیـر از زره اش می کشـد. زن به پشـت می چرخد و اسـفندیار 

زنجیـر بـر گردنـش مـی انـدازد. بـه سوی شـان مـی دوم. اسـفندیار 

فریـاد می زنـد: »ایـن جادوسـت. می دانـم؛ امـا تـو نمی توانـی، نـه. 

پـس هان شـو کـه هسـتی. ای زشـت! ای فریبکار!«

دسـت بـه سـوی زنجیـر بلنـد می کنـم. می خواهـم دسـت پـدر 

را بگیـرم. می خواهـم بگویـم: »کمی درنـگ کـن پـدر... شـاید ایـن 

زن جـادو نیسـت. شـاید...« کـه رعـد و برقی گوشـخراش آسـان را 

می شـکند. آسـان تاریـک می شـود و تاریکـتر. پس خنـده ای دیوانه 

وار گوشـم را پـر می کنـد. صـدای لرزش اسـتخوان هایم را می شـنوم.

ناگاه تیغه شمشـیری سـیاهی را می شـکافد. فریادی می شـنوم. 

فریـاد در غـرش رعـد گـم می شـود. آسـان چـون آدمی کـه بنـد از 

گردنش بگشـاید، آرام آرام رنگ به چهره می آورد، روشـن و روشـنتر 

می شـود. و مـن اینـک می توانـم اسـفندیار را ببینـم که شمشـیر در 

دسـت زانو زده و قطره های عرق از پیشـانی اش بر خاک می افتد. 

و آن سـوتر... ایـن هـان زن جادوسـت که مرگ بر چهره اش سـایه 

انداختـه؛ چهـره ای کـه رفتـه رفتـه چروکیـده و زشـت می شـود؛ بـا 

گیسـوانی چـون پنبـه درهم تنیـده و دسـتانی زغال گونه. اسـفندیار 

نفسـی به آسـودگی می کشـد و شمشـیر بـر زمیـن می اندازد.

***

سـپاهیان می رسـند؛ هیـزم بـر می افروزنـد؛ از چشـمه آب بـر 

می دارنـد و در سـایه درختـان خیمـه برپـا می کننـد. اسـفندیار زن 

جـادو را بـر شـاخه درخـت می آویـزد. گرگسـار روی بـر می گردانـد. 

اسـفندیار لبخنـد می زنـد: »می دانـم امیـدت نـا امیـد شـد. اینک از 

یـاری زن جادو نیز دسـت شسـتی؛ امـا اندوهگین مباش. هنوز سـه 
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خـان دیگـر در پیـش اسـت. شـاید شکسـت خوردم. شـاید بـر خاک 

افتـادم و تو...«

گرگسـار در سـخنش مـی دود: »نـه پهلـوان. مـن از پیـروزی تـو 

خرسـندم. شکسـت تـو بـرای من چـه خواهد داشـت جـز دربه دری 

و بدبختـی کـه همـه زندگـی ام جـز آن چیـزی نبوده اسـت؟«

اسـفندیار پیـش مـی رود و بنـد از دسـتان گرگسـار می گشـاید: 

»دورویـی بـس اسـت. تـو ما را به چشـم دوسـت دیـدن، نمی توانی؛ 

امـا اکنـون از خـان پنجـم بگو.«

خان پنجم

گرگسـار دو گام بـه راسـت بـر مـی دارد و به جایـی دورتر خیره 

می شـود: »در خـان پنجـم، کوهـی بلنـد سر راه تـو آشـکار خواهـد 

شـد، کوهـی بلنـد که تیزی اش آسـان را خـراش داده و بر بالای آن 

مرغی آشـیانه دارد به بزرگی سـی مرغ و او را نام سـیمرغ اسـت.«

-سیمرغ؟

-آری، سـیمرغ پرنـده ای اسـت زورمنـد و تیـز پرواز کـه در آنی، 

نهنـگ را از چنـگ دریـا بیرون کشـد و پیل و پلنـک را از زمین بلند 

کنـد؛ پرنـده ای کـه چـون بـه پـرواز درآید، آسـان از بالش پوشـیده 

شـود و زمیـن تاریـک گردد؛ اما اگر سـخن مرا می شـنوی، از این راه 

بـاز گـرد و بـه جنـگ سـیمرغ مـرو کـه او را زور ده تهمـن چون تو 

نیـز بر خاک ننشـاند.

اسـفندیار تیـر و کـان بـالا مـی آورد: »بـه خداوندی خـدا که با 

همیـن پیـکان دو بالـش را به هم مـی دوزم.«

و بـاز ارابـه ای و هـزار تیـغ بر چرخهـای آن و صندوقی پولادین. 

ایـن بهترین نیرنگ اسـت!
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و  مـی روم  اسـفندیار  همـراه  بـه  کـه  ندمیـده  سـپیده  هنـوز 

سـپاهیان را که بسـیار خسـته اند، در خیمه های شـان جا می گذارم.

اسـفندیار در بـاد فریـاد می زنـد: »این هان کوه اسـت. اسـبت 

را نگـه دار. مـا در سـایه کوه چشـم به راه سـیمرغ مـی مانیم تا...«

سـخن اسـفندیار هنـوز بـه پایـان نرسـیده کـه پـاره ابری سـیاه، 

بـر سرمـان سـایه می انـدازد. سـایه بـزرگ و بزرگـتر می شـود. ایـن 

سـیمرغ اسـت کـه چـون بال می زنـد، گردبـادی سـخت در می گیرد. 

بال هـای  می شـویم. صـدای  پنهـان  پولادیـن  در صنـدوق  دو  هـر 

سـیمرغ نزدیـک می شـود، می گویـم: »پـدر، چـاره ای کـن. سـیمرغ 

صنـدوق را از زمیـن بـر می کنـد و بـا خـود می بـرد. همیـن بـس که 

در میانـه آسـان، چنـگال بگشـاید و مـا را رهـا کنـد.«

- همه چیز تکه تکه خواهد شد. می دانم.

دسـتم را در تاریکـی در دسـت های مهربانـش می گیـرد؛ پـس 

نیـزه ای بـه دسـتم می دهـد: »آمـاده شـو. ایـن گوشـه پـر از نیـزه 

اسـت. نیزه هایـی بـا پیکان هایـی از پـولاد. زمانـی کـه مـن دریچـه 

صنـدوق را گشـودم، تـو یکـی پـس از دیگـری پیکان هـا را به سـوی 

سـیمرغ نشـانه بـرو. این چنین از گزنـد باد نیز در امـان می مانیم.«

پـدر دریچـه را می گشـاید. همـه آسـان را بال هـای سـیمرغ 

پوشـانده. بـاد از دریچـه نیـز بـه درون می خـزد. چشـم بـر هـم 

می گـذارم و نیزه هـا را یکـی پـس از دیگری به سـوی آسـان نشـانه 

مـی روم. دسـت بـر زمیـن می کشـم. دیگـر نیـزه ای نمانـده اسـت! 

صدایی شـگفت می شـنوم و چون چشـم می گشـایم، بارانی سرخ از 

آسـان جـاری اسـت. پـدر نیـزه اش را بـالا می بـرد و فریـاد می زند: 

»بـه سـیمرغ نـگاه کـن بهمـن! و ببیـن چگونـه بـا ایـن نیـزه از پای 

می آیـد.« در 

نیـزه از دسـت پـدر رهـا می شـود و در دل آسـان می نشـیند. 
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آسـان سرخ و سـیاه، پاییـن و پاییـن تـر می آیـد. بـه درون صندوق 

می خزیـم و در بـه روی خویـش می بندیـم. پـدر مـرا در آغـوش 

می کشـد: »او بـه خـاک افتـاد. سـیمرغ نیـز نتوانسـت بـر مـا پیروز 

شود.«

سـپاه نزدیک می شـود. دشـت پوشـیده اسـت از پرهـای خونین 

سـیمرغ. فرشـی از نقش های سرخ و سـیاه. سـپاهیان چون نگاه مان 

می کننـد، بـر زمیـن می نشـینند و روی می خراشـند. خیره نگاه شـان 

می کنـم. اسـفندیار بـه من می نگـرد. پس لبخنـد می زند: »نهراسـید 

سـپاهیان مـن... مـا هیـچ گزنـدی از سـیمرغ ندیده ایـم. ایـن خـون 

اوسـت کـه بـر سر و روی مـان باریـده. بـه مـا نـگاه کنیـد: مـا هیچ 

زخمی بـر بـدن نداریم.«

و روی بـر می گردانـد: »و تـو ای گرگسـار! پیـروزی مـا را ببین و 

در دل سـوگواری کـن. ببیـن کـه دیگـر نه شـیر پیداسـت و نه گرگ؛ 

نـه اژدها و نه سـیمرغ.«

گرگسـار دسـت به سـوی آسـان بلنـد می کنـد: »ای اسـفندیار! 

ای نامـور! بـه راسـتی کـه ایـزد در ایـن راه بـا تـو بـود و بـه بزرگـی 

هـان یگانـه کـه اینک بسـیار خشـنودم.«

خان ششم

بسـیار  نیـز  کـه دمی دیگـر  بگـو  از خـان ششـم  اینـک  -پـس 

دیراسـت.

-امـا ای بـزرگ! خـان ششـم، خـان تیـغ و گـرز و کـان نیسـت. 

پـس بـدان کـه چـون بـه خـان ششـم رسـی، بـادی سـخت خواهـد 

وزیـد کـه درختـان را بر خواهـد کند. پـس برفی می بارد بـه بلندای 

همیـن نیـزه کـه اینک در دسـت توسـت.

-بـرف؟ مـا را از بـرف مترسـان کـه از چنـگ گـرگان و شـیران 
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درنـده و اژدهـا و سـیمرغ و جـادو جان به سـلامت بـه در برده ایم. 

اگـر راسـت گفتـه باشـی، بایـد ایـن خـان را از هـم اکنـون بـه پایان 

رسـیده پنداشـت. پـس، از خـان هفتـم بگـو و پایـان راه!

- و از آن پـس بیابانـی خواهـی دیـد. سـی فرسـنگ راه خشـک 

در پیـش گام هایـت گسـترده خواهـد شـد. همـه راه، خاکی سـوزان 

دارد و بـادی جگـر سـوز. آن گاه خواهـی دید چه انـدازه مرغ و مور 

و ملـخ از شـعله آفتـاب برشـته می شـوند و چگونـه بـه جـای آب 

از چشـمه ها آتـش زبانـه می کشـد. نـه بـر خاکـش شـیر می توانـد 

بگـذرد و نـه در هوایـش کرکـس زهـره پـرواز دارد.

- و پس از آن؟

دژ  روییـن  بـه  دیگـر  کـه  بـدان  گذشـتی،  بیابـان  از  چـون   -

رسـیده ای.

- و پیروزی!

خـود  دژ  روییـن  از  گذشـن  بیندیـش سردار!  درسـت  نـه...   -

هاننـد گذشـن از هفـت خـان دیگـر اسـت. روییـن دژ را سـاده 

مگیـر: قلعـه ای اگـر صـد هـزار سـپاه نیـز بـی امـان بـه سـویش تیر 

اندازنـد، گـردی بـر آن نخواهـد نشسـت.

چیـزی  میان شـان  در  تـن  چنـد  می شـوند.  هراسـان  سـپاهیان 

می گوینـد و پـس صدای شـان اوج می گیـرد. یکـی از میان شـان پیش 

می آیـد و پیـش پـای اسـفندیار خـود را بـر زمیـن می انـدازد: »ای 

اسـفندیار مـا! ای آزاده یگانـه! از ایـن راه برگـرد.«

پیـروز  برگـرد و همچنـان  »آری،  پیـش مـی رود:  دیگـری  پـس 

بمـان!«

- اگـر چنیـن باشـد کـه گرگسـار می گویـد، بـه پیشـواز مـرگ 

می رویـم.
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فریـاد می زنـم: »امـا این هراسـی بیش نیسـت. ما اینـک از پنج 

خان گذشـته ایم.«

سرداری سـپاه را کنـار می زنـد: »اما چون بـه پیروزی مان فریفته 

شـویم، خـود سر خویش را بی بها بربـاد خواهیم داد.«

دیگـری در سـخنش مـی دود: »مـا مـرد جنگیـم و از هیـچ نمـی 

هراسـیم؛ امـا می خواهیـم در جنـگ جـان ببازیـم و مایـه افتخـار 

ایـران شـویم، نـه در بیابانـی بـی نـام و نشـان!«

هـر  »برویـد!  می گردانـد:  بـر  روی  خشـمگین  اسـفندیار 

کدامتـان کـه مـی هراسـید از همیـن جـای برگردیـد. مـن پیـش از 

ایـن می اندیشـیدم کـه شـا از بـرای پیـروزی ایـران بـه سـپاه مـن 

نشـان خویـش.« و  نـام  بـرای  نـه  آمده ایـد، 

کنـار پـدر می ایسـتم و فریـاد می زنـم: »نـه؛ نمی توانیـد برویـد! 

آن  بسـتید؛  کـه  را  پیانـی  آن  بیاوریـد  یـاد  بـه  کمی بیندیشـید! 

سـوگندی را کـه یـاد کردیـد. بـه یـاد بیاوریـد و از خداوندتـان شرم 

کنیـد و اسـتوار بمانیـد.«

اسـفندیار چشـم بـر هـم می گـذارد: »نـه بهمـن! مـرگ را هـر 

مـردی سر نهـادن، نمی توانـد. بگـذار آنان پیروز و شـاد بـاز گردند و 

از پیروزی شـان بـرای ایرانیـان افسـانه ببافنـد.«

چند تن از سـپاهیان شمشـیر می اندازند و بر خاک می نشـینند. 

دیگـران نیـز یکی یکی می خروشـند: »ما با تـو خواهیم بود.«

- تن و جان مان فدای ایران باد.

- هرچه بگویی هان خواهد شد.

اسـب  بـر  می پوشـد.  زره  تنهـا  نمی گویـد.  سـخن  اسـفندیار 

اش. پـی  از  نیـز  مـا  می افتـد؛  راه  بـه  و  می نشـیند 

***
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هنـوز بـه شـب نرسـیده ایم؛ امـا بـه گـان مـن، سـالی گذشـته 

اسـت و ما هنوز در راهیم؛ بیابانی بی هیچ آب و علف. اسـفندیار 

دسـت بـه پیشـانی می بـرد: »آن دور هـا، دریایـی می بینم.«

چشم هایم را تنگ می کنم: »و دریا دارد به سوی ما می آید.«

گرگسـار گـوش بـر زمیـن می گـذارد: »پنـاه بگیریـد که ایـن دریا 

نیسـت. ایـن باد سـیاه اسـت کـه از زمیـن بـر می خیزد.«

و  زمیـن می خوابیـم  بـر  می آیـد.  پیـش  و  زوزه می کشـد  بـاد 

افسـار اسـب ها را در دسـت می گیریـم. بـاد بلنـد می شـود. گـردی 

سـخت هـوا را می پوشـاند. چشـم بـر هـم می گـذارم.

گرفتـه.  در  امـان  بـی  برفـی  امـا  شـده؛  آرام  بـاد  اینـک 

یـک  سـپاهیان  می سـوزد.  پاهای مـان  شـده.  سرخ  دسـت های مان 

یـک بـر زمیـن می افتنـد.. دیگـر بیـش از ایـن توان شـان نیسـت. 

اسـفندیار بـا پاهایـی تـا زانـو در بـرف، همچنـان پیـش مـی رود.

می گویـم: »پـدر، بایـد کمی بایسـتیم. سـپاه دیگر تـوان ندارد و 

مـا این جـا، در این برهـوت نمی توانیـم رهای شـان کنیم.«

بـرف می گـذارد:  بـر  پیشـانی  بـر زمیـن می نشـیند.  اسـفندیار 

»همـه گـرد هـم آییـد و دسـت به سـوی یکتـا آفریننده جهـان بلند 

کنیـد کـه این جـا دیگـر، زور بـازو راه نمی گشـاید. پس نیایـش کنید، 

خداونـد را بخوانیـد و بـلا بگردانیـد.«

بـادی خـوش مـی وزد و اینـک ابرهـا، پنبـه هایـی زده انـد کـه 

بـاز  زمیـن می ریزنـد. خورشـید  بـر  بـرف  دانـه هـای  واپسـین  بـا 

دیـروز. از  گرمـتر  روز  هـر  و  می درخشـد 

اسـفندیار مـرا می خوانـد: »بیابانـی بـی آب و گیـاه در پیـش 

داریـم. توشـه بربنـد! بگـو بـر اسـبان آب شـیرین بـار کننـد کـه بی 

آب، آفتـاب چـون نیـزه بـر مـا خواهـد باریـد و سـپاه را پـاره پـاره 

خواهـد کـرد.«
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خان هفتم

راه می افتیـم و مـن هـر بـار کـه بـه خـان هفتـم می اندیشـم و 

شـش خانی که پشـت سر گذاشـته ایم، شـیرینی خنک ترین چشـمه 

را در درونـم حـس می کنم.

بـه اسـفندیار می نگـرم که در اندیشـه اسـت و راهی که چشـم 

بـه پایانـش دوختـه. اسـفندیار می پرسـد: » چنـد فرسـنگ؟... بگـو 

گرگسـار! چقـدر مانـده تا پیـروزی؟«

گرگسـار آرام و دسـت بسـته بر اسـب نشسته اسـت. سر به زیر 

انداختـه و چیـزی نمی گوید. می ایسـتیم تـا نزدیکتر شـود. بی هوش 

شـده. اسـبش را نگـه می داریـم و آب به چهره اش می پاشـیم.

***

شـبی اسـت قیرگـون. می گویم: »پدر! همیشـه شـب های بیابان 

جشـن چراغانی سـتارگان بود؛ ولی امشـب...«

جنبشـی نیسـت. هیـچ چیـز پیـدا نیسـت. دمی چشـم می بندم 

و حـس می کنـم. در بیابانـی تنهـا مانـده ام. آن ها فرسـنگ ها دورتر 

رفتـه انـد و مـرا پشـت سر رهـا کرده انـد. می خواهـم فریـاد بزنـم؛ 

تـور  تـا دور دهانـم  انـگار هـزاران عنکبـوت دور  امـا نمی توانـم. 

تنیده انـد. همـه آن چـه می گـذرد کابوسـی اسـت بـی پایـان.

بـه هـم می ریـزد. چـون  را  گیسـوانم  بـاد خنکـی  می ایسـتم. 

صـدف، آوای خـروش امـواج در گوشـم می پیچـد. پلک هایـم بر هم 

می افتـد. زمزمـه ای می شـنوم کـه اوج می گیـرد و فریـاد می شـود. 

افسـار اسـب را سـخت چنـگ می زنـم. می شـنوم کـه کسـی نعـره 

می کشـد: » یـاری کنیـد! سـاربان غـرق شـد!«

اسـبان می تازنـد. کسـی می خروشـد: »نزدیـک نشـوید! نزدیـک 

نشوید!«
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اسـبم را کنـار می کشـم. پاییـن می جهـم و خـود را بـه میـان 

گـروه می انـدازم. اسـفندیار نیـزه در خـاک فـرو می کنـد و فریـاد 

می کشـد: »نیرنـگ... نیرنـگ... سـنگها را بـه هـم بزنیـد بشـتابید! 

بیفروزیـد...« مشـعلی 

و چـون کورسـویی از دور می درخشـد، می بینـم کـه در کنـاره 

بـه  از خشـم دیوانـه شـده،  ایسـتاده ایم. اسـفندیار  دریایـی ژرف 

سـوی گرگسـار مـی دود و گلویـش را بـا دسـت مـی فشـارد: »تـو را 

خواهـم کشـت ای پسـت! پسـت تریـن!«

گرگسـار می خنـدد: »ای دشـمن! از مـن جـز نیرنـگ و دروغ 

تـو  بـرای  دیگـری  چیـزی  بـلا  و  ننـگ  جـز  نیـز  مـن  کـه  مخـواه 

نمی خواهـم!«

اسـفندیار دنـدان بـر هم می فشـارد و دسـت به شـمیر می برد. 

و در گوشـش زمزمـه  کنـاری می کشـم  بـه  را  اسـفندیار  مـی دوم؛ 

می کنـم: »مـا هنـوز بـه او نیازمندیـم. بـر خشـم خود چیره شـو که 

سرداران را بـه ترفنـد نیـازی بیشـتر اسـت. همـه آن چه را کـه با رنج 

سـاختیم بـه جرقـه ای مسـوزان! تـو زیـرک تـر از این بـودی پدر!«

اسـفندیار می خروشـد: »اینـک تـو... تـوِ هیـچ تـر از هیـچ... بـه 

مـن، بـه اسـفندیار پنـد می دهـی؟«

درمانـده نگاهـش می کنـم. اسـفندیار چهـره اش را می پوشـاند. 

در آسـتانه دریـا زانـو می زنـد و سرش را بـر زمین می گـذارد. موج ها 

می آینـد و آب بـه چهـره اش می پاشـند. می دانم؛ اینک شـعله های 

خشـم او را آب هـای هـزار هـزار دریـا نیز فرو نمی نشـاند.

 



دریـا آرام اسـت. اسـفندیار فرمـان می دهد: »مشـک ها را خالی 

کنیـد. در آن هـا بدمیـد. پر از بادشـان کنیـد و بر اسـب ها ببندید.«

اسـب هـا بـه دریـا می زننـد و مشـک هـا بـه روی آب نگهشـان 

می دارنـد. سـپاهی بـی اسـب و پیـروزی بـر روییـن دژ؟

نه؛ بی اسب سپاه از کم، کمتر و از هیچ هیچ تر است.

پشـت سر دریاسـت و پیـش رو، روییـن دژ. گرگسـار را کشـان 

کشـان بـه نـزد اسـفندیار می آورنـد. خشـمش آرام گرفتـه اسـت. 

گرگسـار می نالـد: »این جـا پایـان هفـت خان اسـت و ده فرسـنگ تا 

دژ بیشـتر نمانـده. مـرا آزاد کـن کـه تـو را بـه آنچـه خواسـته بودی، 

رساندم.«

اسـفندیار می خنـدد: »شـتاب مکـن! که چون سر ارجاسـب را از 

تنـش جـدا کنـم و خـاک را از خـون سـپاهیانش رنگین سـازم و کین 

فرشـیدورد بگیـرم، تو را شـاد خواهـم کرد. از هر آنچـه که بخواهی 

بـه پایـت می ریزم.«

خـون بـه چهـره گرگسـار مـی دود. بر زمیـن می افتـد و رویش را 

چنـگ می زنـد. فریـاد می کنـد: »دلـت بـه خنجـر بریـده بـاد! مرگ 

بـر جـان تـو! زمیـن بسـترت و گـور پیراهنـت... ای سـنگدل! مـرا به 

خـون برادرانـم مـژده می دهـی؟ ای فروترین!«

شمشـیر  خشـمگین  اسـفندیار  می آورنـد.  هجـوم  سـپاهیان 
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می کشـد. تـا به خود بیایم، جسـم بی جان گرگسـار بـر زمین افتاده 

اسـت. سـپاهیان فریـاد پیـروزی می کشـند. روی بـر می گردانـم و 

اینـک همـه چیـز بـه پایـان رسـیده. دیگـر گفتـار بـه کار نمی آیـد.

دژ چـون غولـی مغـرور، فرسـنگها بالاتـر، بـر خـاک ایسـتاده و 

سر در ابرهـا فـرو بـرده. دیدبانـی بر بالای تپه می ایسـتد. سـپاهیان 

خیمـه برپـا می کننـد. می گویـم: »تنهـا شـب می تـوان پیـش رفت و 

روز بایـد در سـایه درختـان پنـاه گرفت که جز ایـن بارانی از تیغ بر 

سرمـان خواهـد باریـد و سـپاه را از هم خواهـد درید.«

بـه  دیدبـان  دژ می نگـرد.  بلنـدای  بـه  زده  اسـفندیار شـگفت 

پاییـن مـی دود و فریـاد می زنـد: »دو تـرک بـا چهـار سـگ. آنهـا بـه 

می آینـد.« این سـو 

اسـفندیار بـر اسـب می جهـد: »خامـوش باشـید. مـن خـود بـه 

مـی روم!« پیشوازشـان 

شـب اسـت که سـایه بلند اسـفندیار نزدیک و نزدیکتر می شـود. 

می گویـد: »برخیزیـد. به سـوی دژ می تازیم. وقتی نیسـت.«

پیش می رویم: »و آن دو ترک؟«

می خنـدد: »دیرزمانـی اسـت کـه خـواب سرورشـان ارجاسـب را 

می بینـد.«

می دانـم کـه ایـن خوابی اسـت کـه بیـداری در پی اش نیسـت. 

اندیشـه جنـگ و کیـن، دل اسـفندیار را از سـنگ سـخت تـر کـرده 

است.

اسـفندیار می خروشـد: »سـپاهیانم را چه شـده اسـت؟ چرا این 

گونـه خیره بـه مـن می نگرید؟«

و اینـک کـه در سـایه دژ غـول پیکـر ایسـتاده ایم، می دانـم کـه 

دو ترک، دشـمنانی راسـتگو بوده اند: »دری سـوی ایران، دری سـوی 
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چیـن کـه اگـر ده سـال بسـته بماند، کـم و کاسـتی برای سـپاهیانش 

نخواهـد بـود. بـا پهنـای چهـل فرسـنگ، تیـغ زنانـی، صـد هـزار و 

نامدار« سـوارانی 

آری، دژی کـه مـن می بینم، هانیسـت که ترکان بخت برگشـته 

به اسـفندیار گفتند.

***

خورشـید آتـش گرفتـه. چـون زغالـی سرخ دودش بـر می خیـزد 

پیـش  »سـپاهیان!  می دهـم:  فرمـان  می کنـد.  سـیاه  را  آسـان  و 

می رویـم.«

اسـفندیار دسـتش را بـالا مـی آورد: »بـه کجـا؟ بـه سـوی مـرگ؟ 

نـه، تـن خویـش را خـوار مگیریـد، کـه این دژ ایـن گونه که اسـتوار 

ایسـتاده، بـه صـد جنـگ و هـزاران سـپاه نیـز بـه چنـگ نمی آیـد. 

اینـک زمـان نیرنگ اسـت.«

سـپاه همـه گوش می شـود. اسـفندیار نیزه بر زمیـن می اندازد و 

نزدیکـتر می آیـد: »اینـک چـون باد بخروشـید. تـا بر آمدن خورشـید 

زمانـی نیسـت. همـه شـتران بارکـش را بیاورید. بـار ده شـتر، دینار، 

بـار پنـج شـتر، گوهـر گرانبها و بار پنـج دیگر، دیبای چین و هشـتاد 

جفـت صندوق. بـر خیزید.«

هنـوز سـپیده ندمیـده کـه سـپاه دسـت از کار می کشـد. نـگاه 

اسـفندیار می درخشـد.اینک زمـان آن رسـیده کـه سرانجـام چیـزی 

بگویـد. بـه سـویم می آیـد: »بهمن، تو با سـپاه بمان همچنان چشـم 

بـه سـوی دژ، بیـدار نگـه دار و دیدبانـان را بگـو شـب و روز بـر 

بلنـدی بایسـتند و هـرگاه روز یا شـب، شـعله های آتـش را بر بالای 

دژ دیدنـد، در شـیپورها بدمنـد کـه آن زمـان، زمـان جنـگ اسـت و 

اینـک صـد و شـصت مـرد جنگـی می خواهـم که تـا زمـان جنگ در 

صندوق هـا پنهـان شـوند.«
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پیـش مـی روم: »اسـفندیار؛ ای سـپهبد! مـرا بـا خـود بـر. تـا هر 

زمـان کـه بخواهـی، در صنـدوق چـون مـرده ای هـزار سـاله آرام 

خواهـم مانـد.«

اسـفندیار می خنـدد: »مـن نه اسـفندیار، نـه سـپهبد... از امروز 

مـن بازرگانـی هسـتم و ایـن کـه می بینـی کاروان من اسـت.«

به پایش می افتم: »شتربان کاروان تو خواهم بود.«

- این جا بمان. سپاه را تنها نگذار، فرزند.

- مـن بـا تـو خواهـم بـود. سـپاه را بـه من نیازی نیسـت. سـپاه 

سـپهداری شایسـته می خواهـد. پشـوتن سرداری سـزاوار تـر اسـت.

شـتربان  »بیسـت  می گـذارد:  شـانه ام  بـر  دسـت  اسـفندیار 

بـود.« خواهـی  مـن  کاروان  راهنـای  تـو  و  می خواهـم 

برابـر  در  ایسـتادن  کـه  می دانـد  خـود  اسـفندیار  می خنـدم. 

خواسـته مـن، از نـرد بـا سـپاهیانی هـزار هـزار، سـخت تر اسـت. 

صـدای زنـگ شـتران بر می خیـزد. کاروان بـه راه می افتد. سـپاه را با 

پشـوتن تنهـا می گذاریـم.

***

در سـایه دژ می ایسـتیم. نگهبانـان نیزه هـا را بـه سـوی مان مـی 

گیرنـد و راه بـر کاروان می بندنـد. یکـی می پرسـد: »صندوق هـا را 

بگشـایید! در بارهـا چـه داریـد؟ از کـدام سـو می آیید؟«

اسـفندیار می گویـد: »بـه بار هـا دسـت نخواهم برد مگـر زمانی 

کـه ارجاسـب، بـزرگ دژ را ببینم و از او دسـتور بگیرم.«

پـس رو بـه سـوی کاروان می کنـد: »شـترها را بخوابانیـد و بارها 

بـر زمیـن گذارید.«

نگهبـان پیـش می آیـد: » تنهـا تـو می توانـی و کاروان همین جا 

که هسـت خواهـد ماند.«
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می کنـد:  زمزمـه  گوشـم  در  و  می آیـد  سـویم  بـه  اسـفندیار 

کیسـه ای از بهتریـن گوهرهـا می خواهـم؛ از لعـل و فیـروزه و زمردّ. 

می خواهـم الماس هایـش آن قـدر درخشـنده باشـد که چشـانش را 

کند.« کـور 

 



هـوا گـرگ و میـش اسـت کـه اسـفندیار بـاز می گـردد، بـا دو 

سردار در دو سـویش. نگهبانـان، سرداران را کـه می بیننـد، نیـزه هـا 

را بـر زمیـن می گذارنـد. اسـفندیار می گویـد: سـاربانان؛ برخیزیـد. 

شـترها را راه بیندازیـد. مـا بـه دژ می رویـم.«

می گذریـم.  دژ  دروازه  از  آرام  آرام  می خیزیـم.  بـر  همـه 

دژ  سـوی  آن  و  ایـن  بـه  زده  شـگفت  و  هراسـان  چشـم های مان 

مـی دود راه هایـی تـو در تـو و بـی پایـان، درهایـی کـه بـه درهایی 

نیسـت.  پیـدا  بلندای شـان  کـه  دیوارهایـی  می شـوند،  بـاز  دیگـر 

شـگفتا! کدامیـن دسـت نیرومنـد این چنیـن سـنگ ها را تـا آسـان 

چیـده اسـت؟... کدامیـن مـرد را تـوان بـر افراشـن چنیـن برج هـای 

غـول پیکـری بـوده؟... دسـت هایی از آسـان؟... پهلوانانـی هـزار 

هـزار؟

خمی کـه  و  پیـچ  هـر  از  پاهای مـان  چـون  نیـز  مـان  اندیشـه 

می گـذرد، خسـته تـر می شـود. ده هـا راه تازه می بینیـم که هر یک 

بـه ده راه دیگـر باز می شـود. اندیشـه مـان نیز چـون پاهای مان در 

ایـن هـزار تـو، راه بـه جایـی نمی برد.

***

دری بـاز می شـود و پیـش کاری از درون تاریکـی پیـش می آیـد: 

»این جـا، امشـب را در ایـن سرا منـزل گیریـد. مـا شـترهای تان را 
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تیـار می کنیـم.«

اسفندیار پیش می دود: »نه، شترهای مان را به ما بسپارید.«

پیشکار سر به زیر می اندازد و آرام دور می شود.

نیسـت.  پیـدا  پایانـش  کـه  اسـت  تـالاری  می رویـم.  سرا  بـه 

اسـفندیار فریـاد می زنـد: »شـترها را هـم بیاوریـد. کـه این جـا پنـاه 

بـرای لشـکری نیـز هسـت. بار هـا را بـر زمیـن بگذاریـد و تـا بـاز 

گـردم...«

بیـش از ایـن نمی توانـم خاموش باشـم: »اسـفندیار بـزرگ؛ کمی 

بمـان. چیـزی بگـو. تـا کی بایـد این جـا بمانیم؟ ارجاسـب...«

اسـفندیار در سـخنم مـی دود: »نـام مـن خـراّد اسـت. از امـروز 

همـه مـرا بـه ایـن نـام می خواننـد.«

- پس ای خراّد! از ارجاسب بگو.

- بـرق جواهـر چشـانش را کـور کـرد. مـرا پذیرفـت. گفت هر 

زمـان کـه بخواهـم، درهـای تـالارش بر من گشـوده اسـت.

- ایـن نیرنـگ اسـت؛ آن هـا تـو را شـناخته انـد. مـا با پـای خود 

بـه دام مـرگ می رویـم.

- نه؛ بی هیچ گان. او از من از اسفندیار پرسید.

- و نفهمید که تو خود اسفندیاری؟

- مـن خـراّد بـودم. و بـه او گفتـم که شـنیده ام اسـفندیار از راه 

هفـت خـان بـه روییـن دژ می تازد.

از خشـم فریـاد می زنـم: »نـه پـدر، بگـو کـه نگفتـی... کـه اگـر 

گفتـه باشـی، پیداسـت دل از جـان خـود و مـا بریـده ای. پیداسـت 

کـه مکـر جنگجویـان را از یـاد بـرده ای. امـروز بازرگانـان نیـز چنین 

نیسـتند!« ساده 
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- خاموش باش که اگر اسفندیار نیستم، هنوز برای تو پدرم!

پـس روی بـر می گردانـد: »بـا پـدرت سـخن بـه درشـتی مگـو، 

فرزنـد!«

از پشـت دسـت بـر شـانه اش می گـذارم: »مـرا ببخـش کـه مـن 

سـزاوار نـام پـر نیسـتم، آن چنـان کـه نـام پـدر برازنـده توسـت. 

می ترسـم پـدر. مـا و پیـروزی بر روییـن دژ؟... روزها که نـه، ماه ها 

و سـال ها هـم کـه بگـذرد، راه هـای این دژ غـول پیکـر را نخواهیم 

شناخت.«

دژ  درون  »مـا  می نگـرد:  بیـرون  بـه  در  شـکاف  از  اسـفندیار 

می گردیـم. مـا راه هـا را از دشـمنان مان فـرا می گیریـم؛ از دیدبانـان 

و جنگجویـان، پیشـکاران و قـراولان.«

سر بـه زیـر می انـدازم: »مـرا ببخـش پـدر... از ایـن همـه بـی 

شرمـی؛ ولـی آن هـا مـا را خواهنـد شـناخت.«

از درونـت زوزه می کشـد. گـان  - تـرس چـون گلـه ای گـرگ 

مـن  کـه  بگویـم  خـود  اگـر  حتـی  ارجاسـب  کـه  نکـن،  بیهـوده 

اسـفندیارم، بـاور نخواهـد کـرد. او گفـت کرکس هـم از هفت خان 

جـان سـالم بـه در نخواهـد بـرد.

پس دست پیش می آورد: »نزدیکتر بیا!«

پنهـان  پشـتش  خـود  و  می کنـد  بـازم  برایـم  را  در  شـتاب  بـا 

می شـود: »نـگاه کـن! آن دو زن را می بینـی؟... آن سـو، کنـار دیوار. 

ایـن  بـه  تـا روی شـان  بـر سر دارد. زودتـر  یـک سـبویی آب  هـر 

سوسـت، نـگاه کـن و چهره شـان را بـه یـاد بسـپار.«

نگاه می کنم. دو زن اندکی در کناره دیوار می ایسـتند. پریشـان 

بـه ایـن سـو و آن سـو می نگرنـد، پـس راه شـان را کـج می کننـد. 

دسـت اسـفندیار را می گیـرم و بـه سـوی در می کشـم: »آنـان بـه 

می آینـد.« این سـو 
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تـرس را در نـگاه اسـفندیار می خوانـم. دسـت پیـش می بـرد و 

چهـره اش را بـا پارچـه ای سـیاه می پوشـاند. زیر لب می گویـم: »چرا 

چهـره می پوشـانی؟«

- آرام باش.

- آنان کیستند؟

در را می گشـایم. دو زن از لای در بـه درون تـالار می خزنـد و 

سـبو بـر زمیـن می گذارند. اسـفندیار دو گام به عقب مـی رود. یکی 

می گویـد: »درود بـر تـو ای پهلوان! شـنیده ایم که از ایـران آمده ای. 

پـس بـدان کـه زمانی کـه پـا درون دژ گذاشـتی، قدم بر چشـم های 

ما نهـادی...«

هـای...  نیسـت  »وقتـی  مـی دود:  سـخنش  در  دیگـری،  زن 

خوشـامد را بـرای زمـان بهـتری بگـذار. ای پهلـوان! اینک بـرای ما از 

ایـران بگـو؛ از گشتاسـب و اسـفندیار.«

اسـفندیار از پشـت پـرده سـیاه، فریـاد می زنـد: »مـن بازرگانـی 

سـاده ام. مـرا بـا گشتاسـب و اسـفندیار چـه کار؟... نـه؛ مـن چیـزی 

از  نشـده اند.  بدگـان  نگهبانـان  تـا  برویـد  این جـا  از  نمی دانـم... 

این جـا برویـد. زودتـر.«

از اسـفندیار در شـگفت می شـوم. گنـاه ایـن زنـان چیسـت کـه 

اسـفندیار این چنیـن تیرهـای خشـم بـرسر شـان مـی بـارد؟

پیـش مـی روم: »آری؛ مـا از ایـران آمده ایـم؛ اما شـا را بـا ایران 

کار؟« چه 

هـای سر بـه زیـر می انـدازد: »مـا اسـیران ایـن دژیـم. مـا را 

ببخـش اگـر درشـت گفتیـم. از اسـیری بسـیار بـه تنـگ آمده ایـم.«

- درست می شنوم؟... زنان را به اسیری گرفته اند؟

- ما دختران گشتاسبیم؛ سرور ایران.
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سراسـیمه به سـوی اسـفندیار مـی روم. کنـارش می کشـم: »بگو. 

پـدر... تـو می دانسـتی. پـس چرا... چرا آنـان را از خود مـی رانی؟... 

خواهرانـت را... آیـا فرامـوش کـرده ای که تـو برای اینان فرسـنگ ها 

از کـوه و خشـکی و دریـا گذشـتی؟ تـو بـرای رهایـی همیـن دو، 

کشـته ها داده ای و اینـک... اینـک کـه آنـان خـود بـه پـای خویـش 

و این چنیـن زار بـه سـویت آمـده انـد، آنـان را از خـود می رانـی؟ 

بـردار پـدر... بگـذار شـیرینی دیـدار برادرشـان را  پـرده از رویـت 

بچشـند، کـه تـو خـود تلخـی زهر اسـیری را آزمـوده ای. آنـان روزها 

را در آرزوی دیـدار تـو شـب کرده انـد؛ دیدار برادرشـان اسـفندیار.«

اسـفندیار روی بـه سوی شـان بـر می گردانـد: »برویـد... بروید و 

امیـدوار باشـید. مـن از اسـفندیار برای تان خـر می گیرم.«

هـای خیـره می نگـرد و پـس بـر زمیـن می افتـد: »بـه آفریـد... 

نـگاه کـن! او اسـفندیار اسـت! ایـن صـدای اوسـت. می شناسـم.«

بـه آفریـد با دسـت دهان هـای را می بندد: »زبانـی که بی گاه 

بجنبـد، بریده باد!«

کنـار می زنـد. دو خواهـر خامـوش  از چهـره  پـرده  اسـفندیار 

می کنـد:  زمزمـه  اسـفندیار  می ریزنـد.  اشـک  و  می نگرنـد 

گردیـد.« بـاز  سرای تـان  بـه  و  بزنیـد  قفـل  را  »لب های تـان 

شـان  بدرقـه  نـگاه  بـا  اسـفندیار  می خیزنـد.  بـر  خواهـر  دو 

می کنـد. پـس بـر می خیـزد: »سـاربانان؛ همراهـان؛ برخیزیـد. مـن 

نـزد ارجاسـب مـی روم. می خواهـم تـا بـاز گـردم؛ بسـاط شـادی در 

تـالار گسـترده کنیـد. امشـب ارجاسـب و یارانـش بـه تـالار می آیند. 

برخیزیـد کـه میهانـی بزرگـی در پیـش اسـت.«

 





سـفره ای رنگارنـگ سرتـاسر تـالار را پوشـانده اسـت. جنگجویی 

رخـت سـاربانی از تـن می کنـد و بـه سـویی می انـدازد: »آیـا از یـاد 

برده ایـد؟... مـا جنگجوییـم نه سـاربانانی بزدل. برخیزیـد و خودتان 

دشـمنان مان  بـرده  بایـد  کـی  تـا  کـی؟...  تـا  بنگریـد.  آینـه  در  را 

باشیم؟«

پـس خنجـر بـر می کشـد و فریـاد می زنـد: »بـا همین خنجـر، با 

همیـن دسـتانم، امشـب کار ارجاسـب خیـره سر را یکـره می کنم. 

و شـا ای ترسـویان! اگـر رخـت سـاربانی آن قدر زهره تـان را برده 

کـه نمی خواهیـد همراهـم شـوید، بدانید کـه مرا به یـاری هیچ کس 

نیازی نیسـت. کجاییـد دشـمنان؟ ... آی دژخیان...«

پهلوانـی از پشـت مـچ دسـت جنگجـو را می فشـارد. خنجـر بـر 

زمیـن می افتـد. پهلـوان پایـش را پیش می بـرد و با جنبشـی جنگجو 

را بـر زمیـن می انـدازد: »خامـوش بـاش قهرمـان. درنـگ کـن. زور 

بازویـت را بـرای زمـان دیگـری نگـه دار! زمانـی کـه دور نیسـت و 

بی گـان خواهـد رسـید.«

سربـازی پیـش مـی دود: »او را ریشـخند مکـن. او سردار مـن 

اسـت. و پشـت ده تـن چـون تـو را بـه خـاک می رسـاند.«

راسـت  »او  می کنـد:  مـن  سـوی  بـه  روی  خشـمگین  سـپس 

در  ارجاسـب  اینـک  بـرای چیسـت؟  درنـگ  ایـن همـه  می گویـد؛ 
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چنـگ ماسـت. میهانـی بـرای چـه؟... بـرای کـه؟... بـرای ارجاسـب 

پلیـد و زیردسـتان پلیدتـرش؟... سرورمـان اسـفندیار را چـه شـده؟«

آوای خشـم و پرخـاش بـالا می گیـرد. جامـی را کـه در دسـت 

تـالار چـون  و  تکـه می شـود  تکـه  زمیـن می زنـم. جـام  بـر  دارم، 

گورسـتانی فرامـوش شـده، خاموش. کسـی بـه در می کوبـد: »آماده 

شـوید. بـزرگ سـاربانان، خراّد بـه همراه ارجاسـب فرمانـروا به این 

سـو می آیـد.«

همهمـه ای می شـود. ارجاسـب و- اسـفندیار کـه نـه- خـراّد، در 

کنـارش، بـا گام هایـی سـبک پیـش می آینـد و سرداران و قـراولان در 

پی شـان. درهـای تـالار را می گشـایم. همـه خاموشـند ارجاسـب بـه 

درون می آیـد. اسـفندیار بـر بلنـدی می ایسـتد: »اینـک، خوشـامد 

ارجاسـب،  چـون  بزرگـی  پیشـگاه  در  کـه  را  بـازرگان  خـراّد  مـن، 

کمترینـم، بپذیریـد. ایـن سـفره بـرای شـایان گسـترده شـده. پـس 

بخورید، بیاشـامید و شـاد باشـید که امشـب برای همه ما شـبی به 

یادماندنـی اسـت.«

ارجاسـب می خنـدد. اسـنفدیار فرمـان می دهـد: »پـس آتشـی 

بـزرگ در میانـه میـدان برافروزیـد. بگذاریـد شـعله های شـادی ما 

سر بـه آسـان کشـد و چشـم آدمیـان را خیـره کنـد.«

و  سـپاهیان  می افـروزم.  بـر  مشـعلی  می نگـرد.  مـن  بـه  پـس 

سـاربانان را کنـار می زنـم. راه تاریـک اسـت و سـوت و کور. بسـیار 

بـر می گـردم: »پـدر!  نزدیـک می آیـد.  دور نشـده ام کـه سـایه ای 

اینجـا چـه می کنـی؟«

آتشـی بلنـد برافـروز. می خواهـم شـعله  ها از دیوارهـای   -

بـرج بالاتـر رونـد. پـس بـه دنبـال خواهرانـم بگـرد، کـه دژ را بـرای 

تـو از سـپاهیان خالـی کـرده ام. آنـان را بیـاب. بگو چهره بپوشـانند. 

پنهان شـان  کـه دیگـر سرداراننـد،  تـالار، آن جـا  می خواهـم پشـت 
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کنـی، تـا زمانـی کـه بگویـم. سرداران را هـم بگـو آماده رزم شـوند. 

پـس چـون همـه چیز آماده شـد، دسـتالی سـفید در دسـت گیر و 

بـه تـالار بازگرد.

اسفندیار این می گوید و چون رویایی دور ناپدید می شود.

هـم.  بـاز  و  می چینـم  هـم  روی  هیـزم  می رسـم.  میـدان  بـه 

بایـد شـعله ها آن قـدر بلنـد شـوند تـا نورشـان را به چشـم پشـوتن 

برسـانند. تـا شـب راهی نمانده اسـت. زیر لـب می گویم: »پشـوتن؛ 

بشـتاب! پیـش بیا. سرانجـام زمان پیـکار رسـید. سرداران و سربازان! 

بتازیـد و دروازه هـای دژ را درهـم بکوبیـد...«

شـعله  ها سر بـر آسـان می سـایند و مـن در بارش نورشـان یک 

سـیاهی می بینـم. دسـت به شمشـیر می برم: »کیسـتی؟«

- نهراسید. این منم: به آفرید.

سراغ تـان  بـه  بایـد  »بشـتابید!  می کنـم:  غـلاف  را  شمشـیر 

می آمـدم. زمـان انـدک اسـت و کار بسـیار. رخـت بپوشـید. مـا بـه 

می رویـم.« تـالار 

زمیـن  بـر  و  می کشـد  چهـره  از  پـرده  خشـمگین  به آفریـد 

بـرای  خـواری  ایـن  ترسـد؟...  مـی  چـه  از  »اسـفندیار  می انـدازد: 

چیسـت؟... کاش بـرادری نبـود کـه نـام خواهـران زجـر دیـده اش را 

از خـاک پسـت تر کنـد. کاش زنـده نبـودم و رسـوایی او را به چشـم 

نمی دیـدم، کـه رنـج هـزار بـار اسـیری در برابـر ایـن خـواری ذره ای 

اسـت در برابـر کوهـی از پـولاد.«

-  آزادگی تـان را می سـتایم؛ امـا اینـک زمـان گفت و گو نیسـت. 

بایـد به تـالار برویم.

- آن جشن برازنده بزدلانی چون اسفندیار است!

- با من بیایید و به برادرتان گان بد نرید.
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به آفرید دور می شود.

***

از در پشـت تـالار بـه درون می خزیـم. کلـون در را از پشـت 

صندوق هـای  از  مُهـر  می افـرزوم.  بـر  مشـعلی  پـس  می انـدازم. 

می آینـد. بیـرون  جنگجویـان  می گشـایم.  پولادیـن 

می گویم: »جامه جنگ بپوشید. زمان پیکار نزدیک است.«

»اینـان  می کنـد:  زمزمـه  هـای  می نگـرد.  خیـره  به آفریـد 

نمی کنـم!« بـاور  نـه؛  ایراننـد؟...  جنگجویـان 

دور می شـوم. تـالار غـرق شـور و شـادی اسـت. نگاه اسـفندیار 

نا آرام اسـت. دسـتالی سـفید در دسـت می گیرم. اسـفندیار چشـم 

بـر هـم می گـذارد و نفسـی بـه آسـودگی می کشـد. هنـوز چشـم 

نگشـوده کـه فریـادی در تـالار می پیچـد. دیدبانی خـود را بر زمین 

می انـدازد و نفـس بریـده می گویـد: »برخیزیـد ارجاسـب! سرورم! 

سـپاهی دیـدم از دشـمنان... آنـان چون گـرد در باد... چـون گردباد 

پیـش می تازنـد.«

ارجاسـب چـون مـار گزیـده ای نعـره می زنـد: »ایـن اسـفندیار 

اسـت. سـپاه پراکنـده! گـرد هم آییـد... برخیزیـد و یک تـن را زنده 

نگذارید...«

ارجاسـب به شـتاب می رود. سـپاهیان ولوله می کنند و هر یک 

بـه سـویی می رونـد. سـتاره ای در چشـان اسـفندیار می درخشـد. 

مـی رود و بـاز می گـردد و این بار در رخـت رزم یک سردار؛ آن چنان 

کـه برازنـده اوسـت. و جنگجویـان پنهان شـده، همـه در رخت رزم 

از پـی اش. همـه شـاد بـر می خیزنـد و فریـاد می زننـد: »پشـوتن... 

بی گان این سـپاه پشـوتن اسـت.«

اسـفندیار دسـت پیـش مـی آورد: »خامـوش! زمـان شـادی اینک 

نیسـت کـه شـبی پـر بـلا در پیـش اسـت. پـس بـه کـردار رزم آوران 
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ایـران برخیزیـد؛ در سـه گـروه. آنان که در راسـت تالارند، به سـوی 

دروازه بتازنـد و آنـان کـه در چپنـد، بـه میانـه میدان جنـگ روند و 

آنـان کـه پشـت مـن ایسـتاده اند، از پـی مـن بیایند.«

همـه بـر می خیزنـد. از میـان گـروه، زنـی پیـش می آیـد. هـای 

اسـت: »سرورم! دلیـر مـرد! بگـذار مـا هـم بجنگیم.«

و به آفریـد می خروشـد: »بـرادر! سـپهدار! مـا را از مـردان کمـتر 

مپنـدار. بـه ما رخـت جنـگ و زره رزم ده!«

بیـرون مـی رود.  تـالار  از  بگویـد  بـی آن کـه چیـزی  اسـفندیار 

فرمـان می دهـد: »دو اسـب تـازه نفـس آمـاده کنید تـا خواهرانم را 

بـر بـال باد بـه ایـران رسـانند.«

***

مـی  هـوا  از  تگـرگ  چـون  تیـر  دراز.  جنگـی  و  ماییـم  اینـک 

بـوی  هـوا  می ریزنـد.  زمیـن  بـر  میـدان  میانـه  در  تـرکان  و  بـارد 

مـرگ می دهـد. فریـاد ارجاسـب از دور می آیـد: »دروازه هـا را بـر 

اسـفندیار بگشـایید! می خواهـم سر ایـن اژدهـای پلیـد را چـون کاه 

کنـم.« سرنگـون 

کـه  اژدهایـی  کـه  نمی دانـد  و  می خوانـد  این چنیـن  ارجاسـب 

او می پنـدارد، اینـک روزهاسـت در آسـتین او کمیـن گرفتـه اسـت. 

اسـفندیار بـر اسـب می خروشـد و می تـازد. مهـی از دودی سـیاه و 

سـنگین دژ را پوشـانده. دژ از سـپاه ارجاسـب خالی شـده. همهمه 

سـپاه پشـوتن از دور بـه گـوش می رسـد و چکاچـک شمشـیرها و 

فریـاد سـپاهیان و بـاز خـروش جنگجویـان و همهمـه نیزه هـا.

 



بی گان آن سوتر، جنگ به پا کرده است.

بـه دروازه دژ می رسـیم و ایـن پایـان مه سـیاه و همهمـه کارزار 

اسـت. اسـفندیار فریـاد می زنـد: »سـپاه مـن؛ بتازیـد و کار دشـمن 

بسازید.«

کنـار پـدر می تـازم. پـدر بـه مـن می نگـرد. شمشـیر می کشـم 

می گویـد: »تـو کـه از مـرگ نمـی ترسـی؟«

می گویم: »نه!«

- و از مرگ پدرت؟

- خداوند آن روز را نیاورد.

و لرزشـی در صدایم اسـت. اسـفندیار دهانه اسـب را می کشـد 

و آرام می تـازد: »از سـپاه دور بـاش. بـه میانـه کارزار نـرو. از مـرگ 

تـو آن قـدر نمـی هراسـم کـه از اشـک های مـادرت. چـون بـه ایران 

رسـیدی از هفـت خـان حکایـت کـن و از آن چـه بـر مـا رفـت. بـه 

مـادرت بگـو که بسـیار...«

و  می لـرزد  کـه  می زنـم  لگـدی  اسـب  پهلـوی  بـر  خشـمگین 

می شـکافد. را  هـوا  نیـزه  چـون  و  می تـازد 

***

بـه سـپاه می رسـیم. جنـگ تـن بـه تـن اسـت. همـه در هـم 



اسفندیار رویین تن

59

اسـت.« پشـوتن  آن  »پـدر؛  می گویـم:  انـد.  ریختـه 

نزدیکـتر  نیندازیـد.  نیـزه  دور  »از  فرمـان می دهـد:  اسـفندیار 

شـوید. سـپاه مـا و دشـمن درهـم فـرو رفتـه انـد. لغزشـتان برابر با 

مـرگ برادرتـان خواهـد بـود.«

دو دسـته دیگـر سـپاه نیـز از چـپ و راسـت بـه میـدان جنـگ 

می رسـند. از خروش شـان بـرای یـک دم، جنگجویـان بـر جا خشـک 

می شـوند. می تازیـم. پیداسـت که هنوز ما را نشـناخته انـد. از دور 

می نگـرم و نگاهـم بـه اسـفندیار دوخته شـده اسـت. چیـزی مرا به 

پیـش می رانـد. راه می افتـم، سـایه به سـایه اسـفندیار.

اش  چهـره  بـه  خـون  می بینـد،  کـه  مـرا  و  می گـردد  بـر  پـدر 

مـی دود: »گفتـم دورتـر بـاش. ایـن فرمان اسـت. فرمـان سرداری که 

سرپیچـی از او مـرگ اسـت. نشـنوم کـه فرمـان سردارت را زیـر پـا 

گـذاری!«

- مـرا از نیـزه دشـمن و تیـر خشـم تـو باکـی نیسـت. هرجـا که 

باشـی، بـا تـوأم. مـن زره تـن توأم. 

- برابر پدرت می ایستی؟

- گفتـی کـه آن فرمـان سردار بـود و تـو اینـک پـدر منـی. پدری 

کـه مهـرش در مـن از فرمان سردارم، اسـتوارتر اسـت.

اسـفندیار مـی رود. از میـان جنگجویـان می گذرد. سـپاه ایران و 

تـوران چـون تـار و پود فرشـی در هـم تنیده اند. نگاه اسـفندیار پی 

چیزی اسـت. گوشـه چپ مان را نشـانش می دهم: »او آن جاسـت!«

می انـدازد.  زمیـن  بـر  را  ایرانـی  دو  نیـزه،  یـک  بـا  ارجاسـب 

»ارجاسـب!« می کشـد:  نعـره  اسـفندیار 

و در آنی به یک قدمی اش می رسد.

اسـفندیار  بـه  می کنـد.  تنـگ  چشـم  می گـردد.  بـر  ارجاسـب 
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می نگـرد و پـس لبخنـد می زند: »نـه، این تویـی خـراّد؟... جنگجوی 

بـازرگان؟«

- نه؛ این منم؛ اسفندیار! اسفندیار، سردار ایران.

ارجاسب می لرزد. گامی به پیش می آید.

- ای پلید! من به تو پناه دادم.

- سردار باش و بجنگ؛ اگر نه...

- تو از گنجشکی در مشتم کوچکتری.

اسـفندیار بـه ریشـخند می گویـد: »گفتـی کـه کرکـس هـم از 

هفـت خـان نخواهـد گذشـت و مـن گذشـتم.«

روی بـر می گردانـم. چشـم می بنـدم و تـالار را می بینـم و آوای 

شـادی اش در گوشـم می پیچـد. آن جشـن و ایـن جنـگ! آن مهـر و 

ایـن کیـن! نـه؛ این آسـان اسـت کـه بـه زمین آمـده و سـتارگانش، 

برق شمشـیرند.

 



می گویـم: پـدر کسـی جز مـا قدم در ایـن راه نمی گـذارد. هفت 

خـان خامـوش می شـود. دیگر آن سـوی هفـت خان نـه رویین دژی 

اسـت، نه ارجاسبی.

اسـفندیار بـه جایـی دور خیـره می شـود: »آن جـا!« و می تـازد. 

سـپاه نیـز می تـازد.

اسـفندیار کـه می ایسـتد، اسـب عرق می ریـزد. می گویـم: »پدر، 

چـه شـده؟ این جـا بیابـان اسـت. دیگـر دشـمنی نیسـت. نـگاه کن! 

همـه جا آرام اسـت.

اسفندیار بو می کشد: »نمی شنوی؟«

- چه را؟

اسـفندیار خـود را بـر زمیـن می انـدازد. خـاک را چنـگ می زنـد. 

پس دسـت پیش می آورد و مشـتی شـن در دسـتم می ریزد: »ایران! 

ایـن بـوی ایران اسـت! به یاد بسـپار.«

***

درختـان سـبزند، آسـان آبـی اسـت و از جنـگ و خـون خـری 

نیسـت. بـی آن کـه درنـگ کنیـم، همـه راه را تاخته ایم. گشتاسـب 

دروازه هـا را گشـوده بـوی مشـک و عنـر همـه جـا پیچیـده. هـوا 

پـر از آواز اسـت و زمیـن پـر از سـوارانی کـه بـه پیشـواز آمده انـد. 
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اسـفندیار می خنـدد: »خـر پیـروزی پیشـتر از مـا رسـیده!«

- بی گان های و به آفرید در امان رسیده اند.

- خوشامد با شکوهی است.

می گویم: »امروز گشتاسب تاج و تخت را به تو می سپارد.«

اسـت  فرزنـدی  اینـک  اسـفندیار  و  می آیـد  پیـش  گشتاسـب 

کـه سرداری اش را از یـاد بـرده. بـه سـوی گشتاسـب مـی رود و در 

می گیـرد. آغوشـش 

***

هـر گوشـه داسـتانی اسـت. داسـتان هفـت خـان زبان بـه زبان 

می گـردد. همـه گـرم جشـنند که آن سـوتر سـخن اوج می گیرد. پس 

گشتاسـب خشـمگین از تخـت بـر می خیـزد: »تـو تنهـا مـا را بـرای 

تـاج و تخـت می خواهـی!«

اسـفندیار بانـگ می زنـد: »مـن تـاج و تخـت نمی خواهـم. نـام 

ایـران را پسـت مکـن!«

- او شایسته نام ایرانی نیست!

- به رسم نیاکان مان پشت می کنی پدر؟

از خـود  بالاتـر  را  کـس  نـدارد. هیـچ  مـا  فرمـان  بـه  او سر   -

نمی دانـد. او دشـمن اسـت. نیـاکان مـا نیـز بـا دشـمن جنگیده انـد.

- از جنگ خسته ام پدر!

- تو می ترسی، می دانم، او پهلوانی است...

- همیـن! او پهلـوان اسـت؛ پهلوانـی کـه بارهـا دشـمنان ایـران 

را از میـان برداشـت. او همیشـه پنـاه ایـران بـود. تـو از مـن چـه 

پـدر؟ می خواهـی 

- به بندش بکش!
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- چگونـه؟ بنـدی کـه از پـای ایـران گشـود، بـه دسـتش ببنـدم؟ 

نمی شـنوم، نـه، نمی شـنوم. ارجاسـب بـرادرم را کشـت کـه خونـش 

ریختـم، ولـی او...

- رستم را نکش، به بندش بکش و این فرمان است.

نـام رسـتم همه را بـه هم می ریزد. فرمان بر اسـفندیار سـنگین 

اسـت. خشـمگین از تـالار بیـرون مـی رود. زنـان بـه ایـوان می آینـد 

و کتایـون پیشـاپیش آن هـا. همـه جـا پـر از گفت و گو شـده. کتایون 

خـود را بـر زمیـن می انـدازد. چهـره می خراشـد و می نالـد: »نـه، بـا 

رسـتم نجنـگ! قلب مـادرت را نشـکن، بمان!«

- گشتاسب او را دست بسته می خواهد.

- سرانجام شوم خواهد داشت. بمان، اسفندیار!

اسـفندیار روی بـر نمی گردانـد. به سـوی دروازه مـی رود. جانش 

بـه درد آمده: »گشتاسـب رسـتم را دسـت بسـته می خواهد!«

و باز جنگی نو. آرایش سپاه و لشکرکشی به زابل.

اسـفندیار در همـه راه هیـچ نمی گویـد. بـه دوراهـی می رسـیم. 

اسـب سردار می ایسـتد و سـپاه بـر جـا خشـک می شـود سـاربان، 

شـترش را پیـش می رانـد؛ امـا شـتر بـا خـاک یکـی شـده. جنبشـی 

نمی کنـد. اسـفندیار نـاآرام زمزمـه می کنـد: »بدیمـن اسـت!«

به فرمان اسـفندیار سر شـتر را از بدنش جدا می کنند. اسـفندیار 

رو بـه جنگجویـان می کنـد: »گشتاسـب، سرورتـان، گفـت کـه چون 

بـه زابـل رسـم بنـد بـر دسـتان رسـتم زنـم؛ امـا مـن چنیـن نخواهم 

کـرد. رسـتم فرزنـد شـیردل ایـران اسـت و مرا بـا خویشـان سرزمینم 

جنگ نیسـت.ا ینک فرسـتاده ای به سـوی رسـتم می فرسـتم و او را 

بـه خـود می خوانـم. اگـر او سر بـه فرمـان نهـد، بـه آسـان و زمین 

سـوگند کـه هرگـز سـتمی  بـر او روا نـدارم و سـخن درشـت بـا او 

نگویم.«
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پـس گامـی بـه سـوی من بر مـی دارد: »بر اسـب سـیاه بنشـین، 

دیبـای چیـن بپوش و فرسـتاده مـن باش.«

- به رستم چه بگویم؟

- به او درودم را برسـان. بگو تو بی گان پهلوانی بی هاوردی؛ 

امـا بـه یـاد بیـاور که همه نـام و هرآنچـه از گوهر و گنـج داری، از 

نیـاکان مـن اسـت. بـه او بگـو بـه دربـار گشتاسـب بیا کـه دلش از 

تو سـخت آزرده اسـت. او تو را دسـت بسـته می خواهد بگو اینک 

تـو خـود بـا پـای خویش بیـا و بر ما منـت گذار!

همـه راه را یـک نفـس می تـازم و می اندیشـم: »چـرا رسـتم می 

ترسـد؟« و برخـود بانـک می زنـم: »بتاز!«

بـه پهنـای صـد اسـب از مـرز زابـل گذشـته ام کـه سـواری بـه 

»کیسـتی؟« می زنـد:  فریـاد  دور  از  می آیـد.  سـویم 

پیشـتر مـی روم: »بایـد رسـتم، تهمـن ایـران را ببینـم. از سـوی 

می آیـم.« اسـفندیار 

سـوار پیـری اسـت گیسـوان سـفیدش بـر شـانه ریختـه، در یـک 

قدمی ام از اسـب پیاده می شـود: »رستم با سـواران در شکارگاهند. 

بـا مـن بیا و تـا آمدن شـان در خانـه ام بمان!«

- بایـد رسـتم را ببینـم، پیـش از آن کـه پرنـده ای از شـاخه ای به 

پـرواز آید.

- راه دور است و چشان تو بسیار خسته اند.

- بهمن، فرزند اسفندیار خستگی نمی داند.

پیـر بـی درنـگ مـرا در آغـوش می کشـد: »و ایـن زال اسـت کـه 

برابـرت ایسـتاده، پدر رسـتم.«

***

از تپـه هـا می گذریـم و بـر قلـه ای می ایسـتم. زال بـه سـوارانی 
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در دامنـه کـوه اشـاره می کنـد: »آناننـد. من پیشـتر می تـازم.«

زال دور می شـود و ناگهـان، شـیطان، شرور و شـوم بـه درونـم 

می خـزد: »رسـتم را نابـود کن! مرگ او پایان جنگ اسـت. اسـفندیار 

در امـان می مانـد و تـاج و تخـت گرشاسـب از آن او می شـود. ایـن 

همـه لشـکر کشـی، این همـه خونریزی برای کـه؟... رسـتم را نابود 

کن!«

سـنگی از کـوه جـدا می کنـم، سـنگ می چرخـد و می چرخـد و 

تکـه هایـی دیگـر را بـا خـود همـراه می کنـد. سـواران بـه سـنگها 

می نگرنـد. مـی هراسـند و می گریزنـد و سـنگها از پـی شـان. سـنگ 

بـزرگ رسـتم را نشـانه کـرده اسـت.

و رسـتم کوهی اسـت که در زمین ریشـه دارد. از جا نمی جنبد. 

در دلم آتشفشـانی در می گیـرد: »چـرا؟ چـرا مـن؟ ایـن خیانـت چـه 

بـود؟ اندیشـه ای زشـت جانـم را آلـوده کـرد. نـه، ایـن گنـاه رنجـی 

جـاودان خواهـد داشـت. دریاها هـم پلیدی این خون را از دسـتانم 

نخواهـد شسـت. دسـت هایم! چـه کردید؟«

از پـی سـنگها مـی دوم. دیگـر رسـتم را نمی بینم که سـنگ بزرگ 

او را پوشـانده. سـنگ چرخشـی دیگر می کند و پس باز می ایسـتد. 

همراهـان رسـتم ترسـیده، هیاهـو می کننـد. اسـبان را رهـا می کنند 

و بـه سـوی رسـتم می دوند و مـن نیز.

و چـون به آن سـوی سـنگ می رسـم، بی جان بر زمیـن می افتم. 

کـه آن چـه می بینـم بی گـان از معجـزه یـزدان اسـت. رسـتم تکیـه 

داده به سـنگ، آرام ایسـتاده است.

همراهـان هـر یـک گوشـه ای بـر خاک می افتند. و دسـت شـکر 

بـه آسـان بلنـد می کننـد. یکـی گوزنـی پیـش مـی آورد و قربانـی 

می کنـد.

رسـتم مـرا می بینـد، پیـش می آیـد. زمیـن می بوسـم و سر زیـر 
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می انـدازم. پهلـوان دسـت بـه سـویم بلنـد می کنـد: »برخیـز! نترس، 

گشتاسـب!« نواده 

دسـت در دسـت رسـتم می گـذارم کـه از آهن سـنگین تر اسـت 

و می لـرزم. صـدای رسـتم گـرم و مهربـان اسـت: »گنـاه از تـو نبود. 

مـن سـنگ های ایـن کـوه را خوب می شناسـم کـه سـخت لرزانند و 

بـا اشـاره ای فرو مـی لغزند.«

بـر می خیـزم و هنـوز شـگفت زده ام: »امـا چگونـه؟ چشـانم 

می بینـد؟« درسـت 

رسـتم می خندد: »تو هنوز پور دسـتان را نشـناخته ای. توانایی 

ایـن دسـت ها بیشـتر از ایـن اسـت. بازوهایـم را ببیـن، فرزنـد! مـن 

پهلوانـم و پهلـوان را از ریـزش سـنگ ها و خـروش امـواج و بـرق 

شمشـیر باکـی نیسـت. رسـتم تـرس نمی شناسـد کـه اگـر بخواهـی 

سـنگ کـه نـه، کـوه را بلنـد می کنـم و بـر جایـی دیگر می نشـانم.«

و بـاز پیـش می آیـد، لبخنـد بـر لـب: »امـا تـو کـه نمی خواهـی، 

فرزندم؟«

در نگاهـش گرمای صد خورشـید اسـت و درخشـش هـزار هزار 

سـتاره. بـه مهربانـی اش می اندیشـم و بـه اندیشـه پلیـدم و برخـود 

نفریـن می کنـم و پیغـام اسـفندیار را کـه بـه یـاد مـی آورم، در دلم 

آشـوبی مـی افتـد کـه اسـفندیار از توانایـی رسـتم بی خـر اسـت. 

پهلوانـی کـه جنـگ بـا او، سرانجامی جـز شکسـت نخواهـد داشـت.

سر فـرود مـی آورم و پیغـام اسـفندیار را یـک بـه یـک می گویم. 

و اینـک پاسـخ رسـتم: »بـه اسـفندیار بگو کـه تا کنون کسـی بند بر 

دسـت مـن ندیـده و تـا مرگم نیـز نخواهد دیـد. بگو جوانـی مکن! 

خشـم بـران و بـدان کـه مـن هـر زمـان کـه تـو بخواهـی بـه درگاه 

گشتاسـب می آیـم و نـه بـا دسـتان بسـته، کـه بـا دسـتانی گشـاده 

و رویـی بـاز، تـا بپرسـم چنیـن کیفـری سـزای کدامیـن گنـاه نکـرده 
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است؟«

و پـس بـه راه می افتـد: »و تـو بـه خانـه مـن بیـا. آن جـا کمـی 

بیاسـای و خسـتگی از تن بتکان و در برگشـت شـتاب مکن! لبانت 

خشـک اسـت. پیداسـت که بسـیار تشـنه ای!«

می خواهـم بگویـم: »تشـنه ام؛ تشـنه مهربانـی تـو کـه چـون 

چشـمه می جوشـد و مـرا به ماندن تشـنه تـر می کند: ولی بر اسـب 

می نشـینم و تنهـا می گویـم: »مـرا ببخـش کـه زمانـی بـرای درنـگ 

نیسـت. اسـفندیار چشـم بـه راه مـن اسـت کـه می دانـم بـی قـرار 

شـنیدن پیغام توسـت.«

 



اینـک در آسـتانه هیرمنـد رود ایسـتاده ایم. بـا صـد هـزار مـرد 

جنگی. اسـفندیار از اسـب پیاده می شـود. به سـوی هیرمند می رود 

و تـا زانـو پـا در آب خروشـان فـرو می کند. نسـیمی خنگ مـی وزد. 

چشـم هایم را می بنـدم و می گـذارم باد گیسـوانم را به بـازی بگیرد. 

و بـاد کـه می آیـد، صـدای اسـفندیار را بـا خود مـی آورد: »از رسـتم 

تنهـا پیامـش را گفتـی و نـه هیچ چیـز دیگر!«

چشم می گشایم: »بیشتر نپرسیدی.«

- او چگونه است، بهمن؟

- پهلوان است، همین!

- پهلوانی چون دیگر پهلوانان!

- نه چون دیگران.

پـس اسـفندیار نزدیـک می آیـد و کنـارم می نشـیند: »بـا مـن 

سـخن بـه ناچـار می گویـی. از پاسـخ کـم می گـذاری. مـی دانـم بـه 

چـه می اندیشـی. اینـک در دل گـان می کنـی کـه رزم در می گیرد. 

پهلـوان در برابـر پهلـوان می ایسـتد و در ایـن میـان، ایـن منـم کـه 

زمیـن می خـورم؛ پـدر تـو. می دانـم تـو بـه ایـن می اندیشـی. تـو از 

شکسـت مـن بیمناکی!«

بر می خیزم: »شتاب کن، پدر! اینک ما باید در زابل باشیم.«
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اسـفندیار دسـتم را می کشـد و بـاز بـر زمینـم می نشـاند: »از 

بیـم شکسـت مـن، سرشکسـته ای؟ از شکسـت پـدرت کـه همیشـه 

پیـروزی  اش نشـان سرفـرازی  ات بـوده؟«

پـس صدایـش آرام می شـود: »از مـن می گریزی؟ چـرا؟ اینک که 

من هنـوز پیروزم.«

خشـم به آتشـم می کشـد: »پـدر! من کنـار توام، چون همیشـه. 

چگونـه سـایه ات می تواند از تـو بگریزد؟«

اسفندیار دستم را در دست می گیرد: »با من بمان!«

- در کنـارت خواهـم بـود. چـه پیـروز، چـه شکسـت خـورده، تا 

همیشـه سـایه ات هستم.

پس بر می خیزد: »تو اینجا بمان!«

و بـه سـوی سـپاه مـی رود. فریـادش را می شـنوم: »سـپاهیان! 

برخیزیـد و بـه سـوی زابـل برویـد! راه شـا را بـا خود خواهـد برد. 

مـن کمـی می مانـم و...«

اسـفندیار همچنـان می گویـد و من تنهـا، تکیـه داده به درختی 

کهـن، بـه رزم بـاد و هیرمنـدرود می نگـرم، بـاد کـه بیدارتـر شـده، 

سـخت بـه پـای هیرمنـد می پیچـد و هیرمند، از خشـم کـف بر لب 

آورده، می خروشـد.

- اینک ما تنهاییم.

داده  تکیـه  درخـت  بـه  نیـز  او  کـه  می نگـرم  اسـفندیار  بـه 

بمانیـم؟« این جـا  »چـرا  می گویـم: 

- کمـی آرام بگیـر، فرزنـدم! بـه من گـوش کن که زمان آن اسـت 

کـه رازی را برایـت فاش کنم.

راست تر می نشینم و چشم به دهان اسفندیار می دوزم.

- پـس بگـذار ایـن درخـت گـواه باشـد کـه راز در قلـب تـو تـا 
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همیشـه زندانـی خواهـد شـد.

سر تـکان می دهـم و اسـفندیار پـس از زمانـی خاموشـی، کـه 

بـر مـن هـزار سـال می گـذرد، لـب می گشـاید: »می خواهـم دلت را 

آرام کنـم. از پیـروزی مـن دل آسـوده  دار کـه مـرا هیـچ جنگجویـی 

بـر زمیـن نخواهـد زد. بهمـن، تـن مـن روییـن اسـت. مـی فهمـی؟ 

هیـچ تیـری بر مـن کارگر نیسـت. می شـنوی؟ تن من در چشـمه ای 

شسـته شـد، جـز ایـن دو چشـم کـه در آب بسـته مانـد و جـز تـو 

کسـی نمی دانـد. از آن زمـان روییـن تـن شـدم. ایـن بخشـش یـزدان 

بـود، بهمـن. پـدر تـو همیشـه پیـروز می مانـد. می توانـی سرت را 

بـالا بگیـری. پـس اینک نفسـی به آسـودگی بکش و از شکسـت من 

فرزند!« نـترس، 

چـون خـواب زدگان بـه درخت چسـبیده ام. آن چه را می شـنوم، 

بـاور نمی کنـم. اسـفندیار بـر می خیـزد. زره از تـن در مـی آورد. پس 

کانـی در دسـتم می گـذارد: »برخیـز، بهمـن! کـان را و تیـر را بـه 

هرکجـا کـه خواسـتی، جز چشـانم، نشـانه بگیر!«

کان را می گیرم و دورتر می ایسـتم. اسـفندیار راسـت ایسـتاده. 

تکیـه اش بـر درخـت. دسـتانم می لـرزد. اسـفندیار فریـاد می زنـد: 

»پرتـاب کن!«

قلبـم تند تـر مـی تپـد، آن قـدر تنـد که پیـش از آن هرگـز نبوده 

اسـت. دسـت پاییـن مـی آورم: »نـه، پـدر! نمی توانـم. کـدام فرزنـد 

کـان بر پـدر کشـیده؟«

اسفندیار باز فریاد می زند: »پرتاب کن!«

تیـر را رهـا  پـدر می ترسـم.  از چشـم های  کـان را می کشـم. 

می کنـم، و پـس آرام پلـک می گشـایم. و پـدر را می بینـم کـه بـا 

تیـری در بـازو پیـش می آیـد، لبـش خنـدان. پـس تیـر را از بدنـش 

بیـرون می کشـد: »نـگاه کـن، فرزنـد! هیچ نشـانه ای از تیر نیسـت. 
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نـه، شـاید هرگـز تیـری نینداختـه باشـی؟«

می خنـدم و پـدر را در آغـوش می کشـم؛ امـا این بار این اوسـت 

کـه شـتاب بـرای رفـن دارد: »دیـر اسـت. سـپاه اینـک بسـیار از مـا 

پیـش افتاده.«

***

در زابـل بـه سـپاه می رسـیم. اسـفندیار می گوید: »بهمـن، پیش 

بـرو و راهنـا باش!«

و هنـوز فرسـنگی نرفتـه ایـم که رسـتم را می بینم. تنها نشسـته 

بـر اسـبش، رخـش؛ بـی هیـچ جوشـن و زره و کلاهخـود. رخـش 

ایـن  می بینـم.  درسـت  »آری،  می زنـم:  فریـاد  می کشـد.  شـیهه ای 

رسـتم اسـت کـه بـه پیشـوازمان آمـده.«

بـه سـوی هـم می رویم. رسـتم، اسـفندیار را که می بینـد، سر به 

آسـان بلنـد می کنـد: »خداونـد را شـکر کـه تو را سـلامت بـه خانه 

خـودت، زابـل رسـاند. درود بـر تـو! خوشـا بـه حـال کشـوری که تو 

سرورش باشـی. بختـت بلنـد و شـبان سـیاه بر تـو کوتاه!«

کـه جهـان  را سـپاس  »یـزدان  اسـفندیار دسـت می گشـاید:  و 

شـاد می بینـم.« را  پیلـن  رسـتم  پهلـوان 

رسـتم دسـت اسـفندیار را می کشـد: »اینـک بـه خانه مـن بیا و 

قـدم بـر چشـم های زابـل گذار. بگـذار خانـدان من نیز جان شـان را 

از دیـدار تو روشـن کنند.«

اسـفندیار سر فـرود می آورد: »در برابر خواسـته ات نمی ایسـتم؛ 

امـا فرمـان گشتاسـب چـه؟ او تـو را می خواهـد. پـس اینـک خـود 

دسـتانت را ببنـد و دل بـد نـدار کـه بنـد گشتاسـب ننگـی بـر تـو 

بسـت.« نخواهد 

- بنـد، بنـد اسـت پهلـوان! چه از آن گشتاسـب باشـد؛ چه از آن 
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هر کـس دیگر...

- اگـر در ایـن کار گناهی و ننگی باشـد از آن گشتاسـب خواهد 

بـود، نـه تـو و نه من!

پـس اسـفندیار به سـوی اسـب مـی رود و با بندی در دسـت باز 

می گـردد: »بدگانـی مکـن. ایـن بنـد را بگیـر! کـه پیـان می بنـدم 

چـون فرمانـروای ایـران شـوم، آن چـه در خور توسـت و بیـش از آن 

بـه تـو بخشـم از هرچـه بخواهـی؛ و پیـان می بنـدم کـه بنـد یـک 

روز بیشـتر بر دسـت تو بسـته نخواهد شـد که پس از آن جهان به 

پای تـو خواهـم ریخت.«

رسـتم بنـد بر زمیـن می انـدازد؛ غمگین: »گفتم کـه چون بیایی 

دل بـه دیـدارت شـاد کنـم. گفتم تو را به شـکار برم! گفتم... چشـم 

بـد دور! می ترسـم، اسـفندیار، از سرانجـام ایـن کار می ترسـم. ایـن 

فکر شـوم از سرت دور بینداز! کینه از دلت بیرون کن، ای سـپهبد! 

کـه از مـن هرچـه بخواهـی، هـان خواهـد شـد، جـز بنـد، کـه این 

برایم شکسـتی اسـت سـخت. که سـوگند خورده ام تا زنده ام کسـی 

مـرا بـا بنـد نبینـد! مرا بکـش؛ ولی بنـد بر دسـتم مبند.«

و اسـفندیار می خروشـد: »راسـت می گویـی، ولـی سـپاه من نیز 

بـه راسـتی گفتـار مـن گواهـی می دهنـد. ایـن فرمـان بـود! مـن از 

گشتاسـب خشـمگین شـدم، همچنـان کـه اکنونم! و گفتـم آن چه را 

کـه شایسـته بـود؛ امـا ایـن فرمان بـود. چگونه گـردن بپیچـم؟ خود 

را بـه جـای مـن بگـذار. چگونه در برابـر پدرم بایسـتم؟«

رسـتم روی بـر می گردانـد: »یـک هفتـه در شـکار بـودم و چون 

خـر رسـید کـه تو می آیـی، از هان جـا سراسـیمه به سـویت آمدم. 

بگـذار بـاز گـردم و رخت تازه بپوشـم.«

پـس رسـتم بـا گام هایی به سـنگینی چندیـن کوه دور می شـود، 

افسـار رخش در دسـتش.





 دیدبانـان از آن سـوی هیرمنـد فریـاد می زننـد: »ایـن رسـتم 

اسـت کـه بـه ایـن سـو می تـاز.«

سـپاهیان فریـاد می کشـند. اسـفندیار بـر اسـب می نشـیند و به 

پیشـواز رسـتم مـی رود و مـن در کنـارش. آرام می گویم: »سـپاهیان 

مهـر رسـتم را بـه دل گرفتـه اند.«

اسـفندیار بـی آن کـه روی بـر گردانـد، زیـر لـب می گویـد: »دل 

نگـران نبـاش. او بنـد را می پذیـرد.«

- تو هنوز رستم را نشناخته ای، پدر!

و بـه رسـتم کـه می رسـیم، چهـره  اش خندان اسـت. دسـت پیش 

مـی آورد و سر بـه آسـان بلنـد می کنـد کـه می بینـد عقابـی بـر 

بلنـدای کـوه، در پـرواز اسـت. پـس رو بـه سـوی من بـر می گرداند: 

»بهمـن؛ اینـک تـو بگـو! کـدام تیـر، تیـز پـرواز تر اسـت، تیـر من یا 

پدرت؟«

زبانـم بـه گفـن نمی چرخـد. دو پهلـوان بـه هـم می نگرنـد و 

در یـک زمـان کـان می کشـند. تیرهـا پـرواز می کننـد و عقـاب بـه 

سـبکی پـر و بـه تیـزی شمشـیر بـر خـاک می نشـیند.

قلـب عقـاب نشسـته  دیگـری در  بـر چشـم و  یکـی  تیـر  دو 

اسـت. اسـفندیار عقـاب از زمیـن بر مـی دارد و تیـر از قلبش بیرون 

می کشـد: »ایـن تیـر مـن اسـت.«
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و بـه ریشـخند می گویـد: »او بـی چشـم زنـده می مانـد؛ اما بی 

قلـب نه!«

رسـتم عقـاب مـرده را از دسـت اسـفندیار می گیـرد: »او بـی 

چشـم زنـده می مانـد؛ امـا پـرواز نمی توانسـت و عقابـی کـه پـرواز 

نتوانـد، مـرده بهـتر! همچـون پهلوانـی کـه در بنـد مانـد!«

- نگو که بند نمی پذیری!

- من بی چشم زنده نمی مانم!

- پس قلبت را بر سر آن خواهی گذاشت.

رسـتم بـه خشـم آمـده و اینـک سـخنش چـون تیـری زهرآلـود 

تـو خـود  »اسـفندیار!  می نشـیند:  اسـفندیار  قلـب  بـر  کـه  اسـت 

را نمی شناسـی و مـرا نیـز. آن کـه در آینـه می بینـی، تـو نیسـتی. 

تـو خـود را نمی بینـی. کـه بـه جـای خویـش سـایه ات را می بینـی، 

نزدیـک غـروب، بسـیار بزرگـتر از خویـش. و بـه جای من، سـایه مرا 

می بینـی، بـه هنـگام ظهـر، بسـیار کوچکـتر از مـن! پـس بـدان کـه 

رسـتم را در نـرد همتایـی نیسـت که بسـیاری از پهلوانـان چون نام 

رسـتم شـنیدند، جنـگ نکـرده گریختنـد و بـدان کـه رسـتم هـان 

اسـت که کاموس را کشـت و خاقان چین را به خون کشـید. رسـتم 

هـان اسـت کـه از هفت خان گذشـت و دیو سـپید را بـر زمین زد. 

پـس چشـانت را بـاز کـن و مـرا آن چنان که هسـتم، ببیـن؛ که اگر 

چشـم ببنـدی، بی گـان زنـده نخواهـی مانـد.«

می بینـم،  را  تـو  »اینـک  می آیـد:  پیشـتر  گامـی  اسـفندیار  و 

همچنـان کـه پیشـتر ندیـده بـودم. کـه مـن تـو را بزرگـتر از آن چـه 

بـودی، پنداشـتم! پـس بـه یـاد بیـاور کـه تـو و نیاکانـت همـه از 

خدمتگـزاران مـا بودیـد، و بـه یـاد بیـاور کـه سـام، پـدرت زال را 

بـرای سـپیدی مویـش در راه گذاشـت و اگـر سـیمرغی آن بینـوا را 

در میـان بیابـان پنـاه نـداده بـود، اینـک بی گـان او نبـود و تو نیز! 
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پـس بـدان کـه مـن از هفـت خـان گذشـتم. هفـت خانـی مهیـب 

تـر از هفـت خـان تـو و روییـن دژ- آن دژ غـول پیکـر را کـه هیـچ 

پهلوانـی تـوان گشـودن دروازه هایـش را نداشـت- با همه اسـتواری 

اش ویـران کـردم...«

تـو فخـر بـه پـدرت می فروشـی و بـی خری کـه آن چه او   -

می خواهـد، نیرنگـی بیـش نیسـت. پـس بـدان که پدرت این دسـت 

بسـته رسـتم نیسـت کـه می خواهـد، کـه این کشـته فرزندش اسـت 

کـه آرزوی دیـدارش را دارد او مـرگ تـو را می خواهـد اسـفندیار، 

چگونـه نمی دانـی؟ او تـو را فرسـتاده تا به دسـت من کشـته شـوی! 

بـه دسـت رسـتم! و این چیـن نامـت تـا همیشـه خواهـد مـرد و 

این چنیـن آرزوی تخـت را بـه گـور خواهـی بـرد.

اسـفندیار چـون مـارزدگان، بـا چهـره ای کبود به خـود می پیچد: 

»زبـان کوتـاه کـن، ای پلیـد! تـو از مـن می ترسـی! از جنـگ بـا مـن 

می ترسـی، ای بـزدل! بـه میـدان بیـا و جنـگ مردانـه کن!«

رسـتم می خنـدد و بـا خنـده اش هیزم در آتش خشـم اسـفندیار 

می ریـزد: »اگـر بـه راسـتی سر جنـگ داری، بـه میدان بیـا! فردا!«

سـوار بـر رخـش می شـود: »رخـش آن جـا چشـم بـه ر اهـت 

می مانـد تـا تـن بـی جانـت را بـر دوش کشـد.«

 



یـک سـوی میـدان سـپاه اسـفندیار و سـوی دیگـر سـپاه رسـتم. 

همگـی در رخـت جنـگ. بـه فرمـان اسـفندیار، سـپاهیانش ابـزار 

جنـگ بـر زمیـن می ریزند. رسـتم نیز دسـت بـالا می بـرد و مردانش 

در دم شمشـیر و نیـزه بـر زمیـن می ریزنـد.

اسـفندیار مـرا در بغـل می گیـرد. هـزاران سـوزن در چشـمهایم 

فـرو می رونـد. اسـفندیار آهسـته می گویـد: »می دانـی کـه نبایـد 

نگـران مـن شـوی. از مـرگ رسـتم این چنیـن غمگینـی؟«

خنده ای تلخ بر لبانم می نشیند.

اسـفندیار بـر اسـب می نشـیند و فریـاد می زنـد: »ای نیـزه مـن، 

چـون عقابـی تیـز پـرواز پـرواز کن! ای شمشـیر من، چـون برقی که 

آسـان را بشـکافد، بـر او فـرود آی! ای تیـر مـن، او را چـون برگـی 

خشـک بینـداز و بـر زمین بـدوز!«

اسـفندیار و رسـتم پـا بـه میـدان می گذارنـد. صـدا از نیزه ها بر 

می خیـزد. نیزه هـا بـه جنـگ می رونـد. می جنگنـد و می جنگنـد و 

پـس بـه ضربـه ای هـر دو می شـکنند. دو پهلوان دسـت به شمشـیر 

می برنـد. صـدای چکاچـک شمشـیرها میـدان را می آشـوبد. پـس 

بـر  تیـر  و  می کشـند  کـان  پهلوانـان  می شـکنند.  نیـز  شمشـیرها 

یکدیگـر مـی بارنـد. تیرهـا می  بارنـد و می بارند و زره بـه تن هر دو 

جنگجـو می دوزنـد. گروهی از لشـکریان فریاد می کشـند و گروهی 
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دیگـر ناتـوان بـر خـاک می افتنـد. اسـفندیار بـاز تیـر می انـدازد کـه 

رسـتم زانـو خـم کـرده، بـر زمیـن می نشـیند. خـاک زیـر پایش سرخ 

می شـود، امـا اسـفندیار بـا صدهـا تیـر در بـدن همچنـان ایسـتاده 

اسـت. مـردی از سـپاه رسـتم بـه سـویش می دود کـه دیگـران بازش 

می دارنـد.

اسـفندیار چـون خارپشـت، بـا رختـی از تیـر، بـه سـوی رسـتم 

مـی دود و دیوانـه وار می خنـدد: »پهلوانـی ات ایـن بـود؟ آیـا ایـن 

رسـتم اسـت کـه از چنـد تیـر کوچـک این چنیـن بـه خـاک افتـاده؟ 

نـگاه کنیـد، شـیر جنگـی چـون روباهـی زبـون بـر زمیـن افتـاده! 

نـگاه کنیـد مـردان! پهلوان تـان را بنگرید که چون شـاخه ای خشـک 

شکسـته. این رسـتم، هان پهلوان دیوافکن اسـت! این هان پیلن 

اسـت! سرت را بـالا بگیـر رسـتم و در چشـان سـپاهیانت بنگـر. 

ببیـن چگونـه چـون آیینـه ای از فـراز کـوه بر زمیـن افتـاده ای. ببین 

چگونـه در نـگاه سـپاهیانت تکـه تکه شـده ای!... پس چـرا سرت را 

بـالا نمـی آوری؟ ایـن از ناتوانی اسـت یا این که از نگریسـن در آن ها 

می کنـی؟« شرم 

رسـتم چیـزی نمی گویـد. تنهـا سر بالا مـی آورد و شـگفت زده به 

اسـفندیار می نگـرد کـه بـا صدهـا تیـر در بـدن، راسـت ایسـتاده و 

پرتـوان سـخن می گویـد: »اینـک ای پهلـوان چوبیـن! برخیـز و خود 

بنـد بر دسـت خـود ببند. بگو کـه از آن چه کرده ای، پیشـانی! بگو 

کـه آن چـه گفتی، همـه اشـتباه بود!«

رخـش شـیهه می کشـد. آرام بـر بالیـن رسـتم می ایسـتد. پـس 

خـود را بـر زمیـن می زنـد و بـر می خیـزد و بـاز بـر زمیـن می زنـد.

اسـفندیار چـون رگبـار می گویـد و آرام نمی گیـرد: »رخـش، ای 

اسـب نامـدار! خـود را بـر زمیـن بـزن! کـه رسـتم خـوار بـر زمیـن 

افتـاده! رخـش، آیـا بـاز هـم تـو را توان تاخن هسـت؟ کـه سردارت 

تـا همیشـه مایـه سرشکسـتگی ات خواهـد بـود!«
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پـس بـاز رو بـه رسـتم می کنـد: »اینـک اگـر پشـیان نیسـتی، 

خـود را بـرای مـرگ آماده کـن. از خداوند بـزرگ، بخشـش بخواه تا 

از گناهانـت چشـم بپوشـد. برخیـز و با نیـروی مانـده ات بجنگ که 

مـرگ از فردایـت بـه تـو نزدیکتر اسـت.«

رسـتم، دنـدان بـه هـم مـی فشـارد. بـا دهـان بسـته می گویـد: 

»به خورشـید بنگر که سرخ اسـت. پس به سـوی لشـکریان باز گرد 

کـه شـب جای نرد نیسـت. مـن می روم و فـردا به میـدان می آیم.«

می نگـرد:  خورشـید  بـه  و  می کنـد  تنـگ  چشـم  اسـفندیار 

»یـک شـب، تنهـا یـک شـب زمـان داری. هرآن چـه می خواهـی بـه 

نزدیکانـت بگـو! و چون سـپیده دمید، آمـاده مرگ، به میـدان بیا!«

 



شـب آرام از میـدان می گریـزد و اینـک ایـن رسـتم اسـت کـه از 

پشـت تاریکی آشـکار می شـود.

اسـفندیار آرام پیـش مـی رود و چشـم بـر رسـتم مـی دوزد کـه 

اسـتوار بـر رخـش نشسـته و نشـانی از تیرهـای نرد دیـروز بر تنش 

نیسـت. اسـفندیار شـگفت زده می نگـرد، پس چون بـرق می جهد و 

چون رعد می خروشـد: »امروز برای تو روز خوشـی نیسـت، رسـتم! 

کـه نامت تا همیشـه از جهان ناپدید خواهد شـد. امـروز، روز مرگ 

توسـت، رسـتم! پـس بـه آسـان بنگـر و خورشـید را تـا همیشـه در 

یـادت نگـه دار کـه روزگارت، پـس از ایـن، زیـر کوه هایـی از خاک 

و سـنگ، تیـره خواهد شـد.«

رسـتم تنهـا می نگـرد و در چشـانش جـای پایـی از غم نیسـت. 

در چشـمش شـادی می درخشـد و همیـن اسـت کـه اسـفندیار را 

دیوانه تـر می کنـد: »زال تـو را جـادو کـرده اسـت، می دانـم. ایـن 

جـادوی آن پیـر سـپید موسـت وگرنـه آن چنـان کـه دیـروز از میدان 

رفتـی، امـروز بایـد، این جـا نـه، کـه در گـور باشـی، امـا ایـن کارزار 

اسـت و در جنـگ جـادو کارسـاز نیسـت.«

رسـتم از رخـش پاییـن می جهـد و پیـش می آیـد: »اسـفندیار، 

جوانـی نکـن! از یـزدان بـترس و از اندیشـه جنـگ برگرد. دیـروز که 

از میـدان رفتـم جـز مـرگ تـو بـه چیـزی نمی اندیشـیدم. امـا اکنـون 
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زانوانـم خـرد و دسـتانم بریـده بـاد، اگـر بـرای جنـگ بـا تـو آمـده 

باشـم. تـو را سـوگند می دهـم بـه یـزدان، یـزدان پـاک، از این جنگ 

بگـذر. مـن بـا تـو نـزد گشتاسـب می آیـم و آن جـا او هرچـه بگوید 

هـان خواهد شـد.«

اسـفندیار سراسـیمه از خشـم، فریـاد می کنـد: »چشـان مـن 

درسـت می بینـد؟ آیـا ایـن رسـتم پهلـوان ایـران زمیـن اسـت کـه 

این چنیـن از مـرگ مـی ترسـد و به خـواری التاس می کند؟ درسـت 

می شـنوم؟ آیـا ایـن صـدای اوسـت کـه این چنیـن می لـرزد؟«

پـس بنـدی بـه سـویش می انـدازد: »ایـن بنـد بـر دسـت و پـای 

خـود ببنـد، اگـر هنـوز در تـو نیرویـی هسـت.«

رسـتم هنـوز آرام اسـت. »ایـن دیـو پلیـد را از تـن خـود بیـرون 

کـن. از ایـن اندیشـه بگـذر کـه همـه دارایـی ام، همه گنـج پدرانم، 

زال و سـام را بـه تـو می بخشـم. بنـد را فراموش کن کـه گفته بودم 

نمی پذیرم.« بنـد 

- بهانه می کنی، می ترسی! بند یا جنگ؟

رسـتم پشـت می کنـد. زانـو بـر زمیـن می زنـد و سر بـه آسـان 

بلنـد می کنـد: »ای یـزدان! می بینـی کـه دیـوی به سـنگینی الرز در 

دل اسـفندیار جـای گرفتـه. می بینـی کـه همه راه ها را بر من بسـته 

و خـود نیـز قدمـی بـه پیـش بـر نمـی دارد. پـس تـو ای آسـان و تو 

ای خورشـید، در ایـن میـدان گـواه باشـید کـه او سر جنـگ دارد نـه 

آشـتی. و جـز مـرگ مـن به چیـزی نمی اندیشـد.«

پـس بـر می خیـزد. اسـفندیار نیـزه در دسـت می گیـرد. رسـتم 

تیـری در کـان می گـذارد و زه کـان می کشـد.

***

همهمـه  سـو  دو  از  سـپاهیان  مـی روم.  میـدان  سـوی  آن  بـه 

کرده انـد. رسـتم تیـر را بـه سـوی چشـان اسـفندیار نشـانه گرفتـه. 
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فریـاد می کشـم. امـا فریـادم از اسـفندیار بسـیار دور اسـت و در 

میانـه راه خامـوش می شـود. رسـتم تیـر را رهـا می کنـد تیـر پـرواز 

می کنـد و بـر چشـم اسـفندیار می نشـیند. اسـفندیار نیزه از دسـت 

می انـدازد. از زیـن بـر زمیـن می افتـد. بـه خـود می پیچـد و خاک را 

چنـگ می زنـد؛ خونیـن.

و اینـک فریـاد اسـفندیار اسـت کـه دل آسـان را می شـکافد. 

خـرد  فولادیـن،  سـنگ هایی  چـون  یکبـاره  آسـان  می کنـم  حـس 

می شـود و بـر سرم می ریـزد. سـپاهیان نعـره می کشـند و مـن، در 

آنـی خـود را در میانـه میـدان می بینـم. دیوانه وار گـرد خویش می 

چرخـم و شمشـیر بـر می کشـم: »رسـتم ای گردنکـش! ای بـدکار! 

مـرگ بـر تـو! بـا مـن بجنـگ! بـا من!«

پشـوتن راه بـر مـن می بنـدد: »برگـرد، هیاهو مکن! خشـمت را 

فروخـور جـوان! برگـرد و پدرت را از خـاک بردار!«

فریـاد می کشـم: »ایـن برخـاک افتـاده ای زبـون نیسـت، ایـن 

اسـفندیار اسـت، سرور سرزمین ایـران! او برخواهد خاسـت! و جان 

رسـتم را کـه دیـروز بـر خـاک افتـاده بـود، خواهـد گرفـت. او بـر 

می خیـزد!«

اسـفندیار ناله می کند. نفس ها در سـینه زندانی اسـت. پشـوتن 

اسـفندیار را در آغـوش می گیـرد و زمزمـه می کنـد: »بگو! بـرادر! ما 

این جاییـم! همـه در کنـار تـو! سـپاه تـو چشـم بـه تـو دوختـه اند. 

آنـان سراپـا گوش انـد. بگو، اسـفندیار!«

و اسـفندیار بریـده بریـده می گوید: »این مرگ اسـت، پشـوتن! 

مـن زنـده نمـی مانـم. مـن مـی روم. همچنـان کـه گذشـتگان رفتند. 

سرانجـام آنـان چه شـد؟ جمشـید کجاسـت؟ فریدون چه شـد؟ باور 

نمی کـردم! بـاور نمی کنـم.«

- تـو زنـده مـی مانـی، اسـفندیار! پهلـوان از زخـم نمی هراسـد. 
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بـاز  و  می رونـد  ابرهـا  نمی مانـد.  رنـگ  ایـن  بـر  همیشـه  آسـان 

خورشـید چـون گذشـته می درخشـد. امیـد داشـته بـاش.

- مـن آسـان را نمی بینـم. من جـز سرخی خون چیـزی نمی بینم. 

نمی دانسـتم  نیسـت.  بهبـودی  امیـد  را  آن  کـه  زخمی اسـت  ایـن 

پشـوتن، او راز را می دانسـت!

- کدام راز؟

- می دانست که چشان من رویین نیست.

بـر خـاک می افتـم. خـود را بـر زمیـن می کشـم و پیـش می آیم: 

»مـن چیـزی نگفتـم، پـدر! بـاور کـن، مـن راز را نگفتـم! سـوگند 

بـه جانـت کـه از جهـان و جهانیـان برایـم گرامی تـر اسـت، راسـت 

می گویـم.«

اسـفندیار دسـت پشوتن را در دسـت می گیرد و بر چشم هایش 

می گـذارد: »ایـن خـون گـرم مـن اسـت. مـن هنـوز زنـده ام. صدایم 

بـزن! فریـاد بـزن اسـفندیار! دسـتم را بگیـر کـه بـا همین دسـت ها 

فـردا، گـور مـرا خواهـی کنـد. یـک بـار، تنهـا یـک بـار دیگـر مـرا 

بـرادرت بخـوان! پشـوتن، دوسـت مـن کـه در کـوه و دریـا کنـارم 

بودی!«

بـاد!  زنـده  نامـت  بـرادرم!  »اسـفندیار!  می نالـد:  زار  پشـوتن 

اسـفندیار، ای سردار! پهلـوان بـی رقیـب! نامـت در خـروش دریـا 

و نعـره رعـد زنـده بـاد! ای پهلـوان کـوه و دشـت! مرگ تو نیسـتی 

نیسـت، پهلـوان را مـرگ زنـده می کنـد.«

- مرگـی بـه ایـن خـواری، در سرزمیـن خـودم؟ بـه دسـت مردی 

قویـتر از نـژاد خـودم؟ نـه، ایـن ننـگ اسـت، پشـوتن! مـرا ببخـش 

کـه نـام تـو را هـم آلـودم! کاش هـان روز کـه از روییـن دژ، پیروز 

بازگشـتم، بـه خوابـی جاویـد فـرو می رفتـم و هرگز بر نمی خاسـتم.

بـر زمیـن  از دسـت  بـر رخـش نشسـته. کـان  رسـتم، هنـوز 
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دسـت  بـا  را  گوش هایـش  اسـفندیار  می آیـد.  پیـش  و  می انـدازد 

می پوشـاند. فریـاد می کنـد: »ایـن صـدای پـای رسـتم اسـت. کاش 

کاش نمی شـنیدم!« رفـت.  مـی  فـرو  گوش هایـم  در  نیـز  تیـری 

رسـتم کنـار اسـفندیار می نشـیند. چهـره بـا دسـت می پوشـاند. 

نـه، بـاور نمی کنـم. شـانه های رسـتم می لرزنـد. رسـتم مـی گریـد. 

پچپچـه ای، چـون خـش خـش برگ هـای پاییـزی در بـاد، هـوا را پـُر 

می کنـد.

اسـفندیار روی بـر می گردانـد: »آیـا ایـن صـدای گریـه رسـتم، 

پهلـوان ایـران اسـت کـه می شـنوم؟ از چـه مـی گریی؟ اینـک که تو 

پیـروزی. اینـک سربلنـدی بـرای توسـت. گریـه نکـن، سردار! بر من 

بخنـد، بخنـد پهلـوان، کـه اینـک زمان شـادی توسـت!«

رسـتم می گرید. اسـفندیار به سـختی سـخن می گوید. صدایش 

خفـه اسـت؛ از انتهـای غـاری دور می آیـد: »غمگیـن نبـاش، رسـتم! 

دردت را می دانـم. امـا ایـن سـتم تـو نبـود. ایـن سـتم پدرم بـود. او 

خواسـت کـه این چنیـن تخـت را بـرای خـود نگـه دارد. او مـرا بـا 

دسـت خویـش قربانـی کـرد. ایـن سـتم، سـتم تـو نبـود، نه تـو و نه 

آن کـه راز را بـا تـو گفت.«

چـون کوهـی بـه لـرزه در می آیم. آتشفشـانی اسـت در درونم. 

خـاک  بـه  چهـره ام  از  روان،  گدازه هایـی  چـون  اشـک  قطره هـای 

می افتنـد. فریـاد می زنـم: »پـدر، مـن راز را نگفتـم! بـاور کـن! پدر، 

راسـت می گویـم!«

اسـفندیار دسـت بر شـانه رسـتم می گـذارد: »اینـک ای پهلوان! 

سـوگند یـاد کـن و با مـن پیـان ببند.«

رسـتم چهـره با دسـت پوشـانده سر بـر زمین می گـذارد: »پیان 

می بندم.«

- پهلـوان تـر از تـو در ایـن مـرز و بوم نیسـت. پس بهمـن، تنها 
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یـادگارم را بـا خـود بـه زابلسـتان بـر و او را چون پـرت بزرگ کن. 

بـه او آییـن رزم و آرایـش سـپاه بیاموز، به او جنـگاوری یاد ده و از 

هـر آن چـه کـه می دانـی و هر آن چـه کـه می توانی، کوتاهـی نکن!

رسـتم سر بلنـد می کنـد. دسـت خونیـن اسـفندیار را در دسـت 

می گیـرد و مـی بوسـد: »هرآن چـه تـو بخواهـی، سرورم! بـاز هـم 

بگـو، می شـنوم.«

امـا اسـفندیار خامـوش اسـت. فریـادی از گـروه بـر می خیـزد. 

همـه بـه سـوی اسـفندیار می ریزنـد، کـه خامـوش بـر زمیـن افتاده. 

رسـتم جامـه مـی درد. خـود را بـر زمیـن می کوبـم: »پـدر!«

رسـتم سر بلنـد می کنـد. دسـتم را در دسـت می گیـرد: »بگـو، 

فرزنـد، چـه می خواهـی؟«

از درد بـه خـود می پیچـم: »رهایـم کـن! پـدر یگانـه مـرا بـا تـو 

چـه کار؟ مـن شایسـته او نبـودم! گفـت تـو پدرم باشـی! تـو، تو که 

کشـنده اش بـودی! زندگـی ام از ایـن پـس مرگـی اسـت کـه او برایم 

خواست.«

رسـتم شـانه ام را می فشـارد: »تو را چون فرزندم بـزرگ می کنم. 

بـه تـو نمی آمـوزم چگونـه فرمانروایی کنـی، به تو نمی آمـوزم چگونه 

خـون پهلوانـان بریـزی. بـه تـو می آمـوزم چگونـه چـون پهلوانـان 

زندگـی کنـی و چگونه چـون پهلوانان بمیـری. آن چنان که اسـفندیار 

مـرد؛ نـه آن چنان که مـن زندگـی یافتم!«

گمشـده  کودکـی  چـون  و  می انـدازم  آغوشـش  در  را  خـود 

می گریـم. می گرییـم و می رویـم. و مـن بـا هـر قطـره اشـک آب 

می شـوم و بـا هـر قـدم دور. آب، چـون کوهـی از یـخ. دور، چـون 

خوابـی هـزار سـاله و تلـخ.
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بهار است و درخت پر از شکوفه های سپید.

فـرود در سـایه درخـت می خوابـد. چشـم می بنـدد. انگشـتان 

نسـیم، گیسـوان خرمایـی رنگـش را در هم می ریزد و دسـت نوازش 

بـر گونـه اش می کشـد. سر انگشـتان خنـک و زمزمـه آرام بخـش، 

مهربانـی مـادری رنـج دیـده را بـه همـراه دارد؛ مـادری کـه با همه 

انـدوه، هـر شـب بـرای فرزنـدش، افسـانه های خـوش هـزار و یـک 

شـب می گویـد و دلـش را سرشـار از امیـد فردایـی می کنـد که چون 

شـاهزاده ای سـوار بر اسـب سـپید، با همه دوری اش فرا می رسـد و 

آن شـور ناشـناخته هسـتی را مـوج مـوج در دلـش می ریـزد. فـرود، 

دیـری اسـت بـا ایـن زمزمـه آشناسـت کـه آوای ایـن مـادر، از تـار و 

پـود هـر روز و هـر شـبش بـه گوش می رسـد.

جهـان،  سرنوشـت  پایـان  تـا  »کاش  می گویـد:  خـود  بـا  فـرود 

همین جـا زیـر سـایه ایـن درخـت پیـر می خوابیـدم و چـون بیـدار 

می شـدم، زمـان بـه پایـان رسـیده بـود و زمیـن می خواسـت آغـاز 

نقـش  دسـتم  بـر  تـازه  راه هایـی  کاش  بگیـرد.  جشـن  را  دیگـری 

پیـش  دیگـر  کاش چـون چشـم می گشـودم، روزهایـی  می بسـت. 

رویـم بـود؛ روزهایـی پـر نشـب و فـراز، چـون راه هایـی ناشـناخته 

و پـر پیـچ و خـم. خسـته ام از ایـن روزهـای چـون دیـروز. نه خبری 

تـازه از راه می رسـد، نـه رهگـذری گـذارش بـه ایـن سرزمیـن از یـاد 

می افتـد.« رفتـه 





فرود و جریره

7

بادی می وزد و آبشـاری از شـکوفه های سـپید بر سرش می بارد. 

چشـم بـاز می کنـد. از لابـه لای شـاخه ها، شـاهینی را می بینـد کـه 

چـون تیـر از دل آسـان می گـذرد. پـس فـرود، در چشـم برهـم 

زدنـی، کـان می کشـد و شـاهین را بـا تیری سرخ در دلـش به زمین 

مـی دوزد. پیـش مـی رود و بـر پرهـای نـرم پرنـده دسـت می کشـد: 

»پرهایـش هنـوز گرمـای زندگی را در خـود دارد. چرا تیـر انداختم؟ 

شـاهین را بـرای چـه می خواسـتم؟ آیـا پـرواز بلنـد او در آسـان 

زیباتـر نبـود تـا لاشـه اش ایـن چنین پسـت بـر زمین؟«

کـه  او  فرمـان  بـه  اسـت؛  دیگـری  فرمـان  بـه  دسـتش  گویـی 

نخسـتین روز، تیر را به دسـتش داد و کشـیدن زه را به او آموخت. 

او کـه گفتـه بـود: »هیـچ پرنـده ای در آسـان بـال نمی گشـاید، مگر 

آن کـه بـا تیـر تـو بـر خـاک نشـیند و هیـچ سـوارِ دشـمنی از دژ 

کلات نمی گـذرد، مگـر آن که اسـبش در سـوگش نشـیند. خاکت را آن 

گونـه پـاس مـی داری کـه جانت را و دشـمنت را آن گونه ریشـه کن 

می کنـی کـه گیاهـی هـرزه را.«

فـرود  چیسـت؟  دوسـت  نشـان  و  اسـت  کـدام  دشـمن  ولـی 

نمی دانـد کـه بـا هـر دو بیگانه اسـت. بـر بلندای تپـه می ایسـتد. به 

سـبزه زار می نگـرد کـه سـپد کـوه، چـون نگینـی آن را در بـر گرفتـه 

اسـت. گله های سـیاه و سـپید اسـب ها و گوسـفندان، گوشـه گوشه 

دشـت را پوشـانده اند. گلـه می چرخـد و می گـردد و چـون ابرهـای 

بهـار، هـر دم چهـره ای تـازه به خود می گیـرد. فرود سر بـالا می برد. 

دورتـر در پهنـه دشـت، رودی سـیاه جاری اسـت. خیره تـر می نگرد. 

رود پیـش می آیـد و بـر دشـت چادری سـیاه می کشـد. فرود چشـم 

سـوی کلات  بـه  کـه  اسـت  لشـکری  سـیاه،  رود  می کنـد.  تنگ تـر 

می تـازد. خـبری تـازه در راه اسـت. بی گـان، افراسـیاب اینـک کـه 

خـرو و فرنگیـس از دامنـش گریخته انـد، بـه یـاد دژ کلات افتـاده 

اسـت. فرود می داند که مردابِ بداندیشـی افراسـیاب، او را در کام 
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خـود خواهـد کشـید: »چـرا بـه افراسـیاب بدگـان نشـوم؟ مگـر او 

نبـود کـه سـیاوش را از مـا گرفت؛ تـا نه پدر من، کـه همر دخترش 

فرنگیـس باشـد؟ و مگـر بـاز او نبـود کـه خـون سـیاوش را بـر خاک 

ریخـت و امیـد روزهـای ناامیدی مـادرم را برای همیشـه برباد داد؟ 

اکنـون کـه گرگ هـای گرسـنه درونـش بـه دنبـال شـکاری تازه انـد، 

چـه کسـی بهـتر از من کـه تنها بازمانده سـیاوش در تـوران زمینم؟«

زمـان درنـگ نیسـت. نخسـت بایـد گله هـا را گـرد آورد و بـه 

از گزنـد  نیـز  را  زنـان و کـودکان  بایـد  بفرسـتد.  چراگاهـی دیگـر 

دشـمن دور نـگاه دارد. فریـاد می زنـد: »سردارانـم کجـا هسـتید؟ 

بـه دسـت  نـه شمشـیر  تاکنـون  کـه  برزگرانـم! شـا  کشـتکارانم، 

گرفته ایـد و نـه خنجـر کشـیده اید. در بسـتر بی خـبری خفته ایـد یـا 

مسـت روی گل  هـای نـو شـکفته و چهچهـه بلبلانیـد؟ برخیزیـد کـه 

از خـون می بینـم!« لبالـب  افراسـیاب را  جـام چشـم های 

فـرود بـر اسـب می نشـید و می تـازد: »بایـد جارچیـان را فـرا 

بخوانـم. دلم گواهـی می دهـد کـه در ایـن گـرد کـه از دل زمیـن 

برخاسـته اسـت. در این غبار، شورشـی اسـت. جارچیان باید بر سر 

بام هـا شـیپور جنـگ زننـد.«

 





بـه فرمـان فـرود، دروازه هـا را می بندند. کـان داران بـر بلندای 

بارو هـا  بـر سر  جارچیـان  تیراندازی انـد.  آمـاده  و  ایسـتاده اند  دژ 

شـیپور می زننـد. هـراس، چـون مـاری پنهـان در زیـر پـا، ناگهـان 

چشـم ها را خیـره می کنـد، دسـت ها را می لرزانـد و دل هـا را فـرو 

می ریـزد. پچپچه هـا فریـاد می شـود. زنـان بـه ایـن سـو و آن سـو 

می دونـد، کـودکان خـود را در آغـوش می گیرنـد و بـه خانه هـا پنـاه 

می برنـد.

تخـوار از پشـت دریچـه کنـار می آید و بـه فرود می نگـرد: »پی 

چـی می گـردی؟« فـرود قفـل از صندوق هـا می گشـاید، گنجه هـا 

آویزهـا و  زربفـت،  پارچه هـای  و  رو می کنـد، جامه هـا  و  زیـر  را 

زیرانداز هـا، همـه را بیـرون می ریـزد: »مـادرم آن زره را بـرای چنین 

روزی پنهـان کـرده بـود. امـا آن چنـان پنهان کرده اسـت کـه به گاه 

نیـاز نیـز پیـدا نمی شـود. شـاید می خواسـته زیـر خروار هـا پارچـه و 

جامه، چون روز مبادا، همیشـه دور از دسـترس باشـد. شـاید جنگ 

را تنهـا خیالـی دور می پنداشـته اسـت.«

فـرود همـه آن چه هسـت و نیسـت را بیـرون می ریـزد و تخوار 

بـه دنبالـش همـه را بـه نهان گاه شـان بـاز می گردانـد: »آرام شـو! 

کمی بنشـین و بـه مـن گـوش ده.«

- چـه جـای نشسـن کـه اگـر دسـت بـر دسـت بگذاریـم، سـپاه 
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افراسـیاب تـا دمـی دیگـر، پیر و جـوان را از دم تیغ خواهـد گذراند 

و پوسـت فرزندان مـان را پـر از کاه خواهـد کـرد. تـو هنـوز او را 

نشـناخته ای.

تخـوار از پشـت، دسـت بر شـانه های فرود می گـذارد و او را به 

نشسـن می خوانـد: »بـه چـه دل خـوش کـرده ای، فـرود؟ بـه جنـگ 

آورانـی کـه هنـوز بـه دنیـا نیامده انـد یـا بـه اسـباب رزمـی کـه در 

هیـچ نهانگاهـی نخواهـی یافـت؟ نـه، نبایـد بگذاریـم جنگـی در 

بگیـرد. همـه دژ کلات، لانـه گنجشـکی اسـت کـه با نخسـتین بارش 

تیرهـای سـپاه افراسـیاب، بـر آب خواهـد رفـت. بایـد از در سـازش 

در آییـم. بایـد بـه هر چـه خواسـت گـردن نهیـم.«

فـرود دیبایـی کبـود رنـگ را بیرون مـی آورد و می بویـد: »امروز 

پاسـخ خونـی را کـه آن چنـان ناجوانمردانه ریخت، به چشـم خواهد 

دیـد. مـرا در زره رزم پـدرم می بینـد و مـی پنـدارد روان او آمـده 

اسـت تـا او را بـه کیفـر گناهش برسـاند. دوسـت دارم بـاران شرم را 

بـر چهـره اش ببینـم و فریـاد تـرس را در بند بندش بشـنوم.«

تخـوار، فـرود را بـه سـوی خویش می کشـد و در گوشـش زمزمه 

می کنـد: »شـاید افراسـیاب بخواهـد بـا تـو پیـان دوسـتی ببنـدد. 

شـاید بخواهـد در جنـگ بـا خـرو، یکـی از سردارانش باشـی.«

- چـه می گویـی؟ مـرا بـه چه می خوانـی؟ می خواهی با کشـنده 

پـدرم، در جنـگ با یگانه برادرم، همراه شـوم؟

تخـوار چشـم می بنـدد و شکسـت خورده، بـر زمین می نشـیند: 

»داسـتان شـگفتی اسـت. پیوند بـا زنانی از توران، چـه جریره و چه 

فرنگیـس، بیراهـه ای بـود که سـیاوش، از هان نخسـت نباید در آن 

گام می گذاشـت. ایـن دو سرزمیـن آب و آتش اند. پیوند شـان شـدنی 

نیسـت. یکـی دیگـری را نابـود می کنـد. سـیاوش بایـد می دانسـت 

کـه اندیشـه پیوند، تیشـه ای اسـت بـر ریشـه نهالی که خود کاشـته 
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بـود: آشـتی دو سرزمین.«

بگریـزد. نمی خواسـت سرزمیـن  ایـران  از  پـدرم نمی خواسـت   -

پـدری اش را رهـا کنـد و بـه تـوران پنـاه آورد. نمی خواسـت سر بـه 

فرمـان افراسـیاب نهـد. پـدرم از چاله هایـی که پـدرش کاووس، یکی 

پـس از دیگـری، پیـش پایـش می کَنـد، گریخـت و بـه ایـن چـاه پناه 

آورد.

- سـیاوش بایـد بـه سرزمیـن دیگـری پنـاه می بـرد، به ترکسـتان، 

چیـن، بـه هـر کجـا به جـز تـوران. کـه در ایـن سرزمیـن اندیشـه 

دشـمنی بـا ایـران، درختـی کهـن و ریشـه دار اسـت؛ درختـی که هر 

روز بـرگ و بـاری تـازه می دهـد؛ بـرگ و بـاری کـه جـز تیـغ و تیـر 

و نیـزه و دشـنه نیسـت. او بایـد می دانسـت کـه از زیسـن در لانـه 

مـاران، جـز نیـش، نوشـی نمی رسـد.

فـرود برمی خیـزد و پشـت دریچـه می ایسـتد. بـه دور می نگرد؛ 

بـه درختـی کـه بامداد در سـایه اش آرمیـده بود و در دلـش بیهوده 

هـوای روزهـای پـر نشـیب و فـراز را کرده بـود. می گوید: »داسـتان 

زندگـی مـا کلافـی سردرگـم اسـت. تخـوار! بیشـترش مپیچـان کـه 

گره هایـش کورتـر خواهـد شـد.«

- تـو چـون نیلوفـری در مرداب قهـر و خونریزی روییـده ای. رو 

بـه سـوی آسـان کن. خـود را از این مـرداب بیـرون بکش!

- ایـن مـرداب مـرا نیـز در کام مـرگ فـرو خواهد کشـید. سـپاه 

نزدیـک شـده اسـت. نـگاه کـن! پرچـم هـای جنـگ برافراشـته اند. 

را می شناسـی؟ نشـان های شـان 

فـرود بـر می گـردد. تخـوار، دیبای کبـود رنگ را باز کرده اسـت 

و بـه زره میـان آن خیـره می نگرد. گویی خورشـیدی از درون زره بر 

او می تابـد و بـا او سـخن می گویـد. فـرود نزدیـک می آیـد و بر زره 

دسـت می کشـد: »همیـن اسـت، یـادگار پـدرم. ایـن زره دلم را گـرم 
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می کنـد و بـه دسـتم توانی هـزار چنـدان می دهد.«

پـس بـا فریـادی تخـوار را از جـا می پرانـد: »زود بـاش تخـوار! 

سـپاه را گـرد هـم آور. بگـو مـردان، سراپـا آمـاده رزم شـوند.«

- آرام بگیـر و بخردانـه بیاندیـش. رود خـون بـه راه خواهـد 

افتـاد. از جنـگ رو بگـردان و بـا افراسـیاب رو در رو سـخن بگـو.

فـرود زره را بـر تـن می کنـد: »آن روز را از یـاد بـرده ای کـه 

مـادرم در مـرگ سـیاوش خـاک بـر سر ریخـت، جامـه بـر تـن چاک 

کـرد. روی خراشـید و آن قـدر خـون گریسـت کـه بی جـان بـر زمین 

افتـاد؟ هنـوز جامه سـیاهش را بر تن دارد. امـروز روز کین خواهی 

است.«

- از مـرگ تـو چـه سـودی به مـادرت خواهد رسـید؟ تنهـا دردی 

دیگـر بـر کـوه درد شـانه هایش و اندوهـی دیگـر بـر سـیل انـدوه 

چشـم هایش و داغـی دیگـر بـر هیـزم افروختـه دلـش. ایـن انـدوه 

ویرانـش خواهـد کـرد. یکـره خاکسـتر خواهد شـد...

- دیگـر گوشـم را بـر پند هـای تـو بسـته ام، تخـوار! آن روز کـه 

می خواسـتم بـه خونخواهـی پـدر برخیـزم، گفتـی کـه افراسـیاب را 

بـه خـود واگـذار. گفتـی بـه زودی پشـیان خواهـد شـد. پیکـی به 

سـویت خواهد فرسـتاد و تو را که تنها بازمانده سیاوشـی، سـپهدار 

خـود خواهـد کـرد. گفتـی این گونـه دل مادرت شـادتر خواهد شـد. 

امـا آن پیـک هرگـز نرسـید و چشـم مـادرم هرگـز بـه سـپهداری ام 

روشـن نشـد. امـروز دیگـر می خواهم بـه راه خود بروم کـه بیش از 

ایـن خـواری را تاب نمـی آورم.

تخـوار بـه سـوی در مـی رود و راه بـر فـرود می بنـدد: »اگـر 

سـیاوش کمی دورتـر از دیـده بـود، امـروز نـه تـو زره بر تن داشـتی 

و نـه مـادرت جامـه سـیاه در بر. اگر او تنها کمی بیشـتر اندیشـیده 

دسـت  گاه  آن  می بـرد.  پـی  گرسـیوز  نیرنـگ  بـه  بی گـان  بـود، 
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افراسـیاب نیـز کـه آن چنـان بـی دریـغ دوسـتش می داشـت، بـه 

خونـش آلـوده نمی شـد. اگـر از آغـاز، خـود بـا افراسـیاب رویـاروی 

سـخن گفتـه بـود، اگـر...«

همیشـه در واپسـین دم، ایـن تخـوار اسـت کـه تیـر گفتـارش 

در دل فـرود می نشـیند و شـکارش می کنـد. فـرود بـر می خیـزد و  

تخـوار را کنـار می زنـد و از در می گـذرد: »بـاز پیروز شـدی، تخوار! 

ولـی یـک بـار، تنها یک بـار دیگر به آن چه خواسـتی گـردن می نهم 

و نزد افراسـیاب مـی روم...«

فـرود از پلـکان سرازیـر می شـود و تخـوار بـه دنبالـش: »بـا تـو 

می آیـم.«

برنـد.  اسـیری  بـه  مـرا  مانـد. شـاید  تـو در دژ خواهـی  نـه   -

دروازه هـای دژ را ببنـد و از بـام بـه راه بنگـر. اگر شمشـیر بر زمین 

انداختـم دروازه را بگشـا، وگرنـه بـدان نیرنگـی در میـان اسـت. اگر 

خـود نیـز خواسـتم مـرا مپذیر.

تخـوار خامـوش بـه فـرود می نگـرد کـه بـر اسـب می نشـیند و 

بی آن کـه بـه پشـت سر بنگـرد، بـه سـوی دروازه مـی رود. تخـوار 

بـر جـا خشـک می شـود. در دلـش توفانـی اسـت: »نکنـد نادرسـت 

گفتـه باشـم؟ نکنـد او را بـا پـای خود به سـوی مرگ بفرسـتم؟ پاکی 

سـیاوش را دارد و دلیری جریره را. پروردگارا! او را به تو می سـپارم. 

ایـن دریـای آتـش، تندرسـت و  از  دسـت فـرود را بگیـر و او را  

بی گزنـد بگـذران!«

 





جریـره از راه هـای تـو در تـو می گـذرد. نفـس نفـس می زنـد. 

جریـره  نمی رسـند.  پایـان  بـه  و  می گردنـد  و  می چرخنـد  پله هـا 

»سـپاه،  می گویـد:  یکـی  کـه  می شـنود  مـی رود.  بـالا  دوان  دوان 

دشـت گنـگ را پوشـانده...« و دیگـری در سـخنش می دود: »نشـان 

در  کسـی  تـوران  سرداران  از  نمی شناسـم.  را  درفش های شـان 

نیسـت.« میان شـان 

جریـره پله هـا را دوتـا یکی می کنـد و بالاتر مـی رود. پله ها مثل 

روزهـای زندگـی اش تاریک انـد و بـه روشـنی نمی رسـند. می شـارد: 

یـک، دو... ده... بیسـت و چهار... هفتاد و هشـت...

و  می بینـد  را  دیده بانـان  می رسـد؛  بارو هـا  بـه  سرانجـام 

کانـداران را. پیـش مـی رود. یکـی را کنـار می زنـد: »کـدام اسـت 

سـپاه؟ از چـه رو افراسـیاب، پـس از ایـن همه روز، به یـاد دژ کلات 

افتـاده اسـت؟ آیـا بـاز بیـن او و پـدرم کشمکشـی در گرفته اسـت؟ 

شـاید از پـی پیـران، روی بـه ایـن سـو کـرده اسـت...«

دیده بانـی سر پیـش مـی آورد و در گـوش جریره زمزمـه می کند: 

»نـه بـزرگ بانـوی مـن! سـپاه بزرگـی اسـت. همـه در جامـه جنگ. 

بـه نیزه های شـان بنگـر کـه هـر یـک چـون درختـی سر بـه آسـان 

بلنـد کـرده اسـت؛ گویـی جنگلـی بـه سـوی مان می آید.«

بـه دشـت می نگـرد. دیده بـان راسـت می گویـد. سـپا  جریـره 
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آماده رزمی سـخت اسـت؛ جنگی دراز. جنگجویانی سـوار و پیاده. 

نیزه هـا... درفش هـا... جریـره نـاگاه چشـم تنـگ می کنـد: »بگـذار 

ببینـم می گویـی نیزه هـا، ولـی مـن درفش های شـان را می بینـم... 

آن نقـش چیسـت؟ و فریـاد می زنـد: »نقـش پیـل... بـر آن یکی هم 

نقـش خورشـیدی اسـت. نه، این سـپاه توران نیسـت... ایـن ایرانیان  

انـد کـه بـه تـوران تاخته اند.«

جریـره سر می چرخانـد: »تخـوار کجـا رفتـه اسـت؟ سردار دژ را 

نمی بینـم.« میان تـان 

پیـروزی  بـرای  و  اسـت  بسـته  خویـش  روی  بـه  در  تخـوار   -

یـزدان... از  فـرود،  سرورمـان 

جریـره چـون شـیری بـه دنبـال شـکار می غـرد. از پله هـا پاییـن 

مـی دود. دری را بـاز می کنـد، پـس یکـی دیگـر: »تخـوار! کجایـی؟«

و سرانجـام تخـوار را می یابـد. پرده هـا را کشـیده، در کنـج اتاق 

زانـو زده و پیشـانی بـر خـاک گذاشـته اسـت. جریـره رشـته راز و 

را  ایـران  سـپاه  تخـوار! چگونـه  »برخیـز  می کنـد:  پـاره  را  نیـازش 

نشـناختی؟ تـو کـه نـام سردارانـش را می دانسـتی و نشان های شـان 

را بارهـا دیـده بـودی. بـا فـرود چه کردی، تخـوار؟ فرزنـدم را با پای 

خـود بـه سـوی سـپاهی فرسـتادی کـه تیرهای شـان را بـه سـویش 

گرفته انـد؟« نشـانه 

تخـوار از جـا می جهـد: »سـپاه ایـران؟ نفریـن بـر مـن... شـتاب 

کـردم... پیـش از آن کـه نشـان پرچم های شـان را بشناسـم...« پـس 

می دهـد:  جریـره  دسـت  بـه  و  می کشـد  شمشـیر  می زنـد،  زانـو 

»جانـم را بگیـر بانـوی مـن کـه سـزاوارم.«

جریـره، تخـوار را از زمیـن بلند می کنـد: »برخیز، کـه اگر درنگ 

کنـی، خـود چون توفـان خواهم تاخت.« و پیشـکار را می فرسـتد تا 

اسـب را زین کـرده، پیش آورد.
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تخـوار بـر اسـب می نشـیند. نیـزه داران نیزه ها را پس می کشـند 

و نگهبانـان دروازه هـا را می گشـایند. تخـوار بـا پـا بـه شـکم اسـب 

می کوبـد. جریـره فریـاد می زنـد: »پیـش از آن کـه فـرود بـه سـپاه 

ایـران رسـد، او را بـه مـن بـاز گـردان. از باد پیشـی بگیـر و راه را بر 

فـرود ببند.«

گـردی از راه بـر می خیـزد و تخـوار ناپدیـد می شـود. جریـره 

بـا خـود زمزمـه می کنـد: »او را بیـاب و بـه مـن بـاز گـردان. بسـیار 

ناگفته هـا دارم کـه زمـان آن رسـیده اسـت کـه از دل بیـرون بریـزم. 

زودتـر تخـوار! تـا دیـر نشـده... زودتـر...!« و بـاز از پله هـا بـالا 

مـی رود.

 



جریـره بر بام می ایسـتد. باد در گیسـوانش می پیچید. شـاهینی 

در آسـان می چرخـد و سـایه بال هـای سـیاهش را بـر او می اندازد. 

جریـره سر بـالا می کنـد و آواز می خوانـد. هر زمان آشـوبی درونش 

پنـاه می بـرد. هـر گاه می خواهـد  بـه آواز  را زیـر و رو می کنـد، 

خـبری شـوم بشـنود، ایـن گونـه نا آرامـی درونـش را فریـاد می زند.

بـه یـاد مـی آورد که پیـش از مرگ سـیاوش نیز چنـد روز و چند 

شـب، تنهـا بـر بلنـدای دژ ایسـتاده بود و بی آن که کسـی جـز فرود 

را بـه تنهایـی اش راه دهـد، ایـن گونـه آواز خوانـده بـود. دیگـران 

پنداشـته بودنـد کـه جریـره دیوانه شـده اسـت؛ امـا او دیوانـه نبود 

کـه بـاد بوی خـون را از فرسـنگ ها دورتر آورده بـود و دلش، فریاد 

انـدوه را از پشـت کوه هـای سر بـه آسـان کشـیده شـنیده بود.

نیـز  داسـتان  ایـن  می دانـد  کـه  می خوانـد  آواز  جریـره 

سرانجـام خوشـی نخواهـد داشـت. سر پیـش می بـرد و بـه دروازه 

ایرانیـان فـرود  آیـا  چشـم مـی دوزد: »اگـر تخـوار دیرتـر برسـد... 

را می شناسـند؟ نـه... مگـر آن کـه کیخـرو نشـانی های او را بـه 

باشـد.« گفتـه  سردارانـش 

جریـره سر فـرود می بـرد و ایـن بار می بینـد که دروازه گشـوده 

می شـود و دو اسـب از پـی هـم بـه درون دژ می آینـد؛ یکـی از آن 

تخـوار اسـت و دیگـری از آن فـرود. جریـره نفسـی از سر آسـودگی 
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می کشـد: »آفریـن بـر تخـوار؛ کـه شایسـته ترین سـپهدارانی! بایـد 

نامـت را بـا زر بـر سـکه ها بنویسـند و نقشـت را بـر سـنگ های 

سـخت کـوه بکشـند کـه تـا روزگارهـای دور، همچنان زنـده بماند.«

جریره دیگر آواز نمی خواند. دلش آرام گرفته است.

دسـتی گـرم بـر شـانه های سردش می نشـیند: »مـادر، این جا چه 

می کنـی؟ هـوا تاریک شـده. بیا برویـم. باد خشـکی می وزد.«

جریـره سر می چرخانـد و فـرود را در آغـوش می کشـد: »درود 

بـر تخـوار کـه تـو را به مـن باز گرداند. تـا دمی پیش، هـوای بوییدن 

و بوسـیدنت آرزویـی دور بود.«

چشـان فـرود می درخشـد: »اگـر هـراس از روز جدایـی نبـود، 

دیـدار ایـن گونـه شـیرین نمی نمـود.«

سـیاوش  چـون  »تـو  می کشـد:  فـرود  زره  بـر  دسـت  جریـره 

اویـی.« خـود  کـه  نشـده ای 

فرود می خندد: »گان کردیم سپاه توران است.«

چگونـه  تاختـی؟  تـوران  سـپاه  سـوی  بـه  رو  چـه  از  تـو  و   -

می خواسـتی بـه تنهایـی با سـپاهی آن چنان بزرگ رو در رو شـوی؟

فرود سر به زیر می اندازد: »بیا برویم مادر، بسیار خسته ام.«

جریـره در چشـم های فـرود خیـره می شـود: »بـه مـن بگـو در 

پـس اندیشـه ات چیسـت؟ نگاهـت را از مـن مـی دزدی تا کـدام راز 

سر بـه مهـر را پنهـان کنـی؟ کـودک کـه بـودی، چشـمت آیینه دلت 

بـود امـا اکنـون زنـگ غم هـای ناگفتـه، آیینـه ات را تار کرده اسـت. 

سرت را پـس مکـش. بـه مـن نـگاه کن، فـرود!«

- بیـا بـه تـالار برویـم مـادر. زوزه بـاد در دلم آشـوبی بـه راه 

اسـت. انداختـه 

- از چه می ترسی؟
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- بـا زره پـدر، تـرس را در دلم راهی نیسـت. تنها کمی آشـفته ام. 

همیـن! اندیشـه هایی هزار در سرم چـرخ می زنند.

در  و چشـم  می گیـرد  دسـت  در  را  فـرود  جریـره دسـت های 

چشـم هایش مـی دوزد: »می خواسـتی بـا افراسـیاب دسـت دوسـتی 

ایـران، همـرزم کشـنده پـدرت  بـا  دهـی؟ می خواسـتی در جنـگ 

شـوی؟«

می انـدازد:  چنـگ  زره اش  بـه  جریـره  نمی گویـد.  هیـچ  فـرود 

»اینـک کـه کیخـرو فرمانـروای ایـران اسـت، چگونـه بـه جنگـش 

مـی روی؟ چگونـه بـا زره پـدر بـه جنـگ پـرش مـی روی؟ کیخرو 

بـرادر توسـت فـرود، از یـاد مـبر!«

- اکنـون کـه دانسـتیم سـپاه، سـپاه افراسـیاب نیسـت، بیهـوده 

بـر مـن خشـم مگیر. بـرای گناهی ناکـرده، بـا تازیانه گفتـارت آزارم 

مده!

جریره از فرود دست می کشد: »اینک چه می کنی؟«

مانـد.  خواهـد  خامـوش  خفتـه  آتشفشـانی  چـون  کلات  دژ   -

را  تـوران  و  ایـران  شـود.  دور  سـپاه  تـا  نمی گشـاییم  را  دروازه هـا 

بـه خـود وا می گذاریـم. مـا را بـا جنـگ چـه کار؟ کـه در جشـن 

آشتی شـان نیـز سـهمی برای مان نخواهـد بـود. بگذار سـپاه کیخرو 

خـود بـه جنـگ افراسـیاب بـرود.

جریـره کان ابروهایش را می کشـد و از نگاهـش تیری زهرآلود 

بـر دل فـرود مـی دوزد: »تـو خـود را کنـار نمی کشـی. تـو همـراه 

سـپاه کیخـرو بـه جنـگ افراسـیاب مـی روی. تـو در کیـن خواهی 

خـون پـدرت کـه بی گنـاه بـر خـاک ریخت، بـه یاری سـپاه ایـران بر 

می خیـزی. سـال ها تـو را بـرای چنیـن روزی پـروردم.«

فـرود چشـم هایش را با دسـت می پوشـاند. به درد آمده اسـت. 

می دانـد سـیل اشـک نیـز زهـر ایـن تیـر را بیـرون نخواهـد ریخت: 
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تـوران، دسـت دوسـتی  »مـادر چـه می گویـی؟ چگونـه در خـاک 

ایرانیـان را بفشـارم؟ چگونـه بـر سرزمینـم پشـت کنـم؟ مگـر از یاد 

بـرده ای کـه پیـران، پـدرت، هنوز سردار افراسـیاب اسـت؟ اگر نیمی 

از مـن از آن تـوران اسـت و نیمـی از آن ایـران، تـو کـه خود، پشـت 

در پشـت، ریشـه در این آب و خاک داری؛ چگونه تیشـه به دسـتم 

می دهـی تـا بـر ریشـه ات زنم؟«

- پـس بگـذار اکنـون بگویـم کـه هیچ شـبی را روز نکـردم، مگر 

در آرزوی دیـدن تـو ایـن گونه در زره پدرت سـیاوش؛ و هیچ روزی 

را بـه شـب نرسـاندم، مگـر در رویای فرجام افراسـیاب. کـه هنوز از 

مرگ سـیاوش، دشـتی از داغ شـقایق در دل دارم.

فـرود سـنگی بـر مـی دارد و از بـالای بـام بـه سـوی دورتریـن 

جایـی کـه نمی شناسـد، نشـانه مـی رود. پـس ناگفته تریـن غم هـای 

»پـس  تاریکـی:  در  تیر هـا  واپسـین  می ریـزد؛  بیـرون  را  درونـش 

اینـک بگـذار آن راز نگفتـه را بـا تـو فـاش بگویـم که گویـی زمانش 

فـرا رسـیده اسـت. سـال ها تنهـا زیسـتم. چـه آن زمـان کـه سـیاوش 

در خـاک آسـوده خفتـه بـود، چـه پیـش از آن کـه در کاخـش بـا 

فرنگیـس و کیخـرو روزگار بـه خوشـی می گذارنـد. کـه مـن هیـچ 

گاه نشـانی از پـدر ندیـدم و مهـرش را نشـناختم. پـس ایـن زمـان 

نیـز سـیاوش را نمی شناسـم کـه اگـر پـدرم بـود، ایـن گونـه تنهایـم 

نمی گذاشـت؛ کـه اگـر تـو را نیـز بـه راسـتی دوسـت می داشـت، بـه 

فرنگیـس رو نمی کـرد. اینـک از تـو در شـگفتم کـه هنـوز مهـرش را 

در دل می پرورانـی و در سـوگش سـیاه می پوشـی کـه سـیاوش اگـر 

بـرای فرنگیـس همـری شایسـته بـود و بـرای کیخـرو پـدری نـام 

آور، بـرای مـا ناشناسـی اسـت کـه تنها یـادگارش سرگردانـی و رنج و 

انـدوه بوده اسـت.«

جریـره دسـت پـس می بـرد و سـیلی سـختی بـر گونـه فـرود 

می زنـد: »خامـوش شـو، ای سرکـش! از پـدرت ایـن گونـه سـنگدلانه 
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یـاد مکـن کـه هسـتی ات همـه از اوسـت بانـگ بلنـد می کنـی و بر 

کسـی می آشـوبی کـه خونـش هنـوز در رگ هـای تـو مـی دود؟«

فـرود روی بـر می گردانـد: »تـو در همـه ایـن روز هـا بـا دروغ 

زیسـته ای. تـو خـودت و مـرا فریـب داده ای.«

نمی دیـدم  کاش  نمی دانسـتم.  »کاش  زار:  می گریـد  جریـره 

کرده انـد.« آشـیانه  دلـت  در  کـه  را  سـیاهی  خفاش هـای 

فـرود دسـت بـر چهـره می کشـد. دسـتش تکـه ای یـخ اسـت و 

چـه  »بـرای  می سـوازند:  و  می سـوزد  گداختـه.  زغالـی  گونـه اش 

پرسـیدی؟ بـرای چـه خواسـتی آن چـه را بدانی که می دانسـتی تاب 

شـنیدنش را نـداری؟«

جریـره نـه تـوان برخاسـن دارد و نـه تـاب نشسـن. می ایسـتد 

گونـه  ایـن  را  تـو  »هرگـز  می افتـد:  و  می چرخـد  می نشـیند.  و 

از خورشـید داشـت  نمی شـناختم. پـدرت سـیاوش، دلـی روشـن تر 

و پـدرم پیـران، اندیشـه ای پاک تـر از آب... ایـن تیرگـی و پلیـدی، 

چگونـه در تـو راه یافتـه اسـت؟ کـه مـن نیـز تـا بـه امـروز اگـر چه 

درد و تنهایـی ام را روز از پـی شـب و شـب از پـی روز تـاب آوردم. 

هرگـز، هرگـز در دل و اندیشـه ام دریچـه ای بـه روی بدبینـی و بـی 

مهـری نگشـودم.«

 



فـرود سر بـالا می کنـد. یـک شـب را تـا سـپیده بـر بـام نشسـته 

اسـت؛ تنهـای تنهـا، نه همدمـی، نه همـرازی. خیال، خیـال و خیال. 

در سرش راهـی را از آغـاز تـا نیمـه تاختـه اسـت، نـاآرام و خسـته 

باز گشـته و پـس راهـی دیگـر. هـزار و هـزار راه. امـا چـه سـود کـه 

هیچ کـدام بـه پایـان نمی رسـد.

مادر با دلی پر درد او را تنها گذاشـته اسـت. به کابوس هولناک 

شـب گذشـته می اندیشـد و هـر بـار بازگشـت بـه آن لحظه  هـای 

شـوم، زخمـی دیگر اسـت بـر دل پاره پاره اش. نخسـتین بـار بود که 

مـادرش، ایـن یگانـه گوهر هسـتی، را آن گونه از خـود رنجانده بود 

و خشـم مـادر را آن چنـان تلـخ چشـیده بـود. در خیالـش نیز چنان 

شـبی راه نمی یافت.

بـاز خیـال. راهـی دیگـر. بـا خـود می گویـد: »از چه می ترسـی؟ 

نمی ترسـی... مـرا فریـب مـده! تو از کیخـرو آزرده ای. به او رشـک 

می بـری؟ چـرا بخـت او چنـان بـود و سرنوشـت تـو چنیـن؟ بـا تنهـا 

بـرادرت نرم خـو بـاش... می خواهـی فریـاد بزنی؟ در دلـت اندوهی 

کهنـه اسـت کـه می خواهـی بیرونـش بریـزی؟ فریـاد بزن... مشـت 

بکـوب... اشـک بریـز... امـا پـس از آن چـه می کنـی؟ بـه کیخـرو 

پشـت می کنـی؟ جریـره را تـا همیشـه از خـود می رنجانـی؟ نـه! 

می دانسـتم... انـدوه او را تـاب نمـی آوری... پـس چـه؟ بـا کیخـرو 

همـراه می شـوی؟... می خواهـی از ایـن راه نیـز بـاز گـردی؟... نـه! 
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ایـن یکـی را دیگـر تـا پایـان برو.«

را  اندیشـه اش  نمی خواهـد  کـه  مـی رود  پیـش  خسـته  فـرود، 

رهـا کنـد. بـر خـود بانـگ می زنـد: »پـس هـان کـن کـه برایـت 

خواسـته اند کـه گویـی همچنـان خواسـته تـو، خواسـت هیـچ کـس 

دیگـری نیسـت. پـس پـا بـر دل خـود بگـذار کـه آزردنـش سـهل تر 

اسـت و رنجاندنـش خشـم هیـچ کـس را بـر نمی انگیـزد.«

خورشـید بـه اندیشـه اش نـور و بـه دلـش گرمـا می دهـد: »بـا 

کیخـرو همـراه می شـوم.« سـپاه 

جریـره در ایوان چشـم به راه اوسـت. هیـچ نمی گوید. هیچ نمی 

پرسـد. پیداسـت که او نیز شـبی ناآرام را پشـت سر گذاشـته اسـت. 

فـرود زمزمـه می کند: »شـاید از ایـن جنگ هرگز بـاز نگردم.«

جریره هیچ نمی گوید.

فـرود می گویـد: »شـاید افراسـیاب بر تو خشـم بگیرد. شـاید دژ 

را به آتش بکشـد.«

جریره هیچ نمی گوید.

فـرود زانـو می زنـد: »چگونـه نزد سـپاه ایران بـروم، زمانی که از 

ایرانیـان هیـچ کـس را نمی شناسـم و از سـوی آنـان نیـز هیـچ پیکـی 

برایـم پیامـی نیـاورده اسـت؟ از کجـا بدانم که سپهدارشـان کیسـت 

و از مـن چـه می خواهد؟«

جریـره، فـرود را در آغـوش می کشـد: »تخـوار همـه بـزرگان را 

می شناسـد. او را بـا خـود همراه کـن و از هیچ چیـز بیم ناک مباش. 

از یـزدان می خواهـم کـه روان پـدرت را بـه یـاری ات بخواند.«

فـرود پیشـانی مـادر را می بوسـد. جریره می گویـد: »از پهلوانان 

ایـران، بهـرام و زنگـه بـا سـیاوش بسـیار دوسـت بودنـد. هنگامـی 

کـه بـه سـپاه ایـران پیوسـتی، آن هـا را بیـاب و هـر چـه می خواهی 
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بپرس.«

اینـک ایـن فرود اسـت کـه خاموش می مانـد. تنها با نـگاه. مادر 

را بـدرود می گویـد. پـس به سـوی در مـی رود. جریره بـا واژه هایش 

کمـی دیگـر فـرود را نـزد خـود نـگاه مـی دارد کـه می دانـد هـر چه 

او دورتـر رود، بیـم و نگرانـی بـا شـتاب بیشـتری به سـویش خواهد 

تاخت: »دل شـان را به مهر بگردان. دشـمنان را دوسـت خود کن و 

فریـب نیرنـگ بـازان را مخـور! پیـش از آن که سـخن بگویی، خوب 

بیندیـش و پیـش از کشـیدن کـان، آن را کـه بـه سـویش نشـانه 

گرفتـه ای، بشـناس. چشـم هایت را بـاز کـن و گوش هایـت را تیـز. 

مبـادا از جنبـش سـنگ ریزه ای و یـا افتـادن برگـی بی خـبر بمانی!«

 



بلنـدای  بـه  پهلـوی هـم.  بـه  پهلـو  تخـوار می تازنـد؛  و  فـرود 

ایـران  سـپاه  این جـا  از  می ایسـتد:  فـرود  می رسـند،  کـه  سـپد کوه 

پیداسـت.« سراسر 

تخـوار از اسـب پاییـن می جهـد، بـه دامنـه کـوه می نگـرد و بـه 

چادر سـیاهی که گسـترده تر شـده اسـت. فـرود می گویـد: »پیش از 

ایـن، مـرا بـه جنـگ ایـران فرسـتادی. گفتـی که بـا افراسـیاب پیان 

دوسـتی ببنـدم. امـا اکنـون آمـده ای تـا در همراهـی سـپاه ایـران 

یـاری ام دهـی؛ ایـن شـگفت نیسـت؟ چـرا هیـچ نگفتی؟ چـرا مرا از 

آمـدن باز نداشـتی؟«

تخـوار، مشـک آب بـر مـی دارد تـا گلویـی تـازه کنـد. می گویـد: 

»چـه ایـران، چـه تـوران، چـه جنـگ، چـه آشـتی، با تـو بـه هر جا و 

بـه سـوی هر کـه بخواهـی، می آیم کـه اندیشـه ام تنها پاسـداری از 

جـان توسـت، نـه چیـزی دیگر.«

گلُ از گل فرود شـکفته می شـود: »سـپهداری به چابکی باد، به 

نرمـی آب، بـه دلیـری شـیر و بـه خوش زبانـی بلبل. نه افراسـیاب و 

نـه کاوس، سـپهداری چـون تـو نیافـت. نـه پیـران و نـه رسـتم، هیچ 

یـک چون تـو همـراه نبوده اند.«

فـرود دسـت پیش مـی آورد، تخـوار آب می ریزد و او می نوشـد. 

پـس سر بـالا می کنـد، خورشـید در نیمـه راه ایسـتاده اسـت. تخوار 
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می گویـد: »ایـن هم سـپاه ایـران! اکنون چـه می کنی؟ به سوی شـان 

مـی روی یـا بـاز می گردی؟«

- بنشـین و خـوب گـوش کـن تـا به آن چه می پرسـم، به درسـتی 

پاسـخ دهـی. آن چـه می دانـی بگـو و چیـزی را از مـن پنهـان مکن. 

در هـر درفـش خـوب بنگـر و نـام سرداران ایـران را یـک یـک برایم 

بازگو.

سـپاه نزدیک تـر می شـود. بانگ شـیپور ها و تبیره های شـان کوه 

را بـه لـرزه می انـدازد. تیرانـدازان و نیـزه داران، سـواران و پیـادگان 

پیـش می آینـد. فـرود دسـت را سـایبان چشـم می کنـد: »نخسـت 

بگـو آن درفـش کـه نقشـی از پیـل دارد، از آن کیسـت؟«

- آن درفـش تـوس، سـپهدار بـزرگ ایـران اسـت. آن یکی هم که 

کنـار اوسـت و خورشـیدی بـر آن می درخشـد، درفش فریـبرز، برادر 

پـدر توسـت. آن سـوتر نیـز یکی اسـت که ماهـی بر آن کشـیده اند 

و از آن گژدهم اسـت.

نـاگاه فـرود از جـا می جهـد، اسـبی از دامنـه کـوه تاخـت زنـان 

بـالا می آیـد: »ایـن کیسـت کـه بی پـروا بـه سـوی مان می آیـد؟«

فـرود کـان می کشـد و دسـت بـه سـوی تیـر می بـرد. تخـوار 

دسـت فـرود را در میانـه راه می گیـرد: »نادانـی مکـن! کوچک ترین 

لغـزش، دریـای خـون بـه راه خواهـد انداخـت.«

فـرود لـب بـه دنـدان می گـزد: »می دانـم. امـا چاره چیسـت که 

گاه دسـتم از اندیشـه ام فرمـان نمی برد. پس همیشـه بـه هوش باش 

و چـون امـروز بر سر راهم بایسـت.«

تخوار به سوار می نگرد: »باید از گودرزیان باشد.«

سـوار فریـاد می زنـد: »کیسـتید و بر بلنـدای کوه چـه می کنید؟ 

آیـا چشـم تان بـر سـپاهی چنیـن بـزرگ، نابیناسـت و گوش تـان بـر 

بانگـی چنیـن بلند، ناشـنوا؟«
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فـرود پیـش مـی رود آرام: »از مـا نـه دشـنامی  شـنیده ای و نـه 

زخمـی خـورده ای، چـرا تنـدی می کنـی؟ سـخن نـرم بگـو درشـتی 

مکـن کـه نـه تـو شـیری درنـده ای و نه مـن آهویـی ناتـوان؛ که هر 

دو آدمیزاده ایـم. شمشـیر و تیـغ در دسـت مـن، هـان گونـه جـان 

مـی سـتاند کـه در دسـت تـو. پـس آرام بـاش و بـه پرسـش های من 

کـه همـه از سر مهـر و دوسـتی اسـت، پاسـخ درسـت ده.«

سوار چشم در چشم فرود می دوزد: »بپرس، خواهم گفت.«

فرود به سپاه می نگرد: »از سرداران تان بگو و بزرگان ایران.«

- سـالار سـپاه مـا تـوس اسـت و از بـزرگان، گـودرز و رهـام و 

گیـو و گرگیـن و شـیدوش و فرهـاد و گژدهـم و زنگـه شـاوران را به 

داریم. همـراه 

- از بهرام نام نبردی. از گودرزیان به او دل خوش داشتم.

سـوار جانـی تـازه می گیـرد: »اکنـون زمـان آن رسـیده اسـت که 

تـو بـه پرسـش های من پاسـخ دهـی. بهـرام را از کجا می شناسـی؟«

- نـام بهـرام را از مـادر شـنیده ام کـه گفـت چون به سـپاه یاران 

پیوسـتم، بهـرام را بجویـم و زنگـه را کـه هـر دو از همراهـان پـدرم 

بوده انـد.

سوار نزدیک می آید: »پدرت سیاوش؟«

- پدرم سیاوش.

- چشـم در چشـمت کـه دوختـم، چیـزی در دلم فـرو ریخـت. 

اکنـون می بنیـم کـه ایـن هـان شـکوه نگاه سـیاوش اسـت کـه این 

چنیـن از چشـم تـو می بـارد و مـرا بـه لـرزه مـی آورد. از سـیاوش 

شـنیده بـودم کـه خالـی بـر بـازوی خـود داری.

بیـرون می کنـد. نشـان هـان اسـت کـه  تـن  از  فـرود جامـه 

سـیاوش گفتـه بـود. پس بهـرام زانو می زنـد: »فرود! مـرا ببخش اگر 
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سـخنی نابجـا بـر زبـان رانـدم. چقـدر نـادان بـودم کـه تو را پیشـتر 

نشـناختم. کـه از هـان آغـاز، یکرنگـی سـیاوش در گفتـارت بـود و 

تیـز بینـی او در نگاهـت.«

فـرود، بهـرام را از جـا بلنـد می کنـد و در آغـوش می کشـد. مهر 

پـدر را در او می بینـد کـه می گویـد: »بـا مـن به دژ کلات بیـا. آن جا 

خسـتگی ات را بگیـر و از دیـروز و فـردا بگو.«

بهـرام بـر سـنگی می نشـیند: »همیـن جـا هـر چـه می خواهـی 

بپـرس و هرچـه می خواهـی بشـنو کـه نگاهـت خسـتگی را از بنـد 

بنـدم می تکانـد و گرمـای مهر پـدرت را بر دل یخـزده ام می تاباند.«

فـرود دسـت به سـوی تخـوار بلند می کنـد: »و او تخـوار، سردار 

مـن اسـت. اگرچـه تاکنـون در ایـن سرزمیـن، جـز بـرای شـکار تیـر 

نینداخته ایـم و جـز بـرای بـازی رزم نکـرد ایـم، امـا پهلوانـی اسـت 

هـاورد.« بی 

بهـرام چشـم بـه آسـان مـی دوزد: »اینـک سـیاوش را می بینـم 

کـه از جهانـی دیگـر بـه مـا می نگـرد و شـادمان از پیونـد ایرانیـان 

و فرزنـدش لبخنـد می زنـد. پـس بـدان کـه چـون خـبر دیـدار مـا به 

کیخـرو رسـد، او نیـز تـو را به ایـران خواهـد خوانـد و فرمانروایی 

بخشـی از سرزمینـش را بـه تـو خواهـد سـپرد.«

تـا  آمـدم  این جـا  »بـه  فـرود می درخشـد:  نـگاه  در  شـادمانی 

سـالار سـپاه تان را ببینـم و او را بـه دژ کلات بخوانـم. می خواهـم 

در دژ جشـنی بـزرگ بـر پـا کنـم در خـور سرداران و پهلوانان تـان. 

می خواهـم هـر آن چه از اسـب و شمشـیر و جنگ افـزار دارم، همه 

را در پـای سـپاه ایـران بریـزم کـه خـود نیـز بـا ایـن زره کـه یـادگار 

سـیاوش اسـت، پـا بـه پای تـان خواهـم آمـد.«

تخـوار پیـش می آیـد: »ولـی مـا بـه زمـان بیشـتری نیـاز داریـم. 

زمانـی بـرای آن کـه جنـگ افزار هـا را از نهـان گاه های شـان بیـرون 
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بیاوریـم و سـپاه مان را آمـاده رزم کنیـم.«

فـرود می اندیشـد: »ایرانیـان اینـک خسـته اند. بهـرام، تـو نـزد 

تـوس بـرو. درود مـرا بـه او برسـان و او را بـه همـراه سردارانـش به 

دژ کلات بیـاور. آن جـا یـک هفتـه مهـان مـن خواهیـد بـود و در 

هشـتمین روز، چـون سـپاه جانـی تازه یافـت و رزم آوران من آماده 

شـدند، همـه بـا هـم راه جنـگ در پیـش خواهیـم گرفت.«

پیداسـت سـخن فـرود، بهـرام را خـوش نیامده اسـت کـه تند بر 

می خیـزد: »مـن آن چـه را از تو شـنیدم، بـا توس در میـان می گذارم. 

امـا بـدان کـه او سـپهداری نابخرد اسـت و تیـره دل و پند هیچ کس 

را بـه گـوش نمی گیرد.«

- هرچه باشد سر به فرمان کیخرو دارد که برادر من است.

بـه  را  فریـبرز  کـه  نمی بـرد  فرمـان  نیـز  شـاه  از  تـوس  نـه،   -

را. کیخـرو  نـه  می خواسـت،  ایـران  فرمانروایـی 

تخـوار می گویـد: »بهـتر بـود در دژ می ماندیـم کـه اگـر چنیـن 

باشـد، می توانـد بگویـد نـه بـه پیشـواژ سـپاه کـه بـرای گردنکشـی 

آمده ایـم و جنگـی خونیـن بـه راه انـدازد.«

بهـرام سر تـکان می دهـد: »فرمـان داده بـود کـه چـون بـا شـا 

رو بـه رو شـدم، از تازیانـه و بنـد سـخن بگویـم و خواسـته بـود تـا 

خون تـان  را بـر زمیـن نریـزم، آرام نگیـرم کـه می اندیشـید بـر بـالای 

کـوه، بـه شـمردن سـپاهیان و جنـگ افزار هـای مـا می پردازیـد.«

فـرود می پرسـد: »اکنـون چـه بایـد کـرد؟ کـه اگـر تـو نیـز بـاز 

گـردی. همـه امیدمـان بربـاد خواهـد رفـت. چگونـه بدانیـم پس از 

ایـن، تـوس چـه راهـی را در پیـش می گیـرد؟ نـه، بهتر اسـت مـا نیز 

بـا تـو همـراه شـویم و خـود بـه دیـدار تـوس آییم.«

بهـرام بـر اسـب می نشـیند و رو بـه فـرود می گویـد: »نـه هنوز 

زمـان آن نیسـت کـه بـا آن تندخـوی سرکـش رو بـه رو شـوید. مـن 
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مـی روم و همـه آنچـه را گذشـت، یـک یـک برایش می گویم؛ شـاید 

سـخن مـرا نپذیـرد و بر من خشـم گیـرد. اگـر از در دوسـتی درآمد، 

خـود بـه نزدتـان بـاز خواهم گشـت تا با هم نزد سـپاه ایـران رویم. 

امـا اگـر پیکـی دیگـر از راه رسـید، بدانید کـه نیرنگی در کار اسـت. 

پـس بی درنـگ بـه دژ بـاز گردیـد و در اندیشـه جان خود باشـید.«

فـرود گـرزش را بـه بهـرام پیشـکش می کنـد: »ایـن را از مـن بـه 

بپذیر.« یـادگار 

بهـرام گـرز را در دسـت می گیـرد: »تـو نـه فرزنـد سـیاوش کـه 

خـود اویـی. در دلـت مهربانـی اوسـت کـه می تپـد و در نگاهـت 

ایـن اسـت کـه در  پاکـی اش کـه چـون روز می درخشـد. آرزویـم 

خونخواهـی سـیاوش پـا بـه پایـت باشـم.«

فـرود، چـون فرزندی که پـدر را بدرود گوید، بـه بهرام می نگرد: 

»باشـد کـه تـوس نیز این مهر را بپذیرد. پس چشـم بـه راه می دوزم 

کـه بـاز، گرد بر خیزد و اسـب تـو از میان غبار پدیدار شـود.«

 



خورشـید بـا چشـم های سرخ بـه راه می نگـرد. از هیـچ سـواری 

نشـانی نیسـت. فـرود چـون گردابـی بـه دور خـود می چرخـد کـه 

دیگـر تـاب نشسـن نـدارد. رو بـه تخـوار می کنـد: »چیـزی بگـو! 

شـاید زمـان زودتـر بگـذرد. از دلم هـزار مـوج توفانی بـر می خیزد و 

خـود را خشـمگین و کـف بـر لـب، بـه کنـاره می کوبـد.«

تخـوار گـوش بـر خاک می گـذارد: »زمین چـون مـردگان از تپش 

افتـاده. بـی گـان، در بین شـان گفت و گویـی در گرفتـه اسـت. آن 

تـوس کـه مـن می شناسـم، نـه از پـی خونخواهـی سـیاوش کـه بـه 

دنبـال سر بـی تـن تـو، روی بـه ایـن سـو کرده اسـت.«

- کاش بهرام بیاید و همه چیز پایان بگیرد.

- بهـرام نمی آیـد. آرزوی بیهـوده در دل مپـروران. از هـم اینـک 

بـه چـاره بیندیـش. بدگانی چون دشـنه ای در دل فرود می نشـیند: 

ترفنـد  بـه  امـروز  دشـمنان  باشـد.  نگفتـه  راسـت  بهـرام  »شـاید 

می جنگنـد، نـه زور بـازو. نکنـد تـوس، بهـرام را بـا پیـام دوسـتی به 

سـوی مان فرسـتاده باشـد و او سـخن دیگر گفته باشـد؟ نکند او نیز 

چـون گرسـیوز کـه بـا دروغ هایـش سـیاوش را فریفـت. گمراه مـان 

باشـد؟« کرده 

- تـو هنـوز تـوس را نشـناخته ای، فرزند! که چون پدرت بسـیار 

سـاده دلـی؛ اگـر چه سـیاوش نیرنـگ را نیکی انگاشـت، تـو نیکی را 
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نیرنـگ می انـگاری. نـه، بهـرام فریب مـان نـداده اسـت. او بـا پیـام 

مـرگ، بـه سـوی مان آمـده بود و اگر اینـک توس، کینـی از او به دل 

گرفتـه باشـد، همـه از سر زنده ماندن توسـت.

فرود بر بلندی می ایستد: »گردی از راه برخاسته.«

- آشتی در میان نیست. می دانستم.

- کیست؟

- ریونیـز اسـت. دادمـاد تـوس. چهـل خواهـر دارد و تنهـا پـر 

خانـواده اسـت. هوشـیار بـاش کـه خنجـر از پشـت می زنـد.

- می دانـم کـه اگـر از در دوسـتی آمـده بـود، نیـازی بـه زره و 

کلاهخـود و ایـن همـه جنـگ افـزار نداشـت.

تخـوار تیـر در کـان می گـذارد و بـه دسـت فـرود می دهـد: 

»چهـل خواهـر سـوگوار خواهنـد شـد.«

فـرود بـر سر دوراهـی ایسـتاده اسـت و نمی دانـد کـدام راه را 

برگزینـد: »امـا مـن کـه از پـی خونریـزی نیامـده ام. کـان بـرای چه 

بکشـم و تیـر از چـه رو بینـدازم؟ امـا اگـر زنـده بمانـد، مـرا بر خاک 

می انـدازد...«

- اگـر زنـده بمانـد، تـوس خیره تر خواهد شـد و هیچ گاه دسـت 

از گردنکشـی نخواهد کشید.

- مرا به چه می خوانی؟

تخـوار بـه دسـت فـرود می نگـرد کـه مـی لـرزد. فریـاد می کند: 

او را بـا تیـر بـزن! زمانـی نیسـت. پیـش از آن که تیر او بر سـینه ات 

بنشـیند، کانـت را بکـش. مـرگ او شکسـت توس خواهـد بود.«

پـس فـرود کـان را می کشـد. تیـر بر پهلـوی ریونیز می نشـیند. 

اسـب، سـوار بـی جانـش را بـر خـاک رهـا می کنـد و تنهـا به سـوی 

سـپاه بـاز می گـردد. فـرود بـه خـاک می نگـرد کـه هـر دم سرخ و 



قصه های شاهنامه

40

سرخ تـر می شـود. مـی غـرد: »آیـا هیـچ راه دیگـری نبـود؟«

- اینـک تـوس خواهـد دانسـت کـه از میـان برداشـن تـو، بـه 

سـادگی انداخـن برگـی سسـت از شـاخه ای پاییـزی نیسـت. کـه تـو 

درختـی بهـاری هسـتی و ریشـه دار.

فـرود سر بـالا مـی آورد، هنـوز مـی لـرزد: »چهـل خواهـر جامه 

سـیاه می پوشـند. هیـچ اندیشـیده ای؟«

تخـوار فـرود را در آغـوش می کشـد: »ایـن جنـگ اسـت، فـرود! 

و در جنـگ، بیـش از جامـه سـیاه دشـمنان، باید به چشـم در خون 

نشسـته نزدیـکان خویـش بیندیشـی کـه دردشـان در غـم از دسـت 

دادنـت، بـر تـو بسـیار گران تـر خواهـد بود.«

فـرود چشـم می بنـدد و بـه مـادرش می اندیشـد. خـود را جـای 

ریونیـز می بینـد. اسـبش جسـم بـی جـان او را افتاده بر خـاک، رها 

کـرده اسـت. جریـره فریـاد می زنـد. پرده هـا را بـه آتـش می کشـد. 

ابـری از خاکسـتر و دود دژ را مـی پوشـاند.

و  سـیاه تر  فریـادش  و  اسـت  زخمـی  و  سـیاه  جریـره  چهـره 

. . زخمی تـر.

فـرود سر تـکان می دهـد و جغد هـای شـوم بداندیشـی را از 

خویـش دور می کنـد. تخـوار بـاز فریـاد می زنـد: »سـواری دیگـر. 

کـان را بکـش! جنگـی تن به تن اسـت. باید سرداران سـپاه را یکی 

از پـس دیگـری، بـر خاک بیندازی تا پندی برای سپهدارشـان شـود.«

فـرود بـه سـوار می نگـرد کـه سراسر زره پـوش اسـت: »او را 

می شناسـی؟«

- او زراسـپ، پـر تـوس اسـت و همـر یکـی از چهـل خواهر 

ریونیـز. اینـک در دلـش جـز مرگ تـو آرزویی نیسـت.

فـرود مـی خروشـد: »اسـبش را بـر خاک می انـدازم تا پیـاده باز 
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گـردد و ناتوانـی اش را چـون اندوختـه ای از ایـن پیـکار به سـپاهش 

پیشـکش کند.«

- تیـر را نـه به اسـبش که به سـوی خودش نشـانه بگیـر تا توس 

بـی شرم، مـا را بیش از این خـوار نینگارد.

پیـری  دهـان  از  دشـنامی  چـون  تیـر،  می کشـد.  کـان  فـرود 

شـکافد.  مـی  را  زراسـپ  پهلـوی  و  مـی جهـد  بیـرون  گوژپشـت، 

شـیهه ای، و اسـب بـاز سـوار بـی جـان را تنهـا بـر خاک می گـذارد و 

می گریـزد. فـرود بـه درد آمـده اسـت: »زنـی در یـک روز همـر و 

تنهـا بـرادر، هـر دو را به خـاک می سـپارد. روز شومی اسـت. آهش 

تـا همیشـه روزگارم را سـیاه خواهـد کـرد.«

در  می خواسـت  »پـدرم  نالـد:  مـی  ماتمـزده  و  مـات  فـرود 

سرزمین هـای دور، تخـم مهـر بپاشـد تـا شـادمانی و نیکبختـی درو 

کنـد. اکنـون ببیـن کـه خونـش چـه خون هـا می ریـزد؛ مرگـش چـه 

دارد!« پـی  در  مرگ هـا 

پیـش مـی رود. بـه چهـره رنـگ پریـده زراسـپ می نگـرد. تخوار 

دسـت بر شـانه فـرود می گـذارد: »بیـش از آن چه باید می اندیشـی. 

ایـن خواسـت یـزدان بـود کـه زراسـپ نـه دیرتـر، نـه زودتـر که در 

همیـن دم چشـم بـه دنیـای دیگـر بگشـاید و تـو ناگزیـر بـه ایـن 

خواسـت گردن نهـادی.«

بـاز  سر  کـه  اسـت  زخمـی  چـون  فـرود  لب هـای  بـر  خنـده 

می کنـد: »دسـتم بـه خونـی سرخ آلـوده شـده اسـت، تخـوار! نـه 

خواسـت یـزدان، نـه شـادمانی روان پـدر، هیـچ یـک ایـن رنـگ را 

نخواهـد شسـت و ایـن ننـگ را پـاک نخواهـد کـرد. کاش در دژ 

می ماندیـم. کاش بـه یـاری سـپاه ایـران نمی آمدیـم. ایـن کـدام یاری 

اسـت و چگونـه خوشـامدی کـه تـک تـک سردارانـش را بـه خاک و 

می کشـد؟« خـون 



قصه های شاهنامه

42

تخـوار از سر خشـم دنـدان بـر هـم مـی فشـارد: »فـرود! کمـی 

زیرکانـه بیندیـش و چـون کـودکان، سـاده اندیش و زود بـاور مباش! 

تـوس اگـر می خواسـت از راه دیگـر به جنگ افراسـیاب می رفت. او 

از آغـاز، نـه بـرای کیـن خواهـی کـه در آرزوی مرگ تو راه به سـوی 

دژ کلات کـج کرده اسـت.«

فـرود خامـوش می مانـد کـه می دانـد دیگـر زمـان خـود فریبـی 

بـه پایـان رسـیده اسـت. تـوس، ایـن دیـو بدسرشـت، برایـش دامـی 

پلیـد گسـترده اسـت. فـرود هیـچ نمی گویـد کـه تـا اسـتخوانش از 

ایـن بیدادگـری بـه خشـم آمـده اسـت و بنـد بنـدش در این خشـم 

می سـوزد.

 



بـاز اسـبی و سرداری سراسر در جامـه رزم. اسـب نـه، که گردباد 

خشـم بـه سـوی فـرود می تازد. تخـوار می گویـد: »توس! ایـن بار او 

خـود بـه جنگ تو آمده اسـت. فرزنـد و دامادش را کشـته ای و باید 

آماده پیکاری سـخت شـوی.«

فـرود می خنـدد و خنـده اش همـه از سر خشـم اسـت: »نـگاه 

کـن! سـپهدار خود بـه جنگ فرود آمده اسـت. می بینـی آن کودکی 

کـه دیـروز راه رفتنـش می آموختـی، امـروز رنـگ از چهـره پهلوانان 

ایـران برده اسـت.«

تخـوار اسـب ها را پیـش مـی آورد: »بیا برویم. بایـد درهای دژ را 

سـخت ببندیم و سـپاه را گردهم آوریم.«

- مـرا از تـوس مترسـان. اکنـون کـه جنـگ در گرفته اسـت، توس 

یـا رسـتم، شـیر گرسـنه یـا پیل ژیـان، برایـم یکسـان اسـت. از راهی 

کـه در پیـش گرفتـه ام، بـاز نمی گردم.

امـا  نیسـت،  تـو گفت و گویـی  دلیـری  در  فـرود!  بـاش،  آرام   -

بـدان کـه اگـر از فـولاد هـم باشـی، نمی توانـی بـه تنهایـی در برابـر 

سـی هزار سـپاهی بایسـتی. اگـر آنان از پـس توس بتازند، نه نشـانی 

از تـو خواهـد مانـد، نـه دژ و نـه هیـچ چیـز دیگـر.

فـرود بـر می آشـوبد: »تـو آگاهـی کـه مـن سر جنـگ نداشـتم 

و ایـن گسـتاخ بـود کـه نخسـت آتـش دشـمنی را افروخـت. پـس 
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شایسـته اسـت کـه اینـک نیـز دود آن چشـم های خـودش را کـور 

کنـد. او کشـته خواهـد شـد و سـی هزار سـپاهی، مـرگ بیـداد و بد 

نهـادی را جشـن خواهنـد گرفـت.«

- امـا بـه یـاد داشـته باش کـه اگر گزندی به توس برسـد و سـپاه 

ایـران نتوانـد بـه خونخواهـی سـیاوش بـرود، کیخـرو سـخت دل 

آزرده خواهـد شـد. برگـرد، بایـد درهـای دژ را سـخت ببندیم.

گویـی تیـری در دل فرود نشسـته اسـت کـه این چنیـن به خود 

می پیچیـد: »مـردان و زنـان مـن کـه از بلنـدای دژ به مـن می نگرند 

و چشـم بـه دسـت های فرمانروای شـان دوخته انـد، چـه خواهنـد 

گفـت؟ از مـن می خواهـی چـون مـوری زبـون بـه سوی شـان بـاز 

گـردم و بخواهـم کـه مـرا گوشـه ای دور از گزند دشمنان شـان پنهان 

کننـد؟ نـه، ایـن خـواری در خـور من نیسـت.«

- پـس اسـبش را بـا تیر بزن. شـاید این پیر بدخـوی، دل از جنگ 

بشـوید کـه اگـر نزد لشـکرش بـاز نگـردد، سـپاه او دژ و مردمان مان 

را یکـره زیر سـم اسـب های شـان لگدکـوب خواهد کرد.

اسـب  پهلـوی  بـر  و  شـکافد  مـی  را  آسـان  دل  دیگـر  تیـری 

می نشـیند. تـوس بـر زمیـن می افتد. پس شـگفت زده بـر می خیزد، 

بـه ایـن سـو و آن سـو می نگـرد و لنـگ لنـگان از راه آمـده بـاز 

می گـردد.

فـرود فریـاد می زنـد: »شـگفتا! ایـن مـرد کـه ایـن چنیـن ناتوان 

افتـاده اسـت، چگونـه می توانـد سـپاهداری کنـد؟  از اسـب فـرو 

مردمـان مـن! بـه ایـن فرومایـه بنگریـد و لـب بـه خنده بگشـایید. 

ببینیـد چگونـه سـپر در دسـتش می لـرزد و از زرهـش، عـرق تـرس 

می چکـد!«

تخـوار سر بـه زیـر می انـدازد: »امـا فرود بـدان که ایـن ننگ بر 

سـپاه ایـران گـران خواهد آمـد. کاش باز گشـته بودیم.«
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در فـرود آشـوبی اسـت کـه می خواهـد پنهانـش کنـد. ترسـی 

شـگفت درونـش را بـه لـرزه آورده اسـت می دانـد کـه ایـن جنـگ، 

رود خـون بـه راه خواهـد انداخـت. زوزه هـزار شـغال را می شـنود 

کـه از پیشـامدی تلـخ خـبر می دهـد. امـا در برابـر سـپاه می ایسـتد 

کـه نمی خواهـد در چشـم مردمانـش خوار شـود. می مانـد که مرگی 

دلیرانـه را بـر هسـتی بزدلانـه برتـری می دهـد.

سواری دیگر در راه است. تخوار نامش را می گوید: گیو.

فـرود ایـن نـام را پیـش از ایـن بار هـا و بار هـا شـنیده اسـت. 

می اندیشـد بـه دلاوری پهلوانـان ایـران کـه با پای خود به سـوی تیر 

می تازنـد و از مـرگ نمی هراسـند. می گویـد: »ایـن بیخردانـی که من 

می بینـم، گـان نمی کنـم در خـون خواهی شـان نیز پیروز شـوند که 

جنـگ بیـش از دلیـری نیازمند اندیشـه ای زیرکانه اسـت.«

تخـوار گویـی از درون چاهـی ژرف سـخن می گویـد کـه فـرود 

بـه سـختی آوایـش را می شـنود: »نه، گیـو، این اژدهای خشـمناک را 

کوچـک مشـار! ایـن او بـود کـه جنگ ها کـرد و رنج ها بـرد تا پس 

از هفـت سـال، کیخـرو را یافـت و بـه ایران بـاز گرداند.«

خـاک  بـر  را  اسـبش  تنهـا  و  می گـذرم  در  خونـش  از  پـس   -

اسـت. نشـانده  تخـت  بـر  را  بـرادرم  کـه  می انـدازم 

فـرود تیـری بـه سـوی اسـب نشـانه مـی رود. تیـر در پهلویـش 

می نشـیند. اسـب و گیـو هـر دو بـر خـاک می افتنـد. گیـو تنـد بـر 

می خیـزد. پـس او نیـز پیـاده بـاز می گـردد.

فـرود می خنـدد: »آیـا هنوز هـم پهلوانی در سـپاه ایـران مانده 

اسـت کـه بخواهـد سـواره به سـوی مان بیایـد و پیاده بـاز گردد؟«

تخـوار بـه راه می نگـرد و به اسـبی کـه پیش می تـازد. می گوید: 

»ایـن تیـزرو کسـی نیسـت جـز بیـژن، پـر گیـو. بیـا بـاز گردیـم، 

فـرود! بـر زرهـی کـه پوشـیده، هیچ نیـزه و تیـری کارگر نیسـت. او 
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بـی اسـب نیـز هـان گونـه می جنگـد که سـوار.«

پیـش  گام  ده  تاخـت،  هـر  بـا  کـه  می نگـرد  اسـب  بـه  فـرود 

می آیـد. بـا خـود زمزمـه می کنـد: »آرزویـم این بـود که کنـار چنین 

سرداری بجنگـم، نـه برابـرش. امـا روزگار بـا مـن هـان می کنـد که 

می خواهـد، نـه آن کـه می خواهـم« و بلنـد می گویـد: »اگـر چـه 

در خـورش نیسـت کـه خـوار و ناتـوان، در چشـم مردمانـم بر خاک 

بیفتـد؛ اگـر چـه ریشـخند زیـر دسـتانم بـر او مـرا نیـز بـه سـتوه 

مـی آورد؛ چـاره ای نیسـت کـه بسـیار گسـتاخ پیـش می آیـد.«

فـرود فریـاد بیـژن را می شـنود کـه در کـوه می پیچـد و نزدیـک 

می شـود. تخـوار تیـری دیگـر در دسـتش می گـذارد. فـرود کـان را 

می کشـد و اسـب را در چشـم بـر هـم زدنـی بـر زمیـن می افکنـد. 

امـا بیـژن بـی درنـگ از خـاک بـر می خیـزد و تیـغ در دسـت، رو به 

فـرود فریـاد می زنـد: »ای بی شرم! ندانسـتی که دلاوران را به اسـب 

نیازی نیسـت؟«

بیـژن نزدیـک و نزدیک تـر می شـود. خشـمش تیغـی زهـر آلـود 

اسـت. فـرود می خواهـد تیـری دیگـر بینـدازد امـا دسـتش بـر جـا 

خشـک شـده اسـت و از او فرمـان نمی بـرد. پـس تیـر و کـان کنـار 

می انـدازد و بـر اسـب می نشـیند. بیـژن فریـاد می کنـد: »پیـاده ای 

بـر خـاک خواهـد  را  تـو  مـن، خـون هـزاران سـوار چـون  ماننـد 

ریخـت.«

پـس بـه دنبال فـرود مـی دود. نزدیک می شـود، تیغ می کشـد و 

پـی اسـب را می زنـد. فرود اسـب را رهـا می کند و پیـاده می گریزد. 

بگریـزی، سرانجـام شـکار  کـه  کجـا  »بـه هـر  دنبالـش:  بـه  بیـژن 

دسـت های منـی.«

تخـوار سـوار بـر اسـب پیـش می افتـد. بـه فرمانـش دروازه ها را 

می گشـایند. فـرود نفـس زنـان خـود را بـه دژ می رسـاند. نگهبانـان 
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پیـش می دونـد و او را روی دسـت بـه درون دژ می برنـد.

و هنـوز بیـژن در راه اسـت که دروازه ها بسـته می شـوند. بیژن 

چـون دریایـی توفـان زده می خروشـد: »شرمـت باد که سـوار بودی 

و از پیـاده ای گریختـی. دیگـر بـا چـه رو در مردمانـت می نگری که 

اگـر مـن بـه جـای تـو بـودم، بـا دسـت خویـش گـورم را می کندم و 

خـاک بـر سر می ریختم.«

فریـاد بیـژن همچنـان بـی پاسـخ می مانـد. فـرود بـه تـالار پناه 

می بـرد؛ جایـی کـه جریره چشـم به آمدنـش دوخته اسـت. در تالار 

فـرود، مـادر را می بینـد که بـا نگاهی یـخ زده و چهـره ای پژمرده به 

او می نگـرد. جریـره می خواهـد بـی هیـچ پرسشـی، پاسـخ فـرود را 

بشـنود کـه خون هـای ریختـه بر خاک، خود پرسشـی در گلـو مانده 

اسـت. امـا فـرود نمی دانـد چـه بگویـد. نمی دانـد از کجـا بگویـد که 

جریـره نـه از آن چـه بیـن او و بهـرام گذشـته چیـزی می دانـد و نـه 

از تندخویـی تـوس؛ کـه تنهـا از بلنـدای دژ، تیرانداخـن فرزنـدش را 

دیـده اسـت و بـه خـون کشـیده شـدن سـواران و اسـب ها را. نه از 

دشـمنی سـپاه ایـران بـا او خـبری دارد و نـه از اندیشـه نابـودی دژ 

چیـزی می دانـد.

پـس جریـره، داغـدار و سـیاه پوش، روی از فرزنـد بـر می گرداند 

کـه دلـش از سـتیزه جویـی او سـخت به درد آمده اسـت.

فـرود زبانه هـای خشـم مـادر را می بینـد امـا همچنـان خاموش 

می مانـد کـه نمی دانـد چـه بگویـد. نمی دانـد از کجـا بگویـد.

 



و  از هیاهـوی جنـگ  تـا دمـی دور  بسـتر مـی رود  بـه  جریـره 

مـرگ بیاسـاید. امـا خوابـش بـه پلیـدی بیداری اسـت و بیـداری اش 

از  را  خـواب  پیـش رو،  روز هـای  دلواپسـی  خـواب.  سـیاهی  بـه 

سرش  در  گذشـته،  تاریـک  روزهـای  اسـت.  ربـوده  چشـم هایش 

می چرخـد و می گـردد. پـرده ای می افتـد و پـرده ای دیگـر گشـوده 

برپاسـت: تلـخ  نمایشـی  بی خوابـش  چشـم  در  می شـود. 

اسـت.  بـدرود  تکیـده و خسـته. هنـگام  را می بینـد؛  سـیاوش 

می گویـد: »ایـن گونـه دردآلـود نگاهـم مکـن، جریره! که مـن از تو 

شکسـته ترم. تـو خـود می دانـی کـه پیونـدم بـا فرنگیـس، خواسـت 

پـدرت پیـران بـود، نـه من.«

جریـره دردش را از دیـده می بـارد. سـیاوش در صندوقچـه ای را 

می گشـاید: »و مـن گرامی تریـن گوهـر زندگی ام را به تو می سـپارم. 

فرزندمـان مـرا تا همیشـه برایت زنده مـی دارد.«

جریـره بـی آن که چیـزی بگوید، سـیاوش را در آغوش می کشـد. 

دم  هـان  از  می دانـم  جریـره.  ببخـش،  »مـرا  می گویـد:  سـیاوش 

کـه سرنوشـت تـو بـا زندگـی مـن گـره خـورد، روزگار بـا تـو هـم 

بـر سرجنـگ افتـاد. امـا بـاز تـو در خـاک پدرانـت هسـتی و مـن از 

سرزمینـم دورم. تـو بـا فرزنـدت می مانـی و مـن فرزنـدم را بـدرود 

می گویـم. می بینـی جریـره؟ مـن از تـو تنهاتـرم.«
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جریـره سر بـر می گردانـد: »زودتـر برو! پیش از آن کـه به پایت 

بیفتـم. پیـش از آن کـه تـو را از رفـن بـه سـوی فرنگیـس بـاز دارم. 

پیـش از آن کـه راه بـر تـو ببنـدم. بـرو و مهـر مـرا تا همیشـه از دل 

بران!«

می کشـد.  بیـرون  صندوقچـه  از  رنـگ  کبـود  دیبایـی  سـیاوش 

زره اش ر از تـن در مـی آورد و در پارچـه مـی پیچـد.

پرده می افتد. همه جا تاریک می شود. و باز نمایشی دیگر:

فـرود فریـاد می کشـد و از خـواب می پرد. گریـه می کند. جریره 

مـی دود و او را در آغـوش می کشـد. فـرود چـون جوجـه گنجشـکی 

ترسـیده. در دسـت های جریـره مـی لـرزد. خواب بدی دیده اسـت: 

»دیـوی می خواسـت مرا از تـو بگیرد.«

جریـره سر فـرود را بـر زانویـش می گـذارد و برایـش داسـتان 

شـاهزاده سـپید اسـب را می گویـد. امـا گـوش فـرود بـه داسـتان 

نیسـت کـه بـاز می خواهد از پدر بدانـد: »پس او کـی خواهد آمد؟ 

چـرا همـه پدرهـا روزی از سـفر بـاز می گردند و او نه؟ آیا همیشـه 

در راه اسـت؟ چـرا...؟«

جریـره چـون همیشـه بـه هـزار و یـک پرسـش بی پاسـخ فرزند 

گـوش می دهـد و در دل می گویـد: »خواهـم گفـت فرزنـدم. روزی 

راز همـه تیره بختـی های مـان را برایـت آشـکار خواهـم کـرد. تنهـا 

کمی تـاب بیـاور!«

پرده ای دیگر گشوده می شود. باز نمایشی تلخ:

سـیاوش در شـهر خویـش اسـت: سیاوشـگرد. افراسـیاب بـر او 

خشـم گرفتـه اسـت. هـزار مـرد جنگـی ایرانـی، کشـته و زخمـی بر 

خـاک افتـاده انـد. سـیاوش سـوار بـر شـبرنگ ایسـتاده اسـت. بـر 

اسـبش تیـر می بارنـد. سـیاوش تیغ نمی کشـد. خروشـی بر نمـی آورد. 

پس او را می بندند و کشـان کشـان نزد افراسـیاب می برند. سـیاوش 
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بـه دشـمنانی می نگـرد کـه تـا روزی پیـش در برابـرش بـه خـاک 

می افتادنـد. اهریمـن از دهـان افراسـیاب فریاد می زنـد: »ببریدش! 

او را از پیـش چشـمم دور کنیـد و در جایـی دیگـر خونـش را بـر 

بریزید.« خـاک 

تندبـادی بـر می خیـزد. سـیاوش را بـه خاک می کشـند. خنجر بر 

گلویـش می گذارنـد. خـون سرخ بـر خـاک می ریـزد و گیاهـی سـبز 

می زند... جوانـه 

جریـره چشـم می بنـدد پـرده می افتـد. نمایـش روزهـای تاریـک 

گذشـته پایـان می گیـرد کـه اینـک نمایشـی تلخ تـر در پیـش اسـت.

 



از سـپد کـوه زبانه هـای آتـش سر بـه آسـان کشـیده اسـت. 

آتـش چـون هیولایـی ترسـناک پیـش می آیـد و سـایه اش را چـون 

ابـری سـیاه بـر سر جریـره می انـدازد. سـایه چـون کوهـی بر سـینه 

جریـره سـنگینی می کنـد. می خواهـد آن را کنـار بزند امـا نمی تواند. 

فریـاد می زنـد، ولـی هیچ کـس آوایـش را نمی شـنود کـه فریـادش در 

گلـو خامـوش شـده اسـت. بـه دنبال فـرود می گـردد. هرچه چشـم 

پایین تـر می آیـد. سـایه  پاییـن و  ابـر  او را نمی یابـد.  می چرخانـد، 

سـنگین تر می شـود. می خواهـد بـر خیـزد؛ می خواهـد بگریـزد امـا 

نمی توانـد کـه گویـی بـا خـاک یکـی شـده اسـت. سـایه نزدیک تـر 

می شـود. آذرخشـی و پـس ابـر می بـارد؛ بارانـی از آتش، رگبـاری از 

تیـر و نیـزه و خنجـر بـر سر جریـره می بـارد. فریـاد می کشـد.

جریـره سراسـیمه از خـواب بـر می خیزد؛ آشـفته و رنـگ باخته، 

در سرش آوای تیرهاسـت و از دلـش دودی سـیاه برخاسـته اسـت. 

می گویـد: »کاش پیـران از راه می رسـید. او می توانسـت ایـن آتش را 

فـرو بنشـاند. امـا افسـوس که همیشـه دیر می رسـد. اگـر تنها کمی 

زودتـر رسـیده بود، شـاید اکنون سـیاوش زنـده بود.«

سـیاوش پیـش از سیاوشـگرد، گنـگ دژ را بـرای فرمانروایی خود 

برگزیـده بـود. دورادور دژ دیـواری کشـیده بـود از سـنگ و مرمر و 

گـچ؛ دیـواری بلنـد کـه دشـمن بـا هیچ جنـگ افـزاری نمی توانسـت 

بـه آن دسـت یابـد. ولی سـیاوش، با آن همه شـکوه، در انـدوه بود. 
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پیـران از او پرسـیده بـود: »از چیسـت کـه تـو را چنیـن پراندیشـه 

می بینـم؟«

و سـیاوش گفتـه بـود: »دلم گواهـی می دهـد کـه فرجـام ایـن 

نیکبختـی، جـز شـوربختی نخواهـد بـود.«

پیـران خندیـده بـود: »پنـدار هـای بیهـوده از سر بیـرون کن! از 

چـه بیمناکـی کـه اکنـون پیونـد تـو بـا افراسـیاب، نزدیک تـر شـده 

اسـت و خـود، فرمانروای بخش گسـترده ای از تـوران زمینی. پس دل 

آسـوده دار کـه مـن نیـز هرگـز نخواهم گذاشـت به تـو کوچک ترین 

گزندی رسـد.«

از دل؛ و سـخن دل همیشـه  مـن  و  از خـرد می گویـی  تـو   -

فـرا رسـد. روز شـوربختی  تـا  بـاش  پـس  اسـت.  راسـت تر 

- تـو از دل می گویـی سـیاوش و مـن از خـرد. امـا راز جهـان بـر 

هـر دوی مـا آشـکار نیسـت. پـس شایسـته اسـت کـه نـه بـه دل بد 

راه دهیـم و نـه خـرد را بیاشـوبیم.

امـا سرانجـام روز شـوربختی فـرا رسـیده بـود کـه دل سـیاوش 

بـر خـاک  را  سـیاوش  کـه  آن گاه  پـس  راسـت می گفـت.  همیشـه 

نبـود. کنـارش  در  پیـران  می کشـیدند، 

سـیاوش رو بـه پیلسـم کـرده بـود کـه زار از پـی اش می دویـد: 

»بـدرود، ای یگانـه یـاور روزهـای تنهایی ام! به سـوی پیران بشـتاب 

و درود و بـدرودم را بـه او برسـان. بـه او بگـو پیـان بسـته بود که 

تنهایـم نگـذارد. بـه او بگـو اکنـون می خواهـم فرزندانـم، فـرود و 

خـرو را بـه او بسـپارم. باشـد کـه از ایـن پـس پیان به جـا آورد.«

دیگـر.  دریچـه ای  سـوی  بـه  دریچـه ای  از  مـی دود؛  جریـره 

سـپاهیان نزدیـک شـده انـد. می نالد: »پیران کجاسـت؟ کـه اگر مرا 

از یـاد بـرده اسـت، فـرود را نمی توانـد تنهـا بگـذارد که هنـوز خون 

سـیاوش در رگ هایـش زنـده اسـت.«
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امـا در دل جریـره، تنهـا سـخن از شـوربختی اسـت. جریـره نیز 

می دانـد کـه دلـش هرگـز جـز راسـت نمی گوید. ایـن نمایـش، پایانی 

تلـخ خواهد داشـت.

اسـت.  گرفتـه  در  رسـتاخیزی  می خیـزد.  بـر  شـیپور ها  بانـگ 

جریـره فریاد می کشـد: »فرود!« و به سـوی بسـترش مـی دود. گویی 

بـر فرشـی از تیـغ راه مـی رود: »بیدار شـو فرزند که بخـت ما خفته 

اسـت. سـپاه تـوس نزدیک تر شـده.«

فـرود خـواب آلـود می گویـد: »کاش پیـران کنـارم بـود.« و بـر 

می خیـزد. کلاهخـود رومـی  بـر سر می گـذارد و کـان کیانـی در 

دسـت می گیـرد. آوای تبیره هـا و شـیپور جنـگ، دژ را بـه لـرزه در 

آورده اسـت.

جریـره بـر تـن فرود زره می پوشـاند: »پیکی از پی اش فرسـتادم. 

کاش زراسـب را زنـده می گذاشـتی. خونخواهـی فرزنـد، تـوس را 

دیوانـه کرده اسـت.«

- او از هـان آغـاز، در اندیشـه ای جـز مـرگ من نبـود و اکنون 

تـا خونـم را نریـزد، آرام نمی گیرد.

جریـره فـرود را در آغوش می کشـد: »تو زنـده می مانی. تو آنان 

را بـر خـاک می نشـانی. سـیاه بـاد روزگارشـان کـه بـه خونخواهـی 

پـدر آمده انـد و آرزویـی جز ریخن خـون فرزنـدش در دل ندارند.«

دل  از  را  »انـدوه  می زنـد:  بوسـه  مـادر  دسـت های  بـر  فـرود 

بـران! کـه اگـر روزگارم بـه سر آمده باشـد، هیچ راه گریزی نیسـت. 

پـدرم را بی خـردی کاووس و بدخویـی افراسـیاب بـه خون کشـید و 

مـرا تندخویـی تـوس بـه ایـن جنـگ کشـاند. امـا بـدان کـه دلیرانـه 

می میـرم؛ کـه نـه از ایرانیـان زینهـار خواهـم خواسـت و نـه چـون 

بـزدلان، در برابرشـان سر فـرود مـی آورم. کـه دسـت دوسـتی بـه 

سوی شـان دراز کـردم و تیـر دشمنی شـان در جانـم نشسـت.«



 فـرود پیشـتر از سـپاه می تـازد؛ پیشـتر از درفش داران و شـیپور 

زنـان؛ و بـر خـود بانـگ می زنـد: »کان را بکـش، نیزه بردار، دسـت 

بـه شمشـیر بـبر. امـروز در ایـن کارزار، هـزار هـزار مـرد جنگـی به 

تـو چشـم دوخته انـد که هرچـه بیشـتر خـون بریـزی، پهلوان تری.«

فـرود این گونـه بـر دلـش و دسـتش نهیـب می زنـد کـه می داند 

آنـان نـه در آرزوی جنگنـد و نـه در پـی خونریـزی که اگـر دلش به 

خـود رهـا می شـد، او را از ایـن میدان می رماند و دسـتش به اسـب، 

فرمـان گریز بـه سرزمینی دیگـر می داد.

سـپاه دشـمن، بـا درفش هـا و نیزه هـا، از رو به رو پیـش می آید. 

ایـن نخسـتین بـاری اسـت که فـرود جنگی مرگبـار را چنیـن نزدیک 

می بینـد. می خروشـد: »تو زنـده می مانی، فرود! که هنـوز راه هایی 

پـر فـراز پیـش روی داری. بـر بلنـدای سرزمین هـای گسـترده، پرچم 

پیـروزی بـر می افـرازی و بـر مردمانـی بسـیار فرمان می رانـی. تو از 

چنـگ مـرگ در امـان می مانی.«

دو سـپاه در هـم فـرو می رونـد. جنـگ تـن بـه تن شـده اسـت؛ 

تیـر از پـس تیـر، چکاچـک شمشـیرها. سـواران، چـون گل های سرخ 

شـکفته ای کـه در بـاد پـر پـر شـوند، بـر خـاک می ریزند.

تخوار فریاد می زند: »فرود!«

و فـرود چـون سر به سـویش می چرخاند، تیـری از کنار گونه اش 
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را  فریـاد تخـوار  »اگـر دمـی دیرتـر  فـرود می اندیشـد:  می گـذرد. 

بودم...« شـنیده 

رگبـاری از اندیشـه های تلـخ بـر سرش می بـارد و جان تشـنه اش 

آن را چـون زهـر، جـام از پس جام می نوشـد. گویـی در هر دم هزار 

و یـک روز کـه نـه، هزار و یـک زندگی بـر او می گذرد.

فـرود شمشـیر می کشـد. فریـادی و پـس، نیـزه داری بـر خـاک 

می افتـد. پرچم هـای بنفـش و سرخ در بـاد می چرخنـد. کرکس هـا 

بال هـای سیاه شـان را بـر سر کشـتگان گشـوده اند کـه شـب هنـگام 

جشـنی بـزرگ برپـا خواهنـد کـرد. هـزار تیـر، از آسـان و زمین، از 

کـوه و دشـت، پشـت سر و رو بـه رو، راسـت و چـپ، از شـش سـو 

نـه، کـه از هـزار سـو می بـارد.

و فـرود در دل ایـن رگبـار می تازد، از تیر ها می گریزد و شمشـیر 

می کشـد: »پـروردگار مـن! کاش مـرا بـه خـود وا نمی گذاشـتی. کاش 

پایـم را می شکسـتی یـا دسـتم را می بریدی و بدی هـا را از من  دور 

می کـردی؛ هرچنـد اگـر آن ها را خـود برای خود خواسـته بودم.«

گرداگـردش جـوش و خـروش زندگی اسـت و بر خاک، خاموشـی 

مـرگ. تیـری در پایـش می نشـیند. فریـادی از سر درد می کشـد کـه 

پیش از این هرگز درد را این گونه باز نشـناخته اسـت. تیر را بیرون 

می کشـد. خونـی سرخ چـون تیـر می جهد و بـه چهره اش می پاشـد. 

خـود را دلـداری می دهـد: »پیـران خواهـد رسـید؛ بـا سـپاهی بزرگ 

و ایرانیـان همـه از تـرس می گریزنـد. تـو پیـروز می شـوی. فـرود! 

کیخـرو بـه دلجویـی ات خواهـد آمـد کـه از ایـن ننـگ، بسـیار به 

تنـگ آمده اسـت.«

کیخـرو را می بینـد کـه آغـوش بـر او می گشـاید. دلـش چـون 

آیینـه اسـت. فـرود در آیینـه چهـره خـود را می بینـد. چشـم هایش 

می درخشـد و گونـه اش گلُ انداخته اسـت. دو بـرادر می تازند؛ پهلو 
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بـه پهلـوی هـم. جریـره دورتـر پیداسـت؛ دل آسـوده و خشـنود که 

کام خویـش از جهـان بـر گرفته اسـت.

تیـری دیگـر در بازویـش می نشـیند. تخوار خود را سراسـیمه به 

فـرود می رسـاند: »از پیران نشـانی نیسـت. شـاید پیـک در میان راه 

بـا تیـر دشـمن از پای در آمده باشـد.«

فـرود می نالـد: »ایـن چـه نمایـش مرگبـاری اسـت کـه از دنبـال 

کردنـش ناگزیـرم؟ ایـن چـه بـازی کودکانـه ای اسـت کـه نمی توانـم 

رهایـش کنـم؟«

تخـوار، فـرود را از هیاهـوی کارزار کنـار می کشـد: »آرام بـاش. 

بگـذار دسـتت را ببندم.«

تیـر را بیـرون می کشـد. پیراهـن پـاره می کنـد و بـازوی فـرود 

را می بنـدد: »سـپاه ایـران از تـو بـه شـگفت  آمـده اسـت کـه پیش 

از ایـن، در هیـچ رزمـی جنگجویـی چنیـن ندیـده اسـت. تـو بـی 

هـاوردی، فـرود! کـه اگـر چـه هرگـز نجنگیـده ای، بسـیار آزمـوده 

تیـر می انـدازی و دلاورانـه شمشـیر می کشـی.«

هـر  نیسـت.  درنـگ  »زمـان  می نشـیند:  اسـب  بـر  بـاز  فـرود 

دشـمنی کـه یـک دم دیرتر به خـاک افتد، مردی از سـپاه من زودتر 

بـه خـون کشـیده خواهد شـد.«

رویـا و بیـداری. مـرگ و زندگـی در اندیشـه فرود چـرخ می زند. 

زخم هـای دیـروز دوبـاره سر بـاز می کنـد. فریـاد می کشـد: »گنـاه 

سـیاوش چـه بـود که بایـد از آتش می گذشـت؟ از سرزمیـن پدرانش 

چـرا بایـد به خاک تـوران پناه می آورد؟ نزدیکانـش از چه رو در دام 

مـرگ، تنهایـش گذاشـتند و هم رزمانش، چرا به فریادش نرسـیدند؟«

فـرود چـون شـیری زخمـی می غـرد. کـان می کشـد و تیـر بـر 

دشـمن می بـارد. از دور، بانـگ تخـوار را می شـنود: »درود بر تو ای 

فـرود کـه سپاه شـان را تاراندی!«
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او  جنـگ  بـه  مـن  کـه  کنـد  گـان  کیخـرو  اکنـون  شـاید   -

برخاسـته ام.

- بهرام همه داستان را برایش خواهد گفت.

- از کجـا بدانـم کـه بهـرام یکـی از همیـن پیکرهـای بی جانـی 

دیگـر می آرایـم.  سـپاهی  نـه،  پوشـانده اند؟  را  زمیـن  کـه  نیسـت 

جنگـی نـو آغـاز می کنـم.

- جنگی نو؟

فـرود می گویـد: »ایـن بار ایـن منم کـه در خونخواهی سـیاوش 

پیشـی می گیـرم. پیکـی نـزد کیخـرو می فرسـتم و او را بـه جنـگ  

افراسـیاب می خوانم. این گونه او همه داسـتان را خواهد دانسـت. 

او تـوس را می شناسـد و از بدخواهـی اش آگاه اسـت. ایـن بـازی 

آن چنـان کـه مـن می خواهـم، بـه پایـان خواهـد رسـید؛ با رسـوایی 

توس.«

فـرود آوای سـم اسـب هایی را می شـنود کـه از پشـت می تازند. 

تیری بر شـانه اش می نشـیند. روی بر می گرداند. بیژن اسـت. فریاد 

می زنـد: »آیـا ایـن پهلوانـان ایراننـد کـه از پشـت تیـغ می زننـد؟« 

فـرود بـه سـوی دژ می تـازد. بیژن و سـواری دیگر بـه دنبالش. فرود 

دسـت بـه گـرز می بـرد تـا آن را بـر سر بیـژن بکوبـد، امـا سـوار از 

پشـت بـر بازویـش شمشـیر می زنـد؛ تیغـی دیگـر. بیـژن پـی اسـب 

را می زنـد، اسـب بـر زمیـن مـی غلتـد. جهـان در چشـم فرود سـیاه 

می شـود. پس دوباره رنگ می گیرد. درد چون دشـنه ای تا دسـته در 

اسـتخوانش فـرو رفته اسـت. اما دیگر تـوان فریاد زدن نـدارد. فرود 

می سـوزد. جـای آتـش، خـون از بدنـش زبانـه می کشـد. بـه دسـت 

بریـده اش می نگـرد. نقشـهای کف دسـت، در هم فـرو می روند. جز 

رنگـی سرخ چیـزی نمی بینـد. رنگـی بـه سسـتی و ناپایـداری دسـتی 

اسـت کـه دورتـر از او، بی جـان و ناتـوان، بـر خـاک افتاده اسـت.





 بـر بلنـدای دژ، تنهـا جریـره اسـت و دیده بـان. مـردان همه در 

میـدان جنگنـد و زنـان و کـودکان در نهان گاهـی دور از هیاهـوی 

کارزار. جریـره می خروشـد: »راسـتش را بگـو! نکند تیـری در بدنش 

نشسـته باشد؟«

دیده بـان می گویـد: »فـرود دشـمنان را یـک یـک نـه، کـه ده 

ده بـر خـاک می ریـزد مـا پیـروز می شـویم. کاش افراسـیاب بـود و 

دلاوری هـای سردارش را بـه چشـم می دیـد. روزگار به فرود شـگفت 

زده می نگـرد کـه پیـش از ایـن هرگـز چنیـن رزم آوری را بـه خـود 

اسـت.« ندیده 

جریـره دسـت ها را در هـم می فشـارد: »زمین جاودانـه به خود 

می بالـد کـه اسـب فرزنـد من بر شـانه هایش تاخته اسـت.«

ایـن را می گویـد تـا خـودش را دلگـرم کند و انـدوه را پس براند. 

امـا ایـن انـدوه چـون خیزابه هـای دریایـی توفـان زده اسـت؛ هرچه 

سـخت تر بـه کنـاره می خـورد، بـا شـتاب بیشـتری بـاز می گـردد. از 

دریچـه نـگاه می کنـد. در میـدان فرود را می یابد کـه زرهش از دور 

می درخشـد. پـس چشـم می بنـدد و سر بر می گردانـد: »یک تیر بی 

جـان، در چشـم بـر هـم زدنـی، می توانـد جـان دلبندترین های مـان 

را از مـا بگیرد.«

پـس زانـو می زنـد و پیشـانی بـر خـاک می گـذارد: »او را هـان 
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گونـه کـه بـه تـو سـپردم، از تـو می خواهـم روزهـای سـیاهی کـه 

گذرانـده ام، بردبـاری را در من کشـته اسـت. پروردگار مـن! تو خود 

می دانـی کـه او هیـچ در اندیشـه جنگ نبود که دسـت دوسـتی به 

سوی شـان بلند کـرد...«

دیده بان فریاد می کشد: »از پشت شمشیر می زنند...«

جریره سر از خاک بر نمی دارد: »پناه بر خدا!«

دیده بـان بریـده بریـده می گویـد: »شمشـیر... دسـتش...« و رو 

بـه نگهبانـان می خروشـد: »دروازه هـا را بگشـایید... سرورمان، فرود 

را بـه دژ می آورنـد.«

جریـره دیگـر نـه زمـان را می دانـد و نـه مـکان را می شناسـد. 

کـه در آنـی خـود را بـر بالیـن فـرود می یابـد. نـه فریـاد می زنـد و 

نـه اشـک می ریـزد، تنهـا فرزنـد را در آغـوش می کشـد؛ چـون گل 

سرخـی پـر از خـار کـه بـوی خوشـش مسـتش می کنـد و خارهایـش 

سراپایـش را می خراشـد. نـگاه خون آلـودش را بـه فـرود مـی دوزد: 

»تـو زنـده می مانـی که اگـر دشـمنان دسـت دوسـتی ات را بریدند. 

دل پر مهـرت هنـوز می تپـد.«

فـرود آرام چشـم می گشـاید. جریـره دسـت پیش می بـرد و گرد 

جنـگ از چهـره فرزنـد پـاک می کنـد. می گویـد: »گنـاه از مـن بـود. 

نبایـد تـو را بـه سوی  شـان می فرسـتادم. کاش اندیشـه خونخواهـی 

پـدرت را از یـاد بـرده بودم... نـه، چنین ننگی را هیـچ گفتار و هیچ 

کـرداری پـاک نخواهـد کـرد کـه ایـن زشـتکاران، سـیاوش را بیـش از 

همـه آزردند. اگر افراسـیاب جسـمش را پـاره پاره کـرد، اینان امروز 

روانـش را بـه فریـاد آوردند...«

تخـوار آبـی بـه چهـره فـرود می پاشـد و لـب تـرک خـورده اش 

را  تـر می کنـد. فـرود آرام می گویـد: »آنـان سـنگدل تر از آننـد کـه 

بهانـه ای  تنهـا  خونخواهـی،  ایـن  کـه  بگذارنـد  آسـوده تان  دژ  در 
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بـرای نابـودی مـا بـوده اسـت. پـس برخیزیـد کـه اکنـون ایرانیـان 

هسـتی مان را بـه تـاراج می برنـد، همـه را بـه بند می کشـند و دژ را 

یکـره ویـران می کننـد...«

تخـوار دنـدان بـر هـم می فشـارد: »شـگفتا کـه سـپاه ایـران بـه 

خونخواهـی سـیاوش می آیـد و خون فرزنـدش را بر زمیـن می ریزد. 

بیـخ نادانـی و خودکامگـی برکنـده باد!«

زبـان می رانـد:  بـر  را  واژه هـا  واپسـین  تـوان،  بـا همـه  فـرود 

گنج های مـان رسـد،  بـه  کـه دست شـان  آن  از  پیـش  و  »برخیزیـد 

همـه را نابـود کنیـد.«

خیـره  اوجـی  از  پـس  آتـش،  زبانه هـای  واپسـین  چـون  فـرود 

کننـده خامـوش می شـود. چشـم بـر هـم می گـذارد و بـه خوابـی 

جاودانـه مـی رود. جریـره فـرود را در آغـوش می فشـارد. نامـش را 

فریـاد می زنـد. می خواهـد بیـدار شـود. می خواهـد دمـی دیگـر، 

بـاری دیگـر، روزی دیگـر فرزنـش بـه او بنگرد و با او سـخن بگوید؛ 

امـا دیگـر نـه سـوگند و خواهـش بـه فریـاد می رسـد و نـه مویـه و 

زاری.

جریـره بر می خیـزد. دیوانـه وار گرد خویش می چرخد. مشـعلی 

مـی یابـد و از پله هـا بـالا مـی دود. فریـاد می زنـد: »ویـران بـاد دژ 

کلات کـه اگـر آوای گام هـای فرزنـد مـن در آن نپیچـد. نیسـتش 

خواهـم کـرد؛ بـه آتـش کشـیده شـود جنگ هـای پدرانـم کـه اگـر 

دسـت فـرود از آن کوتـاه شـود، امید هـر بیگانـه ای را از آن خواهم 

برید.«

بـه دروازه رسـیده  کـه سـپاه  بـام دژ می ایسـتد. می بینـد  بـر 

اسـت. پـس مـی خروشـد. پرده هـا را یکـی یکـی بـه آتش می کشـد. 

گنج هـا را خاکسـتر می کنـد و هـر چـه هسـت را نیسـت و هـر چـه 

بـود را نابـود.
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گـور  در  را  »آرزوهای تـان  پیـش:  از  دیوانه تـر  می زنـد؛  فریـاد 

می گـذارم، همچنـان کـه فرزندم را گذاشـتید. دسـت تان را از هرچه 

می خواهیـد کوتـاه می کنـم، آن چنـان که دسـت فرزنـدم را بریدید. 

بـر ریشـه خـود می زنـم تـا دسـت دشـمنم بـه شـاخه ای نرسـد و 

میـوه ای بـه چنگـش نیفتد.«

جریره چون سـیلی از خشـم و اندوه از پله ها سرازیر می شـود. 

تالار هـا در آتـش می سـوزند. گنج هـا بربـاد می رونـد. مردمـان از 

بیـم مـرگ بـه ایـن سـو و آن سـو می دونـد و راه گریـزی می یابنـد. 

دودی سـیاه از دژ کلات به آسـان برخاسـته اسـت.

تخـوار از پـی جریـره مـی دود امـا از او هیـچ نمی خواهـد کـه 

آن چـه تاکنون خواسـته، همـه بیهوده بوده اسـت. او را باز نمی دارد 

کـه تـا بـه امـروز خانه بر آب سـاخته اسـت و گـره بر بـاد زده. پس 

لـب از سـخن فـرو می بنـدد تـا جریـره خشـمش را آن گونـه کـه 

می خواهـد، فریـاد کنـد؛ کـه ایـن فریـاد، انـدوه سـال های سـال دم 

در کشـیدن اسـت کـه زمیـن را به لرزه می آورد؛ و این خشـم، سـوز 

روزگاران دراز خاموشـی اسـت کـه آتشفشـان می کنـد.

آسـان دژ سرخ اسـت، چـون چشـم های جریـره کـه دیگـر نـه 

مهـری در آن پیداسـت و نـه آرزویـی در ژرفایـش می  درخشـد.

جریـره بـر بالیـن فـرود می جوشـد و می خروشـد کـه خاموشـی 

فرزنـد، مُهـر سـال ها شـکیبایی اش را شکسـته اسـت.

جریره در سـوگ فرزندش فرود تنهاسـت؛ آن گونه که در سـوگ 

همـرش سـیاوش تنهـا بـود؛ کـه نـه از پدر نشـانی می یابـد و نه از 

سـپاه افراسـیاب خـبری. نـه کیخـرو، پیکی می فرسـتد و نـه بهرام، 

پیامی.

جریره در سوگ فرزندش تنهاست.

جریره می داند که در سوگ خویش نیز تنها خواهد ماند.
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بیژن از سیاهی گریزان بود.

روی تخته سـنگ دراز کشـید. زیر سر، انگشـت ها را در هم فرو 

بـرد. بـه ماه چشـم دوخت. ابر سـیاه نزدیک آمـد. دل بیژن پیش از 

آن که ابر شـمد سـیاهش را رویش بیندازد، تاریک شـد.

بیـژن و سـیاهی دشـمنانی دیرینـه بودنـد. دشـمنانی چـون مار 

و پونـه، و بیـژن می بایسـت همیشـه دشـمنش را چـون سـایه بـر 

دوش کشـد. بختـک شـب، سـایه وار بـر سـینه اش سـنگینی می کرد. 

نـه بـادی می رسـید تـا ابر سـیاه را بـر کناری زنـد و نه ماه جنبشـی 

می کـرد تـا خـود را از چنـگ ایـن دیـو پلیـد برهانـد. اکنون کـه ماه 

شـکوه ترین  بـا  می خواسـت  فرمانروایـی،  شـب  چهاردهمیـن  در 

جشـن نورافشـانی اش را برپـا کنـد، چـرا بایـد ابری سـیاه، این چنین 

شـادمانی را بـه کامـش زهـری می کـرد؟

بیـژن بـه گذشـته اش اندیشـید که چون چنین شـبی بـود، مادام 

چشـم بـه راه می مانـد تـا کامـی از جهـان برگیـرد؛ امـا چـون زمـان 

می رسـید، در چشـم بـر هـم زدنـی شـهد، زهـر می شـد و نـوش، 

نیـش. گویـی یزدان سرنوشـت هر آدمی را به شـیوه ای می نگاشـت: 

یکـی دیـر می رسـید، یکی زود از دسـت مـی داد، یکی هرچه بیشـر 

می دویـد، دورتـر می شـد و یکی همیشـه بـر سر دوراهـی می ماند. 

و سرنوشـت بیـژن آن بـود که شـادی را به غم بچشـد و شکسـت را 
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از جـام پیـروزی بنوشـد و در نـور، غـرق تاریکی شـود.

اینـک کـه ابـر، این دیو پلیـد، ماهتاب زیبا را از آغوشـش ربوده 

بـود، باید چـاره ای می کرد.

بیـژن چشـم هایش را بسـت. تـا خیـال زنـده بـود، راهـی بـرای 

گریـز پیـدا می شـد. پـس بـه خورشـید اندیشـید. خورشـید از پلکان 

زرینـش، بـا شـکوه شـاهزادگان، خرامـان پاییـن آمـد. پیشـانی اش 

را بوسـید و در چشـم هایش خانـه کـرد. بیـژن آفتـاب را چشـید. 

خورشـید پایین تـر رفـت و آتشـی در دلـش افروخـت. انـدوه چـون 

کوهـی یـخ زده، قطـره قطـره آب می شـد. بیـژن دوسـت داشـت 

گرمـای درونـش چـون خورشـید نیمـروزی، خفاش هـای بد اندیشـی 

را خاکسـر کنـد. اگـر خورشـیدش غـروب می کـرد. هسـتی بـا همـه 

بـود و نبـودش تاریـک و تاریک تـر می شـد. بیـژن می خواسـت بیـم 

فـردا را دور بریـزد تـا روشـنایی اکنـون را چکـه چکـه بنوشـد.

امـا چـاره ای نداشـت کـه بیـم سـیاهی از نخسـتین دم هسـتی 

بـا او بـود؛ عنکبوتـی کـه اگـر چـه او دوسـتش نمی داشـت، هـر روز 

بـا مهـر، تـارِ تـازه ای گـردش می تنیـد. بیـژن می خواسـت خنجـرش 

را در سـینه سـیاهی فـرو کنـد؛ ولـی گذشـن از دیوارهـای ایـن بیم، 

در توانـش نبـود کـه بیـم، دژی بـود سـهم تر از روییـن دژ؛ نـه قفـل 

می گشـود و نـه فـرو می ریخـت.

 



بـاد، این دخرک شـاد و سـبز گیسـو، دوباره آمده بـود تا خواب 

را از چشـم های بیژن برباید.

بیـژن پیمانـی را بـه یـاد آورد کـه دیـروز بـا خـرو بسـته بـود. 

زمـان، زمـان جنـگ بـود. بایـد زره می پوشـید.

روز پیـش، دو تـن از ارمانیـان از مـرز ایـران و تـوران بـه بـزم 

خـرو آمـده بودنـد. آنـان از آزار گراز هـا می  گفتنـد؛ گراز هایـی که 

تنـی چـون کوه داشـتند و دندانی چون پیل. شـکم چارپایان شـان را 

دریـده بودنـد و کشت شـان را پایـمال کـرده...

و  گـودرز  گسـتهم،  و  فریـرز  بودنـد.  نشسـته  همـه  بـزرگان 

فرهـاد، گیـو و گرگیـن میلاد، شـاپور و بیژن. خرو آنـان را به جنگ 

فـرا خوانـده بـود. امـا از آن میـان، تنهـا بیـژن بـود کـه پذیرفـت به 

جنـگ گراز هـا بـرود. بـه یـاد آورد کـه در واپسـین دم، گیـو او را از 

ایـن اندیشـه بـاز داشـته بـود و گفتـه بـود: »جوانـی مکن. بـرس از 

آبروی مـان کـه پیـش شـهریار بریـزد. چگونـه بـه جنگ گـرازان، این 

چنیـن بـی باکـی؟ پیـکار بـا ناآزمـوده را بـرای زمـان بهـری بگـذار. 

زمانـی کـه پیروزی یا شکسـت، همسـان آبرو یا بی آبرویی نباشـد.«

بیـژن پندهـای پـدر را شـنیده بـود و گفتـه بـود کـه بـا همـه 

جوانـی اش، اندیشـه پیـران دارد. کـه بی گـمان، ایـن روز بـود که در 

دلـش آتـش بی باکـی می افروخـت. روز هـا هـزار مـرد جنگـی در 
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درونـش، رخـت رزم می پوشـیدند و غریـو پیـروزی سر می دادنـد.

خرو از داشن سرداری چنین، به خود بالیده بود.

***

اینـک گرگیـن میـلاد، چشـم بـه راه بیـژن بـود کـه خـرو از او 

خواسـته بـود راهنـمای بیـژن باشـد و او را تـا سرآب بنـد، همراهـی 

کنـد. بیـژن برخاسـت. بایـد جامـه رزم می پوشـید.

زره و خـود، نیـزه و خنجـر و تیـر و کمانی در خـور پهلوانی اش. 

دیگـر آمـاده بود. پدر در آغوشـش کشـید. چشـم های گـود رفته اش 

تیـره بـود؛ چون غـاری آشـیانه خفاش هـا؛ خفاش هایی که پیام شـان 

شـوم بود.

بیـژن بـه سـوی گرگین تاخت که در این سـفر، یگانـه همراهش 

بـود. آرزو کـرد کـه پیـکار سـخت بـا گرزا هـا رشـته مهـر آن دو را 

بـه هـم گرهـی اسـتوارتر زنـد. امـا چنـدان بـه آرزویـش دل خـوش 

نداشـت کـه روزگار، پـر از افسـانه های تلخ فریـب و بد دلی بود. او 

از ایـن روزگار بـوی بهبـودی نمی شـنید.

گرگین گفت: »بیشه گزار ها همین جاست.«
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بیـژن گـوش بـر زمین گذاشـت. گراز هـا چون سـپاهی در میدان 

نـرد می تاختنـد. گفـت: »چون بـه گله گراز ها رسـیدم و آن هـا را با 

تیـر زدم، هوشـیار شـو و آن را کـه از تیرم گریخت، بـه دام بینداز و 

بـا گرز بـر سرش بکوب.«

گرگیـن رو بـه درخـت کـرد: »آبـی بـده تـا تشـنگی ام را فـرو 

بنشـانم!« پـس بـه خـاک نگریسـت: »و تـو چـون خورشـید بی تابم 

کـرد، بـر مـن سـایه بیانـداز.«

- از چه می گویی؟ با که سخن می رانی؟

فـرو  را  تشـنگی  درخـت  کـه  چنـان  آن  نمی جنگـد؛  گرگیـن   -

نمی نشـاند و خـاک سـایه نمی انـدازد. مـن تنهـا آمده ام تـا راهنمایت 

شم. با

بیـژن دانسـت کـه گرگیـن، در اندیشـه بازگشـت اسـت. گفـت: 

»چـاه را بـه مـاه گـره می زنـی و آسـمان را بـه ریسـمان می بافـی؟«

- گنـاه خـود را بـر شـانه های مـن منشـان کـه ایـن همان اسـت 

کـه خـود می خواسـتی و سرانجـام نیـز این تویـی که اسـب و گوهر 

و پـاداش می گیـری. چـرا مـن باید جـان گـراز را بگیرم؟

بیـژن خامـوش شـد. بـه بیشـه تاخـت. بایـد خشـمش را چـون 

تنـدر، فریـاد می کشـید. خنجـر در دسـت گرفت و به جنـگ گزار ها 

رفـت. گـرازی درشـت انـدام چـون شـیری ژیـان نزدیـک می شـد. 
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خشـم، تـرس را از دلـش رانـده بـود. گـراز بـر بیـژن پریـد، او را بـر 

خـاک نشـاند و زرهـش را دریـد. بیـژن خنجر پیش برد و سـینه گراز 

را شـکافت. گـراز بـی جـان بـر زمیـن افتاد.

گرگیـن نابـاور بیـژن را می دیـد کـه گزار هـا را یکـی پـس از آن 

یکـی بـر خـاک می نشـاند. پـس آن هنگام کـه هیچ گرازی در بیشـه 

زنـده نمانـد. سرهای شـان را یـک یـک از تـن جـدا کـرد و دنـدان 

های شـان را کنـد تـا بـه نشـان پیـروزی نـزد خـرو بـرد. گرگیـن 

اندیشـید: »دیگـر چگونـه در چشـم های خـرو بنگـرم کـه بیـژن، 

بی گـمان داسـتان را بـه گوشـش خواهـد رسـاند.« پـس دسـت بـر 

شـانه بیـژن گذاشـت: »پیـروزی بـر تـو خجسـته بـاد کـه اینـک در 

پهلوانـی، از همـگان پیشـی گرفتـی و از آزمـون آتـش، پـاک بیـرون 

آمـدی.«

- سـخن پریشـان می گویـی و مـرا در ایـن گسـیختگی بـا تـو 

نیسـت. پیونـدی 

- ایـن آزمونـی بـود کـه خـرو برایـت خواسـت تـا توانـت را 

کـه  می اندیشـید  چنیـن  می شـدم.  همـراه  تـو  بـا  اگـر  بیازمایـد. 

بی یـاری مـن پیـروزی ات خیالـی بیـش نبـود. امـا اکنـون کـه بـه 

تنهایـی پـوزه گراز هـا را بـه خـاک مالیـدی، بی گـمان خـرو برایـت 

خـوان در خـور خواهـد گسـرد.

بیـژن بـه دورتـر چشـم دوخـت: »امـا بـدان که تـو هرگـز برسر 

ایـن خـوان نخواهی نشسـت.«

گرگیـن سر پیـش بـرد و در گـوش بیـژن زمزمـه کـرد: »از مـن 

پاداشـت  از خـرو  پیـش  بـه دل مگیـر کـه می خواهـم  خشـمی 

بدهـم. کـه چـون دو روز دورتـر رویـم، در تـوران زمیـن، بـه باغـی 

می رسـیم بـا خاکـی پرنیان و هوایی مشـکبوی از جویـش بوی گلاب 

بـر می خیـزد و از شـاخه اش چهچهـه بلبـل می چکـد. کـه دشـت و 
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کوهـش پـر از پری رویـان اسـت و نغمـه چنـگ و آوای شـادمانی.«

- ایـن رویایـی دور نیسـت کـه هـزاران بـار این سـو و آن سـوی 

خـاک گرانمایـه سرزمینـم، ایران، شـیرینی اش را چشـیده ام.

امـا آن جـا خورشـیدی را نشـانت خواهـم داد کـه از زمیـن   -

می نامنـد. منیـژه  را  او  کـه  خورشـیدی  اسـت؛  برخاسـته 

منیژه ناگاه نور کهکشـان کهکشـان سـتاره و هزار هزار چهچهه 

بلبـل، شـیرینی دریا دریا عسـل و بـوی خوش باغ بـاغ گل های سرخ 

در درون بیـژن بـه هـم آمیخـت. بیـژن نـاگاه اندیشـید که ایـن نام، 

از آغـاز بـی آغـاز، در سرش چرخیده اسـت. بیژن، خورشـید درونش 

را دیـد کـه در کار پرتو افشـانی بود.

و  بنوشـد  بـاره  یـک  بـه  را  روشـنایی  ایـن  می خواسـت  بیـژن 

بنشـاند. فـرو  را  تنهایـی اش  روز هـا  تشـنگی 

 



منیژه از تنهایی گریزان بود.

از خیمـه گاه بیـرون آمـد و بـه کنیزکانـش فرمان برپایی جشـنی 

دیگـر داد. در بـاغ چرخـی زد. از لابـه لای درختـان گذشـت. کنـار 

جـوی خـم شـد و شـقایقی چید.

بهـار بـود. مهربانـی، شـانه بـه شـانه بلبـل، غـزل مـی سرود و 

شـادمانی، از دل جـوی پـر شـتاب، آواز خنده به آسـمان می رسـاند. 

سرگشـتگی در هـوا بـود؛ چون بـوی هیـزم، رقص گردهـای سرگردان 

و نـوازش نسـیم. منیـژه در سـیاهی دل شـقایق خیـره شـد. اکنـون 

کـه آوای خنـده و مسـتی از زمیـن و آسـمان برخاسـته بـود، ایـن 

شـقایق بـود کـه داغ شـیفتگی بـر دل داشـت؛ گونـه ای سرخ و دلی 

سـیاه. منیـژه اندیشـید: »شـقایق، اوسـت که میـان ما تنهاسـت.« و 

گونه هـای شـقایق را بوسـید.

بهـار بـود. کنیـزکان جشـن گاه را می آراسـتند. هیاهـوی شـادی 

چـون بـاد ایـاز، رختـی خوشرنـگ و زیبا بر تـن درختـان می دوخت. 

آوای مسـتانه و خنـده جاودانـه پری چهـرگان، بهـار و زندگـی را نیـز 

بـه شـگفتی مـی آورد که گویـی پاییز و مـرگ، واژه هایـی از یاد رفته 

بـود، کـه دیگـر نیـازی نبود تـا بر زبـان آید.

همیشـه  در  کـه  افراسـیاب  بـه  اندیشـید،  پـدرش  بـه  منیـژه 

روزهایش این شـور هسـتی را هرگز نچشـیده بود و از این شـیرینی 
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آسـمانی بـی بهـره مانـده بـود. او بـا سرداران و سـپاه و زره اش سر 

می کـرد و منیـژه بـا دایـه و کنیـزکان و چـکاوکان. کـه چـون سـال 

نـو می شـد، بهـار دسـت منیـژه را می گرفـت و بـه بیشـه مـی آورد. 

دلـش  از  را  تنهایـی  یـک زمسـتان  گـرد  و  برپـا می کـرد  خیمـه ای 

می تکانـد. بهـار هـر بـار او را روانـی تـازه می دمیـد.

منیـژه در کاخ چـون شـقایق کـه گلرگ هایـش دانـه دانـه بـر 

از سـاقه جـدا می شـد و می پژمـرد. کـه آن جـا جـز  بیفتـد  خـاک 

پرده هـای رنگارنگـی کـه میـان او و جهـان جدایـی می انداخـت و 

دیوارهـای مرمرینـی که دوسـتانش را از او می گرفـت، نقش دیگری 

پیـش رویـش نبـود. تنهـا دایـه اش بـا او بـود. تنهـا همـدم رازهایـی 

کـه نداشـت و تنهـا همسـفر سرزمین هایـی کـه نمی شـناخت. کـه 

او بـا دایـه بـه سرزمیـن مه آلـود خیـال و رویـا می رفـت. بـر شـاخه 

درخت هایـی کـه هنـوز از دل خـاک سر نـزده بودند، می نشسـت و 

تـاب می خـورد و بـا شـکوفه هـای سرخ و سـپیدی کـه هنـوز جوانه 

نکـرده بودنـد، گردنبندهـای زیبـا می بافـت.

و پـدرش افراسـیاب، هرگـز دایـه را از منیـژه دور نمی کـرد کـه 

بـه  بـا هـر گامـی کـه دایـه دورتـر رود، مـرگ  خـود می دانسـت 

فرزنـدش نزدیک تـر خواهـد شـد. که منیـژه تنها یک بار ایـن تنهایی 

را آزمـوده بـود و هـمان بـار، در چنـان تب و هذیانی فـرو رفته بود 

کـه همـگان بهبـودش را از بخشـش یـزدان می دانسـتند.

شـاید بیـم منیـژه از تنهایـی بـه کودکـی اش بـر می گشـت. آن 

زمـان کـه در جنـگل گم شـده بود و بسـیار دویده بـود و فریاد زده 

بـود و اشـک ریختـه بود تـا بیهوش بر زمین افتاده بـود. منیژه از آن 

پـس، درختـان جنـگل را چـون راهزنانـی می دید که چـون می دوید، 

از پـی اش می دویدنـد و می خواسـتند او را بـا ریشه های شـان بـه 

بنـد بکشـند و بـه دیو سـیاه پیشـکش کنند.

***
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بـاد هـر یـک از بـرگ هـای شـقایق را به سـویی بـرد. دل منیژه 

بـرای تنهایـی شـقایق سـوخت. پلـک بسـت و بـاز کـرد و دیـد کـه 

کنیـزکان جشـنی نـو آراسـته انـد. جانی دوبـاره یافت. چرخـی زد و 

چـون گلـی از گل هـای بهشـت. در جشـنگاه کنیـزکان روییـد.

منیژه از تنهایی گریزان بود.

 



منیـژه شـبی را بـه یـاد مـی آورد که خـواب از چشـمش گریخته 

بـود. دایـه فهمیـده بـود کـه منیژه دوسـت ندارد در سـیاهی شـب، 

تنهـا بیـدار بمانـد. پـس برایش افسـانه ی نارنـج و ترنـج را گفته بود. 

خـواب می خواسـت دایـه را بـه دام بینـدازد، امـا بـه منیـژه نیـم 

نگاهـی نیز نداشـت.

منیـژه گفته بـود: »بخواب! خـود برای خویش افسـانه می گویم 

و می اندیشـم که تویی.«

- دلت این را نمی خواهد دلت سخن دیگری می گوید.

- دلم چه می گوید؟

- می گویـد بیـدار بمـان بـا مـن و برایـم  افسـانه بگـو. می گویـد 

نمی خواهـم بـا شـب و سـیاهی تنهـا بمانم.

- راسـت می گویـی. دلم همیـن را می گویـد. ولـی کاش کیمیایـی 

بـود کـه دگرگونـم می کـرد. کـه چـون آن را می یافتـم، دیگـر ترسـی 

از  تنهایی نداشـتم.

دایه گفته بود: »این کیمیا را پیدا خواهی کرد.«

و منیژه پرسیده بود: »چگونه؟«

- آن گاه کـه کبوتـر مهـر کسـی بـر دلـت نشـیند و آن مهـر، 

آن چنـان در تـو زبانـه خواهـد کشـید کـه سرمـای تنهایـی را بـرای 
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همیشـه از یـاد خواهـی بـرد.

منیژه پرسیده بود: »تو خود این را آزموده ای؟«

- تنها یک بار و آن نیز همه در  خواب گذشت.

- پیش از این نگفته بودی؟

- تنها یک بار و آن بار چنان سوختم که همه خاکسر شدم.

***

اکنـون ایـن کـه بـود زیـر شـاخه ی سرو کـه روی بـه سـوی او 

داشـت؟

منیـژه بـاز نگریسـت؛ بـه او کـه بالا بلنـد بود و چشـمانی ژرف 

داشـت. دلش گرم و گرم تر شـد. زبانه ها کشـیده و کشـیده تر شـد؛ 

بـالا و بالاتـر آمـد. منیـژه پنداشـت کـه گونه هایـش گرُ گرفته اسـت 

و لب هایـش می سـوزد. آن چشـم  ها، آن گیسـوان، آن دسـت ها!

منیژه چشم در او دوخت و دانست که کیمیا را یافته است.

دایـه از نگاهـش همـه چیـز را خوانـد. پرسـید: »می خواهـی به 

او چـه بگویم؟«

منیـژه گفـت: »ببیـن آن مـاه دیـدار کیسـت؟ ببیـن آیا سـیاوش 

اسـت کـه از نـو جـان گرفتـه یـا پریـزاده ای اسـت کـه از جهـان بالا 

بـه سرزمیـن آدمیـان آمـده اسـت؟ بپـرس کـه او را به این جـا آورده 

و چگونـه آمده اسـت؟«

دایـه فرمـان بـرد. جـوان را یافـت و پیـام منیـژه را بـاز گفـت. 

پرسـید: »چگونـه بـه ایـن جشـن گاه راه یافتـه ای؟ کـه هسـتی و از 

کجـا آمده ای؟ زمینی هسـتی یا آسـمانی؟ سیاوشـی یا پریـزاده ای؟«

جـوان پیـش آمـد. جامـه رومی گـران بهایـی بر تـن کـرده بود و 

کلاهـی گوهـر نشـان بـر سر داشـت. گفـت: »بـه بانـوی خـود بگـو 

کـه نـه پریـزاده ام، نـه سـیاوش کـه نامم بیـژن و پدرم گیو اسـت. از 
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ایـران بـه جنـگ گـرازان آمـدم و چـون از ایـن جشـنگاه آگاه شـدم، 

سـوی سرزمینـم بـاز نگشـتم. بگو ایـن راه پر پیچ و خـم را تنها برای 

آن پشـت سر گذاشـتم کـه روی منیـژه را ببینم.«

دایـه پیـام بیـژن را به منیژه رسـاند. منیژه به سرو نگریسـت که 

سـبز بـود و بـالا بلنـد. گفت: »بگـو به سـویم آید و جـان تاریکم را 

بخشد.« روشنی 

 



زبانه هـا در دل منیـژه اوج می گرفـت. بیـژن گـرم گفـت و گو با 

دایـه بـود. شـیدایی از نگاهـش مـی چکیـد و مهر در دسـتانش لانه 

داشـت. بیـژن از بازگشـت می گفـت: »اگـر به ایـران آمدیـد، پای بر 

چشـم مان گذاریـد و خانه مان را روشـنی بخشـید.«

غـم تنهایـی بـاز آمـده بـود تـا چـون گردبـاد، منیـژه را زیـر و 

رو کنـد. نـه، ایـن سـزاوار نبـود. سـه روز در مسـتی و بی خـری 

گذشـته بـود؛ چـون شـیرین ترین رؤیا هـا و خوش تریـن آرزوهـا. و 

اینـک شـادمانی، چـون مشـتی آب، از لابـه لای انگشـت هایش فـرو 

می ریخـت و ناپدیـد می شـد. اگـر می دانسـت همه ی آن چـه را که 

یافتـه ایـن چنیـن زود از دسـت می دهد، هرگز آرزویـش را نمی کرد. 

منیـژه ویـران شـده بـود. تـا نفـس می کشـید و دلـش می تپیـد بیژن 

را در کنـارش می خواسـت. سـزاوار نبـود که آب زندگانی را نشـانش 

دهنـد و در برابـر چشـم هایش بـر خـاک بریزنـد. او آن آتـش را 

می خواسـت. آن زبانه هـا را دوسـت داشـت. او دلـش را پـر تپـش 

می خواسـت و گونه هایـش را سرخ.

بـه ایـوان رفـت تـا اندوهـش را پنهانـی بیـرون بریـزد. در ایوان 

زانـو زد و پیشـانی بـر خـاک گذاشـت: »خداونـد مـن! او را بـه مـن 

بازگـردان. مـرا در او زنـده کـن؛ آن چنـان کـه دانـه را در خـاک و 

ماهـی را در آب و بخـواه کـه ناگسسـتنی شـویم؛ چـون سـیاهی و 

شـب یـا سـپیدی و بـرف. خداونـد مـن! می خواهـم آن چشـم ها 
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برایـم بلند تریـن افسـانه ها را بگوینـد و آن دسـت ها مُهـر از راز 

هسـتی ام بگشـایند. خداوند من! ندای دلم را بشـنو و این بخششـی 

را کـه ارزان داشـتی از مـن مگیـر کـه اگـر بگریـزد، دیگـر بـار بـه 

دسـت نخواهـد آمـد. خداونـد مـن! مگـذار زندگانـی ام در دریـغ و 

اندوه سـپری شـود.«

منیـژه نـاگاه اندیشـید: »او را بـا دارویـی بی هـوش می کنـم؛ آن 

چنـان کـه ندانـد در نوشـیدنی اش دارو می ریـزم. او را در کجـاوه 

می گـذارم و دور از نـگاه دیگـران، شـبانگاه، بـه کاخ خویش می برم. 

او بـه سرزمینـش بـاز نمی گـردد. او بـا مـن می آیـد و هـر کجـا کـه 

باشـم، همراهـی ام می کنـد.«

***

بی باکـی  چنیـن  اندیشـه اش،  بـه  کـه  بـود  نیرویـی  چـه  ایـن 

می آموخـت و بـه خواهـش درونـش، ایـن چنیـن توانـی مـی داد؟ 

پیـش از ایـن، در جهـان پنـدار نیـز این گونـه بی باک نبـود. پیش از 

ایـن، هرگـز خـود را این گونـه بـاز نشـناخته بـود.

 



بیـژن چشـم بـاز کرد. اندیشـید کـه از خوابـی در خـواب دیگر، 

بیـدار شـده اسـت و اکنـون همچنـان خـواب می بینـد. منیـژه در 

جامـه ای ارغوانـی و مخمـل گـون به او می نگریسـت. چشـم هایش 

برق سـتارگانی را داشـت که در شـبی سـیاه بدرخشـند. پیشـانی اش 

از بختـی بلنـد می گفـت و نگاهـش از مهـری ژرف. بیـژن اندیشـید 

همراهـی اش  خـوش  رویایـی  چـون  نیـز  ایـران  در  دلـدارش  کـه 

می کنـد. سری چرخانـد. سـتون های مرمریـن را دیـد و فرش هـای 

دیبـا را، تختـی در خـور شـاهزادگان و تاجـی گوهرنشـان.

منیـژه گفـت: »ایـن چنیـن شـگفت زده نگاهم مکـن. این تویی 

بیـژن، کـه همـه راه در کجـاوه بـا مـن بـودی و ایـن منـم منیـژه،  

دخـر افراسـیاب کـه تـو را بـا دارویـی بیهـوش کـرده و بـا خـود بـه 

تـالارش آورد.«

»خـواب  افتـاد:  ولولـه ای  دلـش  در  نشسـت.  راسـت  بیـژن 

» . می بینـم

- بـر مـن مـژده بـاد کـه بیـداری. که بـه آرزویـم رسـیده ام و تو 

را تـا همیشـه نـزد خـود نگه مـی دارم.

دایـه خوشـه ای انگـور سـیاه در دسـت بیـژن گذاشـت. بیـژن 

خوشـه را پـس زد. دانه هـای انگـور چنـان مرواریدهـای سـیاه بـر 

زمیـن ریخـت. بیـژن خشـمگین گفـت: »تـو کیسـتی که ایـن چنین 
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مرا از خویشـتنم دور می کنی و هسـتی ام را به پسـتی می کشـانی؟ 

می اندیشـی من کیسـتم؟ زبونی که خواسـت دلـش، او را وامی دارد 

کـه تیشـه بـه ریشـه دودمانـش زنـد؟ مجنونـی کـه کـور کورانـه در 

زبانه هـای آتـش، پـی خنکـی چشـمه سـار می گـردد؟«

منیـژه لـب بـه خنـده گشـود: »بیـدار شـو! تـو در کاخ مـن در 

امانـی و این جـا کسـی بـه تـو آسـیبی نخواهـد رسـاند.«

- می دانـم ایـن اهریمـن بـود کـه تـو را به سـوی من فرسـتاد و 

گرگیـن، پیـک او بـود. ایـن جـادوی او بـود کـه مـرا بـه لانـه مـاران 

ند. کشا

منیـژه کاسـه ای آورد و کـوزه ای آب: »اهریمـن کـدام اسـت و 

گرگیـن کیسـت؟ بیـا آبی به چهره بپاش و خـواب و خیال را بتاران.«

بیـژن هیـچ نمی شـنید که در دلش شـغال های شـوم شـبانه زوزه 

می کشـیدند. بـا خـود گفـت: »ننـگ آسـمان و زمیـن بـر تـو کـه نام 

پـاک نیاکانـت را با پلیـدی ات آلودی.«

منیـژه دلـداری اش داد: »نـرس! تـو این جـا در امانی. تو را شـب 

هنـگام و پنهـان از چشـم همـگان، بـه کاخ آوردیـم. هیـچ کـس از 

آمـدن تو آگاه نیسـت.«

بیـژن آرام شـد. منیـژه آبـی بـر دسـتش ریخـت و از کنیـزکان 

خواسـت تـا چنـگ و رود بردارنـد و آوای شـادی سر دهنـد.

هلهلـه ای و پـس، جشـنی دوبـاره از سر گرفته شـد. شـغال ها به 

خـواب رفتنـد و چـکاوکان بیدار شـدند تـا در دل بیـژن، از نو سرود 

زندگانـی سر دهند.

و هنـوز ترانـه چـکاوکان و آواز چنـگ بـه هـم نیامیختـه بـود 

کـه بـا غریـوی کاخ لرزیـد و در تـالار شکسـته شـد. منیژه ترسـید و 

خشـمگین پیـش دویـد: »گرسـیوز در تـالار منیـژه، دخر افراسـیاب 

چـه می کنـد و بـه فرمـان کـه ایـن چنیـن گسـتاخ در می شـکند؟ که 
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اگـر پـدرم بشـنود چنیـن بـی شرم بـه سرایـم آمـده ای، سر از بدنـت 

جـدا خواهـد کرد.«

گرسـیوز از خشـم لرزید و به بیژن تاخت: »ای ناپاک! در سرای 

منیـژه بانـوی بزرگ توران چه می کنی؟ ای گسـتاخ! خشـم سرورمان 

افراسـیاب را بـه هیـچ گرفته ای و از مرگ پـروا نمی کنی؟«

بیـژن هراسـناک بـه خـود پیچیـد. دسـت بـه گریبـان بـرد. نـه 

نشـان از خنجـری داشـت و نـه دشـنه ای. ایـن بار نیز غم در شـادی 

او راه یافتـه بـود و شکسـت از دل پیـروزی فریـاد بـر آورده بـود. 

خـود را میـان تورانیـان تنهـا دیـد. چگونـه آمـده بـود و آن جـا چـه 

می کـرد؟ ایـن شـبیخونی بـود در دل تاریـک شـب کـه بایـد چـون 

زهری از دسـت دوسـتان نیرنگ باز می گرفت و می نوشـید. خود را 

چـون گیاهـی خشـک دیـد در کویر. چشـم بـه راه ابر که نمی رسـید 

و دل در گـرو مهـر جویبـاری کـه تنهـا یـاد دور زمزمـه اش را با خود 

داشت.

نـاگاه بـه یـاد آورد کـه خنجـری آبگـون در سـاق پایـش پنهـان 

کـرده اسـت. خنجـر را کشـید و خروشـید: »بـدان کـه مـن بیژنـم، 

سرور پهلوانـان و آزادگان! پـس هـر کـه بخواهد با مـن بجنگد، باید 

نخسـت سرش از تنـش سـیری بجویـد. تـو نیـاکان مرا می شناسـی و 

از جایـگاه مـن میـان آنـان آگاهـی. پـس بـدان کـه اگـر میـل جنگ 

کنـی، بـا ایـن خنجـر، تورانیـان را به خـاک خواهم ریخـت آن چنان 

کـه بـاد پاییـز، برگ هـای زرد را.«

گرسـیوز پوزخنـدی زد: »انـگار بـاد پاییز، پیـش از تورانیان بر تو 

وزیده اسـت. بنگـر! خنجر در دسـتت می لرزد.«

- این لرزش از سر خشم  است نه ترس.

آبـروی تـوران را بـر زمین ریختـه ای و خشـمگینی؟ خیرگی را به 

آسمان رسـانده ای، ای بی شرم!
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مـرا پیـش افراسـیاب بـر تـا بگویـم از چـه رو بـه سرزمینـش 

را آشـکار خواهـم کـرد. بـی گناهـی ام  راز  آمـده ام. آن جـا 

گرسـیوز نزدیک تـر آمـد. نگاهی بـه منیژه انداخت که با دسـت 

چهـره اش را پوشـانده بـود و بـه بیـژن نگریسـت و دسـت به سـوی 

خنجـر او دراز کـرد: »شـاید افراسـیاب تـو را زبـون و دسـت بسـته 

ببینـد و دل بـر تـو بسـوزاند که این چنیـن با خنجری که در دسـت 

داری، بزرگ تریـن بخشـش او بـر تـو مـرگ خواهـد بود.«

***

بیـژن خنجـر را بـه دسـت گرسـیوز داد و نیـزه داری دسـت و 

پایـش را بـا بنـد بسـت. بیژن به خود نگریسـت. پیـش از  این هرگز 

در جهـان پنـدار نیـز ایـن گونـه خـوار نبود پیـش از ایـن هرگز خود 

را ایـن گونـه بـاز نشـناخته بود.

 



افراسـیاب چون ماری سـیاه، از خشـم به خود پیچید. خواسـت 

گلـوی بیـژن را بفشـارد و راه بر نفسـش ببنـدد، اما یک باره دسـت 

پـس کشـید کـه چنین مرگی، خشـمش را فرو نمی نشـاند. بیـژن زانو 

زد: »گنـاه بـر مـن نیسـت اگـر پـای بـر خـاک گذاشـتم. از ایـران به 

جنـگ گـراز آمـدم. در راه، زیـر سروی پنـاه گرفتم تـا از گزند آفتاب 

در امـان بمانـم کـه خـواب چشـم هایم را بسـت و پـری افسـونگری 

منیـژه،  گـذرگاه سـواران دخـرت،  بـر سر  و  بـرد  و  برداشـت  مـرا 

گذاشـت. کجاوه هـای بسـیار از دورادورم گذشـت. میـان شـان یکی 

را دیـدم کـه چـادری از پرنیـان دارد و پـری رویـی از درونـش بـه 

مـن نگریسـت. پـری مـرا بـه کجـاوه خوانـد و در یـک دم، آن چنان 

جادویـم کـرد کـه تا آمـدن به پیشـگاهت همه در خواب گذشـت.«

افراسـیاب چـون شـیری کـه ده هـا تیـر و نیـزه در تنش نشسـته 

باشـد، فریـادی از سر درد کشـید: »ایـن بخـت بـد بـود که تـو را به 

ایـن سـو کشـاند. می دانـم، تـو در اندیشـه ی جنـگ بـا من بـودی و 

کیـن خواهـی سـیاوش؛ و پیـش از جنـگ خواسـتی کـه بـا نیرنگـی 

سـینه ام را بـا زخـم بـی آبرویی پاره پاره کنی. اما اکنون که دسـت و 

پـا بسـته و زبـون بر خاک افتاده ای، داسـتان می بافـی و می خواهی 

مـرا چـون کـودکان، با افسـانه های دیـو و پری بفریبـی. می دانم، تو 

نابـکار جـز ریخـن خونـم به چیـزی دیگر نمی اندیشـی.«

بیـژن دانسـت کـه سرانجـام ایـن خشـم، مرگـی زودرس خواهـد 
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بـود. مرگـی سـیاه چـون چاهـی تاریـک و ایـن چاهـی بـود کـه او 

بـه دسـت خویـش بـرای خـود کنـده بـود. واژه هـا را چون واپسـین 

تیرهـای رهایـی، بـر افراسـیاب فـرود  آورد: »ای شـهریار، گـرازان با 

دنـدان جنـگ می کننـد و شـیران بـا چنـگ، جنگجویـان بـا شمشـیر 

و سـواران بـا تیـر و کـمان. مـن هـر انـدازه نیـز کـه دلم پـر از سـتیز 

باشـد و سرم پـر از خشـم، نمی توانم دسـت بسـته و برهنـه با تو که 

پیراهنـی از پـولاد بـر تـن داری، بـه جنـگ برخیزم.  اگـر می خواهی 

دلیـری ام را ببینـی، اسـبی بـه مـن بده و گـرزی گران. پـس هزار تن 

از پهلوانانـت را برگزیـن و ببیـن چگونـه آنـان را در چشـم بر هـم 

زدنـی بر خـاک می ریـزم.«

از چشـم های افراسـیاب، خشـمی سرخ زبانـه کشـید. روی بـه 

سـوی گرسـیوز چرخانـد: »چگونـه این پسـت سرشـت، چنین سـخن 

می گویـد و شرم نمی کنـد؟ آبرویـی کـه از نیاکانـم بـر بـاد داد، بـس 

نبـود؟ برخیـز، گرسـیوز! داری برپا کن و این گسـتاخ را بر آن بیاویز 

تـا زبانـش از هرچـه پلیـدی و دسـتش از هر چـه سـیاهی، جاودانه 

کوتاه شـود.«

بیـژن لرزیـد. بـا خـود گفت: »نـه نمی ترسـم. لرزش دسـت هایم 

از تـرس نیسـت. دلم از ایـن انـدوه زخمـی اسـت کـه دسـت بسـته 

جـان می بـازم؛ بـا خـواری و فرومایگـی. کاش بـاد پیامـم را بـه پـدر 

می رسـاند و برایـش داسـتان سرنوشـتی کـه مـرا بـر اسـب نشـاند و 

دسـتم را در دسـت مـرگ گذاشـت، مو به مـو می گفـت. ای باد! به 

پـدر بگـو کـه مـن به پای خـود نیامدم که بـا نیرنگی، هـوش از سرم 

بردنـد و دل از کفـم ربودنـد. بگـو که گرگین دسـتش بـه این پلیدی 

آلـوده بـود. ای بـاد! بگو که فرزندش برهنه و دسـت بسـته بود، نه 

یارای شمشـیر کشـیدن داشـت و نه توان خنجر زدن. به او بگو که 

بیـژن چـون آهویـی راه گـم کـرده، در چنگ شـیران پاره پاره شـد.«

 



بـاد می وزیـد. گرسـیوز بیـژن را دسـت بسـته بـر خـاک نشـاند. 

آن سـوتر، مردانـی بنـد بـر چوبـه دار گـره می زدند. بیژن اندیشـید: 

»چقـدر پسـت بـودم و نمی دانسـتم. چـون مـوری کوچـک کـه بـا 

تلنگـری جـان می بـازد. ناتـوان بـودم و خـود را شـیر بیشـه نـرد 

می دیـدم. آیـا ایـن مـن بـودم کـه هـزار مـرد جنگـی را یـک تنـه 

بـر خـاک می ریختـم؟ آیـا ایـن مـن بـودم کـه سرداران و پهلوانـان، 

پیـش پایـم زانـو می زدنـد و بـه فرمانـم سر بـر خـاک می گذاشـتند؟ 

کجاسـت آن شـکوه؟ کجاسـت آن جاه؟ کجاسـت آن بلند پروازی؟«

سردار  پیـران،  می آمـد.  نزدیـک  پهلوانـان  جامـه  در  مـردی 

افراسـیاب بـود، پـدر جریـره. جریـره همـر سـیاوش کـه جـان بـر 

سر مهـر فرزنـدش باخـت. بیـژن در دل آرزوی مرگـی آن گونـه کرد. 

مرگـی از سر مهـر بـه فرزنـد یـا بـه خـاک؛ چـون مـرگ جریـره یـا 

سـیاوش. آیـا سـزاوار بـود بنـدی کـه بـا وزش نسـیمی ایـن گونـه 

مـی لرزیـد، جـان پهلوانـی چـون او را بگیـرد؟ بـا خـود گفـت: »چه 

شـادی ها کـه بـرای خـود خواسـتم و سرانجـام، غمـی بیـش نبـود و 

چـه خواری هـا کـه از آن گریختـم و بزرگـی ام در آن بـود. چه نادان 

بـودم کـه چـون در جنـگ با فـرود پیروز شـدم، جشـنی برپـا کردم. 

چـه نـادان بـودم که نخواسـتم گـرازی پاره پـاره ام کند. آیـا گرازهای 

پیـل دنـدان و پهلوانـان دلیـر، هـماوردی برتـر از ایـن بند سُسـت و 

نبودنـد؟« بی جـان 
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پیـران او را شـناخت. بیـژن سر بـه زیـر انداخـت. پیـران گفـت: 

»درسـت می بینم؟ این تویی بیژن؟ بسـیار از آن روز نگذشـته اسـت 

کـه پـی اسـب فـرود را زدی. یـادت هسـت؟ در بند چـه می کنی؟«

بیـژن سر بـالا نکـرد. پیـران گفـت: »می بینـی دسـت سرنوشـت 

بـاز  دام  بـه  را  پریـده  مـرغ  و  جـوی  بـه  را  رفتـه  آب  چگونـه 

می گردانـد؟«

بیـژن ناگهان اندیشـید کـه همه داسـتان، از آغـاز، نیرنگی بوده 

اسـت تـا پیـران، کیـن فـرود را از او بگیـرد: »او گنـاه مـرگ دخـرش 

جریـره و تنهـا فرزنـد او فـرود را بر مـن می دانـد. او می خواهد مرا 

بـه سـزای این پلیـدی برسـاند.« بیژن هیـچ نگفت.

پیـران بـاز گفـت: »آن چوبه دار چیسـت؟ دوباره خون سـیاوش 

تـازه شـده اسـت؟ خـرو تـو را بـه کیـن خواهـی مـرگ پـدرش بـر 

توران شـورانده اسـت؟«

همـه خامـوش بودنـد کـه پیـران بـر آشـفت: »ایـن کـدام خـر 

اسـت کـه همـه از  آن آگاهنـد جـز سردار افراسـیاب؟«

گرسـیوز، پیـران را کنـار کشـید. گفـت و گویـی و پس، پیـران بر 

اسـب نشسـت و بـه سـوی کاخ تاخت.

بیـژن اندیشـید کـه تنهـا زمـان اندکـی دارد و آن را نیز شایسـته 

چنـان اسـت کـه بـه راز و نیاز با یـزدان بگذراند. که چـه زمان ها که 

در بـازی پسـت خـاک، بیهـوده باخته بود بـی آن کـه از آفریدگارش 

یـادی کنـد و سراغـی گیـرد: »هیچ کـس نخواهد دانسـت چگونه تو 

را یافتـم. جایـی کـه هرگـز خـود را در آن نمی یافتـم. آفریـدگار من! 

بـه تـو نزدیکـم و تـو بـه مـن نزدیک تـری. بـا تـو مهربانـم و تـو بـا 

مـن مهربان تـری. نیـک می دانـم کـه آن چه برایـم خواسـتی، بهرین 

بوده اسـت. دسـت کم پیش از آن که برای همیشـه چشـم از خاک 

بر گیـرم، راز هسـتی ام را دانسـتم. کاش پـدرم نیـز باخـر می شـد که 
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اگـر چـه بـا خـواری جـان دادم، گوهـر آفرینـش را یافتـم. کـه اگـر 

جـز ایـن بـود، مرگـی زودرس داشـتم. آفریـدگار مـن! اکنـون نیـک 

می دانـم کـه گناهـکار بـودم و خـود فریـب. می دانـم کـه توفـان 

سرکشـی ام زبانـه هـای مهـرت را در دلم خامـوش کـرده بود.«

بیـژن، پیـران را دیـد کـه سـوار بـر اسـب و تیزتـر از بـاد نزدیک 

می شـد. پیک مرگ شـتاب داشـت تا او را از راز و نیاز با پروردگارش 

بـاز دارد. بیـژن امـا می خواسـت از ایـن زمـان بـاز مانـده، بیشـرین 

بهـره را بـرد. واژه هـا را چـون بارانی سیل آسـا از چشـم جـاری کرد: 

»پـروردگار مـن! نـه خشـمگینم و نـه دلگیـر کـه جانـم را بـر سر 

نیرنگـی می بـازم. نیرنـگ جادوگـری که جامـه پریان را پوشـید و مرا 

با افسـون چشـم های سـیاهش فریفت. و بسـیار شـادم که پیش از 

مـرگ، گرمای مهر را در دلم شـناختم و دانسـتم کـه دلدادگی، باخن 

اسـت؛ باختنـی کـه در آن می تـوان خـود را یافـت. افسـوس کـه 

دیگـر زمانـی تـا مرگ نمانده اسـت کـه اگر جانـی دوبـاره می یافتم، 

جـز خواسـت تـو نمی خواسـتم. چـون گل هـا بـوی خـوش مهـر تو را 

می پراکنـدم. بـا خنـده می شـکفتم و بـه مردمـان شـادمانی هدیـه 

می دادم.«

دو نیـزه دار، بیـژن را بـر خـاک کشـاندند و بـه پـای دار بردنـد. 

بیـژن خواسـت بگویـد: »رهایـم کنیـد. می خواهـم بـا دسـت خـود 

بنـد بـر گـردن انـدازم کـه از مـرگ نمـی هراسـم.«

اما هیچ نگفت که واژه ها راه گلویش را بسته بودند.

زبـری بنـد، پوسـتش را خراشـید. بیـژن چشـم بسـت و آمـاده 

مـرگ شـد. سـیاهی در چشـم هایش ریخـت. نیـزه دار خواسـت زیر 

پـای بیـژن را خالـی کنـه کـه پیـران از دور، دسـت بالا برد. گرسـیوز 

همچنـان کـه با نگاه اسـب پیـران را دنبال می کرد گفـت: »بگذارید 

سرورمـان پیـران نیـز برسـد و از نزدیـک، شـادمانی ایـن فرجـام را 

بچشـد. کـه روز هـا چشـم هایش در آرزوی دیـدار چنیـن نمایشـی 
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بـوده اسـت. درنـگ کنیـد تـا او نیز برسـد.«

بیـژن چشـم گشـود. می خواسـت بـرای واپسـین بـار، هسـتی را 

بـا همـه شـکوهش بنگـرد. خورشـید را دید، آسـمان را دیـد. ابر ها، 

سروی بلنـد، دانـه هـای شـبنم روی گلرگ هـای سرخ، پروانـه ای بـا 

نقش هـای پـر راز و رمـز بـر بال هایـش. آوای بـال کبوتری را شـنید، 

نغمـه جـوی، وزش نسـیم، تاخـت اسـب، تپـش دل. می خواسـت 

همـه را آن چنـان کـه می دیـد و می شـنید. در خـود نـگاه دارد؛ بـا 

همـه نقش هـا، بـا همـه رنگ هـا، با همـه دوری، بـا همـه نزدیکی. 

همـه را در درونـش ریخـت.

پیـران رسـید. نفـس زنـان از اسـب پایین پریـد. خود را بـه بیژن 

رسـاند و بـا دسـت خویـش، بند از گردنش گشـود. زیر لـب به بیژن 

گفـت: »یـک بـار پـدرت گیـو که به کشـتنم سـوگند یـاد کـرده بود، 

مـرا بـه اسـیری گرفـت اما چـون فرنگیـس، مـادر خـرو آزادی ام را 

خواسـت، بـه من جانـی دوباره بخشـید.«

بیـژن خواسـت بگویـد: »ولی پیـش از آن، تـو فرنگیس و خرو 

را از چنـگ افراسـیاب رهانـده بـودی. اگـر تـو نبودی امـروز خرو 

زنـده نبـود. امـروز ایـران شـهریار دیگری داشـت.« اما بـاز خاموش 

مانـد کـه واژه هـا راه گلویش را بسـته بودند.

گرسـیوز چـون بـری کـه بـه دام افتـاده باشـد، از خشـم پیـچ و 

تـاب خـورد، پیـش دویـد و دسـت پیـران را کشـید: »چـه می کنـی؟ 

آیـا از رسـوایی منیـژه آگاهـی؟ می دانـی کـه ایـن نابکار تا همیشـه 

آبروی مـان را در ایـران و تـوران بربـاد داده اسـت؟ او را بایـد چـون 

ننگـی از دامـن هسـتی پـاک کرد.«

پیـران در چشـم های گرسـیوز خیـره شـد: »آرام بـاش، گرسـیوز، 

مـن بـا افراسـیاب گفت و گـو کـردم. ایـن فرمـان اوسـت و آن چـه 

سرورمـان بگویـد، هـمان خواهـد شـد. او گفـت که چنیـن مرگی در 
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خـور بیـژن نیسـت. اندکـی درنگ کن. افراسـیاب برای بیـژن کیفری 

بیـش از ایـن دار می خواهـد.«

او را بـه مهـر  گرسـیوز بـر خـاک نشسـت: »می دانـم تـو دل 

کین خواهـی  آتـش  بیـژن  مـرگ  کـه  گفتـه ای  بی گـمان  آورده ای. 

فریفتـه ای.« را  افراسـیاب  تـو  می افـروزد.  بـر  نـو  از  را  خـرو 

پیـران شـانه های گرسـیوز را گرفـت: »نخسـت بشـنو و پـس از 

آن، ایـن چنیـن تیـر خشـم بـر من ببـار.«

- نمی خواهم بشنوم. تو مرا نیز افسون می کنی.

فرمـان  بـه  اسـت.  دور اندیشـی  ایـن  نیسـت.  افسـون  ایـن   -

افراسـیاب. دسـت های بیـژن را در زنجیر کـن و او را در چاه بینداز؛ 

بـا سـنگی بـه سـنگینی  تاریـک و ژرف. پـس سر چـاه را  چاهـی 

بپوشـان. دماونـد 

گرسـیوز لبخنـد زد: »اینـک دانسـتم. یـک مـرگ نـه، کـه هـزار 

فـرو می بنـدد و  آرزوی مـرگ چشـم  بیـژن هـر شـب، در  مـرگ. 

چـون روز می شـود، می دانـد کـه مرگـی تـازه در راه اسـت. هر روز 

کـه بیشـر زنـده بمانـد، مرگـی تلخ تـر را خواهـد چشـید و زهـری 

نوشـید.« را خواهـد  کشـنده تر 

چشـم های گرسـیوز درخشـید. پیـران گفـت: »و هنـوز چنیـن 

کیفـری او را بـس نیسـت. چـون او را در چـاه انداختـی، بـه کاخ 

منیـژه بـرو. همـه اسـباب بزرگـی و سروری اش را بگیـر و او را با سر 

و پـای برهنـه، بـر سر چـاه بر تـا بیژن را نـه در شـکوه و بزرگی که 

در خـواری و ناتوانـی بنگـرد.«

گرسـیوز خندیـد: »شـاید بـاران اشـک هایش تشـنگی ایـن پلیـد 

را فـرو بنشـاند.

 



بیژن پرسید: »کیستی؟ مرغ شبی یا بلبل سپیده دم؟«

آوای زمزمـه بیـژن، در دل چـاه پیچیـد. فریـادی شـد و بیـرون 

یخت. ر

منیـژه خـاک را چنـگ زد: »منـم منیـژه. آن کـه تـو را چـون مـاه 

بلنـد و گرانمایـه می خواسـت و اینـک در چـاه می یابـد.«

- زمـان  را گـم کـرده ام. چنـد روز گذشـته اسـت؟ چنـد مـاه؟ 

چنـد سـال؟

سـنگی کـوه پیکـر بـر سر چاه بود. منیـژه خاک دورا دور سـنگ 

را بـا ناخـن خراشـید. شـاید بتواند روزنـه ای باز کند و پرتـوی از نور 

ماه، مهمان شـب های همیشـگی بیژن شـود: »شبی اسـت ماهتابی، 

شـبی افسـانه ای برای دلشدگان.«

- تـو اکنـون بایـد در کاخت باشـی و بـا کنیزکان پـری چهره ات، 

آواز چنـگ و رود بلنـد کنی.

منیـژه بـاز خـاک را چنـگ زد: »دیگر نـه از پری چهرگان نشـانی 

هسـت و نـه از آواز رود. نه دایـه ای و نه همرازی. تنها من مانده ام 

و تنهایـی. کاش می توانسـتی از چـاه بیـرون بیایـی و مـرا ببینـی که 

چگونـه چـون درویشـی آواره کـوی و بـرزن شـده ام. کـه اگـر ایـن 

گونـه مـرا می دیـدی، هرگـز تیـر مهرم بـر دلت نمی نشسـت.«
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بـاز فریـادی از چـاه برخاسـت: »می خواهـم تـو را بـا آن چشـم 

درخشـان سـیاه و لـب خنـدان سرخ بـه یاد بیـاورم.«

دل منیـژه از مهـر بیـژن بـه درد آمـده بـود: »بیژن، مـرا ببخش! 

تـو را مـن در چـاه انداختـم. گناه سـیاه روزی تو، همه بـر گردن من 

اسـت. و مـن بایـد کیفـر ایـن گنـاه را چـون سـنگی چنین بـزرگ، تا 

همیشـه بر دوش کشـم.«

بیـژن نالیـد: »بیـراه می گویـی. ایـن مـن بـودم کـه جشـن تـو را 

برهـم زدم. ایـن منـم که باید بخشـش تـو را بخواهم. مـن که از سر 

خشـم، تـو را افسـونگر خوانـدم و فریب کار پنداشـتم.«

دانه هـای اشـک منیـژه خـاک را  تـر کرده بـود. آرام گفـت: »من 

تـو را افسـون نکـردم کـه خـود در افسـونی هـزار جـادو فـرو رفتـه 

بودم.«

منیـژه دیگـر چیـزی نگفـت تا بیشـر بشـنود. می خواسـت واژه 

واژه هایـی را کـه از دل چـاه بیرون می ریخت، چـون دانه های باران 

شـبانه  کوی گردی هـای  و  تنهایی هـا  در  تـا  گرامـی دارد  بیابـان  در 

آن هـا را در یـادش دوبـاره و چنـد بـاره مزمـزه کند و تشـنگی اش را 

فرو بنشـاند.

بیژن گفت: »نوری می بینم.«

- خـاک را کنـار زدم تـا از روزنـی برایـت خـوراک بفرسـتم. هـر 

شـب خواهـم آمـد. تـو بایـد زنـده بمانی.

شـب های  میهمانـی  بـه  را  خورشـید  و  »آمـدی  گفـت:  بیـژن 

دیرپایـم آوردی. ایـن نـور، تویـی کـه چـون بارانـی شـادی بخش بر 

سرم می بـاری. اکنـون برایـم بگـو آسـمان چگونه اسـت؟ زمیـن؟ تو؟ 

آیـا موهایـت را دو گیسـو بافتـه ای؟ چه رنگ جامـه ای بر تن داری؟ 

بـه چـه می اندیشـی؟ آیـا هنـوز وقتـی می خنـدی، گونه هایت سرخ 

می شـود؟ آیـا هنوز وقتی خشـمگین می شـوی، ابروهایـت چون دو 
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مـار سـیاه بـه هـم می پیچند؟«

آوای خنـده بیـژن چـاه را بـه لـرزه انداخـت. منیـژه دانه هـای 

اشـک را بـا دسـت های خـاک آلـودش پـاک کـرد: »نمی دانـم آسـمان 

چگونـه اسـت و زمیـن چـه سـان. کـه در هرچـه می نگـرم، تـو را 

می بینـم. نمی دانـم بـه چـه می اندیشـم. کـه روزهاسـت خـود را از 

یـاد بـرده ام. تنهـا می دانـم کـه هرچـه از تو دورتـر می شـوم، یادت 

نزدیک تـر می آیـد و هرچـه کمـر تـو را می بینم، نقشـت بیشـر در 

می نشـیند.« دلم 

 



کسـی در آن شـب تیـره منیـژه را نشـناخت. او را کـه چـون 

درویشـی، بـا کهنـه پارچـه ای، چهـره پوشـانده بـود و از دری به در 

دیگـر می رفـت و چشـم امیـد بـه دسـت های ایـن و آن داشـت تـا 

شـاید او را خوراکـی بخشـند.

بـرف می باریـد، هیـچ گاه سرمـا ایـن چنیـن در اسـتخوانش زهر 

نریختـه بـود؛ که همیشـه بـرف را در تـالار گرم از دور دیـده بود و 

زیبایی اش را سـتوده بود. منیژه در پناه دری پنهان شـد شـاید سـوز 

بـرف، او را در آن گوشـه نیابد.

و  سرمـا  می گشـود.  دری  کسـی  نـه  و  بـود  رهگـذری  نـه 

تنهایـی، چـون گرگ هایـی گرسـنه بـه جانـش افتـاده بـود و رهایش 

نمی کردنـد. دیـو خـواب نیـز آمده بود تـا او را به جهانـی دیگر برد؛ 

جهانـی سردتـر و ترسـناک تر. نبایـد از چالـه بیداری، به چـاه کابوس 

پنـاه می بـرد. نگذاشـت پلک هایـش پـرده ای سـیاه بـر چشـم هایش 

بکشـند. بایـد بیـدار می مانـد. بـرف چون شـغالی زوزه می کشـید و 

درونـش را بـه لـرزه مـی آورد.

بایـد راه می رفـت. بـاد دری دیگر را هم می زد. منیژه اندیشـید: 

»بایـد یـاد بیـژن را چـون چراغـی در دلم روشـن نگـه دارم و با آتش 

سـیاهی،  آن  در  او  برخیـز!  منیـژه  شـوم.  گـرم  درونـم  زبانه هـای 

چشـم بـه راه توسـت. تـو اینـک گرسـنگی را می شناسـی و مـرگ را 
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چـون سـایه ات در کنـار داری. اگـر یـک دم دیرتر برسـی... اگر او را 

بخوانـی و پاسـخی نشـنوی... برخیز!«

دلـش می خواسـت پیکـر سـنگین و سردش را چون پوسـتی کنار 

انـدازد و سـبکبال پـرواز کند. منیـژه با خود گفت: »ای پای سسـت، 

خسـته مشـو! خـود را در جشـن گاه ببیـن و چون آن روزها جسـت 

و خیز کن. ای دسـت ناتوان! به سـوی کسـی دراز شـو که گرمی ات 

بخشـد و توشـه ای همراهـت کند. همراهـان من! به یـاری ام بیایید 

کـه اگـر چـون خویشـانم رهایم کنید و چون بسـتگانم مرا با خشـم 

برانیـد، خـود نیـز چون مـردگان هزار سـاله خاموش خواهید شـد.«

دری را نواخت: »گرسنه ام!«

دسـتی کـوزه ای آب و مشـتی نـان پشـت در گذاشـت و در را 

بسـت. منیـژه آب و نـان را چـون بخششـی از سـوی پـروردگار در 

آغـوش فـرد؛ چـون ارزشـمند ترین زر هـا و نایاب تریـن گوهرهـا. 

بـا خـود گفـت: »ای چشـم خواب آلـود! اینـک ایـن تویـی کـه بایـد 

یـاری ام کنـی. پـس بیدار شـو و در ایـن تاریکی، نزدیک تریـن راه را 

نشـانم بـده درنـگ مکـن! مـرا بـر بال هـای باد، بـه سـوی او بر که 

می دانـی اگـر دیر شـود، سـیل اشـک خانـه ات را ویـران خواهد کرد 

و انـدوه، بـا پرده هایـی سـیاه دریچـه ات را خواهـد پوشـاند.«

بـرف می باریـد. منیـژه از میـان تیرهـای زهـر آلـود بـاد، راه باز 

می کـرد و در تاریکـی شـبانه بـه دنبـال چـاه می گشـت: »از ایـن 

راه بایـد بـروم یـا آن؟ ایـن کوچـه را پیشـر ندیـده بـودم... امـا نـه، 

آن درخـت آشناسـت. آن شـاخه شکسـته را نشـانه گذاشـتم... نـه، 

ایـن کوچـه هـم چـون آن یکـی اسـت... ایـن درخت هم شـاخه اش 

شکسـته اسـت... همـه چـون هـم...«

منیـژه می رفـت و نمی رسـید. می خوانـد و پاسـخی نمی یافـت. 

اکنـون چـه  »بیـژن!  نداشـت:  پایانـی  کـه  بـود  کابوسـی  بیـداری، 
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می کنـی؟ بی گـمان می پنـداری کـه مـن در بسـری گـرم خفتـه ام و 

تـو را در چنـگ تاریکـی و سرمـا تنهـا رهـا کـرده ام.«

بـرف بـر سر تـا پایـش جامـه ای سـپید دوختـه بـود. رو سـوی 

آسـمان کـرد: »پـروردگار مـن! مـرا بـه کجـا می بـری؟ چـرا هرچـه 

نزدیک تـر می شـوم، دورتـرم می کنـی؟ چـرا چـون روز و شـب، مـا 

را از پـی هـم می دوانـی و بـه هـم نمی رسـانی؟ چـون بهـار و پاییـز 

بودیـم کـه تابسـتان بـا همـه گشـاده دسـتی اش، میان مـان جدایـی 

انداخـت و اکنـون چـون پاییـز و بهاریـم کـه زمسـتان بـا همه تنگ 

چشـمی اش، بین مـان دیوار کشـیده اسـت. پـروردگار مـن! بگو این 

راه بـه کـدام ناکجـا خواهـد انجامیـد؟«

 



چـپ  بـه  بایـد  اکنـون  گذشـت.  باریـک  کوچـه ای  از  منیـژه 

می رفـت. کوچـه  تـه  تـا  و  می پیچیـد 

منیـژه اندیشـید: »در بـزرگ چوبـی، بـا نقـش شـیر و گـرازی در 

جنـگ... زن، دیگـر چه گفته بـود؟« منیژه به یـاد آورد: »کاروانی از 

ایرانـی، بازرگانـی نـام آور با هفـت تن دیگر ده شـر بارگوهر دارند 

و ده ده شـر فـرش هـای دیبـا و پارچـه هـای زردوزی. جامه هـای 

رنگ رنـگ و...«

منیـژه از دور، نقـش شـیر و گراز را دید. نشـانی ها درسـت بود. 

سراسـیمه سـوی در چوبـی دویـد. چند بار کلـون را زد. در باز شـد. 

منیـژه بـا خـود گفـت: »همین اسـت بـوی بیـژن را دارد. او از ایران 

آمده اسـت.«

بـر  سرنوشـت  داشـت.  سـوخته  آفتـاب  چهـره ای  بـازرگان 

پیشـانی اش خـط بسـیار نوشـته بـود. چشـمانی درشـت داشـت و 

ابروانـی پـر پشـت. پرسـید: »چـه می خواهـی درویـش؟ خانـه پر از 

خریـداران اسـت. خاسـته ات را همیـن جـا بگـو!«

منیـژه گفـت: »سـپهر بلنـد بـه کامـت باد! چشـم بـد از گزندت 

دور!«

بـازرگان رفـت و بازگشـت. دسـت پیـش آورد تـا سـکه ای دهد. 

منیـژه دسـت پـس کشـید و کهنـه پارچـه از روی کنـار زد: »بـرای 
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گدایـی نیامـده ام. آمـده ام خـری بگیـرم و نشـانی بیابـم.«

بـازرگان در چهـره منیـژه خیـره شـد: »بـر تـن، جامه درویشـان 

داری و در نـگاه، شـکوه شـاهزادگان.«

بـازرگان بـه درون رفـت. از سر سرا گذشـت و بـه تـالار رسـید. 

زمیـن پـر از فرش هـای دیبـا بـود و پارچه هـای رنگارنـگ و جام های 

سـیمین. خریـداران هیاهـو کـرده بودنـد. بازرگانـان بارهـای تـازه 

می آوردنـد و در میانـه تـالار بـر هـم می انباشـتند.

منیـژه رو بـه بـازرگان کرد: »بـوی ایران! این بـوی خوش را پیش 

از ایـن تنهـا در درونـم می شـنیدم. امـا اینـک می بینـم کـه در هـوا 

پیچیده اسـت.«

بـازرگان شـتاب داشـت. خریـداران در آمد و رفـت بودند و هر 

یک پرسشـی داشـتند. گفـت: »چـه می خواهی؟«

بازوهـای  و  نگریسـت  بـازرگان  پرتـوان  دسـت  بـه  منیـژه 

نیرومنـدش. گفـت: »جامـه بـازرگان بـر تـن داری و بـه پهلوانـان 

» نـی. می ما

چـه  پـی  خانـه  ایـن  »در  کـرد.  نگاهـش  خشـمگین  بـازرگان 

بـردار!« پـرده  رازت  از  بـاش  زود  می گـردی؟ 

- آمده ام از ایران خر بگیرم. از پهلوانانش. از گیو وگودرز.

- تو را با ایران چه کار؟

- جوانـی از گودرزیـان در بنـد افراسـیاب گرفتار اسـت. پهلوانی 

اسـت بیـژن نـام که دسـتش را بـا بندهای گـران بسـته اند و پایش را 

بـه زنجیر کشـیده انـد. او را در چاهـی ژرف انداخته اند.

خـون بـه چهـره بـازرگان دویـد. فریـاد زد: »دور شـو! از این جـا 

دور شـو. ای فریبکار! از خشـم افراسـیاب بر ایرانیان آگاه شـده ای 

و ایـن گونـه می خواهـی تـرس در دلم بریـزی و رشـوه ای بگیـری تـا 
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دم فـرو ببنـدی؟ ولـی بـدان کـه مـن بـه خواسـت پیـران، بـه توران 

آمـده ام و از پهلوانـان ایـران نیـز کسـی را نمی شناسـم. نه گـودرز را 

دیـده ام و نـه از گیو خـر دارم.«

منیـژه آرام گفـت: »شـنیده بـودم کـه ایرانیـان دلـی پـُر از مهـر 

دارند و سری پرُ از خِرد. آیا سـزاوار اسـت دردمندی را که چشـمش 

از غـم پهلـوانِ شـما بـه خـون نشسـته اسـت، ایـن گونـه از خـود 

برانی؟«

بـازرگان خشـم فـرو خـورد. بـه فرمانـش سـفره ای رنگیـن بـرای 

منیـژه گسـردند. 

بـازرگان گفـت: »بگـذار خریـداران کار بـه پایـان رسـانند. بهـر 

اسـت در خلـوت سـخن بگوییـم.«

در  را  رازی  می خواهـد  کـه  خوانـد  بـازرگان  نـگاه  از  منیـژه 

تنهایـی، بـر او آشـکار کنـد. پـس خامـوش شـد. خریـداران یکـی 

یکـی بارهـا بسـتند و بـدرود گفتند. منیژه چشـم به دهـان بازرگان 

دوخـت تـا مُهـر بشـکند. بـازرگان گفـت: »از بیـژن چه خـر داری؟ 

آیـا می اندیشـی او هنـوز در آن چـاه زنـده مانـده اسـت؟«

- هـر شـب برایـش خـوراک و آب می بـرم. می دانـم کـه تـا امید 

دیشـب در دلـش زنـده اسـت، نمی میـرد. شـب پیـش برایـش خـر 

بـردم کـه بازرگانانـی چنـد از ایـران بـه تـوران آمـده اند. بـی درنگ 

مـرا بـه سـوی تان فرسـتاد. گفـت دلـش آگاه اسـت کـه از گیـو خـر 

آورده ایـد. بیچـاره بیـژن! بیهـوده دل خـوش کـرده بـود.

بـازرگان سـخت بـه سرفـه افتـاد. چهـره اش سـیاه شـد. منیـژه 

پیالـه ای آب بـه دسـتش داد. بـازرگان گفـت: »به این می اندیشـیدم 

کـه بیـژن در خـاک تـوران چـه می کنـد؟«

از کجـا  را  بـازرگان پرسـید: »او  انداخـت.  زیـر  بـه  منیـژه سر 

می شناسـی؟ از چـه رو برایش دل می سـوزانی؟ چرا بـرای رهایی اش 
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ایـن چنیـن بـه تـب و تـاب افتـاده ای؟«

- او به من زندگی بخشید.

- می دانـی اگـر افراسـیاب بدانـد کـه زنـی از تـوران در اندیشـه 

رهایـی دشـمن اوسـت، یـک دم زنـده اش نمی گـذارد؟

از خویـش  بیـش  را  بیـژن  کـه  بـه خـود نمی اندیشـم  دیگـر   -

مـی دارم. دوسـت 

لبخنـد بـر چهـره بـازرگان نشسـت: »می بینـم کـه زنـی تهـی 

دسـت، از پهلوانـان تنومنـد و شـاهان توانگـر، دلیرتـر و بی نیازتـر 

اسـت. تـو کیسـتی؟ از کجـا آمـده ای؟«

- بیـژن بـه جشـن گاه مـن آمد. مـن و کنیزکانم در دشـت خیمه 

زده بودیـم. بیـژن بـا نگاهـی آسـودگی ام را از مـن ربـود و دلم را بـا 

تیـر مهرش شـکار کـرد. من منیـژه ام، دخر افراسـیاب.

پیالـه از دسـت بـازرگان بـر زمیـن افتـاد. منیـژه  بـاز گفـت: »و 

اینـک از ایـن درد، چـون آتـش در سـوز و گدازم که گنـاه تیره روزی 

بیـژن، همـه بـر شـانه مـن اسـت. افراسـیاب او را بـه بنـد کشـید تا 

مـرا از پـای در آورد.«

منیـژه گفـت: »اکنـون آواره هـر کـوی و بـرزن شـده ام. پناهـی 

نـدارم کـه همـه مرا از خویـش رانده اند و مـن این هـا را از برای آن 

نمی گویـم کـه دسـتگیرم شـوید که تاکنون بـرای خـود، از هیچ کس، 

چشم داشـتی نداشـته ام. آن چـه می خواهـم، همه بـرای رهایی بیژن 

اسـت. او ماه هاسـت کـه در تیرگـی چـاه، شـب و روز از هـم بـاز 

نمی شناسـد. او در آن تاریکـی زنـده نمی مانـد.«

بـازرگان برخاسـت: »زمـان زیـادی پیـش رو نداریم. باید شـتاب 

کرد.«

رفـت و بـا مرغـی بریـان بازگشـت. پس مـرغ را در  نـان پیچید 
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و گفـت: »ایـن مـرغ را بـه آن جـوان بی گنـاه برسـان. شـاید جانـی 

یابد.« دوبـاره 

منیـژه برخاسـت. مـرغ را پنهان کـرد و راه افتاد. پـس آن هنگام 

کـه بـازرگان بـا نگاهـی مهربـان در را گشـود، منیـژه برای  واپسـین 

بـار سر را بـه سـویش چرخانـد: »خواهشـی دارم. اگـر بـه ایـران باز 

گشـتی، بـه درگاه خـرو بـرو، گیـو یـا رسـتم را بیـاب و بـه آن هـا 

بگـو بیـژن در بند اسـت. بگـو روزگار سـختی را می گذرانـد؛ زمینش 

از آهـن اسـت و آسـمانش از سـنگ. اگـر درنـگ کنید، همـه چیز از 

دسـت مـی رود و پشـیمانی سـودی نخواهد داشـت.«

بـازرگان گفـت: »خواسـته ات را از یـزدان بخـواه نـه از خـرو؛ 

کـه او از همـه نزدیک تـر اسـت و در گشـودن هـر گرهـی تواناتر.« 

و در چوبـی را بسـت.

گفته هـای بـازرگان، چون آفتـاب ظهر تابسـتان دل منیژه را گرم 

کـرد. منیـژه بـاز چهره پوشـاند. بایـد هرچه زودتـر خود را بـه بیژن 

می رسـاند اگـر چـه خـری خـوش نداشـت، امـا می دانسـت آفتـاب 

درون او دل بیـژن را نیـز گـرم خواهـد کرد.

منیـژه بـر سر دوراهـی ایسـتاد. اکنـون بایـد راسـت می پیچید و 

تـا تـه کوچـه باریـک می رفت.

 



بیـژن چشـم هایش را بسـت کـه گشـودن یـا بسن شـان یکسـان 

بود؛ سـیاهی! سـیاهی! سـیاهی!

بـه موهایـش دسـت کشـید، بـه چهـره اش، چشـم هایش. روز ها 

بـود کـه از خـود نیـز بـی خر مانده بـود، نه آینـه ای بود کـه در آن 

بنگـرد و نـه آبـی کـه نقشـش در آن افتـد. کاش بارانـی می باریـد و 

او را مـی شسـت. ایـن روز هـا بیشـر از همیشـه و هرچـه بـه آب 

می اندیشـید کـه یـک پیالـه اش از بـار هزار شـر گوهر برایـش گران 

بهاتـر بـود. گاه پشـت مـی داد بـه دیـواره چـاه تـا نـم برفـی تـازه 

آب شـده، پوسـتش را تـازه کنـد. ایـن روز هـا هـر خواسـته کوچکی 

برایـش آرزویـی دور و دسـت نیافتنی شـده بود. دلش می خواسـت 

بنـد از پاهایـش بگسـلد و تنهـا بـه انـدازه ده گام دورتـر رود. دلش 

می خواسـت زنجیر هـا را پـاره کند. دسـت سـوی شـاخه ای بـالا برد 

و سـیبی از شـاخه بچینـد. دلـش می خواسـت دسـت کـم نیـم روز 

بـر زمیـن دراز بکشـد. دلـش می خواسـت موهایـش را شـانه بزنـد، 

دسـت هایش را بشـوید، پیراهنـی پـاک بپوشـد...

بار هـا بـه رهایـی اندیشـیده بـود. در خیـال، خـود را بـا چنـگ 

و دنـدان از دیـواره سـیاه چـاه بـالا کشـیده بـود و در روزی آفتابی 

چـون مـرده ای کـه از نـو زنـده شـود، دیگـر بـار پـا بـر زمیـن خاکی 

گذاشـته بـود. امـا این هـا همه در خیال بود که هیچ تلاشـی سـودی 

نداشـت. خزنـدگان نیـز از این چاه راه گریز نداشـتند. چاره ای نبود. 
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بایـد خـود را بـه دژخیم مرگ می سـپرد تا آرام آرام جانـش را بگیرد.

بار هـا بـه زمـان اندیشـیده بـود. کاش خوابـی هـزار سـاله او را 

می ربـود. آن گاه چـون چشـم می گشـود، پهلوانـی می رسـید و او را 

از چـاه تاریـک و بنـد سـخت می رهانـد و بیـژن می دیـد کـه دیگـر 

نـه از افراسـیاب نشـانی اسـت و نـه از هیـچ دشـمنی دیگـر. امـا 

این هـا همـه چـون پایـان خـوش افسـانه ها، بـاور نکردنـی بـود.

روزگار چـه بازی ها داشـت! بـه جنگ هایش اندیشـید. به روزی 

کـه اسـب فـرود را پی زد. می توانسـت بگذارد فرود سـوار بر اسـب 

دور شـود. اینـک امـا فـرود در دل خـاک خفتـه بـود و او زنـده. او 

زنـده بـود و آرزوی مـرگ می کـرد. بـه گرازان اندیشـید. بـه ارمانیان 

کـه دلخـوش بـه کشتزار شـان بودنـد و خـان و مانـی آبـاد داشـتند. 

اگـر آن روز کـه گیـو او را از جنـگ گـرازان بـاز داشـته بـود، پنـدش 

را می شـنید، اکنـون می توانسـت در بسـری گـرم بخوابـد. سـفره ای 

رنگیـن بگسـرد یـا سـوار بر اسـب بتازد.

در  روزی  چنـد  گیـو  شـاید  بودنـد.  بـرده  یـاد  از  را  او  همـه 

غـم دوری فرزنـدش گریسـته بـود، امـا  او نیـز یـک روز زندگـی 

همیشـگی اش را از سر می گرفـت، بـا خـرو بـه شـکار می رفت و با 

تـازه می اندیشـید. پهلوانـان بـه جنگـی 

بیـژن بـه درد اندیشـید و تنهایـی. از خـود پرسـید: »آن چه پیش 

از ایـن رنـج می پنداشـتم، چـه بـود؟ تنهایـی چگونـه بـود؟ بیچارگی 

را چـه می  دانسـتم و درماندگـی را چگونـه می دیـدم؟ اگـر آن چـه 

در دلم هـراس می ریخـت، سـیاهی بـود و آن چـه جانـم را بـه لـرزه 

می انداخـت، تاریکـی نـام داشـت، پـس این سـیاهی چیسـت و این 

تاریکـی کدام اسـت؟«

بیـژن چـون چاهـی کـه در آن فرو افتـاده بـود، در دل تنهایی و 

رنـج زندگـی می کـرد. سـیاهی و درماندگی را در بند بند هسـتی اش 
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می دیـد کـه آرام آرام، درونـش را می شـکافت و زخمـش را ژرف تـر 

می کـرد.

تیـر اندیشـه های زهر آلـود، یکـی پـس از دیگـری، در جانـش 

می نشسـت. در ایـن تیربـاران ناگهـان بـه یـاد منیـژه افتـاد. تـرس 

تـازه ای در جانـش ریشـه کـرد: »اگر خر چینان، منیـژه را بر سر چاه 

دیـده باشـند و بـرای افراسـیاب خـر برده باشـند؟ اگر او نیـز اکنون 

در بنـد دیگـری گرفتـار باشـد؟ اگـر خـر آمـدن بازرگانـان ایرانـی، 

نیرنگـی از سـوی افراسـیاب بـوده باشـد تـا منیـژه را در دام اندازد؟ 

کاش نخواسـته بـودم بـه سوی شـان رود. کاش  منیـژه می دانسـت و 

کـس دیگـر را می فرسـتاد... چـرا پیـش از ایـن ندانسـتم؟«

بیـژن اندیشـید کـه روز هـا و شـب ها از پـی هـم آمده انـد و 

رفته انـد و منیـژه از او سراغـی نگرفتـه اسـت. نـه راهـی بـه پیـش 

داشـت و نـه پـس. فریـادی از سر درد کشـید: »پـروردگار مـرا از یاد 

بـرده اسـت. پـروردگار مـرا از خـود رانـده اسـت؛ راندنی کـه ابلیس 

نیـز دمـی از آن را تـاب نمـی آورد.«

 



بیـژن  گونه گـون،  نوشـیدنی های  و  رنـگ  رنـگ  خوراک هـای 

نـه تشـنگی اش فـرو می نشسـت. هرچـه  نـه سـیر می شـد و  امـا 

می خـورد، گرسـنه تر می شـد و هرچـه می نوشـید، تشـنه تر. چشـم 

بـاز کـرد. بیداری اش شـبی بـود تیـره و خوابـش روزی آفتابی. هنوز 

بـوی خـوش خـوراک را می شـنید. چنـد روز گرسـنگی را تـاب آورده 

بـود؟ پیـش از ایـن اگـر تنهـا یـک روز در جنـگ گرسـنه می مانـد، 

می اندیشـید کـه زنـده نخواهـد مانـد. چـه بـر سرش آمـده بـود؟ 

اینـک در آزمـون مـرگ، خود را می شـناخت. اما چه دیـر! که زمانی 

بـرای بهـره بـردن از آموخته هایـش نداشـت. بـوی خـوش نزدیـک و 

نزدیک تـر شـد. شـاید ایـن پیـک مـرگ بود که می خواسـت نخسـت 

گرسـنگی اش را فـرو بنشـاند و پـس او را برای همیشـه بـا خود برد.

- بیژن، بیژن هنوز زنده ای؟

ایـن منیـژه بـود. راهـی دراز را یکـره دویـده بـود کـه چنیـن 

نفـس نفـس مـی زد. آیـا بیـدار بـود یـا هنـوز خـواب می دیـد؟ پـس 

منیـژه در بنـد نبـود؟ امـا چـرا ایـن قـدر دیـر؟ تـرس، بـا واژه هایـی 

بریـده، از چـاه پاییـن ریخـت: »بیـژن... بگـو... تنهـا... یـک...«

بیـژن بـه خـود آمـد. بیـدار بود. گفـت: »گفتـم گرفتار شـده ای. 

اندیشـیدم کـه آمـدن بازرگانـان، نیرنـگ افراسـیاب بوده تا تـو را به 

اندازد.« دام 
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منیـژه بـا شـتاب گفـت: »پیـش از همـه، ایـن خـوراک را برایـت 

مـی فرسـتم. تـو گرسـنگی ات را فـرو بنشـان تـا داسـتان را برایـت 

بگویـم.«

بـوی خوشـی کـه پیشـر شـنیده بـود، نزدیک تـر شـد. بسـته ای 

بـه شـانه اش خـورد. دسـت پیـش بـرد. پارچـه را کنـار زد. گفـت: 

»چـه کسـی چنیـن خوراکـی به تو بخشـیده اسـت؟ خودت گرسـنه 

نیسـتی؟«

- بازرگانـان را یافتـم. چندیـن شـر، بـار گوهـر و فـرش و پارچه 

داشـتند. ایـن خـوراک را یکـی از آن ها برایت فرسـتاد کـه آزموده تر 

بـود و سرد و گـرم روزگار چشـیده... نخسـت بـا من به تندی سـخن 

گفـت. تـا نام ایران را شـنید ترسـید بـازارش برهـم بریزد.

دنـدان بیـژن بـه چیـزی سـخت خـورد. نـه ایـن اسـتخوان نبود. 

بیرونـش کشـید و بـا دسـت پاکـش کـرد. انگـری بـود. بـاز دسـت 

کشـید. رویـش مُهـری کنـده شـده بـود. نشـان مُهـر را شـناخت. 

انگـر رسـتم بـود. در سرش توفانی بـه راه افتاد. هر اندیشـه چون 

بـاد، از یـک سـو می وزیـد و با خود، تکـه ای از جامی شکسـته را به 

همـراه مـی آورد. بیـژن تکه هـای جـام را کنـار هم چید. پـس جام را 

در دسـت گرفت و به درونش خیره شـد. رسـتم در جامه بازرگانان 

بـه سـویش می آمـد تـا او را از چـاه برهانـد. بیـژن فریـاد کشـید. 

نمی دانسـت آن فریـاد چیسـت. شـاید از سر شـادمانی بـود. شـاید 

هـم دردی ژرف و غمـی کهنـه بـود کـه داشـت از درونـش کنـده 

می شـد و بیـرون می ریخـت.

- چه شده؟

انگشـر، پیـام آزادی بـود. بیژن می دانسـت که رسـتم بـه توران 

آمـده اسـت و تـا او را از ایـن سـیاهی نرهانـد و بنـد از دسـتش 

نگشـاید، آرام نمی گیـرد. خواسـت بگویـد کـه او بـازرگان نیسـت و 
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منیـژه، پیـام آزادی را برایـش بـه ارمغـان آورده اسـت. امـا ناگهـان 

سـخنش را فـرو خـورد. نـه، نبایـد می گفـت. ایـن رازی بـزرگ بـود 

کـه اگـر منیـژه زمانـی پـرده از آن بـر می گرفـت، همـه رشـته ها را 

می گسسـت و همـه اندوخته هـا را بـر بـاد مـی داد.

منیژه دوباره پرسید: »چه شد؟ چرا چیزی نمی گویی؟«

بیـژن نمی توانسـت راز را در دلـش پنهـان کنـد که بایـد منیژه را 

بـه سـوی رسـتم می فرسـتاد. گفـت: »بایـد پیـمان ببندی و سـوگند 

یـاد کنـی کـه لـب بـدوزی و ایـن راز را بـه هیچ کـس نگویی.«

پاسخی نشنید: »منیژه؟«

چرا چیزی نمی گفت؟ کجا رفته بود؟ به چه می اندیشید؟

منیـژه گفـت: »چـه کـرده ام کـه ایـن فرجام. سـزاوار من اسـت؟ 

ایـن شـب های سرد  بـزرگ! سـتارگان درخشـنده ات در  یـزدان  ای 

گـواه مـن انـد؛ چـه جنگ هـا بـه تـاراج دادم و چـه رنج هـا بـه جان 

خریـدم. چـه شـب ها کـه نیاسـودم و چـه کـوره راه هـا که بـا چنگ 

پیمـودم. اینـک امیـدم از تنهـا روشـنایی درونـم نیـز بریده شـد که 

بـرای گشـودن رازی بـه تـو سـوگند می دهـد.«

هـزار مـار از چـاه پاییـن خزیـد و به دسـت و پای بیـژن پیچید. 

بـه سـختی گفـت: »بـر مـن ببخـش کـه شـب های سـیاه تنهایـی، 

خـردم را از مـن ربـوده اسـت.«

- نـه، ایـن نیسـت. من هرچه باشـم تورانـی ام و تورانـی هر که 

باشد، دشـمن توست.

- اکنـون تـو از مـن نیـز بـه مـن نزدیک تـری؛ کـه هر نفسـی که 

می آیـد و مـی رود، وامـدار توسـت. مـرا ببخش!

آوای منیـژه، بارانـی از انـدوه بـر سر بیـژن بارید: »نـه، تو هنوز 

در مـن بـه چشـم بیگانـه ای می نگـری. اگـر ایـن چنیـن بـه مـن 
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بدگمانـی، سـوگند چـه دردی را درمـان خواهد کرد و کدام آسـودگی 

را برایـت بـه ارمغـان خواهـد آورد؟«

بیـژن گفـت: »مـرا ببخـش کـه نیـازی بـه سـوگند نیسـت. پـس 

بـدان آن بـازرگان کـه تـو را نـزد مـن فرسـتاد، رسـتم، پهلـوان ایـران 

اسـت. او تنهـا بـرای رهایـی مـن بـه تـوران آمـده اسـت. پـس بدان 

کـه او مـا را از چـاه غـم خواهـد رهانـد و بنـد از پای مـان خواهـد 

گشـود. اکنـون چـون بـاد به نـزدش بـرو و بپرس کـه آیـا او خداوند 

رخش اسـت؟ رخش نام اسـب اوسـت. رسـتم با این نشـانه خواهد 

دانسـت کـه مـن انگشـر را یافتـه ام و از رازش بـا خـر شـده ام.«

 



منیـژه چـون بـاد، چـون توفـان، بـه سـوی بـازرگان دویـد. دیگر 

می دانسـت کـه او رسـتم، پهلـوان نامـدار ایـران اسـت.

دیگـر بـار از کوچـه باریـک گذشـت، بـه چـپ پیچیـد و تـا تـه 

کوچـه رفـت. در چوبـی آشـکار شـد. هنـوز شـیر و گراز گـرم کارزار 

بودنـد. کلـون را زد. اکنـون این رسـتم بود که در را بر او می گشـود؛ 

هـمان بـازرگان کـه چهـره ای آفتـاب سـوخته داشـت و ابروانـی پـُر 

پشُـت. منیـژه، پـرده از چهـره کنـار زد و گفـت: »آفرین بـر خداوند 

رخـش.« رسـتم لبخنـدی زد. بـه شـتاب منیـژه ر ا بـه درون خواند و 

در را بـه رویـش بسـت. گفـت: »شـادم کـه دیر نرسـیدی.«

- بیـژن هـزار درود بـر تو فرسـتاد و به من گفت کـه از این پس 

دل آسـوده دارم که تا او را از بند نرهانی، آرام نمی گیری.

چهـره رسـتم بیشـر گشـوده شـد: »می بینـم کـه بیـژن از راز 

انگشـر برایت پرده برداشـته اسـت. بی گمان تو بسـیار فداکاری ها 

کـرده ای کـه او چنیـن همـه ناگفته هـا را بـا تـو فـاش می گویـد.«

- بیـن مـا پرده ای نیسـت. مهـرورزان، مـن و تو نمی شناسـند که 

همـه مـا می شـوند. اکنـون نیمـی از او آواره کـوی و بیابان اسـت و 

نیمـی از من در سـیاهی چـاه زندانی.

- پیداسـت از کوچـه گـردی، درس بسـیار آموختـه ای کـه چـون 

درویشـان سـخن پـُر مغـز می گویـی.
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- زمـان در گـذر اسـت. بیـم آن مـی رود خـر چینـان افراسـیاب، 

از آمـد و شـد مـن بـه ایـن خانـه بویی برنـد و به تو بدگمان شـوند. 

چاره چیسـت؟

رسـتم از سر سرا گذشـت. دورتـر، همهمه خریـداران بود و بازار 

بازرگانـان. رسـتم پـرده ای را کنـار زد. منیـژه بـه درون رفـت و آرام 

گفـت: »چقـدر فـرش! ایـن همه جـام و کاسـه را از کجـا آورده اید؟ 

نکنـد تو بـه راسـتی بازرگانی؟«

رسـتم از میـان پارچه های زیبـا جامه ای بیرون کشـید؛ لاجوردی 

بـود و بلنـد. گفت: »این را می پسـندی؟«

منیژه شگفت زده به رستم نگریست.

رسـتم گفـت: »امـا نه، نخسـت خسـتگی ات را بگیر و گرسـنگی 

و تشـنگی ایـن روز هـا را بنشـان، پس ایـن جامه را بر تـن کن و نزد 

افراسـیاب برو.«

منیژه هنوز شگفت زده بود.

- بـه افراسـیاب بگـو کـه از آن چـه کـرده ای و گفتـه ای سـخت 

پشـیمانی و اکنـون کـه بیژن در آن چـاه تاریک، بـه خوابی جاودانه 

فـرو رفتـه اسـت. امیـدی بـه کسـی جـز پـدر نـداری. بگو کـه بیژن 

تـو را بـا افسـونی فریفتـه بـود و اینـک کـه چشـم از جهـان خـاک 

بـر گرفتـه اسـت، تـو نـاگاه چشـم از جـادوی او بـاز کـرده ای و بـه 

خـود آمـده ای. بگـو که از کـرده ات بسـیار شرمگینـی و می دانی که 

بخشـایش پـدر بـر فرزنـد چـون ابـر بهـار، بارنده اسـت.

چیـزی در درون منیـژه فـرو ریخت. جهان پیش چشـمش سـیاه 

شـد و دلـش بـه خون نشسـت: »چه می شـنوم؟ از چـه شرم می کنم 

و از کـه بخشـایش بخواهـم؟ این کیسـت که از درون تـو نابخردانه 

سـخن می گویـد و بر مـن خنجر می کشـد؟«

رسـتم گفـت: »هرچـه باشـد تـو از تورانیانـی و بیـژن ایرانـی 
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اسـت. می دانـی کـه خیـال پیونـد شـما سرابـی بیـش نیسـت. پـس 

پیـش از آن کـه افراسـیاب از همدسـتی تو و دشـمنانش آگاه شـود. 

دلـش را بـا ایـن نیرنـگ بـه دسـت بیـاور.«

- مـرا بـه او نیـازی نیسـت. او که مـرا از خود رانـد و آواره کوی 

و بـازار کـرد، نـه پـدرم، نه آشـنایم، که دشـمنم نیز نیسـت. او برای 

مـن مـرده ای از یاد رفته اسـت.

رسـتم خشـمگین بـه منیـژه نگریسـت کـه پـرده را کنـار زد تـا 

بـرود. پیـش دویـد و راه بـر او بسـت: »بنشـین. آن چـه مـن از تـو 

می خواهـم، نـه تنهـا بـرای آسـایش خـودت کـه بـرای رهایـی بیـژن 

اسـت. اگـر تـو نـزد افراسـیاب بـاز گـردی، او می اندیشـد کـه بیـژن 

و نامـش بـرای همیشـه از بیـن رفتـه اسـت و از اندیشـه او دسـت 

می شـوید. آن گاه بازگشـت مـا نیـز بدگمانـی اش را بـر نمی انگیـزد؛ 

امـا اگـر بدانـد کـه تـو دشـمنش را...«

منیژه نشست: »از من چه می خواهی؟«

- نـزد بیـژن برو. بـه او بگو خداوندگار رخـش، در آرزوی رهایی 

او، از زابـل بـه ایـران و از ایـران بـه تـوران آمـده اسـت. ایـن پیـام 

را برسـان و لـب فـرو ببنـد. پـس بـر سر چـاه، چشـم بـه راه شـب 

بمـان تـا فـرا رسـد. آن گاه هیزمـی بسـیار گـرد هـم آور و بیفـروز 

تـا از روشـنایی اش، جایـگاه بیـژن را پیـدا کنـم. پـس بـه شـتاب نزد 

افراسـیاب بـرو و بـا چشـمی خونبـار، بخشـش را بخـواه.

منیـژه برخاسـت. از خشـم می لرزیـد: »هـمان می کنـم کـه تـو 

می خواهـی؛ کـه خواسـت تـو خواسـت بیـژن اسـت.«

و همچنـان کـه می رفـت، سـخنان رسـتم را می شـنید کـه دور 

را  فـداکاری ات  و  گفـت  خواهنـد  درود  را  تـو  »ایرانیـان  می شـد: 

خواهنـد سـتود. چنیـن دلیری را من نیـز که پهلوان ایرانـم، در خود 

هرگـز نشـناخته ام.«



 منیـژه بـر سر چـاه ایسـتاد. سـنگریزه ای در آن انداخـت. بیـژن 

شـتابزده پرسـید: »منیـژه تویی؟«

منیـژه بایـد خامـوش می مانـد. اگـر پیـام رسـتم را می گفـت، او 

بیشـر مـی پرسـید و منیـژه نمی توانسـت راسـت نگویـد. به آسـمان 

نگریسـت. خورشـید در نیمـه راه ایسـتاده بود. رفت تـا هیزمی گرد 

آورد. بایـد آتشـی آن چنـان بلنـد می افروخـت کـه نـورش تا رسـتم، 

راه بگشـاید و رخـش را بـه این سـو بکشـاند.

بیـژن بـاز پرسـید: منیـژه، تو را می شـنوم. چـرا هیـچ نمی گویی؟ 

می خواهـی چـه چیـزی را از مـن پنهـان کنی؟ آیـا بـازرگان، خداوند 

رخـش نبود؟«

منیژه در نیمه راه ایسـتاد. به چاه نگریسـت و ناگهان به سـوی 

بیـژن دویـد: »او رسـتم بـود. گفـت که بـرای رهایـی تـو، از زابل به 

ایـران و از ایـران بـه تـوران آمـده اسـت. گفـت آتشـی برافـروزم تـا 

شـامگاه، نشـان چـاه را بیابـد و بـه سـویت بیایـد. کمـی، تنها کمی 

دیگـر تـاب بیاور.«

و شـنید کـه بیـژن گفت: »در گفتارت غمی اسـت. چـرا این خر 

خـوش را زودتر نگفتی؟«

تـا دیـر نشـده، هیزمی گـردآورم. شـب نزدیـک  - می خواسـتم 

ست. ا
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- شـاید هنـوز زمـان رهایـی نرسـیده، ترسـیده ای. می اندیشـی 

افراسـیاب بر تو خشـم بگیرد و تو را همدسـت دشـمنانش بخواند. 

تـو اینـک بـه او پشـت کـرده ای و دسـت یاری بـه سـوی بزرگ ترین 

دشـمنش، رسـتم، پیش بـرده ای.

- پیش از آن که زبانه های هیزم بلند شـود، به سـوی افراسـیاب 

مـی روم و برای گناهان نکرده ام، بخشـش می خواهم.

غمی سـنگین، از درون چاه جوشـید و بر شـانه منیژه نشسـت: 

»تـو می ترسـی منیـژه. می ترسـی از چـاه، سـیاه روی وتکیـده بیرون 

بیایم و تو دیگر دوسـتم نداشـته باشـی.«

منیـژه سر در چـاه کـرد: »می ترسـم. می ترسـم بـه جـای منیـژه، 

زنـی کولـی را ببینـی. آن گاه زن کولـی رهـا کنـی و بـه دنبـال منیـژه 

پیشـین، آواره کـوه و بیابـان شـوی؛ بـه دنبـال منیژه ای کـه هرگز او 

را بـاز نخواهـی یافت.«

بیـژن گفـت: »تـورا در هر جامه ای، هـر کجا که باشـی، خواهم 

شـناخت. بـا مـن بمـان! اکنـون دیـدار نزدیـک اسـت، دلم را بـا غمی 

دیگـر بـه آتـش مکـش! تو بـرای رهایـی من رنج بسـیار کشـیدی. از 

تخـت و خویشـانت گذشـتی و دمـی تنهایـم نگذاشـتی. اگـر از این 

بنـد آزاد شـوم. بـه پاس مهربانی هایـت، تا زنده ام چـون بنده ای سر 

بـه فرمانت خواهم داشـت.«

منیـژه دلـش می خواسـت بـا جادویـی درون چـاه بـرود و یـک 

یـک بند هـا را از دسـت و پـای بیـژن بگشـاید. گفـت: »نمی توانـم، 

بیـژن. مـن از تورانـم و تـو از ایران و ایـن، میان ما زنجیری کشـیده 

اسـت کـه هرگـز گسسـته نخواهـد شـد. گنـاه مـن آن بـود کـه ایـن 

سـوی زنجیـر بـه دنیا آمـدم و این گنـاه، همچـون مُهری مانـدگار تا 

پایـان زندگـی از پیشـانی ام پـاک نخواهد شـد.«

بیـژن آرام گفـت: »روزهـای خوش خواهد رسـید به یـزدان امید 
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داشـته بـاش و از زنجیرهای دنیا اندیشـه مکن!«

منیـژه دویـد. از راسـت بـه چـپ و از بالا بـه پایین. تـوده هیزم 

بـزرگ و بزرگ تـر شـد. بایـد راه می رفـت. بایـد آرزوهایـش را دانـه 

دانـه در دل خـاک می کاشـت و دلتنگی هایـش را چـون هیزم هـای 

خشـک، روی هـم می انباشـت و بـا جرقـه ای به آتش می کشـید. باز 

هـم دوید. آسـمان سـیاه شـد. جرقـه ای و پس، آتش در هیـزم افتاد.

اکنـون زمـان آن فـرا رسـیده بـود کـه سـوی افراسـیاب بشـتابد. 

نـه،  امـا  برخاسـت.  بگویـد.  بـدرود  همیشـه  بـرای  را  بیـژن  و 

پاهایـش نمی جنبیـد. چـون سـنگ، کنـار چـاه ایسـتاده بـود و پیـش 

نمی رفـت. مینـژه خندیـد: »آفریـن بر شـما پاهـای توانمنـد! درود بر 

شـما همراهـان دلیـر! مـا همیـن جـا چشـم بـه راه رسـتم و رخـش 

می مانیـم. مـا هرگـز به سـوی افراسـیاب بـاز نمی گردیم. به سـوی او 

کـه خـون بی شـمار بی گناهانـی چون فرنگیـس و سـیاوش را برخاک 

ریختـه اسـت. مـا بـه سـوی او بـاز نمی گردیـم. بگـذار دسـتش بـه 

خـون فرزنـدش نیـز آلـوده شـود.«

دسـتی، سـنگینی دماونـد را از شـانه های منیـژه برداشـت. بلنـد 

گفـت: »سرانجـام آتـش افروختم.«

و شـنید کـه بیـژن گفـت: »اینـک رخـش می تـازد و به سـوی ما 

می آیـد.«

منیژه در آتش خیره شـد. او در آن، خشـم افراسـیاب را می دید 

کـه زبانـه می کشـید. امـا آتش خشـم، نـه منیـژه را می سـوازند و نه 

خاکسـر می کـرد. کـه آن آتـش، مهـرش را بیشـر بـه جوش مـی آورد 

و از او فـولادی آبدیده تـر می سـاخت.

 



- بیابانـی خشـک، چاهـی ژرف و سـنگی غـول پیکـر. بـا او چـه 

کـرده ای، افراسـیاب؟ از ابلیـس نیرنگ بازتـری و از گرگ خونخوارتر.

این رستم بود که چنین خشمگین و بی تاب فریاد می زد.

اما اکنون که زمان سـختی ها گذشـته بود، بیژن دوسـت داشـت 

بـاز هـم در چاه تنها باشـد. اندیشـید که زمان بسـیاری را از دسـت 

داده اسـت. بایـد چنـد روز دیگـر هـم در چـاه می ماند و بـه آینده 

می اندیشـید. بایـد همـه آن چـه را کـه بـرای روزهـای پیـش رویش 

می خواسـت، بـه یاد مـی آورد.

دورادور چـاه همهـه ای شـد. رسـتم تنهـا نبـود. همراهانـش در 

تـلاش بودنـد تـا سـنگ ر ا بـه کنـاری زننـد. رسـتم گفـت: »کنـار 

برویـد.« و فریـاد زد: »ای یـزدان کـه سـتارگانت در ایـن شـام تـار، 

چشـم امیـد بـه مـن دوخته انـد، شرمگینم مخـواه و به دسـت هایم 

توانـی بیشـر ده!«

ناگهـان غریـوی برخاسـت  پس، آبشـاری از نـور در چاه ریخت. 

و  چیسـت  شـب  می گویـد؟  »چـه  بسـت:  را  چشـم هایش  بیـژن 

سـتارگان کدامنـد؟ اینـک هـزار خورشـید بـر مـن می تابـد.«

نـور،  بی رنگ تریـن  بـه  تاریکـی  روز هـا  گشـود.  چشـم  آرام 

تابـش درخشـان ترین خورشـید ها را بخشـیده بـود. رسـتم فریاد زد: 

»بیـژن؟«
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- هنوز زنده ام.

- یـزدان را شـکر و بـر منیـژه درود! اکنـون ریسـمانی بلنـد در 

چـاه می انـدازم. بـر سرش چنگکـی اسـت. زنجیـر دسـتت را بـر آن 

بینـداز و بـر پـا بایسـت.

بیـژن بنـد را دیـد که نزدیک می شـد. چـون نابینایی کـه دوباره 

بـا خـود گفـت:  بـه آسـمان نگریسـت.  بـه دنیـا بگشـاید،  چشـم 

»نمی دانسـتم کـه در سـیاهی، چشـم نیـز می میـرد. نـوری بایـد تـا 

چشـم بـه کار آیـد. دلم در چـاه تاریـک خـود بینی مرده بـود. تا در 

پرتـو خورشـید پـروردگار نباشـم، چشـم دلم بینـا نمی شـود.«

رستم فریاد زد: »بیژن؟«

- ریسمان را بکشید.

بایـد واپسـین آموختـه هـای ایـن تنهایـی را بـه یـاد مـی آورد. 

هچنـان کـه از چـاه بـالا می رفـت، بـر خـود نهیـب زد: »ای روان 

چشـم ها،  گذاشـته ای؟  سر  پشـت  را  تمـام  مـاه  نـُه  آیـا  نـوزادم! 

باشـید؟« مانـده  نـورس  نکنـد  پاهـا!  دسـت ها، 

نقش هـا در هـم دویـده بودنـد. چهره هـا تـار بودنـد. چنـد بـار 

پلـک زد. پـس دسـت هایی را دیـد کـه یکـی پـس از دیگـری، پیـش 

می آمـد و ریسـمان را بالا می کشـید. رسـتم را شـناخت کـه بازویش 

را گرفـت و او را از چـاه بیـرون کشـید. رسـتم، آن گاه بـر زمیـن 

نشسـت و سر بـه سـوی آسـمان بلنـد کرد: »یـزدان را سـپاس که مرا 

به خواسـته ام رسـاند.«

پهلوانان نزدیک تر آمدند. بیژن سر چرخاند: »منیژه؟«

را نشـنید.  پنـدم  نـرس. همیـن جاسـت.  کـه رسـتم گفـت: » 

خواسـته بـودم نـزد افراسـیاب برگـردد امـا بـه زبانه هـای آتـش کـه 

رسـیدم، دیـدم بـر سر چـاه چشـم بـه راه مـا نشسـته اسـت. مِهرت 

چـون درختـی هـزار سـاله، در دلـش ریشـه کـرده اسـت...«
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- کجاست؟

- گفـت مـی رود دورتـر تـا آن گونه کـه می خواهد، با یـزدان در 

خلـوت راز و نیـاز بگوید.

بیژن پیش رفت تا رسـتم بند از دسـت و پایش بگشـاید. رسـتم 

امـا در چشـمان بیـژن نگریسـت: »پیـش از آن بایـد پیـمان ببنـدی 

کـه چـون بنـد از دسـتت گشـودم، دل از کیـن گرگین بشـویی که او 

اکنـون از کرده اش سـخت پشـیمان اسـت.«

خنجـری در دل بیـژن نشسـت: »ای بـزرگ! اگـر می دانسـتی که 

از ایـن پسـت نهـاد بداندیـش چـه رنج هـا کشـیده ام و چـه تیر هـا 

خـورده ام، هرگـز ایـن نمی خواسـتی کـه اگـر او را بیابم، یـک دم نیز 

زنـده اش نمی گـذارم.«

رسـتم برخاسـت: »بـا خـود گفتم زیسـن در چاهی چنیـن تیره، 

سـیاهی ها را از دلـت زدوده اسـت. امـا بـدان کـه اگـر کینـه ات را 

زنـده نـگاه داری، همیـن دم از راهـی کـه آمـده ام، بـاز می گـردم و 

تـو را بـا زنجیـر و بنـد تنهـا می گـذارم.«

گویـا رسـتم، واپسـین گفـت و گوی بیـژن را با خویش بیشـر به 

یاد داشـت.

بیـژن بـر خـاک زانـو زد: »می شـود در دمـی، اندوختـه ای را کـه 

بـه رنجـی هـزار سـاله فراهـم آمـده اسـت، بـر بـاد داد. چـرا چنین 

کـردم؟ چـرا چنـان گفتـم؟« و دسـت پیشـر برد.

رسـتم، همچنـان کـه بنـد از دسـت بیـژن می گشـود، لبخنـد زد: 

»چـه خـوب کـه منیـژه بـه بیابان پناه بـرد. با این گیسـوان پریشـان 

و چهـره چرکیـن، بهـر آن اسـت که خـود نیز در آیینـه ننگری. و رو 

بـه پهلوانـان کـرد: »او را سـوار بـر رخـش به خانـه برید تا سـپیدی 

آب، سـیاهی روزگار سـختش را بشـوید و بـوی شریـن جامه های نو، 

مسـتش کند.«



 تـالار سرشـار از رنگ های شـاد زیسـن بـود. یکـی از رزم هایش 

افسـانه می بافـت و یکـی بـه فرزنـد می بالیـد. یکـی آواز می خوانـد 

و یکـی نـی مـی زد. بیـژن سر چرخانـد. منیـژه چـون گلـی شـکفته، 

خنـده بـر لـب داشـت. بیژن اندیشـید کـه هرگـز جهان، ایـن چنین 

بـا او در آشـتی نبـوده اسـت. هیـچ نشـانی از خفاش هـای سـیاهی 

نبـود و جغدهـای تنهایـی، همـه به خوابـی دور رفته بودند. رسـتم 

پیـش آمـد و گرگیـن از پـی اش؛ بیـژن را کـه دیـد، زانـو زد و سر بـه 

زیـر انداخـت. بیـژن با خـود گفت: »خشـمت را بران و با دشـمنت 

مهربـان بـاش! گـران بهاترین گنج زندگـی ات، منیژه هدیه اوسـت.« 

گرگیـن را بلنـد کـرد و کنـار خویش نشـاند.

رسـتم، بیـژن را در آغـوش کشـید: »ای بزرگـوار! اینـک برخیـز 

نیـز راه  پهلـوان، چشـم بسـته  کـه جـای درنـگ نیسـت. اشـکِش 

می شناسـد. بـا او و منیـژه همـراه شـو و بـه سـوی ایران بتـاز. من و 

گرگیـن و دیگـر پهلوانان می مانیم تا افراسـیاب را گوشـمالی سـخت 

دهیم.«

بازوانـش  بـر  انگشـت های رسـتم  از سر   کـه  را  بیـژن مهـری 

رزم  »افراسـیاب  گفـت:  نوشـید.  تشـنه  خاکـی  چـون  می باریـد، 

آورانـی دارد کار آزمـوده بـا پهلوانانی چون پیران و گسـتهم. چگونه 

می خواهـی تنهـا بـا هفـت مـرد جنگـی بـه نـرد سـپاهی چنیـن 

بـروی؟«
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- سـپاه ایـران در مـرز، چشـم به فرمـان من دوخته اسـت؛ هزار 

تـن سـوار چابـک و جنـگ آور. آنان افراسـیاب را به سـزای سـتمش 

خواهند رسـاند.

بیـژن دسـت بـر شـانه رسـتم گذاشـت: »چگونـه می خواهـی 

آسـوده بـر اسـب بنشـینم و بـه سـوی ایـران بتـازم؟ نـه! تنهای تـان 

نمی گـذارم کـه از افراسـیاب، بیـداد بسـیار دیـده ام.«

پـس سـوی منیـژه رفـت: »بـه ایـران بـرو کـه چـون از جنـگ بـا 

افراسـیاب آسـوده شـوم، چـون شـاهینی تیـز پـرواز بـه سـویت پـر 

می گشـایم.«

منیـژه لـب بـه دنـدان گزیـد. انگشـت هایش را در هم فـرو برد 

تـا بیـژن لـرزش دسـت هایش را نبینـد. گفـت: »بـه جنـگ بیندیش، 

نـه چیـز دیگر!«

بیـژن روی برگردانـد. بـی باکـی منیـژه بیشـر از آن کـه شـادش 

کنـد، او را بـه هراس می انداخت. منیژه اینک برای همیشـه، دسـت 

از خویشـان و سرزمینـش شسـته بـود. هر که با دشـمنان پدرش هم 

پیـمان می شـد، راه بازگشـتی نداشـت؛ چـه دور، چـه نزدیـک؛ چـه 

خویـش، چه بیگانـه. چگونه می توانسـت از همه دلبسـتگی هایش، 

از همـه نزدیکانـش و از همه گذشـته اش چشـم بپوشـد؟

بیـژن نیـزه ای برداشـت و گـرزی. اندیشـه پلیـد گرگیـن، او را به 

جشـنگاه منیـژه کشـانده بـود و منیـژه، ایـن یگانه گوهر هسـتی، با 

ترفنـدی او را چـون گنجـی در خانـه اش پنهـان کـرده بـود و چـون 

آتشـی در سـینه اش بـر افروختـه بـود؛ آن چنان که زبانـه اش خان و 

مانـش را یکـره خاکسـر کـرده بود.

بیـژن بـاز اندیشـید: »بـد خواهـی گرگین، مـرا به خواسـت هایم 

رسـاند و دلبسـتگی منیـژه، همـه بسـتگی هایش را از او گرفت.«

بیـژن زره پوشـید. اکنـون دیـر زمانـی بـود کـه پـرده کنـار رفتـه 
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بـود و زندگـی، بازی خود را آغاز کرده بود. زندگی نمایشـی شـگفت 

بـود و در ایـن نمایـش، بیـژن تماشـاگر نبـود که خـود در میانـه بازی 

بود.

بیـژن کلاهخـود بـر سر گذاشـت. در میانـه بـازی، هنـوز بسـیار 

درهـای بسـته پیـش رویـش بـود؛ درهایی تـو در تو که هـر دری به 

درهـای بسـیار دیگری گشـوده می شـد.

 



بـه مـرز رسـیده بودنـد. منیـژه از اسـب پایین جهید. برگشـت و 

بـرای واپسـین بـار، بـه سرزمینـش نگریسـت. مشـتی از خـاک ایران 

و مشـتی از خـاک تـوران برداشـت. هـردو یکـی بـود. هیـچ جدایی 

در میـان نبـود. منیـژه گفـت: »اگر خرو مـرا نپذیرد، چـه می کنی؟ 

مـن دخـر افراسـیابم؛ افراسـیاب کـه پـدر خـرو، سـیاوش، را بـه 

خـاک و خـون کشـید و مـادر خـرو، فرنگیـس، را که دخـرش بود، 

آواره کـوی و بـرزن کـرد. اینـک اگرچـه خـرو خـود از سـوی مـادر 

خویشـاوندم اسـت، قهـرش بـر افرسـیاب بسـیار بیـش از مهـرش به 

خـاک سرزمیـن مـادرش، توران اسـت.«

بیـژن افسـار اسـب را کشـید. خندید: »اگـر تو را نپذیـرد؟ هیچ. 

از دشـمنی  بـه جایـی کـه نشـانی  بـه جایـی دورتـر.  می رویـم و 

نباشـد، بـه جایـی کـه بتوانیـم در سـایه مهـر درخشـان آسـمان، در 

آشـتی، زندگـی را از سر بگیریـم.«

در چشـم های منیـژه، درخشـش روزهای نخسـتینِ آشنایی شـان 

بـود؛ درخشـش سـتارگانی نورانـی در شـبی سـیاه. گفـت: »آن جـا 

فرزندمـان نـام جنـگ را هیـچ نخواهـد شـنید.«

- جایی دور، دور از خاک پدر و مادرش.

- اما او دو سرزمین را آشتی خواهد داد.

بـرای  مـا  »و دل هـای  نگریسـت:  منیـژه  در چشـم های  بیـژن 
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شـد.« خواهـد  تنـگ  سرزمین مـان 

منیـژه خـاک را بـه بـاد سـپرد تـا بـه هـر کجـا کـه می خواهـد 

پـرواز  دهـد: »سرزمین من این جاسـت؛ در سـینه ام. سرزمین من آن 

مهـری اسـت کـه هر روز گسـرده تر می شـود؛ آن چنان گسـرده که 

می توانـد همـه  هسـتی را در خـود جـای دهـد. و هر جا کـه بروم، 

بـا مـن خواهـد بـود. او هرگز مـرا تنها نمی گـذارد.«

»بشـتاب.  کـرد:  بیـژن  بـه  رو  رسـید.  رخـش  بـر  سـوار  رسـتم 

کیخـرو اکنـون، بیتـاب دیـدن منیژه اسـت. خر رسـید که داسـتان 

از خـود گذشـتگی های دخـر افراسـیاب را شـنیده و بـه پیونـد تو و 

منیـژه خشـنود اسـت.«

اسـب های تان  بـه  را  خـود  پـس،  و  می مانیـم  دیگـر  کمـی   -

می شناسـم. را  راه  مـن  می رسـانیم. 

منیـژه بـه جنـگ رسـتم اندیشـید. بـه افراسـیاب کـه از چنـگ 

سـپاه ایـران گریختـه بـود و سـپاهیانش که گروه گروه کشـته شـده 

بودنـد. اینـک کـه بـه خواسـته اش رسـیده بـود، دلـش از غـم بزرگ 

دیگـری در آشـوب بـود: »اگـر آن روز تـو را در جشـن گاه ندیـده 

بـودم، اینـک آن مـردان زنـده  بودند. فرزندان شـان چگونـه بی پدر، 

بـزرگ خواهنـد شـد و همران شـان، چگونـه بـارِ پـدر بـودن را بـر 

دوش خواهنـد کشـید.«

از  آغـاز می شـود.  از جایـی  گفـت: »همیشـه جنگ هـا  بیـژن 

نقطـه کوچکـی که چـون دایره ای بـزرگ و بزرگ تر می شـود و چون 

گردابـی زنـدگان را بـه کام خـود می کشـد.«

منیژه باز گفت: »فرزند ما دو سرزمین را آشتی خواهد داد.«

گـردی از راه برخاسـت. تـرس چـون کژدمـی بـه جـان منیـژه 

افتـاد: »نکنـد سـواری از تـوران مـرا بر گردانـد؟ نکند از پـی ام آمده 

باشـند؟ نکنـد همـه چیـز چـون خوابـی خـوش، بـه پایـان رسـد و 
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روزگار تنهایـی و دوری از نـو آغـاز شـو؟«

ابرهـای سـیاه ناامیـدی، بـر او سـایه انداختنـد. پـس آذرخشـی. 

نـوری از دل تـرک خـورده ابرهای سـیاه بیرون جهید. بیـژن بر تخته 

سـنگ نشسـت: »نگـران مشـو! آن کـه نزدیـک می شـود، هدیـه ای 

اسـت بـرای تـو کـه بـه خواسـت مـن می آیـد. می دانم کـه دیدارش 

دلـت را شـاد خواهـد کرد.«

گرد بر زمین نشسـت و اسـبی پدیدار شـد. سوار، چهره پوشانده 

بـود. کنـار منیـژه ایسـتاد. درنـگ کـرد. پـس او را در آغـوش کشـید. 

منیـژه می خواسـت خـود را از چنگـش برهانـد کـه نـاگاه دایـه را 

شـناخت. دایـه او را بـه نـام خواند: »منیـژه! چقدر تکیده شـده ای. 

چشـم هایت پیـر شـده اسـت و لبـت پژمـرده! روزگارِ سـتمکار، بـا 

فرزنـد مـن چـه کرده اسـت؟«

منیـژه سر بـر شـانه دایـه گذاشـت: »بـا مـن بـه ایـران بیـا کـه 

روزهـای غـم و تنهایـی، دیگـر بـه سر رسـیده اسـت. بهـار نزدیـک 

اسـت. بـاز جشـن گاهی می آراییـم و شـادمانی از سر می گیریـم.«

دایه خود را پس کشـید و خشـمگین، به بیژن نگریسـت: »او... 

او ایـن آتـش را برافروخـت. تـو دودی را کـه از آتـش افسـون او 

را  سـیاه چشـم هایت  دود  چـون  نمی بینـی،  نمی بینـی؟  برخاسـت، 

بسـته اسـت. بـا من به تـوران بیا. افراسـیاب تـو را خواهد بخشـید. 

خـود را از چنـگ ایـن پلیـد برهان! همه سـیاه روزی مـا از آن زمان 

آغـاز شـد کـه او دامـش را در جشـن گاه تـو گسـرد. بند هـا را پـاره 

کـن. بـا مـن بیا!«

منیـژه پـای پـس کشـید و روی بـر گردانـد: »برگرد! برگـرد و مرا 

از یـاد بـر، کـه من نیـز امـروز را از رویاهایم پاک خواهـم کرد و از 

ایـن پـس، بـه یـاد روزگار دورِ مهربانـی ات، دل خوش مـی دارم. برو 

و بیـش از ایـن دلم را پـاره پـاره مکن!«
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ابرهـای سـیاه پاییـن و پایین تـر آمدنـد. منیژه بر جای ایسـتاد و 

آن انـدازه بـه راه نگریسـت تـا دایه در غبار ناپدید شـد.

بیژن اسـب را پیش آورد: »دیر اسـت. اینک رسـتم، بسـیار از ما 

پیـش افتاده اسـت. بشـتاب؛ وگرنه راه را گـم خواهیم کرد.«

منیژه سر به سـوی آسـمان بلند کرد. به ابرهای سـیاه نگریسـت 

و بـا خـود گفـت: »بهـر آن بـود کـه گفته هـای دایـه را می شـنیدی 

تـا همیـن جا رشـته پیونـدت را با گذشـته، یکره می گسسـتی.«

پـس پهلـو بـه پهلـوی اسـب بیـژن تاخـت؛ بـه سـوی روزهایـی 

کـه در مـه فـرو رفتـه بودنـد و سرزمینـی کـه جـز نامی هیـچ از آن 

نمی دانسـت. دلـش را چـون زورقـی بـر بـال موج هـا نشـاند تـا او را 

بـه هـر سـو که می خواهنـد بکشـاند. آیا بـه کرانه ای آرام می رسـید 

یـا توفـان و گردابـی دیگـر پیـش رویـش بود؟

قاصدکـی در هـوا چرخیـد. بیـژن فریاد زد: »خر خوشـی در راه 

اسـت. تندتر بیا!«

منیـژه تندتـر تاخـت و خندیـد؛ آن چنـان کـه خنـده اش، جـام 

کبـود آسـمان را شکسـت. نـوری جهیـد. منیـژه گفت: »خـر خوش، 

ماییـم کـه در راهیـم!«

 



و اینـک ایـن منـم منیژه. که افسـانه ای شـدم و زندگـی را از پی 

خویـش دوانـدم. که نمایشـی شـدم و مـرگ را به بـازی گرفتم.

اینـک آیـا ایـن واپسـین برگ بازی من اسـت؟ که اگـر چه زودتر 

از آن چه می اندیشـیدم، فرا رسـید؛ دیرتر از آن چه بود، گذشـت.

اینـک بـه آسـمان می نگـرم کـه روزگاری سـیاه دارد و تنهاسـت. 

و ابرهـای سـنگین کـه بـر شـانه هایش نشسـته اند. ابرهـای تیـره اما 

آبسـن بارانـی نویـد بخش انـد. آسـمان ابر هـا را کنـار نمی زنـد.

ابرهـای تیـره را کنـار نمی زنـم. پـاره نمی کنـم کـه دیگـر، دانـه را 

می بینـم؛ دانـه ای کـه در دل خـاک خشـک، روزگاری سـیاه دارد و 

تنهاست.

اینـک می بـارم و بـه آینـده چشـم مـی دوزم. دانـه بـه جوانـه 

می نشـیند. پـس، ریشـه ها در خـاک گسـرده می شـوند و شـاخه ها 

برآسـمان می سـایند. سر 

ایـن واپسـین بـرگ بـازی مـن نیسـت. کـه مـن چـون قطـره ای، 

از آسـمان بـه خـاک و از خـاک بـه آسـمان، همیشـه در سـفرم. کـه 

مـن چـون خـری خـوش، از سرزمینی بـه سرزمینـی و از کرانـه ای تا 

کرانـه ای، همیشـه در راهـم.
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پنجـره، چهـره گرُدیـه را قـاب گرفتـه؛ چـون نقشـی زیبـا کـه تـا 

کنـون هیـچ نگاره گـری را توان کشـیدنش نبوده اسـت. و گردیه، بی 

هیچ جنبشـی، چشـم بـه راه دوختـه و در ژرفای چشـم هایش هزار 

هـزار کلاغـکِ پر سـیاه زندانی اسـت.

گردیـه بـه دور چشـم مـی دوزد و همـراه بـا نگاهـش، کلاغـکان 

خیـال پـر می کشـند بـه دور و دورتـر.

می شنود. این آواز خنده های اوست که در هوا چرخ می زند.

در بـاغ مـی دود و بهـرام، بـرادر اسـتخوانی و سـیاه چهـره اش 

بـه دنبالـش. زمیـن می خـورد و از هـوش مـی رود. بهـرام ترسـیده، 

پیـش مـی دود. او را در آغـوش می گیـرد و تـکان می دهـد. فریـاد 

می زنـد. گردیـه می خنـدد و سر بـالا مـی آورد. بهـرام، خشـمگین از 

ایـن شـوخی، گـره در پیشـانی می انـدازد. گردیـه می خنـدد. بلنـد و 

بلندتـر... شـادمانی از راه می رسـد؛ سرود روشـنش، چـون موج موجِ 

دریـا، یگانگـی را آواز می دهـد و بـوی شـیرینش، چـون دامن دامن 

گلُ سرخ، دلدادگـی را بـه پـرواز  در مـی آورد.

***

گردیـه می اندیشـد و در دلـش شـوری اسـت شـگفت. بـه یـاد 

مـی آورد کـه در بـدرود، نـگاهِ بـرادر را غمـی بـه سـنگینی دماونـد 

فـرا گرفتـه بـود.  غـم چـون خنجری از نـگاه بـرادر برخاسـته بود و 
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در دل گردیـه نشسـته بـود. گردیـه نمی دانسـت چـرا آن بـدرود، در 

دلـش هـراس واپسـین بـدرود را زنـده کـرده بـود. بهـرام بـه جنگی 

نابرابـر می رفـت. او سردار دوازده هـزار سـپاهی بـود و بـه نبرد صد 

وبیسـت هـزار مـرد جنگـی می رفـت. نـه، چگونـه می توانسـت از 

ایـن جنـگ زنـده باز گـردد؟

گردیـه بـا خـود می اندیشـید. زندگـی او و بهـرام چون داسـتانی 

بلنـد اسـت. داسـتانی پـر از افت و خیـز؛ چون قالی هـای ریز بافت 

بـا تـار و پـودی از رنـج و شـادی، مهـر و کین و شکسـت و کامیابی. 

زندگی او و بهرام داسـتانی شـنیدنی اسـت که هزار و یک شـب که 

نـه، هـزار و هـزار شـب، شـاهان را از پی خود می کشـاند.

چیـزی در درون گردیـه فـرو می ریـزد. سرمـا چـون تیـغ هنـدی 

تـا اسـتخوانش فـرو مـی رود. ایـن داسـتان او را بـه کجا می بـرد؟ آیا 

داسـتان او بـا مـرگ بـرادر، سـیاه و تلـخ پایـان می گیرد؟

گردیـه خـود را می بینـد کـه خـاک بـر سر می ریـزد و فریـاد بـه 

از  را  پلیـد  اندیشـه های  و  تـکان می دهـد  آسـان می رسـاند. سر 

خـود دور می کنـد. اینـک گردیـه دوبـاره بـه داسـتان بـاز می گـردد. 

بی کرانـه ای،  کـه سرمسـتی  پیـروز  راه می رسـد. سرداری  از  بهـرام 

چـون آسـان بلنـد و دریـای دور را برایـش به ارمغـان خواهد آورد. 

گردیـه فـردا را بسـان افسـانه ای می بینـد کـه چـون اسـبی تیـز پا به 

سـویش می آیـد. نگاهـش به اسـب خیـره می مانـد. بـرگ دیگری از 

افسـانه ورق می خـورد. اسـب نزدیـک و نزدیک تـر می شـود. نـه، 

ایـن افسـانه نیسـت، خیـال نیسـت. نگاهـش بـه دورتـر مـی رود و 

نـاگاه، در پایـان راه می ایسـتد. از جـا می جهـد و فریـاد می زنـد: 

»ایـن آوای سـم اسـب اوسـت، ابلـق؛ می شناسـم. ایـن بهرام اسـت. 

بهـرام چوبیـن. سردار سـپاه ایـران و بـرادر سرافـراز مـن کـه نزدیک 

می شـود.«
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کلاغـکان سـیاه، هـزار هـزار، از چشـم های گردیـه پـر می زننـد. 

بـه دور می رونـد، بـه دورتـر؛ آن جـا کـه ابلـق می تـازد. ابلـق، بهرام 

را بـه گردیـه بـاز می گردانـد.

 



ایـوان پـر از شـیرینی و نقـل و نبـات اسـت و سرشـار از بـوی 

خـوش اسـپند: »چشـم بـد دور! نفریـن بـر چشـم شـور!«

گردی از راه برخاسـته اسـت. سـپاه در راه می تازد و گردافشـان 

نزدیـک می شـود. نیـزه داران و درفـش داران، پیشـتازان و قـراولان، 

گردیـه پیـش مـی دود و بهـرام را می بینـد کـه پـر شـور، دسـتالی 

سـفید را در هـوا می گردانـد.

لبخنـد، چـون سـینه سرخـی دلباختـه، از لب هـای گردیـه پـر 

می گیـرد و بی تـاب، بـال و پـر زنـان خـود را بـه بهـرام می رسـاند. 

بهـرام از نـوازش بال هـای سـینه سرخ بـر گونه هایـش، جانـی تـازه 

می گیـرد و خسـتگی جنگـی دراز را از تـن می تکانـد.

پیـش  گردیـه  می آینـد.  او  پـی  از  سـپاهیان  و  می تـازد  بهـرام 

مـی دود و افسـار ابلـق را در دسـت می گیـرد. یال ابلق را می بوسـد 

کـه او، پیـان بـه جـای آورده و بـرادر را آن چنـان کـه از او گرفت، 

بـه آغوشـش بـاز گردانـده اسـت. بهـرام چـون همیشـه بـالا بلند با 

بدنـی خشـک چـون چـوب و گیسـوانی پر شـکن چون مـوج، رو به 

رویش ایسـتاده اسـت.

»جنگـی  می گویـد:  سـخن  بگشـاید،  لـب  کـه  آن  بـی  بهـرام 

سـخت بـود امـا بـه پایـان رسـید. چقـدر دلتنگت بـودم. چقـدر در 

خواب هایـم بـودی. دل نگـران بـودی. تـو را می دیـدم کـه پشـت 
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پنجـره، چشـم در راه دوختـه ای و غـم غروبی سرخ، از چشـم هایت 

زبانـه می کشـد. ببیـن بـرادر برایـت از جنـگ چـه ارمغـان آورده 

اسـت: دلـی کـه از آتـش مهـر تـو گـدازه ای شـده اسـت. دلـی کـه 

تندتـر از پیـش می تپـد و بـا هر تپش، نـام تو را همچـون هزار هزار 

بـار بیشـر بـاز می گویـد: گردیه. کـدام خنجر، کـدام نیزه، کـدام تیر 

می توانـد ایـن آتـش را فـرو نشـاند و ایـن آواز را خامـوش کنـد؟«

بهـرام همچنـان خامـوش اسـت و گردیـه، ایـن همـه را از نـگاه 

او می خوانـد کـه او سال هاسـت بـا سـخن گفـن چشـم های بـرادر 

آشناسـت. گردیـه مرواریـد شـادمانی از چشـم می بـارد: »بـرادر! به 

خانـه ات خـوش آمـدی! پـای بـر چشـم های مان گذاشـتی. جایـت 

میان مـان سـبز بـود. چـرا ایـن قـدر دیـر؟«

و ایـن چنیـن، بهـرام، دلیر پهلـوان ایران، پیـروز از جنگی نابرابر 

بـا همراهـان پـر نفسـش بـه خانه بـر می گـردد. مردمان، با شـنیدن 

ایـن  بهـرام چوبیـن،  و  می ریزنـد؛  بـرزن  و  کـوی  بـه  سـپاه،  آوای 

پهلـوان پیـروز را کـه می بیننـد، فریـاد می کننـد و زبـان بـه سـتایش 

می گشـایند: »بهـرام بـر تـو درود! بـر تـو درود کـه به جنـگ خاقان 

رفتی و سـاوه شـاه را شکسـت دادی. بر تو درود که تنها با دوازده 

هـزار سـپاه، پشـت صـد و بیسـت هـزار مـرد جنگـی را بـه خـاک 

رسـاندی. بـر تـو درود و هـزار بـار درود کـه سـزاوارِ نیـزه رسـتم 

دسـتانی کـه اکنـون ایـن اوسـت کـه از درون تـو فریـاد می کشـد و 

سـپاه را بـه پیـش می خوانـد و شمشـیر بـه دسـت می گیـرد.«

بـر  چنـگ  و  نـی  آهنـگ  می بـرد.  تـالار  بـه  را  بهـرام  گردیـه، 

می خیـزد و بهـرام، مسـت از پیـروزی، هنـوز هیاهـوی شـادمانی 

بهـرام  بـاد  »پیـروز  دور می خواننـد:  از  کـه  می شـنود  را  مردمـان 

ندیـده اسـت.« او  پهلوانـی ماننـد  ایـران هرگـز در  چوبیـن کـه 

***





قصه های شاهنامه

12

اینـک جشـنی تـازه بـر پـا می شـود در پیشـگاه بهـرام کـه در 

سرش، هـوای خانـه اسـت و در دلش، جهانی شـادمانی. بهرام فریاد 

مـی زد: »سـتایش ایـن پیروزی، سـپاهیان مـرا در خور اسـت که آنان 

هـر یـک، ده تـن را از پـای در آوردنـد. ایـن بهـرام نبـود کـه سـپاه 

دشـمن را شکسـت داد که در آغاز، سـپاس یزدان را سزاسـت و پس 

سـپاهیانم را کـه پشـتم همچنـان از همراهی شـان گـرم اسـت و دلم 

آرام.«

و رو بـه سرداران می کنـد کـه از پـس او یـک یـک بـه تـالار 

می آینـد: »دلیـران! پیروزی تـان فرخنـده بـاد! که از جان گذشـتید و 

مـرگ را بـه بـازی گرفتید. آفرین بر شـا سـواران من که سـزاوار نام 

ایـن سرزمینیـد. پـس شـادمانی کنیـد کـه ما هرمـز بزرگ را خشـنود 

کردیـم و ایـران را از چنـگ دشـمنان رهانیدیـم.«

پـس نیـزه بنفـش را در دسـت می گیـرد و بـاز فریـادی از سر 

ترسـناک  اژدهایـی  نقـش  نیـزه،  سر  بـر  می کنـد.  بلنـد  شـادمانی 

می درخشـد: »خشـم اژدهـا زهره شـان را بـرد. دشـمنان بیدهایـی 

لـرزان و خمیـده بودنـد کـه در برابـر توفـان سـپاه ایران ریشـه کن 

شـدند. سـوگند به این درفش که یادگار رسـتم دسـتان اسـت، آزاده 

مـی جنگـم و آزاده می میـرم! یـزدان مهربـان، آفریننـده مـاه و مهر 

را درود کـه بـه زانوان مـان تـوان بخشـید و بـه دسـت های مان بـی 

آموخت.« باکـی 

سرداران پیشانی بر خاک می گذارند.

گردیـه آن سـوتر، آرام ایسـتاده اسـت. اندیشـه ها چـون بـارانِ 

»دیـروز  نیسـت:  فـراری  راه  را  او  می بارنـد.  بی امـان  تیر هایـی 

کـی خواهـد  تـا  امـروز  رفته انـد؟  کجـا  کجاسـت؟ دل شـوره هایم 

پاییـد؟ آیـا خورشـید غـروب خواهـد کـرد؟«

کـه  توسـت  بـرادر  ایـن  »آیـا  دیگـری:  از  پـس  یکـی  بـاز  و 
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پیـروز و سر بلنـد در برابـرت ایسـتاده؟ پـس آن کـه دیـروز بـه او 

می اندیشـیدی، بـه خـاک غلتیـده و خـون آلـود کـه بـود؟ آیـا گان 

می کنـی آتـش ایـن شـادمانی، همیشـه دلـت را گـرم خواهـد کرد و 

ایـن پیـروزی را جنـگ دیگـری در پـی نیسـت؟ نـه، باز جنگـی آغاز 

خواهـد شـد و بـرادر را دیگـر بـار بـدرود خواهـی گفـت.«

چـون  کـه  اسـت  درونـش  آوای  هـان  ایـن  می دانـد  گردیـه 

هـاوردی، در شـادترین دمِ زیسـن، جانـش را بـه لـرزه می اندازد و 

چـون نفریـن زمیـن و خشـم آسـان، روانـش را با زبانـه ای به  آتش 

می کشـد. آیـا سـزاوار او نیسـت کـه کوتـاه زمانـی، نیـک بختـی را 

چکـه چکـه بنوشـد و کامرانـی را انـدک انـدک نفـس بکشـد؟

دسـت پیـش می بـرد و اندیشـه های پلیـد را چـون مگسـکان از 

خـود می تارانـد. گردیـه بـه بهـرام می نگـرد. کاش سـپاهیان نبودند. 

کاش بـا او تنهـا می مانـد تـا داسـتان ها بگویـد و افسـانه ها بشـنود. 

داسـتان های تنهایـی اش را کـه هـر روز تـار بیشـری بـر آن تنیـده 

کـه  را  تاب هایـش  و  پیـچ  و  نـبرد  میـدان  افسـانه های  و  می شـد 

می دانسـت چـون همیشـه، تنهـا گـوش هـای او همرازشـان خواهد 

بـود. و او اکنـون چشـم بـه راه بهـرام بود تـا چون همیشـه دلش را 

از تنهایـی برهانـد.

پیکـی  بـزرگ،  »بانـوی  مـی دود:  گردیـه  سـوی  بـه  پیشـکاری 

رسـیده!«

آشـوبی نـو در دل گردیـه در می گیـرد: »چـه می خواهد؟ جنگی 

نو؟«

- نمی دانم، تنها با سرورمان بهرام سخن می گوید.

- دروازه بگشایید، بهرام ر ا خبر خواهم کرد.
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بهـرام سر بلنـد می کند و پیـک را می بیند با چهره ای خشـمگین 

و رختـی خاک آلـود. پیش می رود: »نیک اسـت، پیام.«

پیک سر فرود می آورد: »یزدان پاک آگاه است.«

- بگو!

- آن پشـت، در کجـاوه اسـت. اگـر روا داریـد. بـه درون مـی 

آورنـد.

بـه فرمـان بهـرام، کجـاوه را پیـش می آورنـد. پیشـکار، صندوق 

از کجـاوه بیـرون مـی آورد. بـر سر می گـذارد و بـا اشـاره بهـرام، بـه 

تـالار کوچـک می بـرد؛ جایـی کـه جـز او، گردیـه و پیـک هیـچ کس 

نیسـت. بهـرام بـا چشـانی آرزومنـد، بـه صنـدوق چشـم دوختـه 

اسـت. پیـک بنـد می گشـاید و بهـرام چـون می نگـرد، شـگفت زده 

گامـی بـه پـس بر می دارد. دوکدانی اسـت سـیاه با دوکـی و پنبه ای 

و رختـی زنانـه، دامنـی سرخ و روبنـده ای زرد.

پیـک می گویـد: »اکنـون پیـام هرمز بـزرگ، سرور ایران را بشـنو 

کـه گفت. این اسـت آن چـه در خور توسـت.«

خـون بـه چهـره بهـرام دویده اسـت. بـر می خیـزد: »آیـا سرورم 

هرمـز، دشـمنانی را کـه از شـش سـو، بـالا و زیر، چپ و راسـت، رو 

بـه رو و پشـت بـر او باریـده بودند، از یاد برده اسـت؟ پس آن روز 

را کـه بهریـن تدبیـر کاران را گرد هم آورد، پیش چشـم آورد که دلِ 





قصه های شاهنامه

16

سرزمینـش زیـر تاخـت و تـاز سـم  اسـبانِ سرکـش، ترک خـورده بود 

و آسـانش بـر ایـن بـی آبرویی سـخت می گریسـت. من شـهریاری 

را بـه او بـاز گردانـدم و از جنگـی که هیچ کس جز شکسـت پایانی 

برایـش نمی دانسـت، پیروز باز گشـتم.«

- این فرجام، سزاوار توست و تو خود این نیک می دانی.

- کوتاهـی مـن چـه بود؟ که سرورم هرمز را از مرگ و سرزمینش 

را از ننگ رهاندم؟

- تـو پرمـوده را رنجانـدی. خویشـاوند سرورم هرمـز را کـه در 

زینهـارش بـود. تـو او را بـا تازیانـه زدی و دشـنام دادی.

- او مـرا خـوار شـمرد. خشـمگینم کـرد. پرمـوده کـه پسر سـاوه 

شـاه خیره سر اسـت. سـاوه شـاه که از من خواسـت سر به شـورش 

بردارم و با او همداسـتان شـوم و به جنگ سرورم هرمز برخیزم. او 

دخـرش را نیـز بـه من مـی داد. اینـک اگر نیرنگ سـاوه مـرا فریفته 

بـود. تـاج و تخـت هرمـز از آن که بود؟

- این پیام بود و من بیشر هیچ نمی دانم.

پیـک مـی رود و بهـرام را بـا خیالـی هولنـاک تنهـا می گـذارد. 

گردیـه بـه بهـرام می نگـرد کـه سر در زانـو فـرو بـرده، می اندیشـد. 

آن چـه  از  گـوش  و  بشـوی  دیـدی،  آن چـه  از  »چشـم  می گویـد: 

شـنیدی، پـاک کـن. بیـا به تـالار برویـم. آوای چنـگ ما را به شـادی 

می خوانـد. خـوش بـاش کـه ایـن نـبرد از تـو پهلوانـی سـاخت چون 

رسـتم، چـون اسـفندیار؛ که  نامت تا همیشـه زنـده خواهند ماند.«

بهـرام همچنـان سر در زیـر دارد: »چگونـه از یـاد بـبرم؟ هرمـز 

اینـک از مـن کینـی بـه دل گرفته کـه آب جیحون نیز سـیاهی آن را 

نخواهـد شسـت. مـا از خشـم او در امـان نمی مانیـم. آتـش کیـن او 

خاکسـرم خواهـد کرد.«

گردیـه دسـت هـای بـرادر را در دسـت می گیـرد: »کار فـردا را 
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بـه فـردا بسـپار و امروز در اندیشـه اکنـون باش. به دیـروز بیندیش 

کـه در میـدان رزم بـودی، در خـاک و توفـان؛ و فلـک نیـز بـا تـو بر 

سر جنـگ بـود کـه شـنیدم بـاد بـا سـپاهیان دشـمن از رو بـه رو به 

سـویت می تاخـت. کـه تیر از هر سـو می باریـد و مـرگ آن چنان به 

تـو نزدیـک بـود کـه برگـی بـه شـاخه ای. اینک نـگاه کن. تـو درکنار 

منـی و مـن خرسـندی کامرانـی را در نـگاه تـو می خوانـم و گرمـای 

مهـر تـو را بـر دلم می بینـم؛ آن چنان که شـبنم، تابش خورشـید را.«

بهـرام سر بلنـد می کنـد: »او مـرا نشـناخت؛ آن چنـان کـه مـن 

بـودم. هرمـز می توانسـت پشـت بـه مـن دهـد و از گزنـد بـاد و 

توفـان در امـان باشـد.«

- اینـک می بینـم کـه در تـو جـز هرمـز نـام دیگـری نیسـت. 

اندیشـه ها  نیکوتریـن  بـارش  تـا  بـران  خـود  از  را  هرمـز  اندیشـه 

تـازه بدمـد. تـازه ات کنـد و در جـان پژمـرده ات روانـی 

- هرمـز... هرمـز... هرمـز... ایـن نـام اوسـت کـه می چرخـد و 

می چرخـد... و  می چرخـد 

گردیـه دور بهـرام می گـردد: »دور شـوید!  اندیشـه های پلید، او 

را رهـا کنیـد!« و بـاز چهـره به چهـره بهرام می نشـیند: »شـنیدم که 

در راه، سرداری کاه پیرزنـی را بـه نیـم بهـا خرید و پـس... خود بگو 

می خواهـم داسـتان را از زبـان تو بشـنوم.«

- بگذار برای روزهای دیگر. اکنون به تالار برو...

گردیـه می خواهـد بهـرام را آن چنـان ببینـد که روز هـا در خیال 

بـه او اندیشـیده اسـت. گوشـش بـه گفتـارِ بهـرام نیسـت: »آری، 

شـنیدم کـه تـو فرمـان دادی سربـاز را هان جا گردن زننـد که گفتی 

آن کـه پیرزنـی را بفریبـد، شایسـته نـام سـپاه مـن نیسـت. و اکنون 

کـه خـود نمی گویـی، پـس بشـنو آن چـه را کـه بـر تـو گذشـت کـه 

داسـتان آن چنـان دیـده ام کـه چشـان تـو و آن چنـان شـنیده ام 
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کـه گـوش هـای تـو. کـه چـون زمـان رزم شـد، بـه سـپاهیان خـود 

گفتـی کـه ای نامـداران! اگـر می خواهید که ایزد یارتان باشـد و این 

بـازار تیره تـان را روشـن کنـد، کـم آزار و کـم زیان باشـید و به بدی 

هرگـز کمـر مبندیـد. اینـک تـو سـزاوار نـام پهلوانـی، پهلوانـی چون 

اسـفندیار؛ بـی پـروای نام و نشـان کـه در آرزوی آزادگـیِ سرزمینت 

گام بـر مـی داری.«

بهـرام از جـا بـر می خیـزد: »گردیـه مـرا آن چنـان ببیـن کـه در 

برابـرت ایسـتاده ام. نـه آن گونه که در رویاهـای خود می خواهی.«

- تویـی کـه در برابـرم ایسـتاده ای و شـادم که اکنـون تو هانی 

کـه روز هـا آرزویش را در دل مـی پروراندم.

- پـس بـه تـالار بـرو. بگـو سـپاهیان گـردم هـم آینـد تا مـرا آن 

چنـان کـه هسـتم ببینـی. مـن بیـش از آن کـه بایـد پیـش رفتـم. 

پرمـوده را تازیانـه زدم.

ابـروان گردیـه، چـون کانـی آماده تیراندزی، کشـیده می شـود: 

»در نگاهـت کبوتـری زندانی اسـت کـه می خواهد پر بگشـاید و بر 

شـانه ام بنشـیند. چشـم هایت را مبنـد. با من سـخن بگو!«

بهـرام پلـک بـر هـم می گـذارد: »بـه تـالار بـرو. غمی اسـت در 

درونـم کـه تـا نگویـم رهایـم نمی کند.«

 



بهـرام  کـه  آمده انـد  گـرد  جنـگ  جامـه  در  همـه  نامـداران، 

نزدیـک می شـود. بـا دوکدانـی در دسـت و چشـم هایی کـه گویـی 

بـه ناکجایـی دورتـر از دور، بـه هیـچ می نگـرد. بهـرام بـر زمیـن 

می نشـیند و پشـت دوکـدان پنهـان می شـود. سـپاهیان، یکـسره از 

جـا می جهنـد؛ دهان شـان بـاز، چشم های شـان دریـده و رنـگ از 

رخسارشـان پریـده اسـت. پچپچـه می کننـد: »سرورمـان بهـرام، در 

جامـه پیـر زنـان چـه می کنـد؟ ایـن چیسـت کـه بـر سر کـرده؟ ایـن 

کـه می چرخانـد؟« دوکـدان چیسـت 

بهـرام آرام نشسـته اسـت. دوکـدان می چرخاند. نخ می ریسـد و 

هیـچ نمی گویـد. پچپچه هـا بلنـد می شـود و اوج می گیـرد. گروهـی 

بـا دسـت راه بـر چشـم می بندند. یکی شمشـیر می کشـد تـا پهلوی 

خویـش پـاره کنـد و دیگـری سـیلی بـر چهـره می زنـد کـه بهـرام 

زبـان می گشـاید: »شمشـیر بیندازید! چشـم بـاز کنیـد! آب به چهر 

بپاشـید! آن چـه می بینیـد دروغی نیسـت کـه از این روز راسـت تر و 

آشـکارتر اسـت. ایـن پیـام هرمـز اسـت برای شـایان! و ایـن که در 

برابر تـان نشسـته اسـت، هـان بهرام چوبین اسـت. هـان سرداری 

کـه جهـانِ سـیاه را در برابـر شـاه سـپید کـرد. و ایـن پیـام سرورتـان 

هرمـز اسـت کـه روزی گفـت بهـرام، بـه مـردی و فرمانـبری، رسـتم 

دیگـری اسـت و درفـش رسـتم را در دسـتم گذاشـت. ولـی اینـک 

هرمـز، بهـرام را نـه شایسـته جامـه رزم و نـه درفش رسـتم می داند 
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کـه می گویـد ایـن رخـت پیـر زنـان اسـت کـه سـزاوار اوسـت. پیـر 

زنـان کـه کاری بیـش از نـخ ریسـی از دست شـان بـر نمی آیـد.«

و اینک شورشی ست در میان سرداران:

- ای پهلـوان نامـور ما! اکنون که این پاسـخ دلاورمردی توسـت، 

سـپاهیانت از سـگانی کمرند اگر در برابر چنین فرمانروایی پشـت 

کنند. خم 

- اینـک از او بیزاریـم کـه خنجـرِ بـی مهـری اش سـینه مان را 

اسـت. شـکافته 

- ایـن دشـنامی اسـت نـه به گرانمایـه پهلوان ما، کـه به یک یک 

مـا و مـا دل از مهـر هرمز، پاک بـر گرفته ایم.

- اگـر پـاداش رنـج تـو ایـن خواری اسـت، پـاداش ناسـزای هرمز 

جز آشـوب سـپاه نخواهـد بود.

بهـرام بـر می خیـزد و دسـت بلنـد می کنـد کـه سرداران لب فرو 

بندنـد و خشـم فـرو خورنـد: »ایـن ناسـزا همـه بـرای مـن اسـت و 

در آن، شـا را هیـچ خـواری نخواهـد بـود کـه مـن خـود ایـن گنـاه 

پذیرفتـم آن گاه کـه بـا پرمـوده، خویشـاوند هرمـز، بدخو شـدم که 

اگـر چـه پرمـوده مـرا پسـت شـمرد، تازیانـه شایسـته اش نبـود. من 

بیـش از آن چـه بایـد پیـش رفتـم. مـن سـزاوار این خـواری ام.«

امـا آتـش خشـم سـپاهیان را سـخنان بهرام نـه، کـه آب جیحونِ 

خروشـان نیـز فرو نمی نشـاند.

 



گردیـه از خـواب مـی جهـد، مـی رود لـب ایـوان. مـاه جامـه ای 

نقـره گـون بـر تـن سروهـا دوختـه اسـت. گردیـه بـه مـاه می نگـرد 

و آرزو می کنـد کـه شـب، همچنـان بمانـد و سـپیده هیـچ گاه از 

راه نرسـد. مـاه در گـذر اسـت. مـاه بـه گیسـوان شـبرنگِ بلنـدش، 

رنگـی مهتابـی زده اسـت. گردیـه بـه گیسـوان نقـره ای اش می نگـرد 

و می اندیشـد کـه بسـان پیـر زنـی شـده اسـت. درخواسـت می کند: 

»ای مـاه! ای کـه امشـب همـه هسـتی ات را به پای مـن ریخته ای، 

بایسـت! تـا همیشـه هـان جـا بمـان! خواب بـدی دیـدم. بهـرام را 

دیـدم کـه چهـره اش دگرگـون شـد. بهـرام چـون اژدهایی با سـه سر، 

سـه پـوزه و شـش چشـم بـر تخـت نشسـت. مـی ترسـم. ایـن چـه 

کابـوس سرکشـی بـود کـه مـرا چنیـن آشـفته کـرد؟ مـاه، ای بـزرگ! 

ای کـه در ایـن سـیاهی،نور دیـده منـی! ای کـه غم هـای مـرا در 

شـب های تنهایـی شـنیده ای و همیشـه رازدارم بـوده ای، شـومی این 

خـواب را از مـن دور کـن! بلاگـردان!«

گردیـه در ایـوان می مانـد. کابـوس، چـون دزد ناپیـدای شـب، 

خـواب از چشـانش ربـوده اسـت.

گردیـه آن قـدر می مانـد و بـه مـاه چشـم مـی دوزد تـا سـیاهی، 

را می شـنود:  بـرادر  گام هـای  آوای  ببـازد.  رنـگ  روز  در سـپیدیِ 

نشسـته ای؟« »این جـا 

- پیشـرها، خـواب خسـتگی از مردمـان می گرفـت. اکنـون باید 
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بیـدار بمانیـم تـا خسـتگیِ خـواب از تـن بیـرون کنیـم. خوابِ شـوم 

آن چنـان توانـم ربـوده اسـت کـه بیـداریِ درازی بایـد خسـتگی از 

تنـم بیـرون کند.

- نیک است، بگو!

- می ترسم زمانه تو را از من و تو را از خودت برباید.

بهـرام دسـت بـر شـانه گردیـه می گـذارد: »ایـن روز هـا بسـیار 

اندیشـناکی. از ایـن رو، خـواب پریشـان می بینـی.« گردیـه نـگاه به 

سـوی بهـرام می چرخانـد: »همیـن جـا بمـان! جنـگ را رهـا کـن!«

- یزدان را سپاس. اینک پیروزیم و جایی برای نگرانی نیست.

- پیـروزی را چـه سـود؟ زمانـی کـه پـاداش ایـن گونـه می بینـی. 

بیـا چـون مردمان سـاده، بی دلهـره جنگ، بی نیرنـگ تخت، زندگی 

چـون  دهقانـان،  و  شـبانان  چـون  آسـایش  و  بی نامـی  در  کنیـم. 

پیشـه وران و برزگـران.

بهـرام پشـت می کند: »دشـنام مگـو گردیـه! پهلـون را رزم زنده 

می کنـد، همچنـان که ماهیـان را آب.«

- هـر تیـر کـه بیشـر بینـدازی، دلـت سـخت تر می شـود و مهـر 

در تـو می میـرد. آیـا هرگـز شـنیده ای کـه دانـه در زمیـنِ خشـک به 

بنشـیند؟ جوانه 

گردیـه  و  پاسـخی  هیـچ  بـی  می شـود،  دور  بهـرام خشـمگین 

می بینـد کـه بـه فرمانـش دروازه می گشـایند. بهـرام بر ابلـق، یگانه 

یـاور غـم هایـش، می نشـیند و می تـازد، به سـوی راهی کـه پایانش 

پیـدا نیسـت؛ بـه دور و دورتـر. آن جـا کـه نشـان از هیـچ آدمـی 

نیسـت. آن جـا کـه بتواند چنـدی سر بر خاک بگذارد و اشـک بریزد. 

آن جـا کـه هیـچ چشـم یگانـه ای او را نپایـد. بهـرام بـا پـا بـه پهلوی 

ابلـق می کوبـد. می تـازد. بـه کجـا؟ خـود نیـز نمی دانـد. به هـر کجا 

کـه ابلـق بخواهد.



 و هنـوز روزی نگذشـته اسـت که رویای گردیـه، آرام آرام، پا به 

دنیای بیـداری می گذارد.

کـه اینـک ایـن گورخـر چیسـت در مرغـزار دور؟ کـه ابلـق را 

پـی خـود می کشـاند و بهـرام را کـه میهـان زیـن ابلق اسـت؟ پس 

آنـان از جنـگل انبـوه می گذرنـد و به دشـتی فراخ می رسـند. دورتر، 

بهـرام کاخـی بلنـد می بینـد. نزدیـک می شـود. چشـم می بنـدد و 

می گشـاید. نـه، کاخ همچنـان اسـتوار ایسـتاده اسـت؛ پـر شـکوه، 

مـه آلـود و زیبـا. سـتون هایش سـپید، قد کشـیده از زمیـن و سر در 

آسـان فـرو برده اسـت.

و  سرگشـته  بهـرام  و  می شـود  نزدیک تـر  و  نزدیـک  ابلـق 

سرگشـته تر: »هیـچ گوشـی بـاور نخواهـد کرد داسـتان آن چـه را که 

چشـم مـن اکنـون می بیند. کاش چشـم های بیشـری بود تـا دلم نیز 

دیـده ام را بـاور می کـرد.«

ابلـق در آسـتانه پلکانـی بلنـد، می ایسـتد و بهـرام کـه هنـوز 

پایـش بـه فرمانـش نیسـت، بـر فرشـی از دیبـای روم گام می نهـد و 

از پلـکان بـالا مـی رود. پـس به ایوانی بـزرگ می رسـد و در و طاقی 

بلنـد. در آن سـوی تـالار، تختـی اسـت کـه درخشـش گوهرهایـش 

چشـم را خیـره می کنـد و بهـرام نزدیـک می شـود، زنـی را می بینـد 

نشسـته بـر تخـت زریـن. زن بـا اشـاره انگشـت، بهـرام را بـه خـود 
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می خواهـد. چهـره اش چـون بهـار، سرشـار از تازگـی و دو گیسـوی 

بافتـه اش، شـبی دراز و پـر رمـز و راز اسـت.

بهـرام نزدیـک می شـود. آن گاه به سـختی آوای زن را می شـنود 

کـه زمزمـه می کنـد: »پیـروز بـاد بهـرام بزرگ! کـه سرای مـن اکنون 

از نشـان پـای او سرافـراز اسـت و چشـمم از دیـدن دسـت های پـر 

توانـش، بـر آنـان کـه از چنیـن بختـی بی نشـان مانده انـد. خواهـد 

بالید.«

لرزشـی درون بهرام اسـت. سرما آن چنان درونش ریشـه دوانده 

کـه گویـی برفـی هفـت سـاله در آن خانه کرده اسـت: »بـا من بگو 

ای افسـون گر! نامـم را از کـه شـنیده ای و مرا از کجا می شناسـی؟«

زن، گویـی سـخن بهـرام را نشـنیده کـه بـاز زمزمه پـی می گیرد: 

»بهـرام، پهلـوان ایـران! بهـرام سرداری کـه از جنـگ بـا سـاوه شـاه 

پیـروز بـاز می گـردد. او کـه بـا دوازده هـزار سـپاه، صـد و بیسـت 

هـزار مـرد جنگـی را از پـا انداختـه و اینـک سرنوشـت، در جامـه 

گورخری، او را به سـوی خود کشـانده و به تالار من آورده اسـت.«

بهـرام خیـره بـه زن می نگـرد: »بگـو این هـا را از کجـا می دانی؟ 

بگـو! مـن و گـور در سراسر جنگل تنهـا بودیم و بیگانـه ای در چهار 

نبود.« سـوی مان 

سـبز  زمـرد  تکـه  دو  چشـم هایش  در  می شـود.  خامـوش  زن 

اگـر  کـه  زانـو می افتـد: »خامـوش مشـو!  بـه  بهـرام  می درخشـد. 

نمی خواهـی از خـود بگویـی، از بهـرام بگـو و از روزهایـی کـه پیش 

روی اوسـت کـه تـو بی گـان از فـردا نیـز چـون دیـروز آگاهـی.«

زن بـاز زمزمـه از سر می گیـرد: »بهـرام، پهلـوان نامـدار! بهـرام، 

پهلـوان ایـران! بهـرام، سـالارِ ایـران زمیـن! او کـه خنجر می کشـد و 

ایـران را چـون سـنگ در چنگ می گیـرد. بهرام که فرمانـروای مردان 

دلیـر اسـت و شـهریار ایران خواهد شـد.«
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زن واژه هـا را چـون ورد جادوگـران در دهـان می چرخانـد. پـس 

واژه هـا چـون رودی خروشـان در درون بهـرام جـاری می شـود و 

نـرم نـرم، شـیرینیِ توانگری را چون نوشـیدنی افسـون کننـده ای در 

دهانـش می ریـزد. زن لـب فرو می بندد. بهرام می پرسـد: »شـهریار 

ایـران؟ چـه می گویـی؟ اندیشـه اش به خوابـم نیـز راه نمی یابد. بگو! 

بیشـر بگـو! تـا کجـا پیـش خواهم رفـت؟ تا چـه زمان؟«

- بهـرام، ایـران را چـون سـنگ در چنـگ می گیـرد، امـا دیـری 

روان می گـردد. از دسـتش  و  کـه سـنگ آب می شـود  نمی پایـد 

- نمـی فهمـم. چـه می گویـی؟ سـنگ چیسـت و آب کجاسـت؟ 

بـزن و فردایـم را چـون  پـرده را کنـار  پیچیـده می گویـی.  سـخن 

خورشـید، پیـش چشـانم روشـن کـن.

امـا زن بـر زمردهـای سـبز پرده می کشـد و چـون مـردگانِ هزار 

سـاله خاموش می شـود.

بهـرام بـر ابلـق می نشـیند و بـه خانـه بـاز می گـردد؛ همچنـان 

کـه بـا خویـش، گفته هـای زنِ جـادو را یـک بـه یـک بـاز می گویـد: 

»سـنگ در چنـگ می گیـرم و دیری نمی پاید که سـنگ آب می شـود. 

مـن شـهریاری را چـون آب در چنـگ می گیـرم. اما شـگفت! چگونه 

می تـوان آب را در مشـت نـگاه داشـت؟«

 



چـون  سـخت،  و  آرام  چهـره اش  می نشـیند.  تخـت  بـر  بهـرام 

از هرمـز  سـپاهیان همچنـان  اسـت.  و چوبیـن  پیکـره ای خشـک 

می گوینـد. بیـراه  او  بـه  و  خشـمگین اند 

بهـرام سـخن آغـاز می کنـد: »سـپاهیان مـن، در شـکارگاه زنـی 

جـادو مـرا از خـواب رهانـد. نـاگاه دیدم که نـه آن چنان خـوارم که 

هـر جامـه ای هرمـز خواسـت بـر تن کنـم و نـه آن چنان ناتـوان که 

بـه وزش خشـمی  سر فـرود آورم. اکنـون بیـدارم. پـس مـرا ببخشـید 

کـه آن چـه کـردم و آن چـه گفتـم، همـه در خـواب گذشـت. مـن 

برخاسـته ام؛ پـر تـوان و اسـتوار و  از آن همـه خـواری و ناتوانـی 

بیزار.«

سـپاه، غریـو شـادی سر می دهـد. بهـرام از تخـت بـر می خیـزد 

و ایـن جنـگ اسـت کـه از دلـش فریاد بر مـی آورد: »پـس صندوقی 

بـزرگ آمـاده کنیـد و در آن تـا بـه سر تیـغ بریزید؛ تیغ هـای سر بر 

گشـته تـا نشـان سـپاه من باشـد کـه دل از مهـر هرمز بـر گرفته اند؛ 

کـه خـوش دارم صنـدوق بـزرگ را بـر اسـبی تیـزرو نهم و بـه هرمز 

هدیـه دهم.«

صنـدوق بـه شـتاب آمـاده می شـود. سـپاهیان تیـغ از نیـام بـر 

بـر می گرداننـد و یـک یـک در  بـه خشـم  تیـغ را  می کشـند. سر 

می ریزنـد. هـم  روی  صنـدوق، 
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کـه  سرخ انـد  گدازه هـای  چشـم هایش  مـی دود،  پیـش  گردیـه 

از آن هـا خشـم زبانـه می کشـد: »ای نامـوران، چـه می کنیـد؟ ایـن 

تیغ هـا نشـانه چیسـت؟ آیـا پیـام جنـگ می دهیـد؟ آیـا پیـروزی بر 

تـرکان، آن چنـان مسـتتان کـرده کـه از جنگ با سـپاه ایران هراسـی 

نمی کنیـد؟«

پـی  شـد  و  آمـد  و  می نگرنـد  خامـوش  همچنـان  سرداران، 

می گیرنـد؛ چنـان کـه گویـی سـخنان گردیـه را هیـچ نشـنیده اند. 

امیـد هنـوز در دل گردیـه نمـرده اسـت کـه می گویـد: »پشـیان 

شـوید از جنـگ! کـه آیـا هیـچ بـه سرانجـام کارتـان اندیشـیده اید؟ 

می خواهیـد خانه مـان زیـر و زبـر شـود؟ می خواهیـد دریـای خـون 

بـه راه بیندازیـد؟ خشـم هرمـز، مـا را به آتش می کشـد. اندیشـه ای 

دیگـر کنیـد کـه ایـن چنیـن، سرانجام مـان مـرگ اسـت.«

یـک سرداران خیـره  یـک  پـس دور می چرخـد و در چشـان 

می شـود: »زنـان و کودکان تـان را از یـاد برده ایـد؟ نگاه شـان کنیـد. 

گل هـای سرخ را بـر لبان شـان ببینیـد و چهچـه بلبـلان بیـدل را از 

دهان شـان بشـنوید. چگونـه می توانیـد دل هـای پر آرزوی شـان را با 

دسـت خویـش در گـور بگذاریـد؟«

بهـرام پیـش می آید. دسـت گردیه را می کشـد و او را خشـمگین 

بـر تخـت می نشـاند: »خاموش شـو. ای بدگان! چرا شکسـت؟ چرا 

خـواری؟ چـرا تـرس؟ آیا از یاد برده ای سـاوه چگونه بـر خاک افتاد؟ 

آیـا ده هـا هـزار سـپاهش را همین مردان تـار و مـار نکردند؟ هرمز 

را مـا بـه پیـروزی رسـاندیم. اینـک چـرا در برابر ناسـزای او خاموش 

بمانیـم؟ چـرا توان مـان را نادیـده بگیریـم؟ مـا پیـروز می شـویم و 

هرمز به سـزای گسـتاخی اش خواهد رسـید. او و سـپاهش زیر سـم 

اسـبان مـا چون مـوری له خواهند شـد.«

- بلنـد پـروازی می کنـی، بـرادر! سـپاه او از سـپاه تـرکان بیـش 

اسـت. بـزرگ اسـت. او را کوچـک مگیـر.
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بهـرام رو بـه ایـزد گشَُسـب می کنـد که سرداری شایسـته اسـت: 

»ای تیـغ زن! ای شـیر تازنَـده اسـب! تـو بگـو! آیـا شکسـت هرمـز 

آرزویـی نابجاسـت؟ یـا تخـت او سـزاوار ما نیسـت؟«

ایـزد گشسـب سر خـم می کنـد: »سرورم! دمـی آزادی از بندگـی 

مُـدام برتـر اسـت. مرگ را بپذیر، امـا خواری را هرگـز. فرمانروا باش 

کـه در خـور توسـت و بنـده نباش که شایسـته مزدوران اسـت.«

لب هـای بهـرام چـون غنچـه ای می شـکوفد: »دسـت از تـلاش 

نبایـد شسـت کـه بخشـش یزدان اسـت. همدان گشُسـب تـو چیزی 

» بگو!

- ای ارجمنـد! تنهـا ابلهاننـد کـه از بـدِ نیامـده، می گریزند. خود 

را بـه پـروردگار بسـپار. دسـت بـه سـوی خرمـا دراز کـن و از خـار 

مرس!

- تو راه را چگونه می بینی؟

- هـر چـه پیچان تـر، بهر و هرچـه تیره تر، خوش تر. کـه پهلوان، 

نمی شناسد. آسانی 

گردیـه بـر می خیـزد. آشـفته اسـت: »پـای کـچ برداشـته اید. بـه 

بیراهـه می رویـد.«

بهـرام می گویـد: »تـو از فرمانروایـی چـه می دانـی؟ تـو از راه و 

رسـم پهلوانـی چـه آموختـه ای که این چنین بر می آشـوبی و سـخن 

چـون تیـر از دهـان می باری؟«

- آن قـدر می دانـم کـه پهلوانـان پیشـین، رسـتم و گـودرز کـه 

چشـم روزگار چـون آنـان بـاز نخواهـد دیـد، هرگـز آرزوی تخـت 

در سر نپروراندنـد کـه می دانسـتند چنیـن خواسـته ای، بی پشـتوانه 

دودمـان و گوهـر، ناسـزایی بیـش نخواهـد بـود و سرانجامی شـوم 

خواهـد داشـت. قبـاد چـون بـه... .
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بهـرام در سـخنش مـی دود: »دیـروز را به دیروز بسـپار و امروز 

سـخن از امـروز بگو!«

- امـروز، آری امـروز نیـز چـون سـاوه شـاه آرزوی نگیـن و کلاه 

در سر پرورانـد، بـه دسـت تـو رهسـپار دیـار مردگان شـد. پس نیک 

بیندیـش کـه آرزوی پلیـد، جـز پلیـدی برایـت بـه ارمغـان نخواهـد 

آورد.

- سـخن بـه نرمـی بگـو که مردان نیـز زهره آن ندارنـد که با من 

این چنین درشـت بگویند.

- سـخن درشـت می گویـم شـاید کـه چـون تیـر در دلت نشـیند 

و زخمـش تـا جـاودان در یـادت بـه یـادگار بمانـد. کـه ایـن تیـر اگر 

درسـت نشـیند، تـو را از بسـیاری خنجـر دشـمنان و تیـغ دوسـتان 

خواهـد رهانـد. پـس اکنـون از هرمز برس که او سـیصد هزار سـوار 

دارد؛ سـوارانی کـه از جـان و مـال می گذرنـد.

بهـرام آرام می شـود کـه می دانـد گردیـه از مـرگ او ایـن چنیـن 

هراسـیده اسـت. می گویـد: »بـه مـن نـگاه کـن! آیـا مـرا کوچک تـر 

از هرمـز می بینـی؟ آیـا بـرادرت را در برابـرش خـوار می خواهی؟ او 

بـرای مـن، سردار پیـروزش، دوک و پنبـه هدیـه فرسـتاد؛ سرداری که 

چـون بـر اسـب جنـگ نشـیند، نـه از هرمـز نشـانی خواهـد ماند و 

نـه از تـاج و تختش.«

- اما هرمز سرور توست و سرور سرزمین تو.

- او از دشـمنان اسـت و هـان بهـر که نامـش از سرزمین ایران 

شود. پاک 

- پـس برخیـز و آمـاده جنـگ شـو. اما از یـاد مبر ایـن روز را که 

آن چـه بایـد بـا تـو گفتـم. و تو خـود به خود سـتم کـردی و آز را بر 

دانشـت برتری دادی.

سـپاهیان  مـی رود.  بیـرون  تـالار  از  و  می گویـد  ایـن  گردیـه 
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بـر می خیزنـد و فریـاد می کننـد: »پاینـده بـاد بهـرام! سرور مـا و 

زمیـن!« ایـران  فـردای  فرمانـروای 

***

گشـوده  چـون  کـه  اسـت  صنـدوق  هـان  هرمـز،  پاسـخ  و 

بـه  را  اندیشـههرمز  بهـرام  شکسـته.  هـای  تیـغ  از  پـر  می شـود، 

ریشـخند می گیـرد: »مـن تیـغ نیسـتم کـه هرمـز آن را بشـکند؛ مـن 

چوبیـن.« بهـرام  بهرامـم، 

گردیـه پـرده را کنـار می زنـد. بـاز در مقابـل پنجره می ایسـتد و 

ایـن بـار نـه بـه راه که با آسـان چشـم مـی دوزد: »ابرهای سـیاه از 

راه می رسـند.«

بهـرام صنـدوق را واژگـون می کنـد: »امـروز، همیـن جا سـوگند 

یـاد می کنـم کـه هرمـز را بـه سـزایش برسـانم کـه او اگر آبـی روان 

شـود، چـون سـنگ بـر سرش می ایسـتم و اگـر در زمیـن فـرو رود، 

چنگـش  بـه  باشـد  کـه  هرجـا  و  می دوانـم  ریشـه  درخـت  چـون 

مـی آورم.«

ارغوانـی اش،  جامـه  در  گردیـه،  می گیـرد.  در  آذرخشـی 

بـا دسـت، گـوش می پوشـاند کـه نشـنود.  خشـمگین تر می نمایـد. 

بهـرام نزدیـک می آیـد: می شـنوی؟ هـر کجـا کـه باشـد، بـه چنگش 

مـی آورم.«

گردیـه آن چنـان بـه بهـرام می نگرد کـه گویی نه هیچ می شـنود 

را می کشـد. می گویـد:  پـرده  بهـرام آشـفته  نـه هیـچ می بینـد.  و 

»دسـت بردار. بشـنو و ببین این زندگی اسـت که مرگ از پی دارد؛ 

همچنـان جنـگ کـه سـازش. و این ها آن چنـان در هـم تنیده اند که 

تـار و پـود، در فـرش و آب در خـاک، در گل؛ و در دوری، آن چنـان 

بـه هـم نزدیکنـد که شـب بـه روز و خار بـه گلُ.«

گردیـه بـاز پرده می گشـاید و به آسـان چشـم مـی دوزد. بهرام، 
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خشـمگین، چهـره گردیـه را بـه سـوی خـود بـر می گردانـد: »به من 

نـگاه کن. پاسـخ بده!«

- بـه آذرخـش گـوش می دهـم کـه دشـنام می دهـد بـه هرچـه 

جنـگ و دشـنام آسـان را می شـنوم تـا در برابـر ناسـزای تـو بردبار 

شوم.

- تو دیوانه شده ای.

- جنـگ را در آسـان می بینـم و از جنـگِ در زمیـن بیزارتـر 

می شـوم.

- تو از مرگ من می هراسی، می دانم.

- آن روز کـه رویـای جنـگ در دل پرورانـدی، تـو را چون امیدی 

که داشـت تـازه می بالیـد، زنده در گور گذاشـتم.

- امـا گردیـه، پهلـوان در جنـگ زندگـی می یابـد؛ همچنـان کـه 

ماهـی در آب و در نـبرد اسـتوار می شـود؛ همچنـان کـه گیـاه در 

خـاک ریشـه می دوانـد و در برابـر توفـان می  ایسـتد.

ابر هـا می بارنـد. گردیـه می خواهـد پـرواز کنـد و چـون ابری از 

آسـان ببـارد. می گویـد: »سـخن های زیبـا می گویـی، ولـی در سر 

اندیشـه های زشـت داری و در دل، آزی پلیـد. مـرا فریب مده که از 

خـودت بـه تـو نزدیک ترم.«

بهـرام چـون شـیری زخمـی بـه خـود مـی پیچـد: »آری! در سر 

اندیشـه جنـگ دارم و در دل، هـوای شـهریاری.«

- می دانستم.

هـوا  بـه  و  مـی آورد  بیـرون  انگشـت  از  انگشـر  بهـرام  پـس 

می انـدازد: »زمـان فرمانروایـی مـن هـان انـدزه کوتـاه خواهد بود 

کـه در هـوا مانـدن این انگشـر. می دانـم. اما به فرمانروایی سـخت 

بی تابـم.«
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گردیـه بـه ایـوان مـی رود. بـه خـاک تشـنه می نگـرد کـه آب در 

جـان خـود می گیـرد. بـه درختـان نـگاه می کنـد، بـه برگ هـا کـه 

قطره هـای بـاران را چـون مرواریـد در بـر گرفته انـد. برگ هـا پنـد 

آسـان را آویـزه گـوش خـود کرده انـد. گردیـه می اندیشـد: »کاش 

انسـان بسـان آب بود یا برگ. کاش بهرام، پند هسـتی را می شـنید.«

گونه هایـش  بـر  بـاران  می گیـرد.  آسـان  سـوی  چهـره  گردیـه 

می شـوید. را  غـم  و  می ریـزد 

 



بهـرام می اندیشـد بـا خویـش که زمان درنگ نیسـت کـه هرمز، 

بـی هیـچ گانـی، پیش از آن که صندوق بفرسـتد، در پی گوشـالی 

او بـوده اسـت. بهـرام بـه راهـی نیـک می اندیشـد کـه او را در نبرد 

بـر هرمـز، پیـش انـدازد. پـس ایـزد گشسـب را بـه تـالار می خوانـد: 

»بایـد هرمـز را پشـت سر گذاریـم. او اینک از ما پیش افتاده اسـت 

و تـا پایـان این بـازی، راهی نیسـت.«

بنویسـم.  تـا  »بگـو  می گیـرد:  دسـت  در  قلـم  گشسـب،  ایـزد 

نامـه ای بـرای خاقـان چیـن، پرمـوده، بفرسـت! دل او را بـه مهـر 

بگـردان.«

- چگونه؟ نامه ای برای او که دشمن من است؟

- خاقـان، دشـمن مـا و دوسـت هرمـز  اسـت. پـس دشـمن را 

دوسـت خـود کـن و از نیـروی هرمـز بـکاه.

می گویـد:  مـی دوزد.  گشسـب  ایـزد  دسـت  بـه  چشـم  بهـرام 

»بنویـس کـه مـن، بهـرام چوبیـن، از کـرده خود سـخت پشـیانم و 

اینـک او را چـون برادر بـزرگ خود ارج می نهم و دوسـت می دارم. 

بگـو دیـروز را چـون خواب شـوم از یاد بـبر و از امروز، مرا دوسـت 

تـازه خویـش پنـدار کـه در کنـار تـو ام. کـه مـرز سرزمیـن تـو و من 

یکـی اسـت و مـا را از هـم هیـچ جدایـی نیسـت. پـس ایـن نامه را 

بـا دلـی پـُر از شرم و سری پـر از پشـیانی، بـه سـوی تو می فرسـتم 



قصه های شاهنامه

40

تا دسـت دوسـتی ام را بفشـاری و مـرا از درگاه مهربانـی ات نرانی.«

گشسـب،  ایـزد  »نمی دانـی  می گـذارد:  هـم  بـر  چشـم  بهـرام 

نمی دانـی از آن روز کـه در آن دشـت دور زن جـادو را دیـدم، در 

دلم چـه هیاهویـی اسـت. آرزوی تخـت، چون مردابی، مـرا به درون 

می کشـد... آیـا هنـوز بـه مـن ایـان داری؟«

- ایـان دارم. امـا امـروز زمان نشسـن و سر در گریبان اندیشـه 

فـرو بـردن نیسـت، کـه امـروز زمـان ایسـتادن و آسـتین بـالا زدن 

اسـت. برخیـز، سرورم!

بهـرام از جـا می جهـد و ایزد گشسـب را در آغـوش می گیرد: »و 

تـو تا همیشـه در کنارم خواهـی ماند؟«

- خواهم ماند.

- و به فرمان من خواهی بود؟

- خواهم بود.

نـو در سر دارم کـه جـز  بهـرام پچپچـه می کنـد: »اندیشـه ای 

تـو بـه هیـچ کـس نخواهـم گفـت. امـروز تنهـا کسـی کـه نیرویـش 

می توانـد قلمـرو هرمـز را بیاشـوبد، پـسرش خـسرو اسـت. و آن دو 

اینـک در کنـار هم انـد و مـا را توان جنگیدن با هر دوشـان نیسـت. 

پـس بایـد در آغاز دست های شـان را از دسـت یکدیگـر در آوریم و 

بـه نیرنگـی دل شـان را بـه هـم چرکیـن کنیم.«

- باید به دنبال چاره ای بگردیم.

- می خواهم به نام خسرو سکه زنیم.

- خسرو؟ اما او که هنوز فرمانروا نیست.

- ایـن آتـش خشـم هرمز را بـر می افروزد. او می اندیشـد پسرش 

هـوای جانشـینی پـدر را در سر دارد و ایـن چـون شـکافی میـان آن 

دو پدیـد می آیـد، بـاز و بازتـر می شـود و سرانجـام آن هـا را از هـم 
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می کند. جـدا 

ایـزد گشسـب سر خـم می کنـد: »تـو بسـیار دانایی کـه پهلوانان 

را تنهـا زور بـازو از مـرگ نمی رهانـد و بـه بلندی نمی رسـاند.«

- پـس اکنـون نامـه ای دیگـر بنویـس و ایـن بـار بـرای هرمـز. 

بنویـس کـه مـن، بهـرام چوبیـن، از دیـدن سـکه های خـسرو بسـیار 

شـادم کـه چـون خـسرو بر تخـت نشـیند، سر بـه فرمـان او خواهم 

نهـاد و بیابـان و دشـت را از خـون دشـمنانش دریـا خواهـم کـرد 

کـه او بـه شـهریاری سـزاوارتر اسـت؛ که او وفـادار اسـت و اگر چه 

نامـش از توسـت، جانـش فرسـنگ ها از تـو دورتـر اسـت.

 



بهـرام می گویـد: »اکنـون بی گان خبر سـکه ها به هرمز رسـیده 

اسـت. او را می بینـم کـه چـون شـیری زخـم خـورده، خشـمگین به 

خـود می پیچـد. ایزد گشسـب! سـپاه را آماده کن کـه سرانجام زمان 

جنـگ با هرمز فرا رسـیده اسـت.«

پیشـکار در بـاز می کنـد: »سرورم! مـردی زخمـی از راهـی دور 

آمـده. گفتـم سر در راه داریـد، پافشـاری کـرد و گفـت کـه از هرمز 

برای تـان خـبر آورده اسـت.«

بهـرام سر تـکان می دهـد. پـس مـرد زخمـی خـود را بـر زمیـن 

می کشـد و پیـش می آیـد. بـه بهـرام می نگـرد و درود می گویـد. آن 

گاه بـه پیشـکاران و قـراولان می نگـرد. بهـرام دسـت بـالا می بـرد تا 

تنهای شـان بگذارنـد. اینـک تنهـا اوسـت. ایـزد گشسـب و گردیه که 

تـازه خـود را بـه تالار رسـانده اسـت.

مـرد نالـه می کند: »سرورم. خـسرو از خاک هرمز بـه آذربایجان 

گریخت.«

بهـرام شـادی پنهـان می کنـد: »چـه کفـران کرده ایـم کـه چنیـن 

کیفـری سـزاوار ماسـت؟ پـسر از پـدر می گریـزد؟ بیشـر بگـو!«

- خـسرو دانسـت کـه پـدر، فرمـان بـه مرگـش داده و از سـکه 

زدنـش بـه نـام خـود آگاهـی یافتـه اسـت.

بهـرام شـگفت زده پیـش می دود و مـرد را از زمین بلند می کند: 
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»چـه می شـنوم؟ پـسر بـه نـام خـود سـکه می زنـد؟ زمانـی کـه پدر 

بـر تخـت نشسـته اسـت؟ بی گـان، کیفـر ایـن گسـتاخ جـز مـرگ 

نیسـت؛ کـه هرمـز هرکجـا باشـد، خـسرو ر ا خواهـد یافـت و کیـن 

خـود خواهد سـتاند.«

مـرد زانـو می زند: »گروهی از سـپهبدان و سرداران به جانبداری 

از خـسرو برخاسـته انـد. در بیـن سران، جدایـی افتـاده. هرمز چون 

گرگی تشـنه اسـت؛ تشـنه خونِ سرورم که تو باشـی.«

بهـرام پـس می کشـد: »شـگفت نیسـت اگـر زمیـن بـه آسـان 

و  دیدیـم  نادیده هـا  امـروز  کـه  کنـد  آتشفشـان  آسـان  و  ببـارد 

شـنیدیم.« ناشـنیده ها 

ایـزد گشسـب خشـمگین چشـم تنـگ می کنـد: »تشـنه خـون 

بهـرام؟ بـه پـاس دلیـری و مردانگـی اش در جنـگ؟ بـه پـاس آن کـه 

دشـمن او سـاوه شـاه را بـه خـون کشـید؟ هرمـز را چـه می شـود؟ 

اینـک کـه پـسر او می آشـوبد، خشـم بـر بهـرام، سردار سرداران و 

می گیـرد؟« پهلوانانـش  پهلـوان 

گردیـه چهـره با دسـت می پوشـاند: »می دانسـتم. آرامـش از ما 

می گریـزد؛ همچنـان که آب از کویر و شـکوفه از زمسـتان.«

مـرد بـا دسـتی لـرزان گردیـه را بـه آرامـش می خوانـد: »نگـران 

نباشـید کـه هرمـز، وزیـرش آییـن گشسـب را بـه ایـن سـو فرسـتاد. 

آییـن گشسـب مـرا که همسـایه اش بـودم، از زندان هرمـز آزاد کرد. 

مـن در راه بـا او بـودم.«

و رو بـه بهـرام می کنـد: »گفتـه بودنـد بـه دیـدارت می آینـد 

هرچـه  بـا  بسـپارند  تـو  بـه  را  ایـران  از  بخشـی  فرمانروایـی  تـا 

خواسـته و زر کـه بخواهـی. گفتـه بودنـد کـه این هـا همه بـه پاس 

دلاورمردی هـای توسـت. امـا مـن بـه آییـن گشسـب نزدیـک بودم. 

پـس در میانـه راه فهمیـدم کـه اندیشه شـان مرگ توسـت. نه چیزی 
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دیگـر. نمی توانسـتم تـاب بیـاورم. ایـن ننگـی بـود بـرای مـن. مـن 

خنجـر زدن از پشـت نمی توانسـتم. خـواب از چشـم هایم گریختـه 

بود.«

ایزد گشسب فریاد می زند: »پایان داستان را بگو!«

- می گویم، بهرام! که تو از هرمز برتری و شایسته تر!

مرد این را می گوید و ناتوان بر زمین می افتد: »آب!«

بهـرام پیـش مـی دود: »برخیـز و بگـو! آییـن گشسـب چه شـد؟ 

آیـا تـو پیشـر گریخته ای و خـود را به ما رسـانده ای؟ اینـک آنان به 

کجـا رسـیده اند؟«

مرد می نالد: »من به آیین گشسب گفتم...«

خـبر چینـی رنـگ پریـده در باز می کنـد: »آیین گشسـب در راه 

کشـته شـده. او بـا سـپاهی بـه سـوی شـا می آمـده بـرای آشـتی و 

یکـی از نزدیکانـش، در شـب خونـش را بـر زمین ریختـه. همراهان 

او گریخته انـد. گروهـی بـه نـزد خـسرو و گروهـی بـه نـزد هرمز.«

همه نگاه ها به سوی مرد می چرخد.

مرد باز می نالد: »من... من او را کشتم.«

بی گـان  اکنـون  »و  می شـود:  خیـره  مـرد  در چشـان  بهـرام 

بـه  ایـن سرسـپردگی، هرآن چـه می خواهـی  پـاس  بـه  می خواهـی 

پایـت بریـزم؟ می خواهـی بـه پـاس ایـن نفـس کـه هنـوز می آیـد و 

مـی رود، تـو را از ایـن پسـتی بـه بلنـدی رسـانم و سردارت کنـم؟«

زمیـن می نشـیند  بـر  مـرد خانـه می کنـد.  نـگاه  در  شـادمانی 

»سرورم!« راسـت: 

- امـا بـدان کـه مـن سردار فرومایـه نمی خواهـم کـه تـو فرمـان 

نـبردی. تـو که خنجر زدن از پشـت نمی توانسـتی، همسـایه ات را به 

خـون کشـیدی. تـو بـه هرمـز نیز پشـت کردی کـه سرورت بـود؛ که 
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چشـم بـه دسـت من داشـتی. اینک از مـن چه می خواهـی؟ چگونه 

می توانـم به وفـاداری ات امیـد دارم؟

- با تو وفادار خواهم ماند. سوگند می خورم!

- مـرا نکوهـش مکن که خردمند، مار از آسـتین بیرون می کشـد 

و بـه دور می اندازد.

پس به چشم زدنی نیزه داران پیش می آیند: »ببریدش!«

مـرد را کشـان کشـان می برنـد. گردیـه فریاد هـای مـرد زخمی را 

می شـنود کـه زار می نالـد و می گریـد. می گویـد: »فرمـان مـرگ او 

را می دهـی؛ چـون سرورش را بـه نیرنـگ کشـت و خـود اندیشـه ای 

چنیـن پلیـد در سر می پرورانـی؟«

- از چه سخن می گویی، گردیه؟

- مگـو کـه تـو خـود در اندیشـه جنـگ بـا فرمانروایـت هرمـز 

نبـودی کـه رخـت رزمـی کـه بـر تـن داری، گـواه سـخن من اسـت.

بهـرام بـه جامـه جنـگ می نگـرد و می خنـدد: »از اندیشـه خود 

بسـیار پشـیانم. جنـگ بـا خـسرو، هرمـز را بس اسـت کـه او خود 

پـاک توانـش را در ایـن نـبرد خواهـد باخـت. اسـب های آنـان در 

میـدان نـبرد می تازنـد. خـاک را شـخم می زننـد و بـرای بذرافشـانی 

مـن آمـاده می کننـد.«

گردیـه روی بـر می گردانـد و بـه پنجـره، همـدم روز و شـبش، 

پنـاه می بـرد: »سـواری دیگـر خـاک بـه هـوا کـرده. پیداسـت او نیز 

پیامـی دارد.«

 



بهـرام آرام اسـت: » خـبر هـر چه باشـد، من آسـوده ام که آن چه 

خواهد شـد، جز خواسـت یزدان نیسـت.«

- کاش یـزدان تـو را پهلوانـی می خواسـت در آرزوی آسـایش و 

شـادمانی مـردم سرزمینش، نـه آزمندی کـه جز فرمانروایـی آرزویی 

در دل نمی پـرورد.

چـه  می نشسـتی،  بـرادرت  جـای  اگـر  بگـو  اینـک  گردیـه   -

یـا  می خواسـتی  بـر  هرمـز  سرورت  پشـتیبانی  بـه  می کـردی؟ 

بـا خسرویـی کـه بـر پـدر شـوریده اسـت و بـه نامـش سـکه زده، 

می شـدی؟ همداسـتان 

گردیـه می اندیشـد: »با خسرو همداسـتان نمی شـدم. امـا آرزوی 

جنـگ بـا پدر و پسر را هم نمی کردم. شـاید کسـی در ایـن میانه، به 

نیرنگـی، دل آن دو را بـه هـم تیـره کرده اسـت. شـاید می توانسـتم. 

انگیـزه ایـن کینـه را بیابم و دل شـان را به هم نـرم کنم.«

چـرا  کـه  دانسـتم  »اکنـون  می گشـاید:  خنـده  بـه  لـب  بهـرام 

شـهریاران، همیشـه از مرداننـد و تاج و تخت هیـچ گاه زیبنده زنان 

نیسـت. دلسـوزی زنـان تنهـا بـرای پرورانـدن فرزندان نیکوسـت که 

چـون بـر تخت نشـینند، سرزمین شـان را یـک روزه از کـف خواهند 

داد و دشـمنان، دارایی شـان را بـه تـاراج خواهنـد بـرد کـه زنـان...«

جـای  »اگـر   می گویـد:  آرام  و  می زنـد  پـس  را  گردیـه خشـم 
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مـادرم بـودم، از خداونـد می خواسـتم کـه بـه تو نـه زور بـازوی ده 

مـرد جنگـی و نـه فـن آوری برتریـن تیرانـدازان کـه خـرده ای مهر و 

فروتنـی ببخشـاید؛ اندکـی گذشـت و قـدر شناسـی.«

- آزرده شدی خواهر؟

- نـه، کـه چشـانم یـاد گرفتـه انـد آن چـه را کـه می بیننـد، بـر 

شـنیده هایی سسـت و بی ریشـه برتـری دهنـد. آن هنـگام که دیدم 

زنـان بهریـن پرسـتارانند و آمـوزگاران و مـادران؛ و مـردان بهریـن 

جنگجویـان و رزم آوران و تخـت نشـینان، دانسـتم کـه بخشـایش 

پـروردگان بـر زنـان بسـیار بیش از مردان اسـت که اگر هـر دم هزار 

بـار شـکر ایـزد بـه جـای آورم، بـاز بسـیار کـم گفتـه ام کـه تـا نفس 

دارم وامـدار اویم.

ایـزد گشسـب، خیـره بـه گردیـه می نگـرد. می گویـد: »می بینـم 

کـه زنـان در سـخنوری نیـز از مـردان پیشـی گرفته انـد. اگـر چـه 

خواهـر بهـرام را بـا دیگـر زنـان تمیـز بایـد داد.«

گردیـه می پرسـد: »چـرا مـن خواهـر بهـرام باشـم و بهـرام برادر 

مـن نـه؟« لب هایـش چـون گل های سرخ می شـکفد.  ایزد گشسـب 

سر فـرو می بـرد و چیـزی نمی گویـد. بهـرام بلنـد می خنـدد.

گردیـه رو بـه بـرادر می کنـد: »و خنـده تـو، نـه از سـخن مـن 

کـه از شـادمانی درونـت می جوشـد. تـو از اندیشـه جنـگ هرمـز 

و خـسرو بسـیار خرسـندی. یخ هـای بخـل و کینـه، قطـره قطـره در 

دلـت آب می شـود و آتـش درونـت را فـرو می نشـاند.«

بهـرام بلنـد و بلند تـر می خنـدد: »کامـم را تلـخ مکـن، گردیـه. 

خنـده مـن از چیـز دیگـری اسـت. خـسرو بـه نـام پرویز سـکه زده، 

ولـی تـوان رویارویـی بـا او را نـدارد. ایـن خنـده دار نیسـت؟ ایـزد 

گشسـب تـو بگـو...! او چـون کـودکان، از جنـگ با هرمز ترسـیده و 

اسـت.« گریخته 
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ایـزد گشسـب بـا بهـرام همـدم می شـود. آوای خنده شـان در 

تـالار چـرخ می زنـد. 

گردیـه رو بـه آسـان می کنـد. گنجشـکی بـه شـتاب به سـویش 

می آیـد. سـخت بـه چارچـوب می خـورد و بر زمیـن می افتـد. بهرام 

آرام می پرسـد: »مـرده؟«

گردیـه، گنجشـک را در دسـت می گیـرد و نـوازش می کنـد: »نه، 

قلبـش تنـد می تپد.«

بهـرام می گویـد: »بیچـاره! چارچـوب پنجـره را ندیـد. سـیاهی 

چشـانت هـوش از سرش بـردُ.«

هوشـش  بـه  دانـه  و  آب  کمـی  »اکنـون  می گویـد:  گردیـه 

مـی رود. بیـرون  تـالار  از  و  مـی آورد.« 

کـه  اسـت  »در چشـانش جادویـی  ایـزد گشسـب می گویـد: 

هـوش از سر می بـرد و در سـخنش نیرویـی اسـت که مُهـر بر دهان 

می زنـد.«

بهرام سر تکان می دهد: »او از آغاز این چنین بود.«

پیشـکاری نفـس زنان خـود را به پای بهرام می انـدازد: »زندانیان 

گریخته انـد. بند هـا بـاز شـده. بنـدوی و گسـتهم، بـه جانبـداری از 

خواهـرزاده خـود، خـسرو، بـه ایـوان هرمـز رفته انـد. تـاج از سرش 

برداشـته اند و در چشـم هایش میـل گداختـه کرده انـد. اینک هرمز 

در تیسـفون در بنـد آن هـا زندانـی اسـت و آنـان خـسرو را به تخت 

فراخوانده انـد.«

نـگاه بهـرام مـی درخشـد: »نزدیـک اسـت. زن جـادو راسـت 

گفـت.«

ایـزد گشسـب بـر می خیـزد. دسـت بـر شـانه بهـرام می گـذارد 

و در گوشـش زمزمـه می کنـد: »چـه می کنـی؟ تـو می خواسـتی بـه 
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پشـتیبانی خـسرو، بـه جنـگ با هرمـز برخیزی. بـرای هرمز نوشـتی 

کـه از دیـدن سـکه های خـسرو بسـیار شـادی. پس اینـک که خسرو 

بـر تخـت می نشـیند، بایـد سر بـه فرمـان او فـرود آوری کـه او را 

وفادارتریـن سرداران خوانـده ای.«

- آن نامه ای بود میان من و هرمز که تو آن را نوشـتی و کسـی 

جز ما از راز آن آگاه نیسـت.

- مـن هنـوز بـه جنـگ هرمـز برنخاسـته ام و آییـن گشسـب، 

فرسـتاده هرمـز نیـز در راه کشـته شـده. هیـچ کـس از آن نامـه و 

اندیشـه های پیشـین من آگاه نیسـت؛ جـز هرمز کـه در بند زندانی 

اسـت و تـو کـه مُهـری از مِهر مـن به لـب داری. پس خامـوش باش 

کـه بایـد آن چنـان بنایـم کـه از خـواری هرمـز بسـیار غمناکـم. او 

روزی بـزرگ مـن بـوده و مـن بـه جانبـداری از آن نامـدار برخواهم 

خاسـت. پـس سـپاه را آمـاده کـن ایزد گشسـب، کـه سرانجـام زمان 

جنـگ بـا خـسرو فرا رسـیده اسـت.

 



کـه  آن  بـی  می بینـم  کـه  شـکر  را  »یـزدان  می گویـد:  گردیـه 

آمـده ای.« بـاز  راه  از  زنـی،  تیـغ  و  کشـی  شمشـیر 

و بهـرام را در آغـوش می کشـد. گیسـوان سـیاهش را بـر شـانه 

ریختـه و جامـه ای لاجـوردی بـر تن کرده اسـت: »شـادم که دسـتت 

بـه فرمـان دلـت گـوش می دهد.«

نـگاه بهـرام چون یخ سرد اسـت و دسـتش چون چوب، خشـک: 

»از چـه می گویی؟«

- می دانسـتم کـه اگـر چـه بـه جنـگ می اندیشـی، دلـت بـه آن 

خشـنود نیسـت. در دلـت کودکـی اسـت کـه بـه مهر می اندیشـد و 

گرسـنه دلاوری و پایمردی اسـت. تو کودکِ درونت را همیشـه سـیر 

نگاه مـی داری.

بهـرام چشـم تنـگ می کنـد: »گردیـه، خـود را فریـب مـده! من 

جـز بـه جنـگ نمی اندیشـم کـه اگـر بـی نـبرد از نـزد خـسرو بـاز 

گشـته ام، اندیشـه اش چـون دمِ نخسـت بـا مـن اسـت.«

گردیـه خـود را کنـار می کشـد: »مـار خودبینـی در دلـت چنـبره 

زده! مـی ترسـم کـودکِ درونـت را بـه نیشـی از پـای در آورد.«

- مـن شـهریار ایـران خواهـم شـد. روزی را می بینـم کـه تـو بـا 

گوهرهـای گران بهـا کنـارم می نشـینی و از آرامـش مـردم سرزمینت، 

دل خـوش مـی داری و از نگاهـت شـادمانی، چـون آفتـاب، بـر مـن 
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می بـارد.

- کاش می توانسـتم ایـن خیـال شـوم و ایـن اندیشـه ناپـاک را 

چـون دسـتالی سـیاه، از سرت بیـرون آورم و بشـویم! هـر چند که 

آب دریاهـا نیـز تیرگـی اش را نخواهـد شسـت.

بـر  نـور  می زنـد.  کنـار  را  پـرده  و  مـی رود  تـالار  بـه  گردیـه 

زمین می ریـزد. بـرای بهـرام سـفره ای رنـگ رنـگ می گسـرند. بهـرام 

تشـنگی فـرو می نشـاند. می گویـد: »از چـه می ترسـی گردیـه؟ از 

مـرگ مـن؟« و لبخنـد می زنـد: »می بینـی کـه مـرا بیـش از خـود 

مـی داری.« دوسـت 

- از جنـگ بیـزارم. آزمـوده را بـاز آزمـودن لغزشـی بیش نیسـت 

و تـو ایـن را از یـاد بـرده ای. بـه رزمـی کـه کـرده ای، به پیـروزی ات 

بـر سـاوه می بالـی و سرکش تـر می شـوی. دلـت یـار دیوهـای ناپاک 

شـده. می دانـی کـه از نژاد شـاهان نیسـتی و بـاز آرزوی شـهریاری 

در دل مـی پرورانـی.

- این سرنوشت من است.

گردیـه می گویـد: »سرنوشـت تو چـون موج، در آشـفتگی و تاب 

و تـب اسـت. تـو اوج می گیـری؛ آن گاه سـخت فـرو می افتـی و جز 

کفـی از ایـن خیـز و افت، به چنگ نمـی آوری.«

- ایـن سرنوشـت مـوج اسـت. مـن پیـچ و تـاب مـوج را دوسـت 

مـی دارم و از سـکون و آرامـش مـرداب بیـزارم.

- بـرای سـام، چـون تخـت آراسـتند. گفـت کـه هرگـز مبـاد کـه 

جـان سـپهبد، تـاج را یـاد کنـد. رسـتم نیـز اندیشـه شـاهی از دل 

بیـرون کـرد. آیـا تو خویـش را از آنان برتـر می بینی؟ آیا آن سـواران 

تـو در دسـت توسـت؛  نبـود؟ سرنوشـت  یـارای جنـگ  بی بـاک را 

همچنـان کـه سرنوشـت سـام و رسـتم در دست های شـان بـود. ایـن 

سرنوشـت نیسـت کـه تـو را از پی خـود می دواند که جادوی اسـب 
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سرکشـی بـه نـام جاه اسـت.

بهـرام دمـی پلـک بـر هم می گـذارد. پـس گلویـی تـازه می کند: 

نیـز  را  درونـم  آتـش  کاش  ولـی  گردیـه!  می گویـی،  راسـت  »تـو 

می شـناختی.« را  جانـم  آتشفشـان  و  می دیـدی 

گردیـه بـه ایـوان مـی رود: »لـب فـرو می بنـدم کـه دیگـر گفتار 

بـه کار نمی آیـد. بایـد دل بـه نیایـش بنـدم و تیرهـای آرزویـم را در 

خاموشـی بـر دلـش ببـارم. شـاید از میان شـان یکـی کارگر شـود.«

و ایـزد گشسـب کـه می آیـد. گردیـه در می یابـد که باید دسـت 

بـرسر  نـوازش  نسـیمی دسـت  و  اسـت  آرام  ایـوان  کار شـود.  بـه 

غم هایـش می کشـد. پـروردگار نزدیـک اسـت. تنها اوسـت کـه زبانِ 

دل گردیـه را می دانـد. گردیـه او را بـا زبـانِ بـی زبانـی و فریـادی 

خامـوش، می خوانـد و می دانـد کـه او، تنهـا اوسـت کـه دردش را 

می شناسـد و نگاهـش را می خوانـد کـه دیگـر بهرام، هرچـه خیره تر 

در چشـانش می نگـرد، کمـر می بینـد و هرچـه بیشـر می شـنود، 

می شـود. گنُگ تـر 

و گردیـه در ایـوان اسـت که پچپچـه های بهرام و ایزد گشسـب 

را می شـنود. آن هـا از شـبیخون می گویند و از جنگـی که خاک را از 

خـون سـپاه خـسرو، سرخ خواهـد کـرد. فردا فرمـان بهـرام، به گوش 

سـپاه خواهـد رسـید. گردیه پیشـانی بر خـاک می گـذارد: »ای یزدان 

پـاک! مخـواه کـه خونـی بریزد. مخـواه که مـادران داغدیده شـوند. 

و خـون بـه جـای بـاران، تشـنگی خـاک را فـرو بنشـاند. مخـواه کـه 

چشـم هایم جامه هـای سـیاه ببینـد و گوش هایـم مویه هـای سـوگ 

بشـنود. ای مهربـان! ابـر بخششـت را بـر مـا ببـار و آتـش آز را در 

ایـن آشـیانه خامـوش کـن. مگـذار زبانه کشـد و خرمن امید بسـیار 

بیچـارگان را بسـوزاند و چراغ آرزوی بی شـار ناکامـان را نیفروخته، 

خامـوش کند.«





 چهـار دیـواریِ کوچـک، تنها همنشـین گردیه اسـت. او با دیوار 

نـان و آبـی مـی آورد  راز می گویـد. جـز خدمتگـذاری کـه گاهـی 

و سـواری کـه خـبری نـو، نـه آشـنایی می بینـد و نـه در بـه روی 

میهانـی می گشـاید. نـه از خـود بیـرون مـی رود و نه دیگـری را به 

می دهـد. راه  درون 

پیونـد  یگانـه  پنجـره،  و  همیشـه  از  تنهاتـر  تنهاسـت،  گردیـه 

دهنـده او بـا جهـان بیرون اسـت؛ گاهـی کبوتـری دور، گاهی ابری 

سـیاه و گاهـی سـواری  خـاک آلـود.

گردیـه می اندیشـد بـه زندگـی اش کـه برگ هـای خوشـش، چون 

افسـانه های گذشـتگان، بـه سر آمـده و بـه تلخ تریـن روز ها رسـیده 

اسـت. او می اندیشـد کـه گویـا دیگـر بـرای هر نیایشـی دیر اسـت. 

شـده اسـت آن چه نباید. سر انجام، روزی که می اندیشـد در خواب 

هـم تـوان دیدنش را نخواهد داشـت، بر او گذشـته اسـت؛ و او اگر 

شکسـته اسـت و بنـد از بنـدش جدا شـده، اما هنوز نفس می کشـد 

و زندگـی را پـی می گیرد.

در آینـه می نگـرد؛ آیـا ایـن گردیـه اسـت، خواهـر بهـرام؟ نـه، 

کـه از ایـن نـام بیـزار اسـت. بـا خـود می گویـد: »کاش خـواب بـود. 

کاش چشـم بـاز می کـردم و می دیـدم کـه نـه جنگی برپا شـده و نه 

خونـی بـر زمیـن ریخته.«
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اما خوابی در میان نیسـت و آن چه شـنیده، راسـت تر از راسـت 

اسـت. بهرام بر لشـکر خسرو شـبیخون زده و خاک را از خون سـپاه 

او رنگیـن کرده اسـت؛ آن چنان که می خواسـت.

گردیـه بـه آینـه چشـم مـی دوزد: »دسـتش بـه خـون بـرادرش 

آلـوده شـد و ایـن خونـی اسـت کـه هرگـز پـاک نخواهـد شـد.«

سـواری آمده اسـت. خبری تازه در سـینه دارد. گردیه می خواهد 

گـوش بـا دسـت بپوشـاند تـا نشـنود. امـا مگر ایـن خـود او نبود که 

از سـوار خواسـت برایش از میدان نـبرد خبر آورد؟

سـوار می گویـد: »بانـوی مـن، مژدگانـی بدهید! خـسرو از میانه 

میـدان گریخـت. بنـدوی، دایـی اش، به تیسـفون رفت و جـان هرمز 

را کـه آن جـا زندانـی بـود، گرفـت. بیم داشـت بهـرام از نـو، او را بر 

تخـت بنشـاند. سـپاه خسرو از هـم گسُسـت. سرداران بهرام، خسرو 

را دنبـال کردنـد امـا او از مـرز روم گذشـت و بـه قیـر پنـاه بـرد. 

پـس مـژده بـاد بر شـا کـه بهـرام فرمانـروای ایـران خواهد شـد که 

هرمـز از دنیـا چشـم فـرو بسـته و خسرو از ایـران گریخته اسـت.«

گردیـه لبخنـد می زنـد و پشـت می کنـد به سـوار. لبخنـد گردیه، 

چـون زخمـی اسـت که تازه سر باز کرده اسـت. سـوار زانـو می زند: 

»بر خواهر شـهریار ایـران درود!«

گردیـه سر بـالا می کنـد: »خواهـر شـهریار ایـران! اینـک بهـرام 

فرمانـروای ایـران اسـت.«

- او سزاوار این بزرگی بود.

گردیـه بـا خـود می گویـد: »اکنـون او چشـم بـه دنیـا خواهـد 

گشـود کـه همـه زندگـی اش را در آرزوی چنیـن روزی، مردگی کرده 

بـود. یـزدان را سـپاس کـه بدی هـا از او دور نشـد کـه او خـود برای 

خـود چنیـن خواسـته بـود.« گردیـه به زمزمـه، پیـروزی بهـرام را به 

ریشـخند می گیـرد و نمـک بـر زخـم خویـش  می پاشـد.



 گردیـه در بـه روی خویـش می بنـدد. دیگـر نـه چشـم بـه راه 

پیکـی اسـت و نـه گـوش بـه زنـگ پیامـی. گفته هـای زن جـادو، 

راسـت تر از راسـت پدیـد آمـده اسـت. بهـرام پیـروزی اش را جشـن 

می گیـرد. رامشـگران سرود هفـت خـوان اسـفندیار را می خواننـد. 

بهـرام بـر تخـت نشسـته اسـت و می نوشـد و شـادمانی می کنـد.

گردیـه آن هنـگام را بـه یـاد مـی آورد کـه بهـرام از راه رسـید. 

پیـروزی،  یمـن  بـه  کشـید.  آغوشـش  در  آلـود،  خـاک  و  خسـته 

گردنبنـدی مرواریـد بـه خواهـر هدیـه داد. بهـرام لبخنـد گردیـه را 

دیـد، ولـی زخمـش را نشـناخت. در چشـم های گردیـه خیـره شـد، 

امـا اندوهـش را نخوانـد؛ کـه روز ها بـود زبانِ چشـم های خواهر را 

از یـاد بـرده بـود.

گردیـه می دانـد که بهرام فرمانروایی شایسـته اسـت، دسـت کم 

شایسـته تر از خـسرو. ولـی ایـن توفـان دلـش را آرام نمی کنـد که باز 

می دانـد تخـت، نـژادی می خواهد و پشـتوانه ای نیکو. بهـرام روز ها 

در دریـا دسـت و پـا زده و اکنـون بزرگ تریـن صـدف را در دسـت 

دارد. گردیـه می دانـد کـه او بسـیار پیـش از آن کـه بایـد، صـدف را 

می شـکند و در آن بـه جـای مرواریـد، قطـره ای آب می یابـد کـه بـا 

نخسـتین تابـش خورشـید ناپدید خواهد شـد.

گردیـه، از نیرنگ هـا و جنگجویـی بهـرام بـه درد آمده اسـت اما 
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اندیشـه دلاوری و پایمـردی او دلـش را به مهر مـی آورد. بهرام گفته 

اسـت تنهـا تـا زمانـی بر تخـت می نشـیند که مـردی از نژاد شـاهی 

پیـدا شـود کـه سـزاوارِ ایـن سرزمین باشـد. او بـه سرداران، سـه روز 

زینهـار داده اسـت که اگـر خواهند، به مرز روم و نـزد خسرو روانه 

شـوند. بهـرام اگرچـه می دانـد ایـن چنیـن، بسـیاری از سردارانش را 

از دسـت خواهـد داد، میـل آن نیـز نـدارد کـه بـا سردارانی کـه با او 

یکـدل و همـراه نشـده اند، پیـان دوسـتی و یگانگی ببنـدد. هر که 

او را بـه دل نمی خواهـد، از او نیسـت و هـر کـه از او نیسـت، بهـر 

اسـت بـه هان سـو رود که دلـش می گویـد. گردیه می دانـد این ها 

همـه از جوانمـردی بهرام اسـت؛ کـه در روزگار او شـهریاران به زور 

همراهـی می خواهنـد و زمزمـه دل سرداران را بـه هیـچ می گیرنـد؛ 

از فرومایـگان چشـم یـاری دارنـد و مهرورزان را به خشـم می رانند. 

مگـر هرمـز، بهـرام را کـه بـه دل برایـش پیـروزی آفریـد، به سُـخره 

نگرفـت و از خویـش نراند؟

گردیـه امـا می خواهـد تنهـا باشـد. می دانـد دیگر سـخن به کار 

نمی آیـد. شـوق شـهریاری، آن چنـان دل از بهـرام ربـوده اسـت کـه 

دیگـر جایـی بـرای گردیـه و پندهایـش نیسـت. گردیـه می خواهـد 

بـه بهـرام بگویـد کـه خـسرو بـا همراهـی ایـن سرداران، سـپاهی 

گـرد مـی آورد و بـا قیـر همـراه می شـود و بـر او می آشـوبد، امـا 

می دانـد کـه بهـرام، بـه گفتار او خواهـد خندید که خسرو را بسـیار 

زبـون و خـوار می پنـدارد.

گردیـه می دانـد کـه بهـرام بـه آفرین هـای دروغیـن سردارانـش 

دل خـوش کـرده اسـت. آنان در برابرش پشـت خـم می کنند و گوش 

بـه فرمانـش دارنـد. هزار هزار بـار هنگامه پهلوانـی و رزم آوری اش 

و داسـتان گریخـن خـسرو را در میدان جنـگ از سر می گیرند و هر 

بـار، آوای قهقهـه بهرام را به آسـان می رسـانند.

***
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نغمـه نـیِ چوپـان و بع بع گوسـفندان، گردیه را به سـوی پنجره 

می کشـاند. گلـه ای گوسـفند سـیاه و سـفید بـر زمیـن، و گلـه ای ابر 

سـفید و سـیاه در آسـان؛ هر دو می گذرند.

گردیـه کـه بـه نـوای غمگیـن چوپـان دل خـوش کـرده اسـت، 

بـا هـر گامِ او، از ایـن دلبسـتگی کوچـک دور و دورتـر می شـود. 

کاش چـون چوپـان گلـه ای گوسـفند داشـت کـه دردش را برای شـان 

می نواخـت. کاش زندگـی سـاده بـود؛ چـون نـوای نـی. امـا نـه، این 

نـی کوچـک نیـز کـه ایـن چنیـن آوای روشـنی از آن بـر می خیـزد، 

روزگاری بسـیار خراش هـا و تراش هـا را تـاب آورده اسـت.

گردیـه می اندیشـد: »شـاید از نی درون من نیـز روزی آواز هایی 

ایـن چنیـن زلال برخیزد. اینک زمان خراش هاسـت.«

گردیـه دوسـت دارد نوایـی روشـن از درونش برخیـزد؛ نوایی که 

بـا همـه غمناکـی اش، بتوانـد روان آدمیـان را از خاک پسـت برهاند 

و چـون پرنـدگانِ سـبکبال، تا اوج به پـرواز درآورد.

 



بهـرام از جـا بـر می خیـزد: »ابلـق را بـرای جنگـی در خـور او 

آمـاده کنیـد. اینـک خـسرو، خـود بـه پیشـواز مـرگ می آید کـه پای 

بـر خـاک آذربـادگان گذاشـت و سـپاه آراسـت.«

گردیـه، پیـش مـی رود و زره از دسـت همـدان گشسـب بیـرون 

ایـن چنیـن آدم را از بهشـت رانـد. بـه  می کشـد: »اهریمـن نیـز 

نیرنگـی شـیرین!«

بهـرام زره از گردیـه پـس می گیـرد: »اگر چه... بـه زره نیز نیازی 

نیسـت.« و شمشـیر از نیـام بیرون می کشـد: »خـسرو زبون تر از آن 

اسـت که بتوانـد تیری بر ایـن زره بیاندازد.«

گردیـه بـه خـاک می افتـد: »از این جنـگ دل بگردان. یک سـال 

فرمانروایـی بـس نیسـت؟ تخت را به او بده که به آرزویت رسـیدی 

و از ایـن پـس، سردارش بـاش که خداوندگار چنیـن می خواهد.«

تـو زبـان خداونـدگار، خـوب نمی دانـی. همدان گشسـب   -

تـو بگـو! خوابـت چـه بـود؟ مگـر نـه آن کـه سروش خداونـدی، مرا 

بـود؟ بال هایـش نشـانده  بـر 

گردیـه بـه درد آمـده اسـت: »چـون آدم کـه بـه خیـالِ زندگـی 

جـاودان فریفتـه شـد، بـه خوابـی سسـت، خویشـن می فروشـی. 

بـه دسـتانت نـگاه کـن. خـون جوانـان سرزمینـت، هنـوز از آن پاک 

نشـده اسـت. بهـرام بـه خـود آی و از ایـن جنـگ دل بگـردان!«
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خوش تریـن روزگار مردمـم در این یک سـال گذشـت. من   -

جـز بـه داد فرمـان نرانـدم و  جـز بـه سـود ایـران گام بـر نداشـتم. 

از سردارانـم بپـرس... آدمیـان امـان یافته انـد و برایـم جـز آرزوی 

و  بلنـد می خواهنـد.  را  دوران شـهریاری ام  کـه  ندارنـد  نیکبختـی 

مـن، نـه بـه فرمـان دل خویـش کـه بـه خواسـت مردمـم بـر خسرو 

می آشـوبم.

بهـرام مـی پوشـاند: »بشـتابید  تـن  بـر  همـدان گشسـب زره 

راهنـد.« بـه  چشـم  سـپاهیان  سرورم، 

بهـرام گردیـه را در آغـوش می کشـد: »شـاد باش که چـون پیروز 

از جنـگ بـاز گـردم، شـادمانی ها خواهم کرد.«

گردیـه می بینـد کـه چشـم های بـرادرش نمنـاک اسـت. گردیـه 

چشـم می بندد و آوای گام های بهرام را می شـنود که دور می شـود. 

پـس می شـنود کـه سـپاهیان بـر می خیزنـد و فریـاد سر می دهنـد: 

»درود بـر سرور ایـران زمیـن، بـزرگ مـا، بهـرام چوبین!«

گردیـه، همچنـان که چشـم بسـته، می بیند بهرام تخـت را چون 

سـنگی گران بها در آغوش گرفته اسـت. و سـنگ از گرمای آغوشـش 

قطره قطره آب می شـود.

اکنـون گردیـه زمـان را چـون پـود می بینـد و زمیـن را تـار. کاش 

زمـان باژگونـه می چرخیـد. کاش داسـتان او و بهـرام از ایـن دم آغاز 

می شـد و هـر روز، رج بـه رج و بـرگ بـه بـرگ، بـه واپـس می رفت؛ 

امـروز بـه دیـروز و دیروز بـه دیروز دیروز. و کاش پایان داسـتان به 

آن هنـگام می رسـید کـه بهـرام بـی آن کـه لب بگشـاید، با او سـخن 

می گفـت: »ببیـن بـرادر برایـت از جنـگ چـه ارمغـان آورده اسـت: 

دلـی کـه از آتـش مهـر تـو گـدازه ای شـده اسـت. دلـی کـه تندتر از 

پیـش می تپـد و بـا هـر تپـش نـام تـو را همچـون هـزار هـزار بـار 

پیشـر بـاز می گویـد: »گردیـه، کـدام خنجـر، کـدام نیـزه، کـدام تیـر 
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می توانـد ایـن آتـش را فـرو نشـاند و ایـن آواز را خامـوش کنـد؟«

زمـان، روزی  بگشـاید،  کـه چـون چشـم  آرزو می کنـد  گردیـه 

از بهـرام  باژگونـه چرخیـده باشـد. پـس چشـم بـاز می کنـد. نـه، 

نشـانی نیسـت. اینـک او سـوار بر ابلـق، یگانه یـاور غم هایش، دور 

و دورتـر شـده اسـت.

خورشـید هـان خورشـید اسـت، تنها کمی بیشـر رو بـه غروب 

و خـاک هـان خـاک، تنها دمی پیشـر جنگجویـان بـر آن تاخته اند 

و گـرد از دلـش برآورده اند. 

گردیه زمان را چون پود می بیند و زمین را تار.

 



و اینـک ایـن بهـرام اسـت کـه از خوابـی دور و دراز می جهـد؛ 

سراسـیمه و آشـفته چـون مـارزدگان، بـا چهـره ای سـیاه و خشـک، 

گـرد خویـش می چرخـد و هیـچ چیـز و هیـچ کـس را آشـنا نمی یابد: 

»این جـا کجاسـت؟ مـن کیسـتم؟«

پاسـخش می دهـد:  آوای فرشـتگان،  نـرم، چـون  و  آرام  آوایـی 

»این جـا سرزمیـن خاقـان چیـن اسـت و تـو بهرامـی، بهـرام چوبین، 

سردار روز هـای پیشـین، شـهریار دیـروز و گریختـه تنهـای امروز!«

تـرس  و  می افتـد  زمیـن  بـر  پـس  می چرخانـد.  نـگاه  بهـرام 

پلک هایـش را بـه هـم مـی دوزد: »ایـن آوای کیسـت که چنین آشـنا 

ناآشناسـت؟« و 

پـس گردیـه پـرده را کنـار می زنـد و پیـش می آیـد: »مـرا نیـز 

دیگـر نمی شناسـی؟ ایـن منـم، خواهـرت گردیـه کـه در همـه ایـن 

راه پیایـی، کنـارت بـود؛ آن گاه کـه سرداران و سـپاهیانت تو را در 

تاریکـی شـب رهـا کردنـد و چـون پشـیزی بـه دور انداختنـد.«

- بیراه می گویی. به یاد نمی آورم.

- بیـراه نمی گویـم. ایـن تویی کـه در مردابِ گمراهیِ گذشـته ات 

پا گذاشـته ای و هر دم بیشـر و بیشـر فرو می روی.

- در اندیشه ای شیرین بودم که ماری دورم چنبره زد.
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گردیـه می گویـد تلـخ: »پس گمراهی گذشـته ات را چـون زهری 

بنوش که سـزاواری.«

بهـرام چشـم می گشـاید. در نگاهـش غمـی ژرف مـوج می زنـد: 

»بـا مـن سـخن بـه درتشـی می گویـی، گردیـه! خوشـر بـود تـو هم 

رهایـم می کـردی تـا ایـن گونـه بـا تیـغ سـخنانت دلم را پـاره پـاره 

» کنی.

دلـش  از  می کنـد.  بـاز  سر  زخمـش  می زنـد.  لبخنـد  گردیـه 

آتشفشـانی بـر می خیـزد و هـر واژه، گـدازه ای اسـت کـه بـر دل 

بهـرام می ریـزد و می سـوزاند: »بـه یـاد بیـاور کـه روزی سرانجامت 

را بـه تـو گفتـم. تـو را خـبر دادم از شـومی ایـن روز کـه گریبـان 

مـرا نیـز گرفـت و تـو بـه دروغ هـای دلفریـب سردارانـت دل خوش 

داشـتی. فرمانروایـی ات سـودایی خـام بود. تو بر تختی نشسـتی که 

سـزاوارت نبـود و خـود نیـز می دانسـتی و تخـت انـدک انـدک تو را 

از تـو ربـود، از مـن ربـود، از سرزمینـت ربـود.«

- من همیشه فرمانروا بودم و سزاوار این نام.

- تو سرداری بلند مرتبه بودی و فرمانروایی فرومایه.

- از جنـگ می ترسـیدی. از مـرگ مـن هراس داشـتی. امـا اکنون 

کـه زنـده ام، گفتارت بـه گزندگی مرگ اسـت.

- بهـرام بایـد آن روز کـه آرزوی فرمانروایـی کـرد، بـه خواب ابد 

می رفـت. مـرگ بـرای تـو پرنـده سـفید بختـی بود کـه آن زمـان که 

بـه آرزویـت رسـیدی، از دسـتت گریخت.

بهـرام بـر می خیـزد. دیوانـه وار گـرد خـود می چرخـد و فریـاد 

می زنـد: »ایـزد گشسـبت، سردار دیرینم! کجایی؟ بیا و مرا از دسـت 

ایـن زن جـادو برهـان! سـخنش از آتـش دوزخ گدازنده تـر اسـت! 

ایـزد گشسـب بیـا و رهایـم کـن! بیـا و بگو کـه این ها همـه دروغی 

بیـش نیسـت. همـدان گشسـب، کجا رفتـه ای؟«



بهرام و گردیه

67

گردیـه بـر زمیـن می نشـیند و سر بـا دسـت هایش می پوشـاند: 

»بیهـوده فریـاد می کنـی. هیـچ کـس را بـا تـو کاری نیسـت. ایـزد 

گشسـب و همـدان گشسـب نیـز تـو را تنهـا گذاشـتند. او اکنـون 

سردار خـسرو، شـهریار ایـران اسـت؛ نـه سردار تـو. کـه آنـان همـه 

گرگ هایـی بودنـد در جامـه میـش!«

بهرام از جا می جهد: »نه، دروغ می گویی! مرا می ترسانی!«

- دروغ چیسـت و راسـت کـدام اسـت؟ تـو هیـچ گاه ندانسـتی 

کـه اگـر دانسـته بـودی، بـه گفته هـای زن جـادو، آن چنـان امیـد 

نمی بسـتی.

بهـرام جامـی بـر مـی دارد و بـه آن خیـره می شـود: »او راسـت 

گفـت. او ایـن شکسـت را نیـز گفتـه بـود.«

گردیـه جـام را از دسـت بهـرام می گیـرد و بر زمیـن می زند. جام 

تکـه تکـه می شـود: »کاش آن را دروغ می پنداشـتی کـه آن راسـتی 

کـه تـو را در پلیـدی غـرق کـرد، دروغـی بیـش نبـود. دروغـی چون 

زندگـیِ فرومایـگان. چـون زندگـی تو.«

بهـرام پشـت می کنـد و می گریـد. گردیـه بـه لـرزش شـانه های 

بـرادرش می نگـرد. بهـرام به درد آمده اسـت: »آن روز که فرمانروای 

ایـران بـودم، کسـی را تـوان آن نبـود کـه بـا مـن ایـن گونـه سـخن 

بگویـد. آن روز همـگان مـرا می سـتودند و از بزرگـی ام می گفتنـد. 

آن روز تـو نیـز مـرا گرامـی می داشـتی و بـه گوهرهایـت خرسـند 

بودی.«

گردیـه، خشـمگین بـر می خیـزد. گردنبنـد پـاره می کنـد و بـر 

زمیـن می انـدازد: »این هـا نیـز بـرای تـو. تـو بسـیار نادانی. خـود را 

بـزرگ می دانـی، ولـی کوچکـی. چـون کرمـی در سـیبی کوچک لانه 

کـرده ای و آن را جهانـی بـزرگ می پنـداری. گوهر امـروز به چه کار 

مـن می آیـد؟ زمانـی کـه نام من بـه ننگ نام تـو آلوده اسـت، کدام 
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زیـور مـرا می آرایـد؟ کـه دیگـر کسـی در چهـره ام نمی نگـرد. همـه 

از مـا روی بـر گردانده انـد. بهـرام، همـه مـا را فرامـوش کرده ا نـد. 

زیـاده خواهـی تـو مـا را نابـود کرد. آز، دلت را سـنگ کـرد و تخت، 

چشـمت را سیاه.«

در می زننـد. نگهبـان می گویـد: »پیکـی از سرورم، خاقـان، پیـام 

آورده اسـت.«

گردیه می پرسد: »او را می شناسی؟«

و نگهبـان پاسـخ می دهـد: »مُهـر خاقـان بـزرگ را در دسـت 

دارد.«

نگهبـان مـی رود تـا پیـک را خـبر کنـد. گردیـه در آسـتانه در 

می ایسـتد. دیگـر بـار بـه بهـرام می نگـرد. نمی توانـد بـرود کـه در 

می گویـد:  اسـت.  کـرده  ریشـه  بـزرگ  غمـی  سـنگینیِ  گام هایـش 

»شـاید خاقـان تـو را سردار خویـش کنـد.« و مـی رود.

پـس بـاز می گـردد: »امـا بـرادر! ایـن بـار فرامـوش مکـن کـه 

بزرگـی بـه مردانگـی اسـت و آن چـه گفتـم، بـه دل مگیـر کـه آن 

کـه در ایـن میانـه هنـوز بـه تـو می اندیشـد، منـم گردیـه؛ زنـی کـه 

زندگـی اش را در تنهایـی می گذرانـد و بـه خواهـریِ تـو دل خـوش 

مـی دارد. سرداران تـو اکنـون کجـا هسـتند؟ آنـان کـه همـه مهـرت 

را نثارشـان کـردی، همـه اینـک در جایگاهـی خـوش آسـوده اند. از 

مـن خشـمی بـه دل مگیـر که آن چـه گفتم، جز راسـتی تلـخ نبود.«

بهـرام بـا دسـت خود را بـر زمین می کشـد: »کنارم بـاش، این جا 

بمـان، گردیـه! مرا تنها نگـذار که از آن سـخت بیمناکم.«

گردیـه در چشـم های بـرادر خیره می شـود و خواهشـی آتشـین 

را در نگاهـش می خوانـد. چشـم های بـرادر می گویـد: »دیگر سردار 

نخواهـم شـد کـه از پیـکار بسـیار خسـته ام. می خواهـم کلبـه ای 

چوبـی بسـازم در دشـتی دور. چند گوسـفند و نی ای کـه زخم های 
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درونـم را بـه نغمـه در آورد. می خواهـم برایـت زیباتریـن آواز را 

بخوانـم؛ آوازی کـه پیـش از ایـن هرگز نشـنیده باشـی.«

گردیـه دسـت پیـش می بـرد و دسـت های بـرادر را در دسـت 

می گیـرد. انگشـت ها در هـم فـرو می رونـد؛ همچـون ریشـه هایی 

کـه پـس از روز هـا دوری، از نـو بـا یکدیگـر گـره می خورنـد. در سر 

انگشـت های هـر دو تپشـی اسـت کـه مِهـر فرامـوش شـده را زنده 

می کنـد.

در  آن چـه  از  را  دلـت  اگـر  »تنهـا نمی مانـی  گردیـه می گویـد: 

خورش نیسـت، پاک کنی و خود را آن چنان که هسـتی، بخواهی.«

بهـرام می گویـد: »تـو همیشـه مـرا آن چنـان می خواهـی کـه 

آرزو داری، نـه آن چنـان کـه هسـتم. از این رو دوسـتم نمـی داری.«

گردیـه پاسـخ می دهـد: »من همیشـه تو را آن چنـان می خواهم 

کـه آفریـدگارت آرزو دارد. تـو آرزوی او را بـرای خویـش نمی دانـی؛ 

چـون دریچـه دلـت را بـه روی همـه خوبی هایـی کـه او برایـت 

می خواهد، بسـته ای. و از تو خشـمگین می شـوم، چون نمی خواهم 

او را از خـودت برنجانـی؛ چون دوسـتت دارم.«

بهـرام پنجـره را می گشـاید: »اینـک او را می بینم که با خورشـید 

نـورش را در دلم می ریـزد، بـا ابـر سـیاهی دلم را می شـوید، بـا دانـه 

در درونـم جوانـه می زنـد، بـا آب سـیرابم می کند، با کبوتـر به پرواز 

می خوانـد و بـا نسـیم نـوازش می کنـد. اینـک زندگـی در دلم جشـن 

شـادمانی می گیـرد؛ هان شـادمانی کـه در کودکی، سرود روشـنش 

چـون مـوج مـوج دریـا، یگانگـی را آواز مـی داد و بـوی شـیرینش، 

چـون دامـن دامـن گل سرخ، دلدادگـی را بـه پرواز در مـی آورد.«

گردیـه می خواهـد بـاز هـم بشـنود، امـا می اندیشـد کـه بـی 

گـان، پیـک پشـت در ایسـتاده تـا بهـرام تنها شـود. گردیه بـه فردا 

دل می بنـدد. پیـام خاقـان هرچـه باشـد، فـردا او و بهـرام از این جـا 
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خواهنـد گریخـت و بـه جایی دور سـفر خواهند کرد. در بی نشـانی 

خواهنـد زیسـت و از نـو زنـده خواهنـد شـد. گردیه می دانـد که از 

ایـن پـس، شـادمانه خواهند زیسـت کـه نه فرمـان جنگـی دراز، آن 

دو را از هـم دور خواهـد کـرد و نه تیغ آزی پلید، رشـته مهرشـان را 

از هـم خواهد گسسـت.

فردا از آنِ آن دو خواهد بود؛ با همه شگفتی و زیبایی اش.

***

گردیـه مـی رود تـا بـرادر را بـا پیـک تنهـا بگـذارد و می دانـد که 

او دیگـر بهـرام اسـت؛ هـان برادر پیشـین، امـا کمی رنجیـده تر. و 

خـود، هـان گردیـه که تنها نقشـی از گذشـت زمان بر پیشـانی اش 

سـایه انداختـه اسـت. آن هـا بـا هم انـد؛ دلشکسـته ولـی نزدیک تـر 

از پیـش کـه گویـی این رشـته پـاره، گـره خـورده و آن دو را بیش از 

پیـش بـه یکدیگـر پیوند داده اسـت.

چشم های بهرام می گوید: »با من بمان!«

و چشم های گردیه پاسخ می دهد: »زود باز می گردم.«

بهـرام می گویـد: »بمـان و ببیـن پیک برای مـان چه پیغـام آورده 

است.«

و گردیه پاسخ می دهد: » او با تو به تنهایی سخن می گوید.«

گردیـه، ایـن می گوید و از در بیرون می رود. درسـت اندیشـیده 

بود. پیک پشـت در ایسـتاده اسـت؛ بیگانه ای که با پارچه ای سـیاه 

چهـره پوشـانده اسـت. تنهـا چشـم هایش پیداسـت. گردیـه یک دم 

بـه بیگانـه می نگـرد و بـه چشـم هایش کـه بـرق خـبری تـازه در آن 

می درخشـد. و از کنـارش می گـذرد.

گردیـه هنـوز در اندیشـه فرداسـت و نمی دانـد کـه امـروز، در 

و  ریخـت  خواهـد  فـرو  رویاهایـش  آشـیانه  زدنـی،  برهـم  چشـم 
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دورنمـای فرداهایـش نقـش بـر آب خواهـد شـد؛ کـه امـروز نیرنگی 

در میـان اسـت؛ کـه بیگانـه پیـام آور خاقـان نیسـت؛ کـه پیـام آور 

مـرگ اسـت؛ کـه او از جانـب خسرو به نـزدش آمده اسـت و آن چه 

بـا اوسـت، خـبر نیسـت کـه خنجـری اسـت پنهـان در گریبانـش که 

در یـک دم، پهلـوی بـرادرش را خواهـد دریـد و زندگـی بهـرام را به 

پایـان خواهـد برد.

 و ایـن پایـان داسـتانی اسـت کـه گردیه، برگ به بـرگِ آن را روز 

به روز زیسـته است.

پنجره، چهره گردیه را قاب گرفته است...

گردیـه می اندیشـد و در دلـش شـوری اسـت شـگفت. بـه یـاد 

مـی آورد کـه در بـدرود، نـگاه بـرادر را غمی به سـنگینی دماوند فرا 

گرفتـه بـود. غـم چون خنجـری از نگاه برادر برخاسـته بود و در دل 

گردیـه نشسـته بـود. گردیـه نمی دانسـت چـرا آن بـدرود، در دلـش 

هـراسِ واپسـین بـدرود را زنده کـرده بود...

چیـزی در درون گردیـه فـرو می ریـزد. سرمـا چـون تیـغ هنـدی 

تـا اسـتخوانش فـرو مـی رود. ایـن داسـتان او را بـه کجا می بـرد؟ آیا 

داسـتانِ او بـا مـرگ بـرادر، تلـخ پایـان می گیـرد؟...

گردیـه خـود را می بینـد کـه خـاک بـر سر می ریـزد و فریـاد بـه 

آسـان می رسـاند...

***

گردیـه می اندیشـد بـه پایان تلخ داسـتان و آغاز خـوشِ آن را به 

یـاد مـی آورد؛ کلمه به کلمـه و دم به دم.

اینـک او نیـک می دانـد کـه هر آغازِ خوشـی، پایان تلخی اسـت 

بـرای داسـتان پیشـین؛ همچنـان کـه زندگـی. و هـر پایـانِ تلخـی، 

همچـون مـرگ، آغـاز خوشـی اسـت بـرای داسـتانی کـه از ایـن پس 

نگاشـته خواهد شـد.
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ابـر آزاد  اسـت. گنجشـک آزاد اسـت. رود آزاد اسـت. ابـر از 

این سـوی آسـان تـا آن سـوی آسـان پـرواز می کنـد. گنجشـک از 

کوتاه تریـن شـاخه بـه بلندتریـن شـاخه ها می پـرد و بـر هـر شـاخه 

کـه دوسـت دارد، آشـیانه می سـازد. رود از کـوه سرازیـر می شـود و 

آواز می خوانـد و از راه هـای پـر پیـچ و خـم و شـن زار های خشـک 

و جنگل هـای سـبز می گـذرد تـا روزی بـه دریایـی کـه آرزویـش را 

در دل می پرورانـد؛ بریـزد. امـا مـن چـه؟ این جـا چـه می کنـم و در 

پـی چـه روزهایـم را بـه شـب و شـب هایم را بـه روز گـره می زنـم؟ 

افسـوس و هـزار افسـوس کـه بایـد همچنـان در ایـن دژِ خامـوش 

لحظه هـای ابـری ام را بـه هـم ببافـم و شـب ها، خـواب روزهایی پر 

نـور و شـور ببینم.

و گردآفریـد سـواری تیزروسـت کـه نـه از کـوه بیمـی  بـه دل 

می دانـد  کـه  می هراسـد.  گرگ هـا  زوزه ی  از  نـه  و  می دهـد  راه 

انسـان های گـرگ خـو نیـز نمی تواننـد فریبـش دهنـد، کـه آن هـا را 

چـه در جامـه ی روبـاه و چـه میـش، چـه بلبـل خـوش آواز و چـه 

طـاوس هـزار رنـگ نیـک می شناسـد.

 و گردآفرید این چنین چشم به خورشید می گشاید.

گردآفریـد امـا درنـگ نمی کنـد که امـروز چون روز های همیشـه 

کـوه   و  می تابـد  روز  هـر  از  بی تاب تـر  خورشـید  کـه  نیسـت. 
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سـخت تر از همیشـه او را بـه خـود می خواند. بر اسـب می نشـیند. 

و می تـازد.  تیزپـای خویـش می انـدازد  گـردن دوسـت  بـر  دسـت 

نگهبانـان شـگفت زده چشـم بـر هـم می گذارنـد کـه خـاک از هـر 

سـو برخاسـته. اسـب بـر دو پـا می ایسـتد و شـیهه ای بلند می کشـد 

و گردآفریـد فریـاد می زنـد: »چـرا از جای نمی جنبید؟ چـرا دروازه ها 

نمی گشـایید؟« را 

نگهبانـان سر خـم می کننـد کـه نمی تواننـد فرمان فرزنـد گژدهم 

را زمیـن اندازنـد. گردآفریـد تند تـر از همیشـه می تـازد کـه می داند 

امـروز کـوه رازی در دل دارد کـه تنهـا در برابـر چشـم های او پـرده 

از آن بـر می دارد.

ای زیبـای خفتـه! کـه هـزاران سـال بـر این خـاک ایسـتاده ای و 

بـه آمـد و رفـت مردمـان می نگـری. روزی از فریـاد اژدهایـی چهره 

در هـم کشـیده و روزی از گام هـای اسـتوارِ آرش نیـرو گرفتی، روزی 

زالِ تنهـا و بی پنـاه را در آغـوش فـردی و بـه یـاری سـیمرغ در 

دامن پروردی و روزی فریدون را از چشـم دشـمنان پنهان داشـتی. 

امـا امـروز از چـه چنیـن بی تابی و چرا ایـن گونه به مـن می نگری؟ 

بگـو چـه در سر داری و می خواهـی چـه فریادی را برایـم رقم زنی؟ 

آیـا می خواهـی نامـم را چـون ریگی بـی آب و رنگ زیـر صخره های 

سـخت پنهـان کنـی یـا چون نگینی درخشـان در انگشـت کنـی و تا 

فرداهـای دور زنده داری؟

نـه، کـه اگـر چـه می دانـم بیش تـر از دیگـر فرزنـدان خویـش 

دوسـتم مـی داری، نـه می توانـم بـه تـو امید بنـدم و نه چشـم یاری 

بـه تـو دوزم کـه تا خیمه ی آسـان بـر زمین برپـا بود، همیشـه این 

مـردان بوده انـد کـه در میدان هـا تاخته انـد و مردمـان را از رنـج و 

سـختی رهانده انـد و نـام سرزمین هـا بلنـد کرده انـد...

راه چـون مـاری بـر گردن کـوه پیچیـده و او را بـه دام انداخته. 

گردآفریـد از کـوه بـالا مـی رود و بـا کـوه یکـی می شـود. پـس بـر 
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بلنـدای کـوه می ایسـتد و بـر یـال سـپید همـراه خسـته اش دسـت 

می کشـد. چشـم در چشـم خورشـید مـی دوزد. آن سـوتر چشـمه ای 

آواز می خوانـد و صدایـش می زنـد. گردآفریـد آب بـر چهره ی اسـب 

می پاشـد و خسـتگی از جانـش دور می کنـد. چشـم می چرخاند. بر 

بلنـدای کـوه کسـی نیسـت. تنهـا زاغـی دور فریـاد می زنـد و بـزی 

آن سـوتر بـه فرزنـدش شـیر می دهـد.

گردآفریـد سال هاسـت کـه دلتنـگ آغـوش مادر اسـت و دسـت 

نـوازش او بـر گیسـوانش آرزوی لالایی های او را دارد و افسـانه های 

پـر راز و رمـزش کـه جز زمزمه ای دور چیزی از آنهـا به یاد نمی آورد.

کـه  بـود  دخترکـی  کبـود،  گنبـد  زیـر  نبـود.  یکـی  بـود،  یکـی 

شـب ها سر بـر زانـوی مادر می گذاشـت و از او می خواسـت برایش 

از روز هـای دور بگویـد و افسـانه های بلنـدش. از درفـش کاوه و 

فریـدون، از ایـرج و سـلم و تـور، از رسـتم و هفـت خـان شـگفت 

انگیـز، از زال و رودابـه.

و مـادر بـا افسـانه هایش او را بـه دنیایـی پـر رمـز و راز و دور 

نبـود و  بلنـد دژ خـری  از دیوار هـای  و دراز می بـرد، جایـی کـه 

می توانسـت بـر اسـب خیـال بنشـیند و تـا هـر کجـا کـه میخواهـد 

بتـازد و بـا هـر کـه می خواهد رو به رو شـود. چون رسـتم به جنگ 

دیـو سـپید رود و پـوزه اش را بـه خـاک بمالد و چون سـمیرغ بر اوج 

کـوه بلنـد پـرواز کنـد و بـه همـه چیـز و همه کـس از فراز آسـان 

بنگرد.

تـو سر  بـار  ایـن  بـه خوابـم می آمـدی، مـادر و  کاش امشـب 

کـه  دخـتری  می شـنیدی.  مـرا  داسـتان  و  می گذاشـتی  زانویـم  بـر 

بـال پـروازش را بریده انـد و مـرغ اندیشـه اش را در قفسـی زندانـی 

کرده انـد. دخـتری کـه نـه هنـوز دریایـی بی کـران را به چشـم دیده 

و نـه پـا در جنگلـی  انبـوه گذاشـته. که در ایـن خاک پهنـاور هنوز 

خـود را نیـز نیـک نمی شناسـد.
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گردآفریـد غرق در اندیشـه ی دیروز و امـروز خویش به دامنه ی 

کـوه چشـم دوختـه کـه ناگهـان از جا می جهد. ابری سـیاه دشـت را 

پوشـانده. گردآفریـد اسـبش را رهـا می کنـد و بـالا و بالاتـر مـی رود 

و بـاز چشـم بـه دشـت مـی دوزد. ابـر سـیاه آرام آرام پیـش می آیـد 

و بـزرگ و بزرگ تـر می شـود. گردآفریـد چشـم تنـگ می کنـد. ابـر 

سـیاه، سـپاهی اسـت انبـوه. پرچم هایـی سرخ در هـوا می چرخنـد 

و بانـگ طبـل پشـت زمیـن را می لرزانـد. گردآفریـد بـه دژ سـپید 

می نگـرد کـه آرام و خامـوش بـه راه چشـم دوختـه و بانگـی از آن 

بـر نمی خیـزد. سراسـیمه از کـوه سرازیـر می شـود، اسـب می جهد و 

فریـاد می زنـد: »تندتـر بتـاز کـه سـپاهیان تـوران در راهنـد! جنگی 

نـو! دژ سـپید را بـا خـاک یکـی خواهنـد کرد.«

و کوه پاسخش می گوید: »با خاک یکی خواهند کرد.«

و گردآفریـد همچنـان کـه می تـازد بـه یـاد جنگ هـای پیشـین 

ایـران و تـوران می افتـد؛ خـون جوانانـی بی گناه که بـر خاک ریخت 

و آه مادرانـی داغ دیـده کـه بـه آسـان رفـت و بـر خـود نهیـب 

می زنـد: »هیـچ نمی داننـد و هیـچ نمی بیننـد جـز جنـگ و آتـش و 

خون.«

و کـوه رازش را بـر زبـان بـاد می نشـاند و در گـوش فرزنـدش 

زمزمـه می کنـد: »جنـگ و آتـش و خـون.«

 



در سـپید دژ تنها گردآفرید ناآرام اسـت. که در دورنش گردبادی 

اسـت. گژدهـم او را در آغـوش می کشـد. گردآفریـد غمی سـیاه را 

می بینـد کـه در ژرفـای چشـم های پـدر پنهـان اسـت. و ایـن هـان 

غمـی اسـت که چـون مادر برای همیشـه چشـم بر دخـتر کوچکش 

بسـت، در چشـم های پـدر دیـده بـود. گردآفریـد می کوشـد ترس و 

نگرانـی را از صدایـش برانـد: »پـدر! سـپاهی پـر سـاز و برگ اسـت، 

جنگیانـی هـزار هـزار در جامـه ی رزم با پرچم هایی سرخ در مشـت 

و اسـب های تیز پـا بـه این سـو می تازنـد.«

نزدیک تـر  طبل های شـان  »آوای  می کنـد:  تیـز  گـوش  گژدهـم 

شـده.«

و  بیندیشـیم  چـاره ای  شـود،  دیرتـر  آن کـه  از  پیـش  بایـد   -

بگسـتریم. خونریـز  گرگ هـای  ایـن  دامی بـرای 

گژدهـم می کوشـد دخـتر را آرام کنـد: »بیمنـاک مبـاش کـه بـه 

هجیـر بسـیار امیـد دارم؛ دلاوری بی همتاسـت.«

گردآفریـد بـر زمیـن می نشـیند و چـون کوهی از یـخ بر خویش 

می لـرزد: »گفتـی هجیـر؟ امـا پـدر! از نگهبانـی کـه هرگـز پـای در 

میدانـی چنیـن نگذاشـته و بـر سرداری شمشـیر نکشـیده، چـه کار 

بـر می آیـد؟ نـه، چـون خوابـزدگان سـخن مگـو کـه اگـر دمی درنگ 

کنیـم دژ را سراسر بـه آتـش می کشـند و از آن ویرانـه ای بـر جـا 
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می گذارنـد.«

آفتابی فرزنـد  گیسـوان  بـر  دسـت  و  می آیـد  پیـش  گژدهـم 

کـه  گفـت  و  رفـت  تـن  بـه  تـن  نـردی  بـه  »هجیـر  می کشـد: 

می خواهـد سردار سـپاه را بـه میـدان بخوانـد و بـر زمیـن زند. همه 

نیـک می دانیـم کـه در نـرد، سـپاه بی سردار، شـیری بی سر اسـت و 

می خـورد« شکسـت  و  می نشـیند  خـاک  بـه  عقابی بی چشـم. 

چشـم های گردآفریـد دو گـدازه ی سرخ اسـت کـه می خواهـد 

ببـارد و آتـش خشـم بیـرون ریـزد. امـا او چشـم می بنـدد و آتـش 

را- اگرچـه می سـوزاند و دلـش را بـه درد مـی آورد- در خویـش فرو 

از  نامـه ای بنویـس و کاووس را  تـا دیـر نشـده  می نشـاند: »پـس 

لشـکر کشـی سـپاه تـوران بـا خـر کـن. بگـو زودتـر سـپاه بیاراید و 

رسـتم و گـودرز و گیـو و دیگـر پهلوانـان را بـه یاری مـان بخواند که 

زمـان در گـذر اسـت. هجیـر نیـز شـاید تنهـا بتوانـد اندکـی آن ها را 

بـه بـازی بگیـرد امـا سرانجام شـکار تورانیـان خواهد شـد. و آن گاه 

فراخوانـدن پهلوانـان ایران سـودی نخواهد داشـت؛ جـز برای بیرون 

کشـیدن دشـنه ای کـه تـا دسـته در دل مان نشسـته اسـت.«

بـه  را  جانـش  دخـتر،  واژه هـای  زخـم  زخمی اسـت.  گژدهـم 

درد آورده. بـه خـود می پیچیـد امـا هیـچ نمی گویـد. گردآفریـد بـه 

کودکانـی می اندیشـد کـه اگرچـه بـر درخـت زندگی جوانـه ای بیش 

نیسـتند، امـا بی یـاریِ سـپاه ایـران چـون برگ هایـی پاییـزی بر خاک 

می ریزنـد. پـس در برابـر پـدر زانو می زنـد که می دانـد هنوز هان 

دخـترک شـیرین زبـان پـدر اسـت کـه بـه گاهِ نیـاز دل از او بـَرد و 

مُهـر بـر لبـش می زنـد: »پـدر! به پیشـانی ام نـگاه کن. هنوز دسـت 

سرنوشـت هیـچ بـر ایـن صفحـه ننوشـته، نـه بختـی و نه تختـی، نه 

پـری و نـه پـروازی، نگـذار ایـن چنیـن کال از درخت هسـتی چیده 

شوم.«

خـون بـه چهـره گژدهـم مـی دود: »نـه، نـه! نـه چـون گدایـان 
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دسـت نیـاز دراز می کنم و نه چون ترسـویان راه گریـز بر می گزینم 

کـه بـه ایـن جنـگ چـون آزمونـی از سـوی پـروردگار می نگـرم. کـه 

می خواهـم اینـک کـه بـه پایـان راه زندگـی نزدیـک می شـوم، در 

چنیـن میدانـی خـود را بیازمایـم و نام دژ سـپید را تا ابـد بلند آوازه 

کنـم. پـس نـگاه کن دخترکم و به چشـم خـود ببین چگونـه یاد این 

دژِ از یـاد رفتـه را تـا ابـد بـر صفحـه ی روزگار زنـده نگه مـی دارم.«

بربـاد  آرزوهـای  خاکسـتر  پـدر،  نـگاه خسـته ی  در  گردآفریـد 

رفتـه ی او را می بینـد کـه می خواهـد در ایـن توفـان، جانـی دوبـاره 

گیـرد و از نـو شـعله ور شـود. گردآفریـد امـا می ترسـد. می ترسـد 

دودی کـه از ایـن شـعله ها بـر می خیـزد، فردای شـان را سـیاه کند و 

روزگار شـان را بـر بـاد دهـد.

 



گردآفرید بر بلندای دژ سـپید می ایسـتد و خود را به دسـت های 

سرکـش بـاد می سـپارد تـا او را بـه هـر کجـا کـه می خواهـد بـا خود 

بـرد. بـاد گیسـوانش را کـه چـون رودی زریـن بـر شـانه اش جـاری 

اسـت، بـه هـم می ریـزد و در گوشـش زمزمـه می کنـد: »غمگیـن 

اندیشـه های  کـوه! خواهـر جنـگل،  فرزنـد دشـت! دخـتر  مبـاش، 

پریشـان را از دل بـران و دلـت را پـر از نـور امیـد کـن.«

گردآفریـد گـوش با دسـت می پوشـاند و چهره در هم می کشـد: 

»خـواب بـس اسـت! دیگـر از خیـال بافـن و آرزوهـای دور و دراز 

دوخـن خسـته ام! از خانه سـاخن بر آب خسـته ام. کـه همه باخن 

است.«

کاش بـودی مـادر یـا کاش دسـت کـم از آن بـالا دخترکـت را 

می دیـدی کـه غـم او را سـخت بـه زانـو در آورده. این جا مـن به تو 

نزدیـک تـرم. امـا تـو؟ ... نکنـد مرا از یاد برده باشـی. کـه دیر زمانی 

نـه برایـم  بـر زانو هـای مهربانـت می گـذاری و  اسـت نـه سرم را 

افسـانه می گویـی، نـه در رؤیاهایـم قـدم می زنـی و نـه از انتهـای 

آن راه روشـن برایـم دسـت تکان می دهـی. مادر! تنها شـده ام. تنها 

مانـده ام. نکنـد تـو هـم چون مـن تنها باشـی؟

گردآفریـد چشـم می بنـدد. آرزو می کنـد فردا دیروز شـود و هم 

چنـان فـردا ها، دیـروز و دیروزتر. و در تولدش- نه در پیری- چشـم 
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از جهـان برگیـرد. کـه گویـی هرچـه زمـان پیـش مـی رود، امیـد بـه 

آینـده ای روشـن بیش تـر در نگاهـش رنـگ می بازد. چشـم می بندد 

و می کوشـد بـه یـاد بیـاورد: بـوی پیراهنـش، آوای گام هایـش، رنگ 

چشـم هایـش... نـه، هیچ یادش نیسـت.

ناگهـان فریـادی از دور می شـنود، چشـم بـاز می کنـد و جوانـی 

را می بینـد کـه می تـازد و چـون دروازه هـا را می گشـایند، خـود را 

بـر خـاک می انـدازد و چیـزی می گویـد کـه گردآفریـد نمی شـنود. 

این سـو و آن سـو  بـه  زنـان  بـر سر  زنـان  همهمـه ای در می گیـرد. 

می دونـد و دیده بانـان از دیوار هـای دژ بـالا می رونـد. گژدهم خود 

را دوان دوان بـه مـرد می رسـاند.

گردآفرید به دشـت می نگرد اما از سـپاه توران نشـانی نیسـت. 

فریـاد می زنـد: »چه شـده؟ دشـمن تا کجا پیـش آمده؟«

نـه  و  را می بینـد  او  نـه کسـی  کـه گویـی  پاسـخی نمی شـنود 

صدایـش را می شـنود. از پلـکان پاییـن مـی دود، زنـی فریـاد می زند: 

»کجاسـت یاریگـری کـه بـه فریادمـان رسـد؟«

پـدر را می بینـد کـه بـا زانوانـی خمیـده و چهـره ای شکسـته تر 

از همیشـه نزدیـک می شـود. لب هایـش می لرزنـد: »پیـک بـا خـر 

بـدی از راه رسـید. دشـمنان هجیـر را بـه بنـد کشـیده اند. می گفت 

کـه سردار سـپاه تـوران، جوانـی اسـت آزمـوده کـه آوازش از رعـد، 

غرنده تـر اسـت و بازویـش از تیـغ برنده تـر. می گفت کـه در میدان 

 چنـان شمشـیر می زنـد کـه دریـا و کـوه از تیـغ هنـدی اش بـه تنگ 

می آینـد و بـه آسـان پنـاه می برند. می گفـت که هرچـه زودتر راه 

گریـز در پیـش گیریـم کـه در ایـن دژ هیـچ کـس را یـارای جنگیدن 

بـا او نیسـت. تـو راسـت گفتـی نبایـد بـه هجیـر و پیـروزی اش دل 

می بسـتم. بایـد زودتـر کاووس را خـر می کردیـم.«

کـه  اینـک  چـرا  »پـس  می فشـارد:  هـم  بـر  دنـدان  گردآفریـد 
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می دانـی نـه راهـی بـه پیـش داریـم و نـه پـس، دسـت بـر دسـت 

نمی کنـی؟« کاری  و  گذاشـته ای 

بـه زنـان و مردانـی می نگـرد کـه  و آن گاه سر می چرخانـد و 

ایسـتاده اند و چشـم بـه او دوخته انـد: »چـرا جنگجویـان جامـه ی 

اسب های شـان  بـر  دسـت  در  نیـزه  سـپاهیان  و  نمی پوشـند  رزم 

نمی نشـینند؟ چـرا نگهبانـان تیـر در کـان نمی گذارنـد و پهلوانـان 

جنـگ  شـیپورِ  در  جارچیـان  چـرا  نمی بندنـد؟  کمـر  بـر  شمشـیر 

نمی گیرنـد؟« پنـاه  کـودکان  و  زنـان  و  نمی دمنـد 

»بایـد  می آیـد:  نزدیـک  و  می کشـد  زمیـن  بـر  را  خـود  پیـک 

پهلوانانـی چـون رسـتم و گـودرز و تـوس را بـه یـاری بخوانیـم کـه 

مـن بـه چشـم و از نزدیـک سـپاهیانی بی شـار را دیـدم، سـوارانی 

همـه در جامـه ی رزم کـه دشـت را پوشـانده بودنـد و فریـاد جنگ 

سرمی دادنـد.«

شـانه های  بـر  غـم  کـوه  می زنـد،  زانـو  خـاک  بـر  گردآفریـد 

خسـته اش سـنگینی می کنـد. پیـش از این هیچ گاه پـدر را چنین زار 

و ناتـوان ندیـده اسـت. پـدری کـه روزی نامـش پشـت پر توان ترین 

دشـمنان را بـه لـرزه در مـی آورد، اینـک در ایـن دژ غول آسـا نه در 

خـود تـوان نـرد می بینـد و نـه پهلوانانـی نامـدار در کنـار دارد کـه 

بتوانـد دشـان را بـه زانـو در آورد. آن چنـان جنگ افـزاری نیـز در 

دژ سراغ نـدارد کـه بتوانـد چنـد روزی دروازه هـا را در برابر دشـمن 

نگه دارد. بسـته 

گردآفریـد سر بـه سـوی آسـان بلنـد می کنـد. بـاد ایـن بـار در 

گوشـش زمزمـه می کنـد: »برخیـز، درنـگ مکـن. تـو می توانـی. تـو 

هـان گردآفریـد دلاوری کـه چون می تاخت دشـت از سـم  اسـبش 

بـه سـتوه می آمـد و هیـچ سـواری بـه گـردش نمی رسـید.«

 



گردآفریـد در اندیشـه ای دور فـرو رفته اسـت. کبوتری سـپید بر 

شـانه اش می نشـیند. گردآفریـد دسـت پیـش می بـرد و بـر پر هـای 

بـرق  نـاگاه  نمی گریـزد.  و  نمی ترسـد  کبوتـر  می کشـد.  کبوتـر  نـرم 

رودی  چـون  سراسـیمه  می درخشـد.  نگاهـش  در  نـو  اندیشـه ای 

خروشـان از پلکان سرازیر می شـود. به سـوی اسـب سپیدش می دود 

و چشـم در چشـم های او می دوزد. اسـب شـیهه ای بلند می کشـد و 

گردآفریـد گویـی پاسـخ خود را گرفته اسـت، که یال اسـب را نوازش 

می کنـد و بـه سرای خویـش بـاز می گـردد. پارچه هـای خـاک گرفتـه 

را از روی صندوق هـای چوبیـن کنـار می زنـد و از یـک یک شـان 

قفـل می گشـاید. زره هایـی پولادیـن و شمشـیر هایی آبدیـده. یـک 

یـک را برمـی دارد، زیـر و رویشـان را می نگـرد و کنـار می گـذارد. 

نگاهش می درخشـد: »همین اسـت. یـادگاری از روزهـای دور برای 

امروز.«

زره می پوشـد و تیـغ بـر کمـر می بنـدد. تیـر در کـان می گذارد 

و کـان را سـخت می کشـد و از دریچـه ای کوچـک، درختـی دور را 

نشـانه می گیـرد. تیـر تا پر در سـینه ی درخـت می نشـیند. گردآفرید 

لبخنـد می زنـد، چنـد تیـر دیگـر بـر مـی دارد و بـه ایـوان مـی رود. 

»آمـدم.  می زنـد:  فریـاد  گردآفریـد  می کشـد.  شـیهه  سـپید  اسـب 

همـراه همیشـگی ام. از ابـر و بـاد و زمین و آسـان یـاری بخواه که 

نـردی سـخت در پیـش داریم.«
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و کلاهخود بر سر می گذارد.

چـرا چنیـن شـگفت زده بـه مـن می نگریـد. منـم گردآفریـد. 

فرزنـد گژدهـم. دروازه هـا را بگشـایید کـه ایـن بـار مـن بـه سـوی 

سـپاه دشـمن می تـازم و سردار پسـت نهـاد تـوران را به میـدان رزم 

می خوانـم. راه بـر مـن مبندیـد کـه مـردان جنگـی را بـا همیـن تیغ 

بـه زانـو در مـی آورم و خـون گردنکشـان را بـا همیـن تیـر بـر زمین 

می ریـزم.

روزگار  ایـن  از  برگـی  بـر  تـا  برگزیـده  مـرا  سرنوشـت  اکنـون 

افسـانه ای نـو بنویسـم. داسـتانی کـه ایـن بـار پهلوانـی مرد نـه، که 

زنـی پهلـوان، قهرمـان آن خواهـد بـود. پس تند تـر بتاز همـراهِ باد پا 

کـه تـو هـم در ایـن افسـانه جـاودان خواهـی شـد. پشـت آن کـوه 

هـزاران سـپاهی در اندیشـه ی بـه آتش کشـیدن دژی تنهـا و ریخن 

خـون زنـان و کودکانـی بی پنـاه صـف کشـیده اند. تندتـر بتـاز!

اسـب سـپید بـر خـاک نمی تـازد کـه گویـی بـا بال هایـی ناپیـدا 

آوای  و  می بینـد  را  سرخ  پرچم هـای  گردآفریـد  می کنـد.  پـرواز 

طبل های شـان را کـه دیگـر بـار بـر خاسـته، می شـنود. چنـد سـوار 

تورانـی بـه سـویش می تازند.گردآفریـد امـا نـه می ایسـتد و نـه از 

شـتاب اسـب خویـش می کاهـد. همچنـان فریـاد می کشـد و اسـب 

را بـه پیـش می خوانـد. جنگجویـان آمده انـد تـا راه بـر گردآفریـد 

ببندنـد. گـرد و خاکـی کـه از راه برخاسـته همـه جـا را تیـره و تـار 

می کنـد. گردآفریـد در دم راهـی دیگـر بـر می گزینـد و چـون باد از 

چنـگ سـواران می گریـزد.

گردآفریـد سر نیـزه اش را در مشـت می فشـارد، در برابـر سـپاه 

توران می ایسـتد و چون فولاد سـخت می شـود: »سردارتان کیسـت؟ 

او کـه هجیـر را بـه بنـد کشـیده کـه بـود؟ بگـو بـه میـدان بیاید که 

می خواهیـم امشـب مـرگ او و ننگ تورانیان را در دژ سـپید جشـن 

بگیریم.«
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»انـگار  می گشـاید:  خنـده  بـه  لـب  و  می آیـد  پیـش  سـواری 

ایرانیـان می خواهنـد یکـی یکـی خـود را بـه بنـد کشـند و بـا ایـن 

برهاننـد.« از مـرگ  نیرنـگ 

شـیهه ای  اسـب  می ایسـتد.  نـاگاه  و  می تـازد  پیـش  گردآفریـد 

رعدآسـا می کشـد و غبـار بـه هـوا برمی خیزد. سـوار چشـم می بندد 

و پـا پـس می کشـد. گردآفریـد می خنـدد بلنـد: »چرا رنـگ از رویت 

پریـد؟ چـرا پیـش نمی آیـی و شمشـیر نمی کشـی؟ چـرا مـرا هـم بـه 

بنـد نمی کشـی؟ پـس یـا بیـا و خـود را در میـدان بیازمـا و یـا راه باز 

کـن و سردارتـان را نشـانم بده.«

انـگار  نـه، نگاهـش ترسـیده اسـت و دسـت هایش می لرزنـد. 

دیگـر مـردان هـم میلـی به جنـگ ندارند که برق شـوقی در چشـم 

های شـان نیسـت. امـا سردار شـان کجاسـت؟ در کـدام یـک از ایـن 

خیمه هـا پنهـان شـده؟ هجیـر را نمی بینـم. پـروردگار مـن! یـاری ام 

کـن کـه اگـر بفهمند زنـی تنها بـه میدان نـرد  آمده، رسـتاخیری به 

پـا خواهـد شـد. گوش های شـان را کر و چشـم هایشـان را کـور کن. 

شـتاب را از گام های شـان بگیر و توان را از دست های شـان بسـتان. 

کـه اگـر امـروز در ایـن میدان روسـیاه شـوم، فـردا هزاران هـزار به 

خـاک سـیاه می نشـینند. پـس مهـرت را چـون آفتـاب از مـن دریـغ 

مکـن و بخشـش ات را چـون ابـر بهـار بـر مـن ببار.

چـون  نـه  می درخشـد.  چشـانش  می آیـد.  پیـش  سـواری 

تورانیـان چهـره در هـم کشـیده و نـه خشـمگین سـخن می گویـد: 

»چـه می خواهـی؟ پـی چـه می گـردی؟ هجیـر در بنـد اسـت چـون 

می خواسـت خـود را  در میـدان بیازمایـد و بند بر دسـتش نشـاندم 

چـون آن هنـگام کـه زیـر سرنیـزه ام چـون مـوری ناتـوان دسـت و 

پـا مـی زد، بـه زاری خواسـت شمشـیر کنـار گـذارم و تیـغ بـر زمیـن 

انـدازم. اینـک تـو بگـو از مـن چـه می خواهـی؟«

مـن این جـا پـی چـه می گـردم و از ایـن جوان چـه می خواهـم؟ 
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هیـچ. شـاید تنها آرامش دیروز. شـاید پاسـخ پرسشـی کوتـاه که چرا 

جنـگ؟ کـه مگر در گذشـته از نرد چه سـودی برده اند، جز نیسـتی 

و ویرانـی، کـه مگـر می تـوان در سـایه ی سـیاه جنگ بـه  آبادانی و 

کامرانـی اندیشـید؟ مـن از ایـن جوان چـه می خواهـم؟ شـاید تنهـا 

زمانـی بـرای شـکافن سـیب سرخـی کـه کرمـی  در دلش خانـه دارد 

و او کـه تنهـا زیبایـی اش را می بینـد، سـخت در آرزویـش اسـت. 

شـاید یافـن راهـی همـوار و بی آتـش و خـون بـرای بیـرون رانـدن 

گردنکشـان از خـاک سرزمیـن آزادم. نـه! کـه این جـا جـای گفـت و 

نیست. شـنید 

- آمده ام سردار توران را به نرد بخوانم.

جـوان لـب بـه دنـدان می گـزد: »می بینـم کـه دیگربـار گـوری 

بـا پـای خـود بـه جنـگ شـیر آمـده اسـت. پـس بـدان سـواری کـه 

تـوران زمیـن اسـت. کـه در  برابـرت می بینـی سـهراب، سردار  در 

ایـن رزم پهلوانـان بلنـد آوازه ای چـون هومـان و بارمـان و ژنـده رزم 

فرمانـش  بـه  سر  جنگجـو  هـزار  دوازده  و  می کننـد  همراهـی اش 

دارنـد. اکنـون اگـر هنـوز مـرد ایـن میدانـی و از مـرگ نمی هراسـی، 

شمشـیر برکـش و پیـش بتـاز تـا ناتوانـی و زبونـی خود را به چشـم 

ببینـی و خویشـنِ خویـش را بیـش از پیـش بشناسـی.«

گردآفریـد بـه آتشفشـانی خامـوش می مانـد کـه آتشـی سـوزان 

در درونـش برپاسـت و خشـم هـر دم بیش تـر از وجـودش شـعله 

می کشـد و دیـر نیسـت لحظـه ای کـه گدازه هـا بیـرون ریـزد. پـس 

شمشـیر بـر می کشـد، چـون مردانـی جنـگاور فریـاد می زنـد و بـا 

پـا بـه شـکم اسـب سـپید می کوبـد. اسـب شـیهه می کشـد، چـون 

شـیر می غـرد و از  خـاک کنـده می شـود و بـه سـوی سردار تـوران 

می تـازد.

سـهراب نیـز شمشـیر می کشـد و پیـش می آیـد. اسـب ها بـه 

تیـر خشـم  یکدیگـر  بـر  نـگاه  بـا  سـوی هـم می تازنـد و سـوران 
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بر هـم می خورنـد و آوای چکاچاک شـان در  می بارنـد. شمشـیر ها 

کـوه می پیچـد. آذرخشـی از بـرق شمشـیر گردآفریـد بر می خیـزد و 

چهـره ی سـهراب را پـر از نـور می کنـد. سـهراب چرخـی در میـدان 

می زنـد و دیگـر بـار بـه سـوی هـاورد خویـش می تـازد. گردآفریـد 

نفسـی بلنـد می کشـد و خیـره در چشـم های سـهراب می نگـرد.

سـوگند کـه او چـون دیگـر تورانیـان نیسـت. کـه نگاهـش رنگ 

و  می درخشـد  رسـتم  در چشـم  می گوینـد  کـه  اسـت  خورشـیدی 

پیداسـت کـه نمی خواهـد خونم را بر خاک ریزد که اگر می خواسـت 

دمی پیش سـینه ام را شـکافته بود و اکنون خاک فرشـی سرخ برایم 

گسـترده بـود. تـو کیسـتی ای جـوان؟ کـه گویـی نامـت را سـال ها 

پیـش در رؤیاهایـم شـنیده ام. کاش ایـن همه چشـم مـا را نمی پایید 

و می توانسـتم پیـش از هـر نـردی پاسـخ پرسـش هایـم را از زبـان 

تو بشـنوم.

گردآفریـد امـا چشـم می بنـدد و می تـازد و با ضربه ای شمشـیر 

سـوار را بـه دو نیم می کند. سـهراب گردبادی اسـت کـه گرد خویش 

می چرخـد و برمی آشـوبد. شمشـیر را کنـار می انـدازد و ایـن بـار 

نیـزه اش هـوا را می شـکافد و در دم زره دشـمن را از هـم مـی درد: 

»آن چنان اسـت که همیشـه در باره ی پهلوانان ایران می اندیشـیدم. 

روشـن بین و نیـک پنـدار. کـه از پیـش اندیشـه ی مـرا می خوانـد و 

راهـی دیگـر بـر می گزینـد. بگـذار بـه بنـدش کشـم، آن گاه دور از 

چشـم دیگـران از رازم پـرده برمـی دارم و پاسـخ پرسشـم را از زبـان 

او می شـنوم کـه بی گـان اگـر مـرا بشناسـد، همراهـی اش را از مـن 

دریـغ نخواهـد کرد.«

تـرس چون سرمـای کوهسـتان در دل گردآفرید ریشـه می دواند 

و پشـتش را می لرزانـد. کـان می کشـد و تیـر برمـی دارد کـه نبایـد 

بیـش از ایـن بـه دشـمن نزدیـک شـود. سـهراب اما چـون بیـم را از 

نگاهـش می خوانـد، دیگـر بـار پیش می تازد و به ضربـه ای تیغ را به 
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سـوی سردار ایرانـی نشـانه مـی رود. گردآفرید سر فرود مـی آورد اما 

سرنیـزه، کلاهخـودش را می شـکافد و بـر زمیـن می انـدازد. گیسـوان 

بلنـد گردآفریـد چـون آبشـاری از نـور بـر شـانه هایش می ریـزد و 

چـون خوشـه های گنـدم در بـاد می رقصـد. سـهراب شـگفت زده بـر 

جـا خشـک می شـود. فریـادی از سـپاه برمی خیـزد و پـس سـکوتی 

مرگبـار پهنـه ی کارزار را فـرا می گیـرد.

 



گردآفریـد سراسـیمه بـه سـوی دژ می تازد. سـهراب بـه دنبالش. 

کـه هنـوز آن چـه را کـه بـا چشـم دیـده بـاور نمی کنـد. فریـادی 

سـینه ی آسـان را می شـکافد: »بایسـت.«

گردآفرید تند می تازد.

- تو کیستی؟ نامت چیست؟ آدمی یا از پریزادگانی؟

گردآفرید تند تر می تازد.

- درنـگ کـن! پیـش از ایـن هرگـز ندیـده بـودم زنی ایـن چنین 

در میـدان شمشـیر کشـد. دورتـر مـرو کـه اگـر نایسـتی و سـخن 

نگویـی بـا همیـن نیـزه خـودت و اسـبت را بـه خـاک مـی دوزم.

گردآفریـد همچنـان می تـازد و در بـاد فریـا می زنـد: »پس نامم 

را تـا همیشـه در یـاد بسـپار که مـن گردآفریدم. دخـتر گژدهم.«

- نـه می ایسـتم و نـه در برابـرت بـه خـاک می افتم کـه می دانم 

اگـر خونـم را بر خـاک بریزی نیـز بازنده ی این میـدان تویی.

سـهراب اندکـی درنـگ می کنـد: »بازنـده کسـی اسـت کـه چون 

مـرگ خویـش بـه چشـم می بینـد، ننـگ را به جـان می خـرد و از 

میـدان جنـگ می گریـزد.«

گردآفریـد دیوانـه وار می خنـدد: »خـود را فریـب مـده که ننگ 

سـزاوار توسـت. کـه در برابـر چشـم سـپاهیانت بـه هـراس افتادی. 
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کـه آسـان و زمیـن گواهـی می دهنـد کـه زنـی جنگجـوی از ایـران 

شمشـیرت را بـه دو نیم کـرد.«

سـهراب از بـاد پیـش می افتـد و راه بـر گردآفریـد می بنـدد. در 

چشـم هایش چشـم مـی دوزد و می خواهد که با جادوی چشـم های 

خویـش آهـوی گریزپـای نـگاه او را رام کنـد و بـه دام انـدازد: » تـو 

را از چنـگ مـن رهایـی نیسـت و خـود نیـز ایـن را نیک تـر از مـن 

می دانـی. پـس از اسـب تندخویـی و سرپیچـی پاییـن بیا و بخشـش 

بخـواه کـه پیـان می بنـدم اگـر چنیـن کنـی، بـه تـو و سـاکنان دژ 

آسیبی نرسـانم.«

گردآفرید در برابر سهراب می ایستد.

 کاش ایـن جـوان تورانـی نبـود. کاش ایـن نـرد، چـون بازی های 

کودکانـه ی روزهـای دور بـود. امـا نـه! )بایـد گـوش بـر سـخنان این 

دل زود بـاور کـه بـا هـر سـخن نرمـی بـر سر مهـر می آیـد، ببنـدم و 

چون سـنگ سـخت شـوم.( که از دیرباز بزرگ ترین جنگ دشـمنان 

در گفتـار بـوده اسـت؛ که در سـخن هـزار ترفند دارنـد و می توانند 

بـا زبـان نـرم، مـا را از لانـه بیـرون کشـند و گـرگ درنـده را چـون 

میشـی بی زبـان رام کننـد. او نیـز می دانـد کـه در برابـر زنـان بایـد 

چه راهـی درپیـش گیـرد. بـا گفتـاری فریبنـده و نگاهـی پـُر مهـر 

خامـم می کنـد و درهـای دژ را بـه روی سـپاهیانش می گشـاید. امـا 

نـه. اکنـون ایـن منـم کـه بایـد بـا جـادوی واژه هایـم هوشـش را 

برباُیـم و بنـدی نادیدنـی بـر دسـت هایش زنـم.

- نـه، نـرد راه چـاره نیسـت. کـه اگـر بنـد بـر دسـتم زنـی نیـز 

بـاز شکسـت خـورده ای. کـه پهلـوان را ننگـی بزرگ تـر از بـه بنـد 

کشـیدن زنـان نیسـت. پـس بـا مـن بسـاز، ای خردمنـد و پیـش از 

آن کـه همهمه در سـپاهیانت افتـد و آبرویت بربـاد رود، رهایم کن 

تـا بـه دژ باز گـردم.
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سـهراب چهـره درهم می کشـد و بنـد برمـی دارد: »بیهوده چرب 

زبانـی مکـن و در پـی فریـب مـن مبـاش کـه از مکـر زنـان آگاهـم 

و می دانـم کـه اگـر بگـذارم چنیـن آهویـی از چنگـم بگریـزد، دیگر 

هرگـز نمی توانـم بـه چنگـش آورم. کـه چـون تـو را دسـت بسـته در 

برابـر دروازه هـای دژ و پیـش چشـم پـدرت برخـاک انـدازم، خـود 

دسـت  بـر  بنـد  و  می گشـاید  را  دژ  درهـای  گفت و گـو  بی هیـچ 

می بنـدد.« خویـش 

اندیشـه ی سـهراب، رنـگ از چهـره ی گردآفرید می بـرد. می داند 

کـه مـرگ را به جـان می خـرد امـا ایـن خـواری را تاب نمـی آورد. پس 

تیـغ برمی کشـد: »نزدیـک مشـو! دورتـر بایسـت کـه اگـر نتوانـم 

خونـت را بـر زمیـن بریـزم، جـان خـود را می سـتانم. کـه می دانـم 

پهلوانـان ایـران در برابـر بزدلـی فرومایـه که خـون زنـان را بر زمین 

بریـزد، آرام نمی نشـینند. کـه اگـر چـون پشـه ای در هوا ناپیدا شـوی 

یـا چـون مـوری خـود را در خـاک پنهـان کنـی نیـز تهمتنـی چـون 

رسـتم تـو را می یابـد و بـه سـزایت می رسـاند.«

و ایـن بـار ایـن گردآفریـد اسـت کـه رنـگ از چهـره ی سـهراب 

می بـرد. کـه پهلـوان چـون نـام رسـتم را می شـنود، زانـو بـر خـاک 

می زنـد و آشـفته می پرسـد: »گفتـی رسـتم؟! او را می شناسـی یـا 

هرگـز دیـده ای؟ آوازه ی جنگ هایـش را شـنیده ام و اگرچـه ایرانـی 

اسـت، مردانگـی اش را می سـتایم. پـس اکنـون با من پیـان ببند که 

اگـر رهایـت کنـم، مردمـان دژ را بـا مـن همـدل و هـم آوا کنـی و 

مـرا نـزد رسـتم بـری کـه رازی در سـینه دارم کـه بایـد تنها بـا او در 

گـذارم.« میان 

در  کـه  نمی شـنود  هیـچ  امـا  می نگـرد  سـهراب  بـه  گردآفریـد 

درونـش هیاهویـی برپاسـت. آوایـی کـه می گویـد: »فـرود آر!« و 

دیگـری کـه فریـاد می زنـد: »نـه، فریبـش را نخـور!«

سر خـم می کنـد و بـه تیغـی می نگـرد که در مشـت می فشـارد؛ 
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تیغـی کـه می توانـد در چشـم برهـم زدنی در سـینه اش فـرو رود و 

نقطـه ی پایـان بر این افسـانه ی شـوم بگذارد.

گردآفریـد امـا آن هنـگام کـه بـه پـدر می اندیشـه و مردمان دژ، 

می دانـد کـه مـرگ او چـاره ی ایـن آشـوب نیسـت کـه چـون گردباد 

ایـن آتـش را دامـن می زنـد و خـون بسـیار کـودکان و زنـان بی گناه 

را بـر زمیـن می ریزد.

 



زیـر  جویـی  کنـار  او.  هم پـای  سـهراب  و  می تـازد  گردآفریـد 

سـایه ی درخـت می ایسـتند تـا اسـب ها نفسـی تـازه کننـد و خـود 

آبی بـه چهـره پاشـند. هـر دو سر خـم می کننـد. آب چـون آیینـه ای 

لـرزان چهره های شـان را بـاز می نمایـد. در آب، نـگاه لـرزان سـهراب 

بـه نـگاه گردآفریـد گـره می خـورد. سر بـالا می آورنـد و چشـم در 

چشـم هـم می دوزنـد.

چـه  مـن  در  تـوران  سردار  مـی کاود.  را  درونـم  چشـم هایش 

می بینـد؟ از مـن چـه می خواهـد؟ ایـن آتـش خشـم اسـت یـا مهر؟ 

در سرم غوغایـی اسـت و در دلم هیاهویـی دیگـر. بـه کـدم یـک 

گـوش دهـم؟ سـخن کدام یـک را بپذیـرم؟ نکنـد این پـچ پچه ها که 

بیش تـر بـر دلم می نشـیند، خـواب و خیالـی بیـش نباشـد؟ نکنـد آن 

اندیشـه ها کـه بیش تـر راسـت می نمایـد، دور اندیشـی هایی بیهوده 

باشـد؟ پایـان کـدام راه پشـیانی اسـت؟

ایـن  سـهراب خشـمگین مشـت بـر آب می کوبـد: نفریـن بـر 

جنـگ! نفریـن بـر ایـن دشـمنی دیریـن! کـه بـر آتـشِ هـر مهـری 

خاکسـتر خشـم و کیـن پاشـیده و ریشـه ی هـر امیـدی را در هر دو 

سرزمیـن خشـکانده اسـت. دسـت نـوازش پـدر را از سر چـه بسـیار 

کـودکان دریـغ کـرده و چـه بسـیار دخـترکان را رخـت سـپید بخـت 

نپوشـانده، جامـه ی سـیاه بـر تـن کـرده. گفتـی اسـمت چـه بـود؟«
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- گردآفرید

سـهراب سر بلنـد می کنـد و بـه آسـان و بـه دور دورتـر چشـم 

مـی دوزد: »چـرا زنانـی چـون تـو رزم آورانـی چنین بی بـاک باید در 

دژی دهشـت بار اسـیر شـوند و پشـت دریچه های آن، گیسوانشـان 

را سـپید کننـد؟ گردآفریـد! امـا بـدان کـه اگـر بـه پیـان خویش وفا 

کنـی و درهـای دژ را بـر مـن بگشـایی، شـاید خـر ایـن پیـروزی بـه 

گـوش رسـتم نیـز برسـد و او را بـه این سـو کشـاند. امـا هیـچ دل بد 

مـدار کـه اگـر پـای رسـتم بـه اینجا رسـد، شـب تیـره ی ناامیـدی به 

سر می رسـد و خورشـید دیگـر بـار پرتو هـای پـُر مهـرش را بر سر دو 

سرزمیـن می گسـترد.«

گردآفریـد شـگفت زده بـه سـهراب می نگـرد: »گویـی در خواب 

سـخن می گویـی و تـار و پـودی از جنـس خیـال و رؤیـا را بـه هـم 

می بافـی.«

خورشـید در نـگاه سـهراب می درخشـد: »و آن روز، مـن در این 

دژ جشـنی بـا شـکوه برپـا خواهم کرد. و تـو... آن روز تـو... نه، نه. 

آرزوهـای خویـش را نبایـد بـر زبـان آورد کـه اگـر بـه سـخن درآیند 

پیـش از بـرآورده شـدن بـه نفرینـی بر بـاد می روند. من ایـن را یک 

بـار پیش تـر آزمـوده ام و آموختـه ای چنیـن تلـخ را آزمـودن، گناهی 

نابخشـودنی است.«

دلم فـرو می ریـزد. چـه می خواسـت بگویـد؟ اندیشـه ای چـون 

بـرق از دلم می گـذرد و گونـه هایـم را آتـش می زنـد. بایـد آبی دیگر 

بـه چهـره بپاشـم و ایـن خیـال را بـر هـم زنـم: »پـا پـس بکـش کـه 

گامی دیگـر نزدیـک شـد. نگـذار تـو را بفریبـد و از یـاد مـر کـه 

ایـن مـردان نیرنـگ بـاز، راه خـام کـردن زنـان سـاده دل را خـوب 

می داننـد.«

 گردآفریـد آب بـه چهـره می پاشـد و سـهراب گامـی  نزدیک تـر 
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خر چینـان  نـه،  امـا  بگویـم.  برایـت  می توانسـتم  »کاش  می آیـد: 

خوش بیـن  نیـز  بارمـان  و  هومـان  بـه  کـه  کمین انـد  در  همه جـا 

نیسـتم. کـه همـه سرسـپرده ی افراسـیاب پسـت نهادنـد. کـه مادرم 

تهمینـه نیـز گفـت از یـاد نرم کـه بزرگ ترین بدخواه من افراسـیاب 

اسـت و از همیـن رو از بـرادرش ژنـده رزم خواسـت کـه در نـرد 

همراهـی ام کنـد. امـا چـرا این هـا را بـرای تـو می گویم؟ بس اسـت. 

تـا زمانـی کـه خـود رسـتم را نبینـم نمی توانـم از رازم پرده بـردارم.«

ناگهـان چشـان سـهراب می درخشـد: »نـه، صـر کن. نشـانه ای 

را ببیـن تـا هـر زمـان روز دیـدار فـرا رسـید، گفتـار امـروز را بـه یاد 

آوری و بـاور کنـی کـه نـه چـون مردان نیرنـگ باز در پـیِ فریب تو 

بـوده ام و نـه در خـواب رؤیـا بافته ام.«

گردآفریـد چشـم از چشـم پهلـوان برمی گیـرد و به سـوی اسـب 

خویـش مـی رود کـه می ترسـد بـاز هـم سـهراب اندیشـه های پنهان 

در دلـش را از چشـانش بخوانـد. پهلـوان به دنبالش مـی دود: »نه، 

بازگـرد. به مـن بنگر.«

نشـانش  را  چرمیـن  بازوبنـدی  و  می زنـد  بـالا  آسـتین  پـس 

می دهـد: »در ایـن بازوبنـد رازی نهان اسـت. رازی که تنها رسـتم از 

آن آگاه اسـت. پـس بـدان کـه چـون نـگاه پهلـوان بر ایـن تکه چرم  

افتـد، چـون  نـگاه تـو سرد و خامـوش نخواهـد بـود کـه یـک بـاره 

آتـش می گیـرد. و ای کاش کـه تـو در همیـن دژ بـه تماشـای دیـدار 

مـن و رسـتم بنشـینی و آن روز را بـه چشـم خویـش ببینـی.«

شـادمانی چـون کبوتـری از چشـان سـهراب پـر می گیـرد و بـر 

شـانه ی گردآفریـد می نشـیند: »آن روز کـه چشـان رسـتم بـر ایـن 

بازوبنـد بیفتـد... دور نیسـت. نـه، آن روز نزدیـک اسـت. کـه آن 

روز آسـان جشـنی دیگـر برپـا می کنـد و زمیـن از نـو می رویـد و 

می رویانـد. کـه آن روز دفـتر سرنوشـت تـو نیـز ورق می خـورد و 

بـرگ زریـن آن دریچـه ای نـو در برابـرت می گشـاید.«
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»یـا  می نگـرد:  بازوبنـد  بـه  و  می نشـیند  اسـب  بـر  گردآفریـد 

بی پـرده سـخن بگـو و مُهـر از ایـن راز شـگفت آوری کـه می گویی، 

بشـکن و یـا ایـن قـدر آسـان و زمیـن را به هم گـره مـزن و دیروز 

و فـردا را بـه یـاری مخـوان. که امروز، امروز اسـت و بهتر آن اسـت 

کـه اکنـون چـاره ای بـرای برهـوتِ پیـش رو بیندیشـیم، نـه باغ های 

ندیـده ی دیـروز و میوه هـای نچیـده ی فـردا. و مـن امـروز بـا تـو 

پیـان می بنـدم کـه اگـر رهایـم کنی تـا به دژ بـاز گـردم، مردمان را 

از جنـگ بـا سـپاه تـوران باز دارم و درهای دژ را بر تو و سـپاهیانت 

بگشـایم. کـه اگرچـه بـه نوید هـای فردایـت ایـان نـدارم، امـا دلم 

گواهـی می دهـد کـه چـون دیگـر تورانیان نیسـتی که جز خواسـت 

خویـش بـه هیـچ نمی اندیشـند و چـون بـوی جاه یـا زر می شـنوند، 

همـه چیـز و پیـان و ایان شـان را نیـز زیـر پـا می گذارنـد. و چاره 

چیسـت؟ کـه اگـر چـه چـون مـردان بـه میـدان رزم آمـدم و بـا تـو 

جنگیـدم امـا چـون همـه ی زنـان بـاز بـر سر دوراهـی، راه دل را بر 

می گزینـم.«

سـهراب لبخنـدی می زنـد و بـر اسـب می نشـیند: »مـردان هـم 

هرگـز  برمی گزیدنـد،  را  او  راه  و  می شـنیدند  را  دل  سـخن  اگـر 

خواسـت پـروردگار خویـش را از یاد نمی بردند و دست شـان از خون 

نمی شـد.« رنگیـن  بی گناهـان 

گردآفریـد می تـازد و سـهراب بـه دنبالـش. و چـون دو سـوار به 

باروهـای دژ نزدیـک می شـوند و دیده بانـان را بـر بلنـدای دروازه 

می بیننـد، سـهراب می ایسـتد و دیگـر بـار می گوید: »پیـان خویش 

را از یـاد مـر! و چـون سـپاهیان نزدیـک شـدند، به پدر بگـو فرمان 

دهنـد کـه هیـچ تیرانـدازی دسـت به کان نـرد و هیـچ جنگجویی 

نیزه ای به سـویان نشـانه نگیرد. آن گاه دروازه ها را بر ما بگشـایید 

و دل آسـوده دارید که من نیز پیان می بندم سـپاهیانم اندیشـه ی 

جنـگ از سر براننـد و بـه هیچ کـس آسیبی نرسـانند.«
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گردآفریـد سر فـرود مـی آورد و می تازد. و چـون در برابر دروازه 

می ایسـتد و غریو شـادی مردمان را از آن سـوی دژ می شـنود، دیگر 

بـار سر بـر می گردانـد و ایـن بـار سـهراب را می بینـد که هـم چنان 

در کنار اسـب خویش ایسـتاده اسـت.

 



نخسـتین بـار اسـت کـه گردآفریـد در کنار پـدر، آرامـشِ آغوش 

مـادر را می یابـد. پـدر او را می بوسـد و می بویـد و نـوازش می کنـد. 

گردآفریـد چـون نـوزادی کـه از تنهایـی و تاریکی، به دنیایی روشـن 

پـا گذاشـته باشـد، می گریـد کـه شـانه ی پـر مهـر پـدر تکیه گاهـی 

اسـت کـه دیرزمانـی در آرزویش بوده اسـت. که گویـی این جدایی 

نیـم روزه، آن هـا را روز هـا نـه، کـه ماه هـا بـه یکدیگـر نزدیک تـر 

کـرده اسـت. پـدر دسـت بـر گیسـوان دخترکـش می کشـد: »همه ی 

روز از بـالای بـرج چشـم بـه راه دوختـه بـودم تـا تـو پیـدا شـوی 

و بـا بازگشـت خویـش، دنیایـی سراسر امیـد و شـادی را بـه ایـن 

پـدر شکسـته دل هدیـه کنـی. امـا اهریمـن پلیـد گاه به گاه دسـت 

سـنگینش را بـر دوشـم می گذاشـت و در گوشـم زمزمـه می کـرد که 

بیهـوده دل خـوش مـدار کـه هرگـز دیگر بـار او را نخواهـی دید. و 

آن زمـان بـود کـه می خواسـتم زمیـن دهـان بـاز کنـد و مـرا در کامِ 

خویـش فـرو کشـد، شـاید ایـن کابوس شـوم نیـز پایـان گیرد.«

گردآفریـد سر بلنـد می کنـد و این بار شـانه هایش نـه از گریه ای 

غمبـار کـه از خنـده ای سرمسـت می لـرزد: »اهریمـن را شکسـت 

دادم، چـون تورانیان.«

- می خواسـتم داسـتان را از زبـان تـو بشـنوم، از آغـاز و بی کـم 

کاست. و 
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- بـا سردارشـان سـهراب جنگیـدم، پـدر! و نیـزه اش را شکسـتم. 

پـس چـون کلاه خـود از سرم افتـاد و دانسـت کـه زنـی چنیـن بـه 

را  و شکسـت  شـد  پشـیان  کـرده اش  از  خـود  درآورده،  زانویـش 

پذیرفـت و سرافکنـده تـا دروازه هـای دژ همراهـی ام کـرد.

را  دخترکـش  شـانه های  می پوشـاند.  را  پـدر  چهـره ی  لبخنـی 

می فشـارد و چشـم تنـگ می کنـد: »گـان می کنـی کـه می توانی با 

ایـن چشـم هایی کـه راز هـای پنهـان در سـینه ات در آن چـون آیینه 

پیداسـت، فریبـم دهی؟«

گردآفریـد سر بـه زیر می اندازد: »سـهراب چون دیگـر تورانیانی 

کـه پیـش از ایـن دیـده بـودم، نبـود. یـا راسـتگویی نیکخـو و آزاده 

اسـت یـا اهریمنـی در جامـه ی فرشـتگان. و مـن در سراسِر این روز 

پـر فـراز و فـرود نتوانسـتم او را آن چنان که اوسـت، بشناسـم.«

- نتوانستی یا نخواستی؟

- هـم نتوانسـتم و هـم نخواسـتم. نخواسـتم بیهـوده بدگـان 

شـوم و نتوانسـتم از گذشـتی که بر من و هجیر روا داشـت، چشـم 

کنم. پوشـی 

- پـس ایـن گذشـت او بـود کـه تـو را از دام مـرگ رهانـد، نـه 

آن چنـان کـه پیش تـر گفتـی شکسـت و پشـیانی؟

بایـد ایـن بـار نیز مُهر خاموشـی بر لـب زنم، که اگـر گامی دیگر 

در راهـی کـه او پیـش پایـم نهـاده بگـذارم، پـدر بـاز بـر می آشـوبد 

و دورتـر و دورتـر می شـود و بـاز بـر هـان بلنـدی می ایسـتد کـه 

دیـروز ایسـتاده بـود. کـه از نـگاه او سردار تورانـی دشـمن اسـت 

و اگـر دسـت دوسـتی نیـز پیـش آورد، بایـد بـا تیغـی در مشـت بـه 

سـویش رفـت، کـه بی گان مـاری در آسـتین دارد. نه، سـخن راندن 

از گذشـت و مردانگـیِ جنگجویـی تورانـی او را هرگـز بـر سِر مهـر 

نمـی آورد و تنهـا بـه مـن بدگـان می کند.
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گام  و  می کنـد  رهـا  بی پاسـخ  را  پـدر  پرسـش  پـس  گردآفریـد 

در دژ می گـذارد و شـگفت زده بـه مردانـی می نگـرد کـه بـار بـر 

اسـب ها می بندنـد. زنـان بـا شـتاب کـودکان را جامـه می پوشـانند 

و پیر مـردان و پیر زنـان را یـاری می کننـد تـا زودتـر آمـاده ی سـفر 

شـوند. گردآفریـد از پلـکان بـالا مـی رود کـه دیگـر چـون گذشـته 

تاریـک نیسـت. پرده هـا همـه کنـار رفته انـد و اتاق ها خالی اسـت. 

از زیرانداز هـا هـم نشـانی نیسـت. همه جـا آرام اسـت و  خاموش. 

دژ خالـی اسـت. همـه پشـت دروازه گرد آمده اند. نـه آوای خنده ی 

کـودکان در هزارتـوی آن می پیچـد و نـه بـوی خـوش خوراکـی گـرم 

از دریچـه ای بیـرون می زنـد. تنهـا در سرای خـود اوسـت کـه همـه 

چیـز چـون دیـروز اسـت. گردآفریـد آوای گام هـای پـدر را کـه از 

پشـت می شـنود، سر بـر می گردانـد و فریـاد می زنـد: »این جـا چـه 

خـر شـده، پـدر؟ بگـو چـه در سر داری؟ اینک که دشـمن در چنگ 

ماسـت، نگـو کـه می خواهـی بگریـزی؟«

- نمی توانـم آرام بنشـینم و ببینـم کـه در برابـر چشـمم خـون 

بی گناهـان بـر زمیـن ریخته شـود. به یاری سـپاه ایران هـم نمی توان 

دل خـوش داشـت که گویی سـال هاسـت همـه ایـن دژ دور افتاده 

را از یـاد برده انـد.

- پـدر، فرمـان بـده بـاز گردند و زندگی شـان را چون گذشـته پی 

گیرنـد کـه سـوگند می خـورم نگـذارم دشـمنان انـدک گزنـدی به دژ 

و مردمـان رسـانند. بگـو بـاز گردنـد که خـود می دانی چه انـدازه به 

سـوگند خویش وفادارم.

می خواهـد مـرا از خواسـته ام بـاز گردانـد. می دانم. کـه اگر این 

گونـه نبـود چنیـن درمانـده و بی پناه در چشـم هایم نمی نگریسـت. 

امـا فـرار شایسـته ی پدر نیسـت کـه سـال ها در آرزوی چنین روزی 

بـوده اسـت. می خواسـت در برابـر دشـمنان تا پـای جان بایسـتد و 

نـام ایـن دژ از یـاد رفتـه را بلنـد کنـد. می خواسـت آوازه ی دلیـری 
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روزگار  نیـز  مـن  کـه  بلنـد شـود  ایـران  مردانگـی اش در سراسر  و 

جوانـی اش را از یـاد نـرده ام، سـوار کاری بی رقیـب بـود و شمشـیر 

زنـی بی بـاک، آن روز فـرا رسـید اما چـرا چنین نابهنـگام و دیر؟ چرا 

امـروز؟ امـروز کـه زمسـتان بر سر و رویـش باریده و بـار امانتی که 

به جـای آسـان بـر دوش کشـید، شـانه هایش را خمیـده؟

نـه، نمی توانـم دسـت بـر دسـت گـذارم و بربـاد رفـن آرزوهـای 

بهاری اش را به تماشـا بنشـینم. نه، چنین فرجامی در خور او نیسـت 

کـه می دانـم ایـن ننـگ را به جان خریـده، تا مـرا و مردمانـش را در  

امـان دارد؛ ننگـی کـه برایـش از هـر مرگی جانکاه تر اسـت.

گژدهـم دسـت بـر شـانه ی یگانـه فرزنـد می گـذارد: »می دانـم. 

آرزوهایـی خـوش در سر می پـروری و به فردایت سـخت امیدواری. 

می خواهـی کـوه را کاه کنـی و کاه را کـوه. دریا را بشـکافی و زمین 

را بر شـانه ی آسـان بنشـانی. من نیز روزی چون تو می اندیشـیدم 

اما سرنوشـت داسـتانی دیگر برای مان رقم زده اسـت؛ داسـتانی که 

حرفـی از آن را نیـز نمی تـوان جا به جـا کـرد.«

- پـدر بـرای یـک بار هم که شـده به سـخنم گوش کن و سُـکان 

این کشـتیِ در گلِ نشسـته را به من بسـپار!

بـه آن جـوان تورانـی سـخت دل  نیـز می دانـم کـه  ایـن را   -

بسـته ای کـه هـان دم کـه نامـش را از زبانـت شـنیدم، بـا دیـدن 

خورشـیدی که در چشـم هایت درخشـید، از مهرت به او آگاه شدم. 

امـا دخترکـم! تـو هنـوز زندگـی را آن چنـان که هسـت، نیازمـوده ای 

و از پسـتی ها و فرود هایـش بی خـری. کـه در هـر شـهدی، زهـری 

پنهـان و در شـاخه ی هـر گلـی، خـاری در کمین اسـت. سـهراب نیز 

در نـرد، نـه در پـیِ بـه بنـد کشـیدن تـو بـود و نـه ریخـن خونـت. 

کـه ایـن دو، نـه نامـش را بلنـد می کنـد و نـه گامـی  به خواسـته اش 

نزدیـک تـر. او اکنـون دلـت را بـه بنـد کشـیده اسـت و می داند که 

بـه یـاری ایـن بنـدِ نادیدنـی می تواند تو را چـون خوابـزدگان به هر 
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کجـا کـه بخواهـد، برد و به هرچه سـودش در آن باشـد، وادارد. مرا 

ببخـش اگـر چنیـن سـنگدل بـا تـو سـخن می گویـم اما...

گفتـار گژدهـم چون تیـری زهرآلود در دل گردآفرید می نشـیند: 

»پـدر! چـه می گویـی؟ چـرا بـه مـن بـه چشـم دخـتری بی خـرد و 

دلشـده می نگـری و مـردی از خـاک دشـمن را هوشـمندی توانمنـد 

می انـگاری کـه بـه هرچـه بخواهـد دسـت می یابـد؟ چـرا دمـی بـا 

خـود نمی اندیشـی کـه شـاید ایـن دخـتر مـن اسـت کـه دل از کـف 

سردار تورانـی ربـوده و اکنـون می خواهـد بـا تدبیـر خویـش، مـرا و 

مردمانـم را از ننـگِ شکسـت برهانـد؟«

گژدهم سر به زیر زمین می اندازد و هیچ نمی گوید.

- چـرا پیـش از آن کـه سـخنانم را بشـنوی و اندیشـه ام را بدانی، 

بـا تیـغ واژه هایت سـینه ام را می شـکافی؟

گژدهم می نشیند و چهره با دست می پوشاند.

- تنهـا بـه ایـن گنـاه کـه آن چنان کـه آرزویـت بود، پسر نیسـتم 

کـه اگـر چنیـن بـود بی گـان امـروز در کنارم بـودی، نـه در برابرم.

گژدهـم اشـک از دیـده می بـارد که سـخت به درد آمده اسـت: 

»مـرا ببخـش کـه نمی خواسـتم دلت را بشـکنم. که تنها می خواسـتم 

بـا سـخنانم آب بـه چهـره ی خـواب زده ات بپاشـم و جـادوی آن 

نیرنگ بـاز را نقـش بـر آب کنـم.«

گردآفریـد بـه سراغ گنجـه اش مـی رود و از یـک یـک صندوق ها 

قفـل می گشـاید و جامه هـای زربفـت و پارچه هـای دیبـا را یکـی 

یکـی بیـرون می ریزد: »هدیه ای از کاووس، پیش کشـی از فرمانروای 

سیسـتان، نشـانی از فریـدون بـزرگ بـرای نیاکانم؛ گنجـه ای هزاران 

سـاله کـه هـر روز نگاهـش می کـردم و رنـگ هر جامه و درخشـش 

هـر نشـان، آرزوهایـی دور و دراز را در وجـودم زنـده می کـرد.«

تبـار  از  شـیردلی  پهلـوان  یـا  ایـران  از  شـاهزاده ای  کـه  روزی 
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تهمتنـی چـون سـام یـا رسـتم از کنار ایـن دژ بگذرد و مـرا در چنین 

جامـه ای ببینـد و در دم دل از کـف بدهـد. روزی کـه همـراه بـا او 

و سـوار بـر اسـب بادپایـم دیوار هـای بلنـد ایـن دژ را برای همیشـه 

پشـت سر بگـذارم و بخـت خویـش را در کاخـی بـا شـکوه یابـم. 

روزی مـادری شایسـته بـرای فرزنـد  نـام آور شـوم و خـود راه و 

رسـم جنـگاوری را بـه او بیامـوزم؛ نخسـتین فرزنـدی کـه پهلوانی را 

نـه از پـدر، کـه از مـادر می آمـوزد... افسـوس پـدر کـه نمی توانم بر 

همـه ی راز هایـی که سـال ها در سـینه پنهـان کردم و قفلـی بزرگ تر 

از همـه ی ایـن قفل هـا بـر آن نهـادم، در بگشـایم کـه می دانـم نـه 

شـنیدن ایـن همـه در تـوان توسـت و نـه گفـن آن، در تـوان مـن.

سـال ها خود را با رؤیایی دور و دراز در گوشـه ی تنهایی   -

ایـن اتـاق فریفتـم و تـو شـاد بـودی کـه دخـترک بـی آزارت سرگـرم 

بازی هـای شـاد و کودکانـه ی خویـش اسـت. آن روز در پـیِ بیـدار 

کردنـم نبـودی پـدر، اما امروز که دخترت بیدار تر از همیشـه اسـت 

و توانسـته در میـدان نـرد یکـه و تنها در برابر دشـمن بایسـتند، او 

را رؤیـازده ای فریفتـه می خوانـی و از خویـش دور می کنـی. اما من 

نـه در خوابـم و نـه رؤیـا می بافـم و این جـا ایسـتاده ام تـا تـو را از 

خوابی تلـخ و مرگبـار بیـدار کنـم.

گردآفریـد آن گاه کنـار  دریچـه می ایسـتد و یـک یـک جامه هـا 

و یادگار هـای گذشـته را بیـرون می ریـزد. رنگ هـای ارغوانی و سـبز 

و زرد و لاجـوردی در هـوا چـرخ می زننـد و زنـان و مـردان سربلنـد 

می کننـد و بهُـت زده بـه این سـو و آن سـو می دونـد. هـر یـک، یکی 

را در هـوا چنـگ می زننـد و فریـادِ شـادی سر می دهنـد.

گردآفریـد بـه زنـی می نگـرد کـه خنـده زنـان جامـه ای را بـر تن 

می کنـد و چـون گلـی سرخ می شـکفد: »دیـدی پـدر؟ مـن آن هـا را 

شـاد کـردم و ایـن برایـم از همه ی رؤیاهـای آن روزها زیباتر اسـت. 

کـه بخشـش پـروردگار بـر آدمـی، جـز تـوانِ بـه دسـت آوردن دل 
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دیگـران و نشـاندن گلُ لبخنـد بـر لب های شـان نیسـت. و اگـر بـه 

سـخنم گـوش بسـپاری، مـا شـادمانی را بـه خانـه ی همـه ی مردمان 

دژ خواهیـم بـرد.«

گژدهـم بـه سـخنان دخـترش گـوش نمی دهـد کـه برآشـفته از 

دریچـه بـه مردمـان می نگـرد و دیگـر بار تیر های خشـم خـود را بر 

سر گردآفریـد می بـارد: »چـرا چنیـن می کنی؟ چرا گنجینـه ی مادرت 

را بربـاد می دهـی؟ بـر سر یادگار هـای او چه آوردی؟ تـو نه تنها دل 

کـه هوشـت را نیـز از دسـت داده ای، دختر!«

گردآفریـد آرام بـه پـدر نزدیـک می شـود و در گوشـش زمزمـه 

می کنـد: »یـک روز پـدر! خواهشـم را بپذیـر و تنهـا یـک روز بـه 

مـن زمـان بـده! گنجینـه مشـتی جامـه و زر و زیـور نیسـت. گنـج 

راسـتین در درون ماسـت، پـدر! بگـذار درِ ایـن گنـج پنهـان را بـر 

تـو و مردمـان بگشـایم تـا از درخشـش گوهر هایـش، غرقِ شـگفتی 

شوید.«

 



دشـت یکـسره جامـه ای سرخ بـر تـن کـرده اسـت. پرچـم داران 

پیـش می آینـد و سـپاهیان بـه دنبال شـان. گردآفریـد بـر بلنـدای دژ 

می ایسـتد. زره پوشـیده اسـت و کلاهخـود بـر سر گذاشـته. غبـار 

از راه برمی خیـزد. سـهراب سـوار بـر اسـب می تـازد و خـود را بـه 

دروازه هـای دژ می رسـاند. گردآفریـد لـب بـه خنـده می گشـاید و 

دسـت بلنـد می کنـد. سـهراب فریـاد می زنـد از دور: »بـه پیان وفا 

کـن و بـه نگهبانـان بگـو دروازه هـا را بگشـایند. بگـو مـردان نیـزه 

کنـار اندازنـد کـه نـه در پـیِ جنگیـم و نـه می خواهیـم هیچ یـک از 

ایرانیـان را بـه اسـیری بریـم.«

چـرا  بگـو  نخسـت  »امـا  می نگـرد:  دسـت  دور  بـه  گردآفریـد 

سـپاهیان تـو شمشـیر بـر کمـر بسـته اند و نیـزه بـالا برده انـد؟ اگـر 

بـه نـرد نمی اندیشـید آن همـه تیـغ و تیـر برای چیسـت؟ چـرا اینان 

پرچم هـای سرخ برافراشـته اند و آنـان بـر طبـل جنـگ می کوبنـد؟«

خورشـید از پـسِ ابـر بیـرون می آیـد. سـهراب دسـت را سـایبان 

چشـم می کنـد و بـه بلنـدای دژ می نگرد: »تـو به پیانی که بسـتی 

وفـا کـن، مـن نیز بـه گفتـه ام پایبندم.«

گردآفریـد بـر بلند تریـن بـاروی دژ می جهـد و تیـر در کـان 

می گـذارد: »تورانیـان نـزد مـا بسـیار بدنامنـد کـه از آغـاز در جنگ 

یاریگـری جـز نیرنـگ نداشـته اند. کـه خـون ایـرج را نیـز بـرادرش 
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تـور نامردانـه بـر زمیـن ریخـت. پـس از همیـن راه کـه آمـده ای به 

سرزمیـن خویـش بازگـرد و بیهـوده خـود را آزار مـده کـه راهـی از 

پیـش نخواهـی بـرد.«

سـهراب خشـمگین از اسـب پاییـن می جهـد و چهـره در هـم 

از مـرگ  اکنـون کـه گردآفریـد خـود را  می کشـد کـه می اندیشـد 

رهانـده، نمی خواهـد پیـان به جـا آورد امـا تیـر در کـان نمی گذارد 

کـه می دانـد بـا خشـم نمی توانـد آهـوی رمیـده را دیگـر بار بـه دام 

انـدازد. پـس امیـد را از دسـت نمی دهـد کـه بـه دنبـال ریسـانی 

اسـت تـا بتوانـد خـود را از ایـن تنگنا رهایـی بخشـد: »ای زیباروی! 

در بگشـا کـه اگـر بدانـی کیسـتم و چه اندیشـه ای در سر دارم، آنـی 

درنـگ نمی کنـی.«

کاش می توانسـتم گفته هایـش ار راسـت پنـدارم و بـاور کنم که 

جـز راسـت سـخنی نمی گویـد. کاش می توانسـتم باور کنـم روزگاری 

را کـه در آن، از جنـگ و خونریـزی نشـانی نیسـت و انسـان ها جـز 

بـرای دسـتگیری از هـم بـه سـوی یکدیگـر دسـت بلنـد نمی کننـد. 

پـاک  پسران شـان  دل  از  همیشـه  بـرای  پـدران  کین خواهـی  کاش 

می شـد. کاش همـه ی ایـن آرزوهـا تنهـا آرزو نبـود...

دوسـت دارم بـاور کنـم که جز راسـت سـخنی نمی گویـد. اما نه. 

اگـر فریـب خـوردم... کـه اگـر خونـم نیـز بـر زمیـن ریـزد هرگـز در 

دنیـای واپسـین خـود را نمی بخشـم کـه سرنوشـت من به سرنوشـت 

هـزاران مـرد و زن بی گنـاه گـره خـورده اسـت و زندگـی یـا مـرگِ 

بسـیار پیـر و کـودک در گـرو راهی اسـت که مـن بـر می گزینم. نه، 

راه دیگـری نیسـت جـز آن کـه آرزوی دل را زیـر پـا بگذارم.

- اگـر بـه آسـایش من می اندیشـی، هان کن که از تو خواسـتم 

و از ایـن راه بـاز گـرد.  پیـش از آمـدن تـو و سـپاهیانت، مـن و 

مردمانـم بسـیار آسـوده بودیم.
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سـهراب چـون تیر خوردگان بـه خود می پیچد کـه گردآفرید جز 

ویـران کـردن کاخ آرزوهـای او بـه هیـچ نمی اندیشـد. می خواهد از 

رازش پـرده بـردارد. از آن بازوبنـد بگویـد و رسـتم. از ایران که خاک 

او نیـز هسـت و از دلـش که در گرو مهر آن دختر سرسـخت و کینه 

جوسـت و از هـزار ناگفتـه ای کـه چـون آشـکار شـود، روزگارشـان 

را زیـر و رو خواهـد کـرد امـا چـاره چیسـت کـه هـان نزدیکـی، 

گرگ هایـی خونخـوار در جامـه ی بره هایـی بـی آزار در کمیـن اند.

گردآفریـد از بلنـدای دژ سـهراب را می بینـد کـه از خشـم بـه 

و هیـچ نمی گویـد. خـود می پیچـد 

سرداری چـون او را بـا مـن چـه کار کـه بی هیـچ چـون و چـرا و 

تنهـا بـا بلنـد کـردن دسـتی می توانـد دژ را با خـاک یکسـان کند که 

سـپاهیانش بی شـارند و مـا در دژ نـه سـپاهی انبـوه داریـم و نـه 

جنگ افزارهایـی در خـور چنیـن نـردی. پـس چـرا نمی جنگـد؟ چـرا 

تیـری در کـان نمی گـذارد و جانـم را نمی گیـرد؟

نـه، نـه، گردآفریـد! بـاز بـه سـخن دل گوش مـده. او سـال ها تو 

را در رؤیـا فـرو بـرده. فریبـش را مخور! تـو را با جوانـی تورانی چه 

کار؟ رودابـه اگر چـه کابلـی اسـت و دل به پهلوان سیسـتان می بازد، 

امـا آینـده اش در خـاک سیسـتان ریشـه می دوانـد و اگر چـه رسـتم 

فرزنـد اوسـت امـا او نیـز در جنـگ چون پـدرش پهلوانی سیسـتانی 

اسـت، نـه چون مـادرش کابلـی! آیا تو هرگـز می توانـی جامه ی رزم 

بـر تـن فرزندی تورانی بپوشـانی کـه می خواهد به جنـگ برادرانت 

رود و برایـش آرزوی پیـروزی کنی؟

توفانـی درمی گیـرد و اندیشـه های گردآفریـد را از هـم مـی دَردَ. 

سـهراب می غُـرد: »سـوگند بـه یـزدان کـه ایـن دژ را با خاک یکسـان 

می کنـم و تـو را دیگـر بـار بـه بنـد می کشـم. آن گاه از کـرده ی 

امـروزت پشـیان می شـوی و دسـت نیـاز بـه سـویم بلنـد می کنـی 

امـا بـدان کـه آن روز دیگـر پشـیانی سـودی نخواهـد داشـت.«
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گردآفریـد لـب بـه خنـده می گشـاید شـاید بتوانـد آب بـر آتشِ 

خشـم پهلوان ریزد و برای واپسـین بار بختش را بیازماید و سـهراب 

را از ایـن راه کـه چشـم انـدازش همـه اشـک و آه اسـت و دریـغ، 

بـاز گردانـد: »پهلوانـی چـون تـو در میـان تورانیان ندیـده ام که هم 

تیرانـدازی چیـره دسـتی و هـم جنگجویـی آزمـوده. تجربـه ی پیران 

داری و زور بـازوی جوانـان. پـس بـه سرزمینـت باز گـرد و آتشِ این 

جنـگ را فـرو نشـان کـه اکنـون بی گـان خـر لشـکر کشـی تـو بـه 

رسـتم و دیگـر پهلوانـان ایـران رسـیده اسـت و می دانـی کـه اگر از 

راه رسـند یـک تـن از سـپاهیانت از زخـم گـرز و شمشیر شـان جـان 

بـه در نمی برنـد.«

گفته هـای گردآفریـد چـون تیـری در دل سـهراب می نشـیند که 

می اندیشـد اگـر گردآفریـد نیـز چـون او دلباختـه بـود، او را چنیـن 

از خـود نمی رانـد. کـه اگـر می دانسـت کیسـت او را چنین از رسـتم 

نمی ترسـاند. سـهراب اما می خواهد خود را از بند سرنوشـت شـومی 

 کـه در تـار و پـود زندگـی اش تنیـده اسـت، برهانـد و بخـت خویش 

را از ایـن خـواب ژرف و بی انتهـا بیـدار کنـد.

چشـم آسـان در خـون نشسـته اسـت. سـهراب اندوهگیـن سر 

بلنـد می کنـد: »امـروز دیگـر زمـان پیکار نیسـت. پس امشـب نیک 

بیندیـش و بـدان کـه اگـر فـردا دروازه هـای دژ را نگشـایی، چنـان 

آتشـی از آن بـر می افـروزم کـه از خاکسـترش نیـز نشـانی نیابـی.«

سـهراب بـر اسـب می نشـیند و بـه سـوی سـپاه بـاز می گـردد. 

جنگجویـان یـک صـدا فریـاد جنـگ سرمی دهند اما سـهراب خشـم 

همراهـان خویـش را فـرو می نشـاند. کـه اگر چه دخـتر گژدهم را با 

سـخنانی درشـت از خـود رانـده اما دلـش همه در گرو مهر اوسـت 

و جـز دیـدارِ دوبـاره اش بـه هیچ نمی اندیشـد.

 



آسان سـواری سـیاهپوش و ماه خنجری که در دسـت ناپیدایش 

می درخشـد. گردآفرید هنوز بر بلندای باروی دژ ایسـتاده اسـت.

- هنوز بیداری دخترکم؟

گردآفریـد سر می چرخانـد و انـدوه غریبـی را می بینـد کـه در 

نـگاه پـدر مـوج می زنـد. پدر چشـم تنـگ می کنـد و در دل تاریکی 

تـوران می گـردد. کورسـوی  از سـپاه  نشـانه ای  دنبـال  بـه  بیهـوده 

امیـدی نیـز پیـدا نیسـت. می گویـد: »امیـد داشـتم خـر تا کنـون به 

کیـکاووس رسـیده باشـد و او مردانـی را بـه همراهی مـان بفرسـتد. 

امـا افسـوس کـه در ایـن گوشـه ی بی خری تنهـا مانده ایـم و اکنون 

چـون روز پیداسـت کـه اگـر ایـن دژ بـا همـه ی باروهـای سر بـه 

فلـک کشـیده اش نیـز بر سر مـان فرو ریزد، کسـی از مرگـان با خر 

شـد.« نخواهد 

سـخنی  دنبـال  بـه  دلـش  در  کـه  نمی گویـد  هیـچ  گردآفریـد 

امید بخـش می گـردد؛ واژه هایـی کـه هیـچ نشـانی از آنهـا نمی یابـد.

دیگـر نـه راهـی بـه پیـش داریـم و نـه پـس. نـه جایـی بـرای 

گریخـن از ایـن گردبـاد ویرانگـر و نـه تخته پـاره ای بـرای رهایی از 

غـرق شـدن در ایـن دریـای توفـان زده. کـه در پـسِ هـر روزنـه ای 

مـاری در کمیـن اسـت و بـر بلنـدای هـر ریسـانی خنجـری پنهان. 

پهلوانـان ایـران و دلخوشـیِ همراهی شـان هـم چنیـن که پیداسـت 
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سرابـی بیـش نبـود؛ سرابی کـه شـاید اگـر زودتـر می دانسـتیم بـرای 

تشـنگیِ امـروز از پیـش چـاره ای می اندیشـیدیم. کاش داسـتان ایـن 

دژِ از یـاد رفتـه نیـز چـون افسـانه های کودکی پایانی خوش داشـت 

و چنیـن تلـخ نبود.

گژدهـم نامـه ای را بـه دسـت دخـتر می دهـد: »بایـد از هـان 

آغـاز راهـی را کـه گفتـی، برمی گزیـدم. پیـش از آن که تـو نیز چنین 

بـه سـختی افتـی و بـا دشـمن در آویـزی. بخـوان! بـرای کاووس 

نوشـته ام.«

- نه، پدر! به هیچ فریادرسی امید مدار.

- نوشـته ام کـه سـهراب سروی بلنـد بالاسـت و خورشـیدی کـه 

چشـم را خیـره می کنـد. جنگجویـی اسـت شـیردل و پیـل افکـن. 

نوشـته ام کـه نـه چـون تورانیان شمشـیر می کشـد و نـه از پهلوانان 

ایـران هراسـی بـه دل راه می دهـد کـه هجیـر را در چشـم بر هـم 

زدنـی بـه بنـد کشـید. پیش از این سـوار تـرک بسـیار دیـده ام اما او 

گویـی نشـان از سـام یـل دارد کـه زمیـن از برق شمشـیرش بـه لرزه 

در آمـده و کـوه بـه سـتوه. نوشـته ام کـه اگـر زودتـر چـاره ای نکنـد 

و سـپاهی بـه یاری مـان نفرسـتد، از دژ و مردمانـش هیـچ بـر جـای 

ماند. نخواهـد 

- دیر است، پدر! دیر...

- نامـه را بـه پیکـی تنـدرو می دهـم کـه دور از چشـم تورانیـان 

تـا سـپیده دمِ فـردا بـه دسـت کاووس رسـاند. شـاید خشـمش- و یا 

رشـکش- را بـر انگیـزد و زودتـر چاره ای اندیشـد.

- فـردا پیـش از سـپیده دم، آن گاه کـه کاووس بـر بالشـی از 

پرنیـان، خـواب لشـکر کشـی و زر و تخـت و بختی خـوش می بیند، 

سـپاهیان تـوران در برابـر دژ، فریـاد جنـگ سر داده انـد و او هنـوز 

مُهـر از نامـه نگشـوده کـه از دژ سـپید جـز نامـی هیـچ بـر جـا 
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نخواهـد مانـد.

انـگار  کـه  آن چنـان  سـخت  و  می گردانـد  بـر  سر  گژدهـم 

می خواهـد خـر مـرگ عزیـزی را بـه گردآفرید دهـد، می نالـد: »نه! 

بـه چـاره ای دیگـر نیـز اندیشـیده ام. پیـش از آن کـه دشـمنان خـر 

می گریزیـم.« پنهـان  راهِ  از  و  شـبانه  شـوند، 

چیزی در درون گردآفرید می ریزد. چهره با دست می پوشاند.

شـانه های گژدهـم می لرزنـد: »ایـن چنیـن زنـان و کـودکان در 

ا مـان می ماننـد. ننـگِ بدنامـی را به جـان می خریـم و از تباهـی و 

بنـد و مـرگ می رهیـم. سـوگند بـه یـزدان پـاک که اگـر تنهـا زنِ این 

میـدان تـو بـودی، هیـچ غمی نداشـتم کـه شـانه بـه شـانه ی هم به 

سـوی دشـمن می تاختیـم. امـا آن هـا چشـم امید بـه مـن دوخته اند 

و ناتوان تـر از آننـد کـه بـه خـود واگـذارم شـان.«

زنـدانِ  ایـن  میله هـای  بـه  پـر  و  بـال  چـون مرغـی در قفـس 

همیشـه می کوبـم. بـه تنـگ آمده ام. اما چاره چیسـت کـه بیرون از 

ایـن قفـسِ تنـگ و تار هم چشـم انداز روشـنی نمی بینـم. که اکنون 

کـه سرانجـام می خواهنـد درهـای قفـس بـر ایـن مـرغ خـوش پـر و 

بال بگشـایند، دوسـت تر دارد همین گوشـه بماند و به آب و دانه ای 

دل خـوش دارد، کـه آزادی بیشـتر از آن کـه او را بـر سر ذوق آورد و 

افق هایـی بـاز را نشـانش دهـد و آسـانی آبـی و بی کرانـه، سـخت 

می ترسـاندش. می ترسـم. دنیـای بیـرون پرُ از ناشـناخته هایی اسـت 

که اندیشـه اش هـم دلم را می لرزانـد.

- فـردا را هـم بـه مـن زمـان بـده پـدر! می دانـم کـه خواسـته ی 

بـه  از در آشـتی در می آیـم و  او  بـا  بـار  ایـن  امـا  زیـادی اسـت 

نیرنگـی او را از نـرد بـاز مـی دارم. کـه باور کن چون دیگـر تورانیان 

خونریـزی سـیاه دل نیسـت. کـه اگـر بـود خـون هجیـر و مـن را بر 

زمیـن می ریخـت و دژ را نیـز بـا خـاک یکسـان می کـرد.
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- نـه، برخیـز و بـارِ سـفر بربنـد. بایـد دیگـران را نیـز خـر کنم. 

شـبانه راه شـهر را در پیـش می گیریـم.

- تـو راه را خـوب نمی شناسـی، پـدر! کـه سالهاسـت پـا از دژ 

سـپید بیرون نگذاشـته ای. اگر در راه بمانیم، از گرسـنگی و تشـنگی 

هـلاک می شـویم.گرداگرد این جـا بیابانـی اسـت بی آب و گیـاه و در 

آن از هیـچ پرنـده و چرنـده ای، جـز کرکس هایـی گرسـنه، نشـانی 

نیسـت و تـو ایـن را نیک تـر از مـن می دانـی. از چالـه بـه چـاه پناه 

مـر، پدر!

- امیـد بـه یـاری کـردگار توانـا دارم که در سـختی ها دسـتگیری 

مهربان تـر از او نمی شناسـم.

- چـرا در دژ نمی مانـی و دسـت نیـاز به سـوی پـروردگارت بلند 

نمی کنـی؟

- زمـان را نیـز نبایـد از کـف داد. کافی اسـت تا سـپیده دم پیش 

رویـم و آنـی درنـگ نکنیـم کـه از آن پـس راهبانـان بـه یـاری مـا 

می شـتابند.

گردآفریـد برمی خیـزد و از پله هـا پاییـن مـی دود. پـدر فریـاد 

می زنـد: »هیـچ چیـز بـا خـود نمی بریـم. تنهـا کمی خـوراک بـردار.«

گردآفریـد در سرای خویـش سراسـیمه می چرخـد و می گـردد. 

یـک یـک یادگار هـا را بر مـی دارد و باز بر جـا می گـذارد. در آیینه ی 

بـزرگ بـه خویـش می نگرد.

ایـن تویـی؟ هـان دخـترک شـاد و بازیگـوش کـه در ایـن آیینه 

خـود را در جامـه ی شـاهزادگان می دیـد؟ در ایـن چنـد روز چـه بر 

سرت  آمـده کـه از کودکـی بی خیـال بـه زنـی آشـفته بـدل شـدی؟ 

چـرا در چشـم هایت به جـای بی خـری، نگرانـی مـوج می زنـد؟ آرام 

بنشـین و بـه خـود بنگـر. تنهـا دمـی همـه ی فـراز و فرود هـای این 

روزهـای پر آشـوب را از یـاد بر کـه روزهایی سـخت در پیش داری. 
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اکنـون خـوب بـه گوشـه و کنـار سرایت بنگـر و همه چیـز را به یاد 

بسـپار. روزهـای خوش گذشـته را دیگر بار در آیینـه ی خویش زنده 

کـن و آواهـا و یادهایـی خـوش نقـش و نـگار را پیـش چشـم زنـده 

کـن کـه روزهایـی خواهـد آمـد کـه در تنگنایـی گرفتـار آیـی و تنها 

همیـن یادهـا بـه یاری ات آید و پسـتی و بلندیِ این چرخ افسـونگر 

را بـر تـو همـوار کند.

گردآفریـد گاه گنجـه ای کوچـک را می گشـاید. آویـزی- یـادگار 

مـادر- را بـر گـردن می کنـد و بازیچـه ای به یـاد روزهـای کودکی بر 

مـی دارد. دیگـر هیچ.

از دریچه می نگرد. زنان و مردان در جنب و جوشـند. پیداسـت 

کـه پـدر، آن هـا را هـم خـر کـرده. پچپچـه و هیاهویـی این جـا و 

آن جـا در گرفتـه. زنـی پنهـان از دیگـران اشـک از دیـده می بـارد. 

پیـر مـردی زیـرِ لـب شـکوه می کنـد. مـردان دیگـر بـار بارهـا را بـر 

اسـب ها می بندنـد و زنـان مشـک ها را پـر از آب می کننـد.

گردآفریـد دوان دوان خـود را بـه اسـبش می رسـاند کـه راهـی 

دراز در پیـش دارد و بایـد زودتـر آمـاده اش کنـد. زیـن بـر پشـت 

اسـب می نهـد و دسـتی بـر چشـم های نگرانـش می کشـد.

همـه پشـت گژدهـم می ایسـتند و خامـوش بـه او می نگرنـد. 

گژدهـم پیـش مـی رود. از راهرویـی تنـگ و تاریـک می گـذرد، از 

دری و پـس دری دیگـر. تاریکـی بیش تر و بیش تر می شـود. گژدهم 

مشـعلی برمـی دارد و دری دیگـر را نیز پشـت سر می گـذارد. آن گاه 

در برابـر دری آهنیـن می ایسـتد، همراهانـش بـه فرمـان او مُهـر از 

قفلـی بـزرگ می گشـایند. در بـاز می شـود. گژدهـم مشـعل را پیش 

مـی آورد. راهـی از میـان تاریکـی آشـکار می شـود.

فریـادی دل تاریکـی را می شـکافد: »ایـن راه بـرای چنیـن روزِ 

مبادایـی این جـا پنهـان شـده. زودتـر بیایید کـه باید تا دیر نشـده و 
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دشـمنان در خوابنـد، رخـت سـفر بربندیم.«

مردانـی در جامـه ی رزم پیـش می رونـد و مـردان دیگـر زنـان و 

پیـران و کـودکان را همراهـی می کننـد. گردآفریـد نیـز شمشـیر بـر 

کمـر می بنـدد و بر اسـب می نشـیند. پس افسـار اسـب را می کشـد 

و کنـار می ایسـتد کـه می خواهد آخرین کسـی باشـد کـه دژ را ترک 

می گویـد.

بـدرود گذشـته ی مـن! روزهایـی کـه تنهـا در یـادم زنـده مـی 

مانیـد! از ایـن پس جز در درون من، نشـانی از شـا بـر جا نخواهد 

مانـد. و یـزدان نگهدار تـو باد ای دژ خاموش! کـه همه تنها رهایت 

کردیم و تو را به دسـت دشـمن سـپردیم. تو را که سـال ها در برابر 

خشـم آسـان و زمیـن و دشـمنان سرپنـاه مـا بودی و مـا در آغوش 

پـر مهـر خویـش جـا دادی و از گزندی در امان داشـتی. می دانم راه 

و رسـم دوسـتی به جـا نیاوردیـم کـه بایـد تا جـان در بدن داشـتیم، 

تـو را تنهـا رهـا نمی کردیم.

آمـد؟  تـو خواهـد  بـر سر  مـا چـه  از  پـس  بـدرود دژ سـپید! 

چـه کسـانی در تـو گام می گذارنـد و در تـو چـه می جوینـد؟ آیـا 

سـال هایی دور، بـاز انسـان هایی پـر امیـد در تـو زندگـی خواهنـد 

کـرد؟ آیـا بـاز مردانـی بـر فـراز دروازه هایـت نگهبانـی می دهنـد و 

زنانـی بـرای دریچه هایـت پرده هـای نـو می دوزنـد و کودکانـی بـر 

ایـن سـنگ فرش هـا می دونـد و آوای خنده های شـان بـاز دلـت را 

می کنـد؟ شـاد 

کسـی چـه می داند؟ شـاید هـم شـبی دیگر از ایـن دیوار های پر 

نقـش و نـگار و ایـن باروهـای سر بـه فلک کشـیده، تنهـا تلی خاک 

بر جـا بماند...

 



سـهراب تنهاسـت. در دشـتی بـزرگ کـه خـاک از هـر سـویش 

بـه هـوا خاسـته. آسـان در خـون نشسـته. سـپاهیان گریخته انـد و 

تنهـا رهایـش کرده انـد. سـهراب بـه سـوی دژ می تـازد. از دژ سـپید 

جـز تلـی خـاک هیـچ بـر جـا نمانـده اسـت. پهلـوان بـر ویرانه هـا 

مـی دود و نـام گردآفریـد را فریـاد می زنـد. فریـادش بی صداسـت. 

هرچـه می گـردد و مـی کاود، کسـی را نمی یابـد. گویـی هزار سـال 

اسـت کـه گـذار هیـچ آدمی بـه ایـن دژ نیفتـاده. لـب تشـنه بـه هر 

سـو مـی دود. جویـی مـی یابـد. در جـوی سر خـم می کند تـا گلویی 

تـازه کنـد. سـایه ای سـنگین بـر جـوی می افتـد و بـرق خنجـری دل 

آب را می شـکافد. سـهراب ترسـیده سر بلنـد می کنـد. سـایه رنـگ 

می گیـرد و نزدیک تـر می شـود. رسـتم را می شناسـد. نـگاه پهلـوان 

امـا خشـمگین و نـا آشناسـت. رسـتم خنجـر بلنـد می کنـد تـا بـر 

سـینه ی او فـرود آورد. سـهراب می خواهـد فریاد زند: »پدر! دسـت 

نگـه دار! ایـن منم، سـهراب! پسرت که در آرزوی دیـدار تو از راهی 

دراز...«

فریادش اما در گلو خاموش می شود.

می زنـد.  نفـس  نفـس  می جهـد.  جـا  از  پریـده  رنـگ  سـهراب 

سر می چرخانـد. مـاه بـالای سرش پـُر نور تـر از همیشـه می تابـد. 

سـپاهیان همـه در خوابنـد. سـهراب آرام آرام تـا کنار جـوی می رود 

را  مردانـش  می خواهـد  آشوبی اسـت.  دلـش  در  آبی می نوشـد.  و 
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بیـدار کنـد و بـه سـوی دژ بتـازد. امـا بـا خـود می جنگـد، بـر تختـه 

سـنگی می نشـیند و بـه آسـان چشـم مـی دوزد.

سرانجـام خورشـید در شـیپور می دمـد و آغـاز روزی دیگـر را 

نویـد می دهـد. سـهراب بـر اسـب می نشـیند: »هومـان! چپ سـپاه 

را بـه تـو می سـپارم و راسـتِ سـپاه را بـه تـو، ای بارمان! جـای خود 

گیریـد تـا فرمـان نـرد دهم.«

و رو بـه ژنـده رزم می کنـد: »و ای بـزرگ! تـو در کنـارم بـاش که 

نمی خواهـم دمـی در این نـرد تنهایم گـذاری.«

هومـان بـر اسـب می نشـیند: »سرورم! امـروز همـه در آرزوی 

فرمـان جنگیـم کـه بیهـوده چنـد روز از راه بـاز ماندیـم. کـه خـود 

ایـن راه  پـی شکسـت کاووس گام در  نیـک می دانـی کـه مـا در 

گذاشـته ایـم، نـه دژ سـپید و مردمانـش.«

و بارمـان پیـش می آیـد و در گـوش سـهراب زمزمـه می کنـد: »و 

بایـد تـا خـر بـه کاووس نرسـیده و پهلوانانـش را خـر نکـرده، خود 

را بـه کاخـش رسـانیم. کـه خـود می دانـی جنـگ بـا پهلوانـی چـون 

رسـتم و تـوس و گیـو از هـر پهلوانـی سـاخته نیسـت.«

سـهراب بی آنکـه بـه بارمـان بنگـرد، لبخنـد می زنـد و زیـر لـب 

می گویـد: »مـرا نـه از رسـتم باکـی اسـت و نـه از تـوس و گیـو و 

گـودرز. و شـتاب نمی کنـم شـاید هان که تو از آن می ترسـی، شـود 

و کاووس سردارانـش را فراخوانـد؛ کـه اگـر چنیـن شـود، آن هـا بـا 

پـای خویـش بـه میـدان می آینـد و آن گاه مـن همـه را یکـی پس از 

دیگـری بـر خـاک می نشـانم و زودتـر بـه مُـراد دل می رسـم.«

امـا  بـه خـود می پیچیـد  تیـر در پشـت  بارمـان چـون شـیری 

هیـچ نمی گویـد. سـهراب نیـزه در دسـت می گیـرد و فریـاد می زنـد: 

»همراهـان مـن! اگـر درهـای دژ را بر ما گشـودند، نیزه هـای تان را 

فـرود آوریـد و بـه هیچ کـس آسیبی نرسـانید. امـا اگر باز خواسـتند 
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فریب مـان دهنـد، خـود فرمـان نرد می دهـم. پس چون دسـت بالا 

بـردم، دروازه هـا را بشـکنید و تا شکسـت دشـمن از پای ننشـینید.«

فریـاد سـپاهیان در کـوه می پیچـد. سـهراب نیـزه بلنـد می کنـد 

و پیـش می تـازد. نـه از دیده بانـان نشـانی اسـت و نـه از نگهبانـان. 

او  فرمـان  بـه  نمی خیـزد.  بـر  دژ  از  آوایـی  می شـود.  نزدیک تـر 

سـپاهیان بـر جـا خشـک می شـوند. سـهراب بانـگ بلنـد می کنـد: 

»همیـن جـا بایسـتید. من پیش مـی روم که به گانـم دامی برای مان 

گسـترده اند.«

سـهراب پیـش مـی رود. تـا دیوارهـای دژ یـک نفـس می تـازد. 

هنـوز هیـچ جنبشـی نیسـت. بـه دروازه نزدیـک می شـود. قفل هـا 

را بـر دروازه می بینـد امـا هنـوز نه نیزه ای پیداسـت و نـه نگهبانی. 

دمـی می اندیشـد: »زمـان، زمـان جنگ اسـت که دیگـر از گفت و گو 

کاری بـر نمی آیـد.«

دسـت بلنـد می کنـد و فرمـان می دهـد. بارانـی از تیـر آسـان 

را سـیاه می کنـد. هومـان فریـاد می زنـد: »یـک تـن را نیـز زنـده بـر 

نگذارید.« جـای 

نیزه هـا بـر فـراز دژ پـرواز می کننـد و بند هـا از بارو هـا آویختـه 

می شـوند. جنگجویـان خـود را از ریسـان ها بالا می کشـند. بارمان 

فریـاد می زنـد: »چـرا هیـچ کس تیـری به سـوی مان نمی انـدازد؟ چرا 

ریسـان ها را نمی برُنـد؟ شـاید می خواهند همه ی سـپاهیان نزدیک 

و نزدیک تـر آینـد و آن گاه از آن بـالا همـه ی بند هـا را پـاره کننـد و 

جنگجویـان را بـا تیر های شـان به خـاک دوزند.«

سـهراب از دیـوار بـالا مـی رود: »نهراسـید و تنهـا بـه گشـودن 

بیندیشـید.« دژ  دروازه هـای 

هیچ آوایی نیسـت. سـهراب با جهشـی بر بلندای دژ می ایسـتد 

و از آن سـوی دیـوار پاییـن می آیـد. ژنـده رزم هـم بـه دنبالـش. در 
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کنـار دروازه فـرود می آیـد و بی درنـگ قفل هـا را می گشـاید. 

دژ خالـی اسـت. سـهراب چشـم می بنـدد و بـاز می کنـد و لـب 

بـه دنـدان می گـزد تا باورش شـود که بـاز خواب نمی بیند. سـپاهیان 

بارمـان گوشـه ای از دژ را بـه آتش می کشـند. سـهراب فریاد می زند: 

»پیـش از آن کـه جایـی را به آتش کشـید، همـه جـای دژ را بگردید. 

همـه ی درهـا را بشـکنید و ببینیـد ایـن ترسـویان در کـدام دخمـه 

شـده اند.« پنهان 

سـپاهیان چـون مـور و ملـخ در دژ می چرخنـد و می گردنـد. 

آوای شکسـن قفل هـا و در هـا در فضـای خالـی دژ می پیچـد. از 

هیچ کس و هیچ چیز نشـانی نیسـت. سـهراب از دری به دری دیگر 

پنـاه می بـرد، شـاید نشـانی از گردآفریـد بیابـد. نـاگاه می ایسـتد. 

بـوی خوشـی آشـنا در هـوا مـوج می زنـد. دری را می گشـاید. در 

برابـرش آیینـه ای اسـت کـه گردآفریـد را در آن می بینـد. در جامه ی 

سـپید و بـا لبخنـدی بـر لب.

روزهـا و  ماه هـا در ایـن آیینـه نگریسـتم بـه دنبـال همراهـی 

شـاید کـه چـون بختـی خـوش از راه برسـد و راهـی تازه پیـش پایم 

بگـذارد و تـو سرانجـام آمدی اما بسـیار دیـر و راهی تـازه در برابرم 

گشـودی امـا نـه آن گونـه که مـن می اندیشـیدم.

سـهراب بـه سـوی آیینـه مـی دود. گردآفریـد ناپدیـد می شـود. 

نزدیک تـر می شـود شـاید بـاز نشـانی از او بیابـد امـا تنهـا خـود 

ایـن  از  پیـش  کـه  سهرابی نیسـت  چـون  دیگـر  کـه  می بینـد  را 

می شـناخت. کـه گویـی در همیـن چنـد روز، گـرد سـال هایی دراز 

بـر چهـره اش نشسـته و دیگـر در چشـم هایش از آن پسرک شـوخ و 

بازیگـوش نشـانی نیسـت.

سـهراب دسـت بـر آیینـه می کشـد: »به مـن نزدیکـی. می دانم. 

تـو را مـی یابـم و ایـن بار به همراه تو و نه سـپاهیانی که از پشـت 
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خنجـرم می زننـد، به سـوی ایـران می تازم.«

سـهراب دیگـر بـار گردآفـردی را در آیینـه می بینـد، نزدیک تـر 

مـی رود: »اکنـون می توانـم رازم را باتـو بگویـم. گرچـه آرزو داشـتم 

کـه تـو خـود فرزنـد رسـتم را در جامـه ی تورانیـان بشناسـی و چون 

بیگانـگان بـا او رفتـار نکنی.«

روز هـا و ماه هـا در ایـن آیینـه نگریسـتم بـه دنبـال همـرازی 

شـاید کـه چـون معجـزه ای از راه برسـد و روزگارم را زیـر و رو کند. 

تـو سرانجـام آمـدی اما بسـیار دیـر و روزگارم را زیـر و رو کردی اما 

نـه آن گونـه که مـن می اندیشـیدم.

تکـه  و هـزار  را می شـکند  آیینـه  در هـوا می چرخـد،  سـنگی 

در  نیـزه  بـر می گردانـد. هومـن  می کنـد. سـهراب خشـمگین سر 

مشـت می فشـارد: »هیچ کس نیسـت. اما در آن گوشـه، دری پنهان 

یافتیـم، بـه راهـی پنهـان.«

سـهراب بـر می خیـزد. در هـزار تـوی دژ بـه دنبـال راه پنهـان 

می گـردد و فریـاد می زنـد: »زمـان را از دسـت ندهیـد. آن هـا زن 

و کـودک بـه همـراه دارنـد و بـا پـای پیـاده نمی تواننـد از چنـگ 

بگریزنـد.« مـا  تیـز روی  اسـب های 

سـهراب بـر اسـب می نشـیند و در راه پنهـان، ردپـای گردآفریـد 

را دنبـال می کنـد.

سهراب پیش می رود و سپاهیان به دنبالش.

و دژ سـپید تنهـا و خامـوش، چـون همیشـه بـر جا می ایسـتد و 

به راه چشـم مـی دوزد.
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به راه می نگرم. نه می ایستم و نه باز می گردم.

پـر پیـچ و خـم اسـت و پـر فـراز و فـرود؛ همچـون راه زندگـی. 

امـا مـن نـه می ایسـتم و نـه می گـذارم مـرا بـا خود بـه هـر کجا که 

می خواهـد بـرد. کـه اگـر او را بـه خـود واگـذارم، هسـت و نیسـتم 

را بربـاد می دهـد و در پایـانِ راه، پیـش پـای گـرگ تیز دنـدانِ مرگ 

می انـدازد. نـه، بایـد افسـار سرنوشـت را آن گونـه بـه دسـت گیـرم 

کـه می خواهـم- نـه مـن در پـی او- کـه او را از پـیِ خـود بکشـانم.

ژنده رزم فریاد می زند: »از این سو.«

و سـهراب بـه دنبـال ژنـده رزم پـای در راهـی می گذارد کـه مِه، 

پـرده ای سـپید بـر آن کشـیده اسـت. پایـان راه ناپیداسـت. پهلـوان 

می کوشـد گفته هـای مـادر را بـه یـاد آورد.

چـون او را دیـدی، یادگارش را نشـانش بـده و درود این زن تنها 

را بـه او برسـان. بگـو تهمینـه سـخت دلتنـگ دیـدار اسـت. و بگـو 

تهمینـه پـرش سـهراب را بـه تـو می سـپارد کـه پهلوانـی اسـت در 

خـورِ نـام پدرش.

و سـهراب بـه یـاد مـی آورد کـه بـه مـادر گفتـه اسـت: »او را 

مـی یابـم و یـک یـک پرده هـای انـدوه را از دل کنـار می زنـم. از 

روز هایـی می گویـم کـه در آرزوی دیـدار او، در پـس ابرهـای نـا 

امیـدی پنهـان شـد و مثـل برگ هـای زرد پاییـزی بـر بـاد رفـت.«





امـا مـادر نخواسـته کـه سـهراب بـا پـدر از دریغ و اندوه سـخن 

بگویـد. گرچـه رسـتم تنهایـش گذاشـت و در همـه ی این سـال های 

پـر درد از او و تنهـا پـرش سراغی نگرفت، هنوز دلباخته ی اوسـت 

و سـهراب بارهـا داسـتان دلباختگـی اش بـه رسـتم را از زبـان مـادر 

شـنیده اسـت. آن گاه کـه چـون رسـتم نـزد پـدرش، شـاه سـمنگان 

میهمان شـد، پنهانی به دیدارش شـتافت و از راز دل پرده برداشـت.

نفـس  یـک  را  راه  »پیداسـت همـه ی  می زنـد:  فریـاد  هومـان 

تاخته انـد کـه اگـر اندکـی درنـگ می کردنـد، تاکنـون بـه دام افتاده 

بودنـد.«

فـردا  از  همـه  ایـن  کاش  کـه  می کنـد  آرزو  دل  در  سـهراب 

نمی ترسـید و دیـروز را نمی باخـت. کاش او هـم می توانسـت چـون 

مـادر، بی پـروا راز دل را بـا خورشـید زندگـی اش در میـان بگـذارد 

کـه اگـر دیگـر بـار گردآفریـد را نبیند، زندگـی اش در حـرتِ دیدار 

می شـود. خاکسـر  و  می سـوزد  او  دوبـاره ی 

نـام گردآفریـد، سـهراب را از پـیِ خود می کشـاند. پیـش می رود 

و شـانه بـه شـانه ی ژنـده رزم می تـازد: »آن روز کـه مـادر از تـو 

خواسـت همراهـی ام کنـی، بی گـمان چنیـن روزی را پیـش چشـم 

آورده بـود. بی گـمان خـر لشـکر کشـیِ ما تا کنـون به ایران رسـیده 

و سـپاهِ آنـان نیـز در راه اسـت.«

آرزویـش  در  ایـن همـه  کـه  فریـاد می زنـد: »روزی  ژنـده رزم 

بودیـم، نزدیـک اسـت؛ روزی کـه تو و رسـتم شـانه به شـانه هم به 

سـوی تهمینـه رویـد. چهـره ی مـادرت را کـه پیـشِ چشـم مـی آورم، 

می خواهـم از شـادی پـر بگیـرم و به جای اسـب، بر بال باد بنشـینم 

و بـه سـوی ایـران پـرواز کنم.«

سـهراب ناگهـان کنـار می آید و راه بـر ژنده رزم می بنـدد: »آرام، 

پهلـوان! مبـادا راز مـان از پـرده بیـرون افتـد؛ کـه اگـر بدخواهـان 
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بویـی برند، شـبانه از پشـت خنجـر می زنند. افراسـیاب دوازده هزار 

سـپاهی را تنهـا بـرای پیـروزی بـر سـپاه ایـران همـراه ما نفرسـتاده 

بلکـه پیش تـر و بیش تـر از آن می خواسـت بـا بیسـت و چهـار هزار 

چشـم و گـوش دمی نیـز از مـا بی خـر نمانـد.«

کـه  بـاش  نداشـته  باکـی  آن  »از  بلنـد:  می خنـدد  ژنـده رزم 

از دور می پایـد و در  نیـز چـون عقـاب همـه را  چشـم های مـن 

اسـت.« تـازه  شـکاری  کمیـنِ 

سـهراب لـب بـر گـوش ژنـده رزم می گـذارد: »خواهـرت تهمینـه 

نامـه ای از رسـتم نشـانم داد کـه نوشـته بـود مبـادا افراسـیاب از 

ایـن راز آگاه شـود کـه زخـمِ تیرهـای رسـتم از گذشـته های دور در 

سـینه اش زنـده اسـت.«

پـس اسـب های دو سـوار مـه را می شـکافند و پیـش می رونـد. 

کوهـی بلنـد را پشـت سر می گذارنـد و سرازیـر می شـوند.

کنـار می زنـد  را  مـه  پـرده ی  آرام  کـوه، خورشـید  دامنـه ی  در 

چشـم  سـهراب  می کنـد.  آشـکار  برابر شـان  در  را  سـبز  دشـتی  و 

می دوانـد شـاید از مردمـان دژ سـپید و گردآفریـد نشـانی بیابـد اما 

گویـی همـه چـون دود بـه هـوا رفته انـد.

کاش آن روز کـه سـپاه ایـران و تـوران یکـی می شـوند، او نیز به 

مـا بپیونـدد. نخسـت کاخ کاووس را ویـران کنیم و ایـران را از چنگ 

آن بدنهـاد رهانیـم و سـپس بـه توران بـاز می گردیم و افراسـیاب را 

بـه سـزای آن همـه بیـداد و نامردمی می رسـانیم. تـرس فرمانروایانِ 

دو سرزمیـن نیـز همـه از ایـن اسـت کـه می داننـد اگر من و رسـتم 

دسـت بـه دسـت هـم دهیـم، از آن دو پسـت نهـادِ خونریـز هیـچ 

بـر جـا نخواهـد مانـد. آن روز آرزوهایـم نیـز چـون ایـران و تـوران 

می بالنـد و می شـکفند و مردمـان آزادی و سربلنـدی دو سرزمیـن را 

می گیرند. جشـن 
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هومـان چون تیر از کنارشـان می گذرد و چون رعد می خروشـد: 

»می بینـم! آنجـا خیمـه برافراشـته اند؛ در دامنه ی آن کـوه! سرانجام 

به دام افتادند.«

و  اسـت  شـاد  سـهراب  می تازنـد.  هومـان  دنبـال  بـه  همـه 

اندوهگیـن. آسـوده و در تـب و تـاب. کـه اگر چـه در آرزوی دیدار 

دوبـاره ی گردآفریـد لحظه هـا را می شـمارد امـا چـون روز برایـش 

روشـن اسـت کـه این بار دیگـر نمی توانـد جنگجویانـش را از نرد با 

او و سـپاهیانش بـاز دارد؛ کـه می دانـد اگـر تیـر یکـی از سردارانش 

در پشـت گردآفریـد نشـیند یـا خنجر یکی از مردانـش خون گژدهم 

را بـر خـاک ریـزد، کاخ آرزوهایـش بـرای همیشـه فرو می ریـزد، که 

آن گاه در جامـه ی فرزنـد رسـتم نیـز نمی توانـد پـا پیـش گـذارد و از 

آرزوهـای دور و درازش بـا دخـر گژدهـم سـخن بگویـد.

ژنـده رزم بـه دنبـال هومـان می تازد و فریادش آذرخشـی اسـت 

که دل آسـمان را می شـکافد: »نه، اینان مردمان دژ سـپید نیسـتند.«

ژنده رزم می تازد و چون غباری در راه ناپدید می شود.

و هنـوز دمی نگذشـته اسـت کـه هومـان بـاز می گـردد. رنگ به 

چهـره نـدارد: »بـر آن بلنـدا بایسـت و با چشـم خود آن هـا را ببین. 

سـپاهی هـزار هـزار و بیش تـر. بـرق سپرهای شـان چشـم را کـور 

می کنـد. دشـت را پوشـانده اند امـا جنبشـی نمی کننـد کـه پیداسـت 

چشـم بـه راهنـد تـا ما بـا پـای خـود در دام شـان افتیم.«

سـهراب بـر بلنـدی می ایسـتد: »پیداسـت پهلوانـان ایـران کـه 

آوازه ی مردانگی شـان گـوش فلـک را کـر کـرده اسـت، طبل هایی تو 

خالـی انـد کـه اگـر هـراس از سـپاهیان مـا دل شـان را خالـی نکرده 

بـود، بـه ایـن همـه سـاز و برگ نیـاز نداشـتند.«

پـس بـه هومـان می خنـدد: »دل بـد مـدار نامـدار! همیـن جـا 

بایسـت و بـه چشـم خـود ببیـن که سـهراب چگونـه با همیـن نیزه 
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یکـی یکـی سرداران شـان را بـه خـاک مـی دوزد. پس خوب نـگاه کن 

و بـه یـاد بسـپار کـه بایـد هـر آن چـه را کـه می بینـی مو به مـو برای 

فرمانروایـت، افراسـیاب بـزرگ بازگویی.«

پس چشم به راه می دوزد.

کاش ژنـده رزم سـتاره ی بختـم را بیابـد و ایـن شـب بی پایـان را 

چراغـان کنـد. امـا اگـر او نیـز بی خـر بـاز آیـد، خـود دور از چشـم 

همـه بـه سـپاه نزدیـک می شـوم. کـه پیـش از آن کـه تیری بـه پرواز 

آیـد و پـری بـر خـاک افتد، بایـد پدر را بیابـم. ژنده رزم! شـتاب کن. 

زودتـر بـاز گـرد و از رسـتم برایـم بگـو. بگـو پهلوانی که سـال ها تو 

و مـادر نامـش را از مـن پنهـان داشـتید، کـدام یـک از ایـن مـردان 

اسـت؟ کـه از امشـب خـواب از چشـم هایم گریـزان اسـت و در 

دورنـم توفانـی برپاسـت کـه تـا پـدر را نبینـم، آرام نمی گیـرد.

بارمـان  می رقصنـد.  بـاد  در  سرخ  پرچم هایـی  چـون  ابر هـا 

مـی دوزد:  سـهراب  چشـم  در  چشـم  و  می جهـد  پاییـن  اسـب  از 

»چشـم های دریایـی ات چـون خورشـید آسـمان در خـون نشسـته. 

خیـزابِ خشـم اسـت ایـن یـا مـوج هـراس؟«

- نـه خشـم و نـه هـراس، کـه پـر از شـور و هیجانـم. روزی کـه 

سـال ها در آرزویـش بـودم، نزدیـک اسـت.

پـس فریـاد می زنـد: »سـپاهیان! آتشـی چنـان بـزرگ برپـا کنید 

کـه شـب را چـون روز روشـن کنـد و بزمی خـوش بیاراییـد کـه زمان 

جشـن و پایکوبی اسـت.«

 



دور  از  پوشـانده.  را  دشـت  شـب، سراسر  کلاغ  شـوم  سـایه ی 

آواز دُهُـل و نغمـه ای شـاد بـه گـوش می رسـد. رسـتم زره از تـن 

بـاز می کنـد و کنـار می انـدازد. کلاهخـود و گـُرز گاوسر بـر زمیـن 

می گـذارد، جامـه ی سرداران تـرک بـر تـن می کنـد و بـه خیمـه ی 

کاووس شـاه مـی رود. سرداران همـه شـگفت زده به بـزرگ پهلوانان 

ایـران می نگرنـد. کاووس درفـش بر زمیـن می کوبد خشـمگین: »در 

جامـه ی دشـمنان چه می کنـی؟ نکنـد پیـش از آن جـوان تـرک، تـو 

می خواهـی آواز جنـگ بلنـد کنـی؟«

رسـتم گوش تیز می کند: »می شـنوی؟« آواز جشـن و سرور شـان 

زمیـن را بـه لـرزه در آورده. آیـا هرگـز دیـده ای کـه دشـمن چنیـن 

بی پـروا شـبِ پیـش از نـرد را سر کنـد؟ بایـد ایـن سردار جـوان را 

ببینـم. بایـد بدانـم بزرگان شـان کدامنـد و سالار شـان کیسـت؟ باید 

بدانـم او کیسـت کـه نـه آرایـش چنیـن سـپاهِ بی کرانـی در دلـش 

هـراس انداختـه و نـه نـام پهلوانانـی چـون گیـو و گـودرز و توس و 

رستم.«

خنـده ای تلـخ چهره ی کاووس را می پوشـاند: »راسـت می گویی. 

سردارانـی کـه پیـش از ایـن می شـناختم تنهـا بـا شـنیدن نـام تـو، 

آن چنـان می گریختنـد کـه بـاد و توفان هم به گردشـان نمی رسـید.«

گـودرز پیـش می آیـد: »شـاید هـم فقط جوانی اسـت خـام و نا 

آزمـوده کـه بـه زورِ بازوی خویـش بیهـوده می بالد.«
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و تـوس سـخنش را پـی می گیـرد: »ایـن جشـن و پایکوبی هـم 

شـاید نیرنگـی اسـت تـا در دل جنگجویان ایـران هراس انـدازد و از 

نیروی شـان بکاهـد.«

دورتر آتشـی بزرگ برپاسـت. سـپاه توران چون نگینی سرخ در 

آن سـوی دشـت می درخشـد. رسـتم مـی غـرد: »در دل شـان هرچـه 

باشـد، بایـد پیـش از نـرد این جـوان گسـتاخ را از نزدیـک ببینم.«

کاووس دسـت بـر دسـت رسـتم می گـذارد: »شـعله ی خشـمت 

فروزان باد که کاشانه شـان از کاه اسـت و نیم نگاهت دودمان شـان 

را بربـاد می دهـد.«

رسـتم خنجـری در گریبـان پنهان می کنـد و در دل تاریکی پیش 

می رود.

تبـار  از  بی گـمان  نیسـت.  تورانیـان  از  او  نمی کنـم.  بـاور  نـه، 

سـام اسـت یـا دیگـر دلیـر مـردان ایـران. کاش فرزنـد من بـود. پر 

دخـت شـاه سـمنگان، تهمینـه. اما نه، او نیسـت. باید ایـن جوانه ی 

امیـد را از ریشـه بـر کنـم کـه بیهـوده پایـم را سسـت می کنـد و 

دلم را می لرزانـد. نـه، او جوان تـر از آن اسـت کـه بـر هـزار هـزار 

سـپاهی فرمـان رانـد. اما نکند یکی از همین سـپاهیان... نه، چشـم 

هایـم! بی دلیـل امیـد مداریـد و دسـت هایـم! بـه رقـص در نیاییـد 

کـه هرگـز او را در آغـوش نمی کشـید. کـه اگـر ایـن کاووس دیـو 

سـیرت می دانسـت او در سـپاه تـوران شمشـیر می زنـد، هرگـز مـرا 

بـه نـرد نمی خوانـد. کـه هیچ توفانی چـون دیدار رسـتم و فرزندش، 

سـتون های کاخ شـهریاری را نمی لرزانـد. کـه اگر چـه تـاج و تختـش 

همـه از مـن اسـت امـا هنـوز سـایه ی هولنـاک ایـن کابـوس بـر 

شـانه اش سـنگینی می کنـد.

رسـتم به سـپاه توران نزدیک می شـود و پشـت صخره ای کمین 

می کنـد. آوای شـادمانی اوج می گیـرد. سـپیدمویی فریـاد می زنـد: 
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»سرورم! هفـت نـرد را از سر گذرانـده ام امـا هیـچ یـک چـون ایـن 

نـرد شـیرین نبـود. کـه هرگـز ندیـده بـودم فرمانروایـی پیـش از 

جنـگ، مـرگ دشـمن را جشـن گیـرد.«

رسـتم سر بـر می گرداند. چشـمانش چـون دو سـتاره در تاریکی 

فریـاد  و  می خیـزد  بـر  جـوان  می شـود.  نزدیک تـر  می درخشـند. 

می زنـد: »بـاز هـم هیـزم آوریـد و شـعله ای بزرگ تـر برپـا کنیـد. 

می خواهـم شـعله ی ایـن پیروزی چشـم های کاووس را کـور و آوای 

ایـن پایکوبی گوش هایـش را کـر کنـد.«

رسـتم بـر صخـره ای دیگـر می پـرد و پشـت بوتـه ای دیگـر پنـاه 

می گیـرد.

بـا  را دیـده ام.  او  چشـم هایش آشناسـت. صدایـش آشناسـت. 

او در یـک میـدان جنگیـده ام. نـه، نـه. شـاید خـواب دیـده ام. کنـار 

برکـه ای داشـت آب بـر چهـره می پاشـید کـه بـر او خنجـر کشـیدم. 

نـه، او فرزنـد مـن نیسـت. فرزند من ایرانی اسـت و هرگز در سـپاه 

دشـمن شمشـیر نمی زنـد. کـه اگـر او نیـز می خواسـت، مـادرش بند 

بـر پایـش می بسـت و او را از نـرد بـاز می داشـت.

»کیسـتی؟  می زنـد:  فریـاد  سـیاهپوش  مـردی  تاریکـی  دل  از 

بگـو.« را  نامـت  و  بیـا  نزدیک تـر  می کنـی؟  چـه  این جـا 

سـیاهپوش  می کنـد.  پنهـان  چهـره  و  می بـرد  زیـر  سر  رسـتم 

نزدیک تـر می آیـد و چشـم تنـگ می کنـد: »نه، تـو از ما نیسـتی که 

اگـر از تورانیـان بـودی پشـت صخره ها پنـاه نمی گرفتی... بیـرون بیا 

ای نیرنـگ باز!«

برق شمشیر سیاهپوش، شب را می شکافد.

رسـتم در دم از جـا می جهـد. خنجـر از جامـه بیـرون می کشـد 

و دسـت بـر دهان سـیاهپوش می فشـارد. سـیاهپوش چـون چهره ی 

مرد را می بیند، دسـت و پا می زند و می کوشـد دسـت رسـتم را کنار 
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زنـد و خـود را برهانـد. رسـتم سـیاهپوش را پشـت بوته می کشـد و 

بی درنـگ خنجر را در سـینه اش فرود می آورد. انگشـتانِ سـیاهپوش 

از هـم بـاز می شـوند و شمشـیرش بـر زمیـن می افتد. رسـتم دسـت 

پـس می کشـد. سـیاهپوش شـگفت زده بـه رسـتم می نگـرد و بریده 

بریـده می گوید: »ر...ر...رسـتم...«

و خاموش می شود.

رستم سیاهپوش را بلند می کند و به چهره اش چشم می دوزد.

مـرا از کجـا می شـناخت؟ چه می خواسـت بگوید؟ چشـم هایش 

آشناسـت. انگار پیش از این در کنارش نشسـته ام. »نامت چیست؟« 

بایـد پیـش از فـرود آوردن خنجـر می پرسـیدم. چشـم هایش مرا یاد 

تهمینـه می انـدازد. نـه... ایـن چه خیالی اسـت که می بافم؟ امشـب 

چـه شبی اسـت؟ ایـن اندیشـه های پـوچ چیسـت کـه جانـم را بـه 

آتـش می کشـد. پیـش از ایـن بـاز هـم در برابـر تورانیـان جنگیده ام 

امـا ریخـن خـون هیـچ یـک از دشـمنانم ایـن چنیـن دلم را نلرزانده 

بود...

»ژنـده رزم!  می شـنود:  فریـادی  اسـت.  هیاهویـی  دورهـا  آن 

ژنـده رزم!«

رستم چون سایه ای بر خاک می لغزد و دور می شود.

این سـوی دشـت امـا نـه نغمـه ای اسـت و نـه آوازی؛ گویی گرد 

خاموشـی بر سـپاه پاشـیده اند. سـواری زره پـوش نیزه بـالا می آورد. 

می تـازد و راه بـر رسـتم می بنـدد: »کیسـتی؟«

رستم، گیو را می شناسد: »سردارِِ بزرگ نگهبانی می دهد؟«

گیو از اسب پایین می جهد: »دلاور، این جا چه می کنی؟«

-دیدمـش، سـپهبد تورانیـان را دیـدم. جـوان اسـت. جوان تـر از 

آن کـه بیندیشـی. نـه در رفتار و نه در گفتار، چون تورانیان نیسـت.
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اگـر تـو را دیـده بودنـد... اگـر خنجـر از پشـت می زدنـد... دور 

اندیـش بـاش، ای بـزرگ کـه سـپاهی چشـم امید بـه تـو دوخته اند.

رسـتم می خنـدد بلنـد: »هنـوز رسـتم را نشـناخته ای؟ شکسـت 

شـاه هامـاوران را از یـاد بـرده ای؟ کیسـت کـه بخواهـد خنجـر از 

پشـت زنـد و خـود پیـش از آن که دسـت بالا بـرد، در خـون خویش 

نغلتـد؟ کـه هنـگام نـرد دسـت های رسـتم، هـم گـوش انـد و هـم 

» چشم.

گیـو دسـت بر شـانه ی پهلوان می گـذارد: »نه، از یـاد نرده ام که 

ایـران زمیـن یکـی اسـت و رسـتم یکـی. که اگر هـراسِ نامـش نبود، 

دشـمنان خـاک سرزمین مـان را هـم بـه تـاراج بـرده بودنـد. ایـران 

بـه تـو دلگـرم اسـت. مردمـان بـه این امیـد که تـو در سرزمین شـان 

نفـس می کشـی، آسـوده سر بـر بالیـن می گذارنـد. همـه می دانیـم 

کـه تـو سـزاوار تـاج شـهریاری بـودی و خـود خواسـتی کـه امـروز 

دیگـری بـر تخـت نشـیند و فرمـان راند.«

رسـتم چشـم بـه آسـمان مـی دوزد: »گیـو! آزاد مـردی چـون تـو 

در سـپاه ایـران نمی شناسـم کـه نـه چـون تـوس چاپلوسـی می کنـی 

و در دل بـه مـن رشـک می بـری و نـه چـون کاووس نـزد همـه مـرا 

می نـوازی و پنهانـی دشـنام می دهـی. پـس دسـت نیـاز بـه سـوی 

پـروردگار بی نیـاز بلنـد کـن و بخـواه کـه فرزنـدم را بـه آغوشـم باز 

گرداند.«

می گـذارد:  گیـو  شـانه ی  بـر  کودکـی سر  چـون  گاه  آن  رسـتم 

»می دانـی گیـو؟ از ایـن همـه نرد خسـته ام. سـخت اسـت به دوش 

کشـیدن بـارِ امانـت هزاران مادر... پشـتم خم می شـود زیـر بارِ این 

همـه خواهـش و نیـاز کـه بر شـانه ام سـنگینی می کنـد... نباید خم 

بـه ابـرو بیـاورم، نبایـد زانـو خـم کنم کـه هزاران جـوان تـازه نفس 

می خواهنـد از مـن درسِ پهلوانـی بیاموزنـد. اما شـانه های پهلوانان 

فرزنـدی  می لرزنـد.  زانو های شـان  و  می شـوند  خسـته  گاه  هـم 
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می خواهـم کـه تکیه گاهـم باشـد و امیـدِ لحظه هـای ناتوانـی ام. و 

تـو می دانـی مـن چـه می گویـم کـه در کنـار پـرت بیژن، شـیرینی 

خـوابِ مـرا در بیداری چشـیده ای.«

گیـو پهلـوان را در آغـوش می فشـارد و بـا خـود زمزمـه می کنـد: 

»این صخره را از یاد مر، گیو! که امشـب در پناه آن ارزشـمند ترین 

پنـد هسـتی را یافتـی و دانسـتی کـه بزرگـی نه بـه زور بازوسـت و 

نـه تخـت شـهریاری. و ای دلاور! بیهـوده نـامِ جهان پهلوان سـزاوار 

تـو نیسـت کـه شـاد کـردن دل مردمانـی بی پنـاه و رنجدیـده، آن 

زمـان کـه غمی بـزرگ در سـینه داری، تنهـا از آزادمـردی چـون تـو 

می آید.« بـر 

 



ابـر چـون مـاری سـیاه در آسـمان تاریـک می خـزد، دور مـاه و 

سـتارگان چنـره می زنـد و آن هـا را یـک یکـی می بلعـد. سـهراب 

می زنـد:  فریـاد  کنـد.  بـاز  تاریکـی  میـان  از  راهـی  می کوشـد 

ژنـده رزم!« »ژنـده رزم! 

زود بـاش! دیگـر آرام نـدارم. او را دیـدی؟ بگـو کجاسـت؟ در 

کـدام یـک از ایـن سراپـرده هـا؟ بگـو کـدام اسـب، رخش اوسـت و 

کـدام درفـش، درفـش او؟ نکنـد پیـش از مـن از رازم پـرده بـرداری؟ 

نـه، چـون رسـتم را دیـدی، بـاز گرد و بـا او، از من و گذشـته ام هیچ 

سـخن مگو که دوسـت دارم بدانـم می تواند فرزنـدِ نادیده اش را در 

جامـه ی دشـمنان بشناسـد و یـا نه؟

را  نامـش  »بیهـوده  را چنـگ می زنـد:  بـازوی سـهراب  دسـتی 

سـپهدار؟« مـزن،  فریـاد 

پهلـوان سر بـر می گردانـد. بارمـان دنـدان بـر لـب می فشـارد: 

»نبایـد می گذاشـتی... نبایـد او را بـه کام اژدهـا می فرسـتادی...«

سوی شـان  بـه  سـهراب  می کننـد.  هیاهـو  دورتـر  سـپاهیان 

مـی دود. مـردان چـون سردار شـان را از دور می بینند، کنـار می روند 

و راه بـاز می کننـد. بـرقِ خـری شـوم از چشم های شـان می جهـد.

جنگجویـی در برابر سـهراب زانو می زنـد و پیکر بیجان ژنده رزم 

را در برابـرِ چشـم های نابـاورِ پهلـوان بـر زمیـن می گـذارد: »پشـت 
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آن صخـره یافتمـش؛ بر فرشـی سرخ از خون خـود آرام آرمیده بود.«

سـهراب  سـینه ی  کـه  زهرآلودنـد  تیرهایـی  جنگجـو  واژه هـای 

را می شـکافند. پهلـوان سر بـر سـینه ی ژنـده رزم می گـذارد: »تنهـا 

همـراه و همخـون مـن! با تـو چه کردند؟ کدام سـیاه دلی توانسـت 

خـون پاکـت را بـر زمیـن ریـزد؟ برخیـز و چشـم بـاز کـن! بـا مـن 

سـخن بگـو کـه هنـوز در آغاز راهیـم. مگر پیمان نبسـته بـودی که 

چـون سـایه همراهم باشـی؟ مگـر در برابر مادر سـوگند یاد نکردی 

کـه تـا گمشـده ام را نیابـی، آرام نگیـری؟ برخیـز پهلـوان و پیـمان 

نشـکن. بگـو کـه هرگـز تنهایـم نمی گـذاری...«

هومـان، سـهراب را از جـا بلنـد می کنـد و زیـر لـب مـی غـرد: 

نـام  مـرگِ  از  و  نمی افتـد  خـاک  بـه  سـپاهیان  برابـر  در  »سردار 

کـه  مویـه نمی کنـد.  زنـان  و چـون  آشـفته نمی شـود  آوران چنیـن 

دشـمن آرزویـی جـز ایـن نـدارد. پـس خشـمگین خنجـر بکـش و 

از سـپاهیانت بخـواه چـون گدازه هـای آتشفشـان بـر سـپاه دشـمن 

کشـند.« آتـش  بـه  را  خیمه های شـان  و  ببارنـد 

سـهراب نیـزه در دسـت می گیـرد: »اسـبم را زیـن کنیـد و هجیر 

را پیـش آوریـد کـه از ایـن پس اندیشـه ای جز خونخواهـیِ ژنده رزم 

در سر ندارم.«

خـاک  بـه  سـهراب  برابـر  در  بسـته  دسـت  را  هجیـر  نگهبـان 

بـر سـینه ی هجیـر می گـذارد.  را  نیـزه اش  می انـدازد. سـهراب سر 

هجیـر چـون ماهـیِ  دور از آب، در تـب و تـاب اسـت: »از خونـم 

در گـذر کـه مـرگ اسـیری در برنـد، نـه از خشـمت می کاهـد و نـه 

تـو را بـه مـراد دل می رسـاند. امـا اگـر زنـده مانـم، این بخشـش تو 

را پـاس مـی دارم و همـه ی آن چـه را کـه از سـپاه ایـران می دانـم، با 

تـو در میـان می گـذارم. پیـش از ایـن بار هـا در میدان های نرد شـان 

نیـک  را  و سرداران شـان  بـا خـرم  ترفند های شـان  از  ام؛  جنگیـده 

می شناسـم.«
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شـاید او پیامی اسـت از سـوی پروردگار. نسـیمی که می خواهد 

خشـم  کنـد.  خامـوش  برافروختـه،  دلم  در  هومـان  کـه  را  آتشـی 

مـن جنگـی خونریـز در پـی دارد.  آرزوی هومـان و بارمـان جـز 

ایـن نیسـت. امـا نـه. نـه آن هـا و نـه افراسـیاب را بـه خواسـت دل 

نمی رسـانم. نمی گـذارم دریـای وجـوم بر آشـوبد کـه اگر چنین شـود 

هرگـز نمی توانـم مـوج  هـای سرکش و کـف بر لبش را از سـاحل دور 

کنـم. و مـن هرگـز از یـاد نمی بـرم کـه ایـن تنهـا سـاحلی اسـت کـه 

می توانـم آرامـشِ از یـاد رفتتـه ام را در آن بیابـم.

سـهراب زره می پوشـد و شمشـیر بـر کمـر می بنـدد: »برخیـز و 

یـک بـار دیگـر بخت خـود را بیازمـا. که اگـر راهِ راسـتی و وفاداری 

را برگزینـی، خـود را از چنـگ کرکس هایـی خـون آشـام کـه در راهِ 

فریبـکاری چشـم بـه راهـت هسـتند، رهانـده ای؛ امـا بـدان که اگر 

راه فریـب مـرا در پیـش گیـری، چنـان دامی برایت می گسـرم که در 

هـر گام و هـر لحظـه اش هـزار بـار مرگـت را آرزو کنی.«

هجیـر خـود را بـر زمیـن می کشـد و بـر پـای سـهراب بوسـه 

می زنـد: »سـوگند می خـورم کـه درِ همـه ی راز هـای سر بـه مُهـر را 

بـر تـو بگشـایم.«

سـهراب بـر اسـب می نشـیند و هجیر را دسـت بسـته بـه دنبال 

می کشـاند. خود 

خورشـید سـوار بـر اسـبِ بـاد می تـازد و بر تـن برهنه ی دشـت 

تازیانـه می زنـد. عـرق از چهـره ی هجیـر می بـارد و خـاک را گل 

می کنـد. سـهراب از لابـه لای بوته هـای خـار راه بـاز می کنـد و از 

کـوه بـالا مـی رود. خورشـید هم چنـان می تـازد و هنـوز بـه انتهـای 

راه نرسـیده کـه هجیـر بـر بلندای کـوه نیمه جان به خـاک می افتد. 

سـهراب آبـی  بـه چهـره ی خویـش می پاشـد و به سـپاه ایران چشـم 

سـهراب  نشـان  را  سراپـرده ای  می چرخانـد.  سر  هجیـر  مـی دوزد. 

دیبـای  از  آن کـه  می بینـی؟  را  آن سراپـرده  بـزرگ!  »ای  می دهـد: 
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هفـت رنـگ اسـت و پیل هـا در برابـرش صـف کشـیده اند؟«

- همان که بر درش درفشی خورشید پیکر می درخشد؟

- آن سراپرده ی کاووس است.

- و آن سوتر؟ آن سراپرده ی سیاه؟

- سراپرده ی توس؛ سپهداری سبک مغز است و کینه توز.

نـگاه سـهراب می چرخـد؛ به دنبال نشـانی از رسـتم. و هر تیری 

کـه بـه هدف نمی خـورد، دلـش بیش تر فـرو می ریزد.

- از آن سراپـرده ی سرخ بگـو؛ آن کـه سـوارانی بسـیار بـر درش 

ایسـتاده اند و درفشـی شـیر پیکـر بـر بلندایـش در بـاد می رقصـد.

تـرس در جـان هجیـر ریشـه می دوانـد کـه هرچـه می گـذرد، 

بیش تـر از همراهی با سـهراب پشـیمان می شـود: »سراپـرده ی گودز 

اسـت؛ سرداری بلنـد آوازه و پـدرِ هشـتاد جنگجـوی دلاور.«

بـا دسـت ناپیدایـش را بـر سراپـرده ای سـبز می کشـد و نـگاه 

سـهراب را بـه سـویش می چرخانـد: »آن سراپـرده ی کیسـت؟ آن کـه 

درفشـی اژدهـا پیکـر دارد و بـر سِر نیـزه اش شـیری زریـن نعـره 

می کشـد.«

- به گمانم سراپرده ی فرستاده ی چین است.

- نامش؟

- نامش؟... نمی دانم... در دژ سپید بودم که به ایران آمد.

سـهراب خشـمگین سرنیـزه اش را بـر گلـوی هجیـر می گـذارد: 

»زودتـر از رسـتم بگـو. وقـت تنـگ اسـت، زودتـر تهمـن ایـران را 

نشـانم بـده کـه می دانم یکـی از ایـن سراپرده ها از آنِ اوسـت و تو 

بیهـوده می کوشـی فریبـم دهـی.«

هجیـر رنگ پریده به سـهراب چشـم مـی دوزد و هیچ نمی گوید. 
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سـهراب سرنیـزه را بالاتـر مـی آورد: »بـا ایـن چشـم ها او را ببیـن و 

نشـانم بـده. کـه اگـر نتواننـد در ایـن سـپاه او را بیابند، هـمان بهر 

کـه تـا ابـد شبی سـیاه و بی پایـان را به تماشـا بنشـینند.«

از دسـت سـهراب  را  و خـود  بچرخانـد  هجیـر می کوشـد سر 

برهانـد کـه سرنیـزه هـر دم بـه چشـم هایش نزدیـک و نزدیک تـر 

می شـود: »رسـتم را پیـش از این بار هـا دیده ام و خوب می شناسـم. 

او در سـپاه ایـران نیسـت.«

- امـا همـه می داننـد کـه رسـتم، پهلـونِ پهلوانان ایران اسـت و 

کاووس بی همراهـی او هرگـز سـپاه نمی آرایـد.

- شاید هنوز در زابلستان است؛ بهار است و هنگام شکار.

خنـده ای تلـخ بـر لـب سـهراب می نشـیند: »سرانِ سـپاه از هـر 

سـو بـه یـاری شـاه آمده انـد. نـگاه کـن. آن همـه سراپـرده و درفش 

و نشـان هـر کـدام از آنِ سرداری اسـت و پهلوانـی. و تو می خواهی 

مـن بـاور کنـم که در این رسـتاخیزِ شـگفت، سـپهدار نـام آور ایران 

در زابـل سرگـرمِ بزم اسـت و در اندیشـه ی شـکار؟«

ایـن آخریـن تیـر را هـم در کـمان می گـذارم. باید درسـت کمان 

کشـم و از سِر خشـم تیـر نینـدازم که اگر خطا رود، ریشـه ی همه ی 

آرزوهایـم را می خشـکاند. امـا کاش او هـم می دانسـت کـه ایـن 

رازداری نـه بـه سـود اوسـت و نـه رسـتم. کاش می دانسـت کـه در 

ایـن داسـتان چه نقـش بزرگی دارد و تنهـا بر زبـان آوردن یک کلمه 

یـا پنهان داشـن آن چگونه می تواند سرنوشـت مـن و او و سرزمینی 

را بـه بـازی گیرد...

کاش این چنین به او وفادار نبود.

سـهراب نیـزه را کنـار می انـدازد. درِ مشـک را بـاز می کنـد و 

مشـتی آب بـه چهـره ی هجیـر می پاشـد: »برخیـز برویـم. دیگـر به 

تـو نیـازی نـدارم. رسـتم را هـم سرانجـام مـی یابـم. امـا بـدان کـه 
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اگـر به جـای مـن هـر سردار دیگـری در برابـرت ایسـتاه بـود، اینـک 

اسـتخوان هایت هـم در خـاک پوسـیده بـود؛ کـه هومـان و بارمـان 

برایـت بار هـا دام گسـردند و مـن تـو را از مـرگ رهانـدم. شـنیده 

بـودم ایرانیـان، چـه دوسـت چـه دشـمن، پاسـخ نیکـی را بـا نیکـی 

می دهنـد.«

هجیـر از کـوه سرازیـر می شـود و هیـچ نمی گویـد. پهلـوان بـه 

دنبـال هجیـر راه می افتـد و تیـر در کـمان می گذارد: »و باز شـنیده 

بـود کـه رسـتم را از هیـچ سردار و پهلوانـی بیم نیسـت.«

سـهراب کـمان می کشـد: »و مـن تنهـا آرزویـم نـرد بـا اوسـت. 

هرچنـد کـه می دانـم بازنـده ی ایـن میـدان منـم. امـا چـه سربلنـد 

اسـت سرداری کـه در نـرد بـا رسـتم به خـاک افتد که نامـش تا  ابد 

در کنـار نـام او زنـده مـی ماند.«

هجیـر بـه یـاد سراپـرده ی سـبز می افتـد؛ بـه یـاد درفـش اژدهـا 

می جنگـد:  خـود  بـا  بـود.  ایسـتاده  درش  بـر  کـه  رخـش  و  پیکـر 

»خامـوش بـاش کـه اگـر خونت را نیـز به زمیـن ریزد، نه آسـمان به 

زمیـن می آیـد و نـه اشـکی از چشـمی می چکـد. اما سـهرابی که من 

در میـدان آزمـودم، نیرویی اهریمنی داشـت و زور بازویی شـگفت 

انگیـز. و اگـر او زمانـی بتوانـد پشـت رسـتم را بـه خاک رسـاند، در 

چشـم برهـم زدنـی خـاک  ایـران زیر سـم اسـب های تـوران...«

و بـی آن کـه بـه پشـت سر بنگـرد، آرام می گویـد: »شـاید هـم 

رسـتم از کاووس رنجیـده و بـه میـدان نیامـده کـه کاووس اگرچـه 

دانـد تـاج و تختـش همـه از اوسـت امـا زبانی سرخ و دلـی پر کینه 

دارد. شـاید هـم کاووس شـنیده کـه سردار تورانـی، جوانـی اسـت 

نـا آزمـوده و از ایـن رو اندیشـیده کـه در ایـن نـرد او را بـه یـاریِ 

رسـتم نیـازی نیسـت. نمی دانـم. اما ای سـپهدار! بیهـوده در پیِ نرد 

بـا رسـتم مبـاش و پـروردگار را سـپاس گـو کـه او در میـان سرداران 

کاووس نیسـت. کـه اگـر بـود اسـتخوان های تـو هـم تـا کنـون در 
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کنـار اسـتخوان های مـن در خـاک پوسـیده بـود. پـس بیهـوده خود 

را بـه آب و آتـش مـزن کـه فرجـامِ نیـک، سر فـرود آوردن در برابـر 

خواسـت یزدان اسـت و چشـمِ امید داشـن به بارانِ بخشـش او که 

گاه آن چـه خـود آرزویـش را در دل می پروریـم، سـیلابی اسـت کـه 

در چشـم بر هـم زدنـی درخـت آرزوهای مـان را از ریشـه می کنـد 

می خشـکاند.« و 

سـهراب تیـر را رهـا می کنـد. هجیر فریاد می کشـد. تیر شـانه ی 

و  می خـورد  صخـره ای  بـه  کمی دورتـر  و  می خراشـد  را  هجیـر 

می شـکند.

هجیر ترسـیده و شـگفت زده چشم در چشـم سهراب می دوزد. 

نفـس نفـس می زنـد: »چـرا؟ چـرا جانـم را نگرفتـی؟ می دانـم کـه 

می توانسـتی امـا چرا نخواسـتی؟!«

سهراب می خندد: »آخرین تیر هم به خطا رفت.«

 



رخـش بـا چشـمانی غمنـاک بـه رسـتم می نگـرد کـه دسـت بـر 

یالـش می کشـد و در گوشـش زمزمـه می کنـد: »مـرا ببخـش، رخش! 

تـو را بسـیار آزردم. بـا تـو در دشـت های سـوزان و بیابان هـای یـخ 

زده تاختـم. از یـاد نرده ام شـب هایی را که بیدار بـودی و بر بالینم 

نگهبانـی مـی دادی... هنـوز یـادم هسـت روزی را کـه سـواران ترک 

در مـرز تـوران تـو را دزدیدنـد... تـو هـم می توانسـتی چـون دیگـر 

اسـب ها در مرغزاری سـبز روزگاری آرام داشـته باشـی. می توانستی 

اکنـون، در بهـار و هنـگام شـکار، بـه دنبـال آهویـی خـوش نقش و 

نـگار بگـردی. امـا چاره چیسـت که سرنوشـت تو هم به سرگذشـت 

مـن گـره خـورده؟ چاره چیسـت که تـو هم چون رسـتم بـار امانتی 

بـزرگ را بـر دوش می کشـی؟ چـاره چیسـت کـه چشـم امیـد هـزار 

هـزار زن و کـودک بـه مـا دوختـه شـده؟ و در ایـن میـان، خواسـت 

خـود و آرزوی دل، خـود خواهـی اسـت و خودپسـندی. کـه هـر 

بخششـی از سـوی پـروردگار، پهنـه ای اسـت بـرای آزمونـی دشـوار؛ 

و آن کـه بـر تخـت می نشـیند، آن کـه فرمـان می رانـد، آن کـه گنـج 

می یابـد و آن کـه چـون مـن از او نیـرو و توانـی بی پایـان هدیـه 

می گیـرد، اگـر از بخشـش او بـه دیگـران بهـره ای نرسـاند، از آزمـون 

یـزدان سربلنـد بیـرون نمی آیـد.«

رخـش سر بـه پـای تهمـن مـی مالـد. رسـتم لبخنـد می زنـد کـه 

پیداسـت رخش هم از سـختی روزگار باکی ندارد و همراهی اسـت 
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کـه تـا پایـانِ راه یـک نفـس می تازد و خسـتگی نمی شناسـد.

راه  سراپـرده اش  بـه  را  کسـی  می خواهـد  نگهبانـان  از  رسـتم 

ندهنـد و خـود تنهـا بـه خیمـه مـی رود تا از پـروردگار یـاری بجوید 

کـه نـردی سـخت در پیـش اسـت.

سـال ها در آرزوی روزگاری شـاد و آرام بودم. آینده را پر از نور 

و روشـنی می دیـدم. گلـزاری و باغـی و جشـن و سروری. بـا پـرم 

بـه شـکار می رفتـم، شـب بـا نغمـه ی چنـگ و عـود سر بـر بسـری 

پرنیـان می گذاشـتیم و سـپیده دم بـا آواز بلبـلان از خـواب بیـدار 

می شـدیم. چـه کوتـه فکـر بـودم و چه خیال هـای خامـی می بافتم. 

کـه دیـروز همه در جنگ و سـختی گذشـت؛ یک روز به کوه سـپند 

تاختـم و یـک شـب با پیـل مسـت در آویختم. هفت خـان و دیوان 

مازنـدران... انـگار جای هـزار پهلـوان جنگیده ام و از دسـت روزگارِ 

بی مهـر، هـزار بـار جـام زهـر نوشـیده ام. و مگـر نـه آن کـه دیـروز 

آیینـه ی امـروز اسـت؟ پـس آن همه آرزو هـم رؤیایی بیش نیسـت 

کـه در آیینـه ی امـروز، فردایـی بی فـراز و پرُ نشـیب پیداسـت.

پـاک یـزدان مـن! اینک دسـت نیاز به سـوی تـو دراز می کنم که 

تـو خـود مـرا چـون دانـه ای در خـاک این سرزمیـن کاشـتی. پس در 

ایـن کویـر سـوزان نیـز خـود شـاخه هایش را از گزند توفـان در امان 

دار و بـاران بخششـت را بـر ریشـه هایش ببار!

نگهبـان فریـاد می زنـد: »سردار، فرمـان جهـان پهلـوان را زیـر پا 

مگذار!«

- مـن سر پـرده ی کیکاووسـم، نـه رسـتم. پـس اگـر جانـت را 

بـرو. دوسـت مـی داری، از سر راهـم کنـار 

و رسـتم هنـوز پاسـخ نگهبـان را نشـنیده که تـوس را در برابرش 

مـی یابـد: »برخیـز پهلـوان کـه امـروز زمـان آسـوده نشسـن و در 

خـود فـرو رفـن نیسـت. سرورم کاووس نیـز تـو را بـرای نـرد بـه 
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میـدان خواسـت، نـه در خـود فـرو رفـن و گوشـه نشـینی.«

رسـتم بـی آن کـه خـم بـه ابـرو بیـاورد، آب در جـام می ریـزد 

و می نوشـد: »چـرا نفـس نفـس می زنـی؟ مـرغ تـرس از چـه رو در 

آن سـو  و  این سـو  بـه  را  خـود  و  می زنـد  پـر  و  بـال  چشـم هایت 

می کوبـد؟ بـاز چـه پیـش آمـده؟ اگـر نـرد آغـاز شـده، تـو این جـا 

چـه می کنـی؟ چـرا در میـدان نیسـتی و شمشـیر نمی زنی؟ کـه برای 

فراخوانـدنِ مـن بـه سرداری چـون تـو نیاز نبـود و ایـن کار از پیکی 

بی نـام و نشـان نیـز بـر می آمـد.«

- کاووس فرمان داد که تنها تو در میدان بجنگی.

رسـتم خشـمگین جـام در دسـت می فشـارد. جـام هـزار تکـه 

بـه  شـهریاران  از  »می دانسـتم.  می ریـزد:  زمیـن  بـر  و  می شـود 

پهلوانـان تخـت و گنـج می رسـد امـا گویی سرنوشـت من این اسـت 

کـه از کاووس جـز جنـگ و رنـج هیـچ نبینـم.«

- سـپهبدِ تـوران چون شـیری زخمـی در میدان نعره می کشـد. با 

نیـزه اش چنـد سراپـرده را از جـا کنـد. می گویـد می خواهـد از ایران 

یـک نیـزه دار را نیـز زنده نگـذارد و کاووس را بـر دار کند.

- دوسـت داشـتم اکنـون بـه زابل بـاز می گشـتم تا ببینـم آن گاه 

نیـز سر سـپرده ی شـاه ایرانـی یـا بـه پای مـن می افتی؟ اما افسـوس 

کـه مـن سرسـپرده ی ایـران زمینـم نـه کاووس و نمی توانم خـواری و 

پسـتیِ شـهریار و سرداران ایـن سرزمیـن را تـاب بیاورم.

بـه فرمـان رسـتم، پیشـکاری رخـش را زیـن می کند. رسـتم پرده 

را کنـار می زنـد و بـه دشـت می نگـرد که ابـری از غبار بر  آن سـایه 

انداختـه. گیـو از دل غبـار بیـرون می آیـد، به سـوی پهلـوان می تازد 

و فریـاد می زنـد: »زودتـر، تهمـن! تـا خـاک از خـون شـاه رنگیـن 

نشـده و آبـروی ایـران از دسـت نرفتـه بیـا کـه پهلوانـی کـه من در 

میـدان دیـدم اژدهایـی اسـت سـه سر و شـش چشـم کـه اگـر دیـر 
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رسـی، شـعله های خشـمش دشـت را بـه آتـش می کشـد و از سـپاه 

ایـران تنهـا خاکسـری برجا می گـذارد.«

گیـو از اسـب پاییـن می جهـد، سراسـیمه زره بـر تـنِ پهلـوان 

می کنـد و شـال کیانـی بـر کمـرش می بنـدد. گـرز گاوسر در دسـتش 

می گـذارد و تیـر و کـمان بـر شـانه اش می انـدازد.

رخـش شـیهه ای بلنـد می کشـد و رسـتم می تـازد کـه ایـن بـار 

آزمونـی شـگفت در پیـش دارد.

 



سـهراب سراپـرده ای دیگـر را از جـا می کنـد و چـون شـیر مـی 

غرد: »مردی در این میدان نیسـت که از مرگ نهراسـد و در آرزوی 

شکسـت سـپهبد تـوران باشـد؟ شـگفتا! که اگـر در پیِ نرد نیسـتید 

و تشـنه ی خـون دشـمن، از چـه رو این همه راه تاختـه اید و پرچم 

جنـگ برافراشـته ایـد؟ ایـن همـه نیـزه و تیـر و گـرز و کـمان، ابزار 

رزم اسـت یـا اسـبابِ بزم؟«

از هیـچ کـس آوایی بـر نمی خیزد. پهلوان نیزه بلنـد می کند و به 

سـوی سراپـرده ی کاووس می تـازد: »از سـوراخ خویش بیـرون بیا ای 

بـزدل و ببیـن چگونـه سردارانـی که به نـام تو سـوگند می خوردند و 

در کاخ چـون پروانـه دورت می چرخیدنـد، اینـک تو را چون سـپری 

در برابـر خـود گرفته انـد. بگـذار نیـزه ام در سـینه ات فـرود آیـد که 

پیداسـت همـه ی ایـن فرومایگان سـخت آرزویـش را دارنـد. اما اگر 

مـن جـای تو بـودم، این همـه زبونی و خـواری را تاب نمـی آوردم و 

پیـش از آن کـه دشـنه ی دشـمن آبـروی از دسـت رفته ام را بـر زمین 

ریـزد، خود جـان خویش می سـتاندم.«

پـای سـهراب  زیـر  بلنـد در دشـت می پیچـد. زمیـن  شـیهه ای 

می لـرزد. سـایه ای دور، آرام رنـگ می گیرد و اسـبی پیل پیکر نزدیک 

می آیـد. اسـب بـر دو پـا می ایسـتد و شـیهه ای رعد آسـا می کشـد. 
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رسـتم دسـت بـالا می بـرد: »شـتاب مکن، جـوان! این چنیـن بی تابِ 

مـرگ مبـاش و اگـر بـرای خـود دل نمی سـوزانی، به مـادر بی پناهت 

بیاندیـش و او را سـیاهپوش مخـواه کـه هنوز بـرای پرکش آرزوها 

دارد.«

سـهراب چشـم تنـگ می کنـد شـاید بتوانـد پهلـوان را کـه چـون 

خورشـید در برابـرش ایسـتاده، ببینـد: »مـادرم خـود زره رزم برتنـم 

پوشـاند کـه می دانسـت مـادرِ گیتـی تـا کنـون بی باک تـر از فرزنـد 

او بـه چشـم ندیـده. و تـو اگـر جـز این گـمان داری، شمشـیر بکش 

و نـرد آغـاز کن!«

رسـتم شمشـیر می کشـد: »سـخت اسـت نشـاندن داغ فرزند بر 

دل مـادر؛ حتـی مـادری که خون دشـمن در رگ هایش جاری باشـد. 

برگـرد از ایـن راهِ بی فرجـام کـه پشـیمانیِ فردا، آب رفتـه را به جوی 

بـاز نمی گرداند.«

سـهراب نیـزه بلنـد می کنـد: »دانـه ای در خـاک بهـر از گیاهـی 

هـرز بـر خـاک؛ کـه آن درختـی پر بـرگ و بـار می شـود و هـزاران 

گرسـنه و خسـته را بهـره می رسـاند و  ایـن ریشـه ی هـزار درخـت 

پر بـرگ و بـار را می خشـکاند. و ایـن پنـدی اسـت کـه در کودکی از 

شـنیدم.« مادر 

بـرق مهـری در چشـم رسـتم می درخشـد. زیـر لـب می گویـد: 

»بیـا از این جـا برویـم؛ به جایـی دور از چشـم سـپاهیان. کـه این جا 

نـه جـای رزم اسـت و نـه جـای گفت و شـنید.«

رسـتم دانـه ی مهـر در دل سـهراب مـی کارد و سـهراب در پـی 

نـوری اسـت کـه بـر دانـه بتابـد و از آن گیاهـی سـبز برویانـد: »بـه 

هـر کجـا دوسـت داری بـرو کـه اگـر بـه  آسـمان نیـز پنـاه بـری از 

دسـتم در امـان نمی مانـی.«

خنـده ای چهـره ی رسـتم را می پوشـاند: »نمی دانـم چـرا خـود را 
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اسـیر بـازی کودکانـه ی تـو می کنـم کـه چـون مرغـی در قفـس، در 

چنـگ منـی امـا بـاز در بر تـو می گشـایم کـه می خواهم ایـن بار با 

دسـت خـود در دامت انـدازم.«

بـاد  در  رخـش  یـال  دنبالـش.  بـه  سـهراب  و  می تـازد  رسـتم 

. می رقصـد

بـر درِ سراپـرده ی سـبز  کـه  اسـت  پیکـری  پیـل  اسـب هـمان 

ایسـتاده بـود. دلم می گویـد نیرنگی در کار اسـت و هجیر فریبکاری 

بیـش نیسـت که این سـوار هیـچ به فرسـتاده ی چیـن نمی ماند. کاش 

ژنـده رزم زنـده بـود. در نـگاه این سـوار رازی اسـت. آیـا ایـن همان 

نگاهـی نیسـت کـه اگر چشـم دخر شـاه سـمنگان بـر آن می افتاد، 

در دم دلباختـه اش می شـد؟ مـادرم، تهمینـه! تـو یـاری ام کـن. بگـو 

آیـا رسـتمی که از او برایـم افسـانه می گفتی، همین سـواری نیسـت 

کـه در برابـرم می تـازد و سـایه اش بـر سرم  افتـاده؟ تهمینـه بگـو! 

این اسـب همان رخش گمشـده نیسـت که رسـتم را فرسـنگ ها در 

پـیِ خـود کشـاند تـا سرانجـام بـه تـو رسـاند و مـرا از او برایـت بـه 

یـادگار گذاشـت؟ آیـا او هـمان گمشـده ای نیسـت که روز ها پشـت 

دریچـه چشـم بـه راهش بودم و شـب ها بـه آن امید کـه در خواب 

سراغـم را گیـرد، چشـم بر هـم می گذاشـتم؟ همراه من کیسـت؟ از 

تو می پرسـم، مـادر...

رسـتم افسـار اسـب را می کشـد و فریـاد می زنـد: »ایـن خاکـی 

اسـت کـه بـر آن شکسـت تـو را جشـن خواهـم گرفـت.«

سـهراب از اسـب پاییـن می جهـد و خاک را می بوسـد: »تو خاکِ 

دشـمن من نیسـتی که فردا از آنِ من خواهی شـد.«

رسـتم دسـت بـر شـانه ی سـهراب می زنـد: »اگرچه دشـمن منی 

امـا جسـارت و بی باکـی ات را می سـتایم که همیشـه آرزویم داشـنِ 

فرزنـدی چون تـو بود.«
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شـانه ی سـهراب جـاری  از  گرمـای دسـت رسـتم چـون رودی 

می شـود و جانـش را سـیراب می کنـد. دلگـرم و پـُر امیـد چشـم در 

چشـم رسـتم می دوزد: »پیداسـت زمانه با تو بسـیار نامهربان بوده 

کـه چهـره ات شکسـته اسـت و بـرف پیری بر گیسـوانت باریـده. به 

سـخنم گـوش کـن کـه تـاب و تـوان ایـن نـرد را در تو نمی بینـم و با 

ایـن بـَر و بـازو و یـال و کوپـال، خـواری ات را نمی پسـندم.«

رسـتم مُشـتی خـاک را چنـگ می زنـد و به هـوا می پاشـد: »این 

دانه هـای شـن را ببیـن. خشـکند و سـنگین. از خـاک هـم کـه پـر 

بگیرنـد بـاز بـه خـاک بـر می گردنـد. امـا تـو ای جـوان! هنـوز سرد 

و گـرم روزگار را نچشـیده ای. پـس بکـوش تـا مثـل دانه هـای آب 

سـبک شـوی؛ از ابـر بـر زمیـن می بارنـد امـا بـا تابـش خورشـید بـاز 

بـه خانه شـان آسـمان بـاز می گردنـد. ایـن خط هـای شکسـته را بـر 

پیشـانی ام بخـوان کـه هر یـک یادگار نـردی اسـت و روزگاری توان 

فرسـا. بـا همیـن نیـزه بسـیار دیو هـا را بـه زمیـن دوختـه ام و بـا 

همیـن دسـت پشـت بسـیار پهلوانـان را به خـاک رسـانده ام. کوه و 

دریـا گـواه مـن انـد کـه هرگـز شکسـت را نچشـیده ام و بـه هر جـا 

تاختـه ام جـز بـا مـژده ی پیروزی بـه سرزمیـن خویش باز نگشـته ام. 

پیداسـت دلـی پـاک چـون آب داری و سری پرشـور. پیداسـت پدری 

آزاده داری و مـادری آزمـوده. بـه سرزمینـت بـاز گرد کـه در همین 

زمـان انـدک، مهـرت بـر دلم نشسـته. مـرگِ هرکـس را رازی اسـت و 

روزی. نگـذار مُهـر راز مـرگ تـو بـه دسـت من گشـوده شـود.«

- کیسـتی؟ نکند رسـتم باشـی که ایـن پهلوانی ها کـه گفتی تنها 

از او بـر می آید.

رسـتم  »می خواسـتی  می درخشـد:  بـار  دیگـر  رسـتم  چشـمان 

باشـم؟«

سـهراب دسـت بر بازوبندش می کشـد که زیر زره پنهان اسـت: 

بود.« »آرزویم 
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- آرزو داشـتی رسـتم در برابـرت می ایسـتاد تـا تیر دشـنام بر او 

می باریـدی و خـوارش می داشـتی؟ نـه، رسـتم پیمان بسـته دیگر در 

سـپاه کاووس شمشـیر نزند که از شـاه ایران سـخت آزرده است؛ در 

ایـن سـال ها آن چنـان از او جفـا دیده که گوشـه ی تنهایـی برگزید و 

از همه ی بـزرگان دل برید.

چـرا بیهـوده امیـد می بنـدم؟ چـرا در آیینـه ی هر چهـره ای او را 

می بینـم؟ چـرا کشـتی وجـودم سرگـردان دریایـی توفان زده شـده و 

مـن چـون غریقـی بـه هـر تکـه چـوب پوسـیده ای، دل می بنـدم؟ 

از راه  تـازه  بـر مـن کـه هنـوز کودکـی سـاده دلم و هـر  نفریـن 

رسـیده ای می توانـد فریبـم دهـد. رسـتم! نـه، نـام بـزرگ او سـزاوار 

هـر پهلوانـی نیسـت کـه اگـر او در میـدان بـود، بی گـمان پیـش از 

ایـن نامـش را می شـنیدم و اگـر او در برابـرم می ایسـتاد، در چشـم 

هایـم تهمینـه را می یافت و در دسـت هایم جوانی خودش، رسـتم 

را.

سـهراب خشـمگین از فـرو ریخـنِ کاخ رؤیاهایـش نیـزه بلنـد 

می کنـد: »پیـش بیـا ای پلید که سـپاهیانم می خواهنـد زودتر فریاد 

پیـروزی به آسـمان رسـانند.«

رسـتم بـر اسـب می نشـیند. سـهراب نیـزه در دسـت می تـازد و 

سـینه ی پهلـوان را نشـانه می گیـرد. رسـتم نیـزه پیش مـی آورد. نیزه 

بـر نیـزه فـرود می آید. رسـتم می چرخد و از سـهراب دور می شـود. 

خـاک بـه هـوا می پاشـد. بـرق از سر نیـزه  هـا می جهـد. دیگـر بـار 

نـرد نیـزه ها...

سرانجـام یکـی می شـکند و دیگـری در هـوا پـرواز می کنـد و 

دورتـر در خـاک می نشـیند. دو پهلـوان ایـن بار شمشـیر می کشـند. 

آذرخشـی و گردبـادی. اسـب ها بـه سـوی هـم می تازنـد. شمشـیرِ 

رسـتم، زره سـهراب را پاره می کند و شمشـیر سـهراب، زره رسـتم را 

از هـم مـی درد. نعـره ی دو پهلـوان دل آسـمان را می شـکافد. برقـی 
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دیگـر از دلِ شکسـته ی آسـمان می جهـد. سـهراب فریـاد می زنـد: 

»کاش بـزرگان ایـران این جـا بودنـد و پهلوان شـان را می دیدنـد کـه 

چگونـه در برابـر جوانـی تورانـی بـه زانـو درآمده!«

رسـتم شمشـیر کنـار می انـدازد و گـرز بـالا مـی آورد. سـهراب 

ناگهـان افسـار اسـب را می کشـد. شـیهه ای بلنـد و ابـری از گـرد و 

غبـار چشـم های رسـتم را می پوشـاند. پهلوان دور میـدان می چرخد 

و بـا چشـمانی سرخ بـه دنبـال سـهراب می گـردد. سـهراب دورتـر 

ایسـتاده. غبـار کـه ناپدید می شـود، رسـتم دسـت به کـمان می برد: 

»بگـو کیسـتی و از کـه آییـن رزم آموختـه ای؟«

مـی دارد:  بـر  تیزپـر  تیـری  و  می کشـد  را  کـمان  زه  سـهراب 

»دانسـن آن بـه چـه کارت می آیـد کـه تـا دمی دیگـر برای همیشـه 

چشـم از دنیـا بـر می گیـری.«

رسـتم آن چنـان کـمان را می کشـد و رهـا می کنـد کـه نالـه از 

تیـر بلنـد می شـود. تیـر آسـمان را می شـکافد و هنـگام فرود چشـم 

سـهراب را نشـانه می گیرد. پهلوان سـپر بالا می آورد و تیر در خاک 

می نشـیند.

تیـری پـسِ تیـر دیگـر. دشـت چـون خارپشـتی بـزرگ جامـه ای 

سراسر تیـر بـر تـن کـرده اسـت. زره هـا چاک چـاک می شـود و بوی 

خـون و عـرق در هـم می آمیـزد. اسـب ها تشـنه و درمانـده سـم به 

زمیـن می کوبنـد. رسـتم شـگفت زده به سـهراب می نگرد کـه هنوز 

نشـانی از خسـتگی و درماندگـی در چهـره اش نیسـت: »پهلوانـی 

چـون تـو در نـرد ندیـده ام. زود اسـت بـه خـاک و خـون کشـیده 

شـوی بگریـز ای جـوان و جـان خـود را از ایـن میـدان برهـان کـه 

سـوگند می خـورم نـه از پـی ات آیـم و نـه تیـر از پشـت زنـم.«

- ایـن تویـی کـه بایـد از میـدان بگریـزی، نـه مـن. کـه یک یک 

زخم هایـی کـه بـر چهـره داری و ایـن زرهِ چـاک چـاک یـک صـدا 
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شکسـت تـو را فریـاد می زنـد.

رسـتم دسـت بر چهره می کشـد و به دسـت خون آلودش خیره 

می شـود. می تـازد. رخـش تـن بـه اسـب سـهراب می کوبـد. تهمـن 

کمربنـد جـوان را در دسـت می گیـرد و می کوشـد از زیـن بلنـدش 

کنـد و بـر زمینـش زنـد. سـهراب امـا کوهی اسـت اسـتوار؛ گـرز بالا 

می بـرد: »دسـت هایت ناتواننـد و پاهایـت سسـت. یکـی رهایـت 

می کنـد و دیگـری بـر زمینـت می زنـد.«

رسـتم بـا سـهراب نمی جنگـد کـه انـگار با خـود سِر جنـگ دارد. 

کمـر سـهراب را رهـا نمی کنـد کـه اگر نتوانـد بر خویش پیروز شـود، 

شکسـت هیچ دشـمنی خشـنودش نخواهـد کرد.

خـود  بـر  تهمـن  می کوبـد.  پهلـوان  دسـت  بـر  گـُرز  سـهراب 

می پیچـد امـا فریـاد فرو می خـورد که تاکنـون هرگـز از درد ننالیده 

اسـت. ابروهایـش چـون دو مـار سـیاه در هـم می پیچـد. رسـتم سر 

بـه سـوی آسـمان بلنـد می کنـد. خورشـیدِ چشـم هایش در خـون 

از  و  تشـنه اند  اسـب های مان  رسـید.  پایـان  بـه  »روز  می نشـیند: 

نفـس افتـاده. بگـذار امشـب آرام گیرنـد کـه فـردا نردی سـهمگین 

در پیـش دارنـد.«

 



فریاد پیروزی سـپاهیان در گلو خاموش می شـود. همه شـگفت 

زده چشـم بـه رسـتم می دوزنـد کـه خسـته و خـاک آلـود سـوار بـر 

رخـش پیـش می آیـد. زره اش چاک چاک شـده و زخم هـای چهره اش 

هنـوز تازه اسـت. زواره سـکوت را می شـکند: »پاینده بـاد دلیر مرد 

ایـران، رسـتم کـه هر گوشـه ی این مـرز و بوم بـه نامـش می بالد.«

پـس پیـش می آیـد و بـرادر را در آغـوش می کشـد: »امـروز یـا 

فـردا، چـه فرقـی می کنـد؟ مـا همـه بـه تـو بـاور داریـم و می دانیم 

کـه سرانجـام پیـروزِ ایـن میـدان تویی.«

پهلوان روی از زواره و سـپاهیان بر می گیرد و بی هیچ پاسـخی 

بـه سراپـرده ی سـبز می رود. گیـو تنهایـش نمی گذارد، می داند رسـتم 

کوهـی اسـت کـه اگـر چـه هنـوز اسـتوار ایسـتاده امـا در درونـش 

آتشفشـانی زندانی اسـت. چه کسـی بـاور می کرد کـه روزی جوانی 

تورانـی بتوانـد پهلـوان را در کارزار بـه زانـو در  آورد و نیـزه اش را 

بـر زمیـن اندازد؟

رسـتم لبی تـر می کنـد و چون چهـره ی خویش در جـام می بیند، 

تکـه  هـزار  و  می افتـد  جـام  می کشـد.  پـس  دسـت  زده  وحشـت 

می شـود.

آیـا ایـن منـم؟ هـمان تهمتنـی کـه نامـش پشـت پهلوانـان را 
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می لرزانـد و پادشـاهان را بـه زانـو در مـی آورد؟ رسـتم، ایـن زخـم 

 هـا چیسـت کـه بـر چهـره ات می بینـم؟ ایـن خط هـا چیسـت کـه 

بـر پیشـانی ات افتـاده؟ چـه شـد شـکوهِ  نـام آوری کـه سـپاهیان 

سر بـه فرمانـش داشـتند و بـه پشـت گرمی پهلوانـی چون او دسـت 

بـه شمشـیر می بردنـد؟ از ایـن پـس چگونـه می توانـی پـا در سرای 

پـدری بگـذاری کـه همـه ی سربلنـدی اش نـام پـُر آوازه ی تـو بـود؟ 

چگونـه می توانـی در چشـم های مـادری بنگـری کـه بـه دلخوشـیِ 

دسـت های شکسـت ناپذیـر تـو، آسـوده سر بـر بالین می گذاشـت؟

پـاک یزدانـا! یـاری ات را از مـن دریـغ مکـن کـه اگـر سرداری 

تورانـی شکسـتم دهـد تـا ابـد در برابـر هـزاران چشـم سرافکنـده 

خواهـم شـد. شرمِ ایـن دسـت های ناتـوان را مپسـند کـه مردمـانِ 

سرزمینـی چشـم امیـد بـه آن هـا دوخته انـد.

گیـو پـا بـر تکه های شکسـته ی جـام می گـذارد و در برابر تهمن 

زانـو می زنـد: »بـه چـه می اندیشـی، ای بـزرگ! از چـه دل نگرانـی؟ 

مگـر تو همان رسـتمی نیسـتی کـه کوه ها را می شـکافت و رودهای 

پرخـروش را از جریـان بـاز می داشـت؟ بـد بـه دل راه مـده که فردا 

در همیـن میـدان پـوزه ی ایـن جوان گسـتاخ را به خـاک می مالی.«

رسـتم پیشـانی بـر مشـت می فشـارد: »از آغـاز نبایـد پـا در این 

راه می گذاشـتم. بایـد کاووس را تنهـا رهـا می کـردم. آن گونـه هـم 

در چشـم مردمـان ارج بیش تـری مـی یافتـم و هم آبرویـم در برابر 

سـپاه بربـاد نمی رفت.«

واژه هـای گیـو چـون بارانـی بهـاری بـر دل رسـتم می نشـیند و 

آتـش درونـش را فرو می نشـاند: »اگـر تو نبودی، از لشـکر ایران نیز 

نشـانی برجـا نمانـده بـود. کـه آن سرداری کـه مـن دیـدم، اهریمـن 

در دلـش لانـه داشـت و چـون اژدهـای مـاردوش چشـم هایش پر از 

آتـش خشـم بـود. بـا نیـزه اش چندیـن سراپـرده را بر خاک نشـاند و 

چـون تـوس نزدیـک آمـد، کلاهخـودش را بر زمیـن زد.«
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رسـتم سر بـالا مـی آورد.  آرام تـر شـده امـا هنـوز انـدوه چـون 

پرنـده ای سـیاه در نگاهش زندانی اسـت: »و توس کـه دید در برابر 

او حتـی کلاهـش را هـم نمی توانـد بـر سر نـگاه دارد، سراسـیمه بـه 

دنبـال مـن آمد.«

را  او  کاووس  »نـه،  می کنـد:  پچپچـه  پهلـوان  گـوش  در  گیـو 

فرسـتاد کـه زلزلـه ای در جانـش افتـاده بـود و چـون بیدِ توفـان زده 

می لرزیـد.« خویـش  بـر 

پرنـده ی سـیاه از نـگاه رسـتم پـر می گیـرد و دورتـر بـر نشـانِ 

زریـن سراپرده ی کاووس می نشـیند. گیو شـانه های افتـاده ی پهلوان 

را می فشـارد: »تـو برایـم هنـوز هـمان تهمتنـی، رسـتم! و مـن از 

همیـن امـروز غریـو پیـروزی سـپاهیان را می شـنوم.«

رسـتم رو سـوی سراپـرده ی کاووس می کنـد. سرداران به دنبالش 

راه می افتنـد. پهلـوان نگهبانـان را کنـار می زنـد و در برابـر کاووس 

می ایسـتد. کاووس پیـش مـی رود، دسـت رسـتم را می گیـرد و او را 

در کنـار خویـش بـر تخت می نشـاند.

رسـتم به جـام زرینـی کـه کاووس بـه دسـتش می دهـد، خیـره 

می شـود: »جـز بـرادرم زواره، از همه بخواهید ما را تنهـا بگذارند.«

فـرود  سر  یـک  یـک  پهلوانـان  ایـران،  فرمانـروای  فرمـان  بـه 

می آورنـد و از سراپـرده بیـرون می رونـد. کاووس جـام پهلـوان را پر 

می کنـد: »شـنیدم کـه  آن جـوان تـو را در میـدان سـخت بـه سـتوه 

آورده و اینـک از حـال و روز رسـتمی که در برابـرم می بینـم، چنیـن 

بـر می آیـد کـه بایـد آن شـنیده های تلـخ را بـاور کنـم.«

- نخسـتین بـار بـود کـه نمی توانسـتم پهلوانـی را از زیـن بلنـد 

کنـم. گویـی بدنـی از پـولاد داشـت و پاهایـش در الـرز کـوه فـرو 

رفتـه بـود. شـاید هـم اهریمنِ چشـم هایش، دسـت هایـم را جادو 

کـرده بـود. نمی توانـم.
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کاووس شمشـیری گوهـر نشـان را بـر کمـر پهلـوان می بنـدد: 

»نخواسـتم نـزدم بیایی و از بزرگی دشـمن بگویی کـه هنوز همه ی 

سرداران و جنگجویـان ایـران، تـو را چـون نگیـن ایـن شمشـیر در 

میـان می گیرنـد. خواسـتم بیایـی تـا برایـت آرزوی پـروازی بنلد تـر 

و اوجـی دوبـاره کنـم. پـس، از ایـن شمشـیر کیانـی نیرو بگیـر و به 

یـاری کـردگار توانـا امیـدوار بـاش. نگذار خنجـر دیوِ هـراس درخت 

امیـدت را بـر انـدازد و تیشـه بـر ریشـه ی ایـن سرزمیـن زند.«

رستم سر فرود می آورد: »درود و بدرود.«

در راه، پهلوان پشـت صخره ای می ایسـتد. دستِ تنها همراهش 

را می کشـد و بـرادرش زواره را بـر زمیـن می نشـاند: »فـردا مـن و 

او دیگـر بـار در برابـر هـم می ایسـتیم. اگـر پیـروزِ ایـن میـدان من 

بـودم کـه شـامگاهان بـا هـم جشـنی با شـکوه برپـا می کنیـم و اگر 

نـه، همـه ی آن چـه را کـه اکنـون بـا تـو می گویم بـه یاد بسـپار...«

بـا گـوش می پوشـاند: »نگـو پهلـوان، کـه رسـتم  زواره دسـت 

شکسـت نمی شناسـد. نگـو پهلـوان، کـه گوشـی را کـه از مـرگِ تـو 

بشـنود، در خـاک خواهـم کـرد و دشـنه در چشـمی فرو می کنـم که 

بـه تماشـای برخـاک افتـادن تو بنشـیند. و نه تنها من و سـپاهیان، و 

نـه کـوه و دشـت، کـه آسـمان نیز خـواریِ تو را تـاب نمـی آورد و بر 

هـر کـس کـه بر تـو شمشـیر کشـد، بـاران سـنگ می بـارد.«

رسـتم سر بـرادر را بـر سـینه اش می گـذارد: »گـوش کن! بـه آواز 

مرغـی کـه در ایـن سـینه زندانی اسـت، خوب گوش کـن و اگر برای 

همیشـه این جسـم خسـته را تنها گذاشـت، بدان که همیشـه چون 

سـایه بـه دنبـال توسـت و خشـنودی اش بـه آرامشـی اسـت کـه تـو 

می کوشـی بـه ایـن سرزمین بـاز گردانی. هرگز کینه ی آنـان را در دل 

مپـروران و به جـای خونخواهـی و لشـکر کشـی بـه زابل بـاز گرد.«

رسـتم سر زواره را بـالا مـی آورد و دانه های اشـک را از چهره اش 
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پـاک می کنـد: »مـن خـود پـا در ایـن راه گذاشـتم و از سـفر ابـدی 

نیـز هراسـی نـدرام کـه اگـر زمانـش فـرا رسـیده باشـد، اسـب مرگ 

هـر کجـا کـه باشـم مرا مـی یابد و سـوارش را بـا خود می بـرد. پس، 

از مرگـم اندوهگیـن مشـو که هرگـز در برابر گردن کشـان سر فرود 

نیـاوردم و جـز در راه آزادی و خشـنودی مردمـان گام بر نداشـتم.«

- کاش مـی مُـردم و از زبـان تـو چنیـن سـخنانی نمی شـنیدم. که 

تـو نـه تنها برادرم، که پایِ رفن و دسـتِ رسـیدن و پـرِ پروازم بودی 

بی تـو چـون ایـن صخره سـخت و خاموش خواهم شـد.

رسـتم بـرادر را در آغـوش می کشـد تـا اشـک پهلـوان را نبینـد: 

»بـه رودابـه بگـو: زاری مکـن و روی مخـراش کـه مردمان تـا جهان 

برپاسـت از فرزنـدت بـه نیکـی یـاد خواهنـد کرد.«

 



هومـان نیزه در دسـت سـهراب می گـذارد و بارمـان زره خود را 

بـر تـن پهلوان می کند. سـهراب نیزه بـالا می برد: »کاش می دانسـتم 

کـه او کـه در برابـرم می ایسـتد، کیسـت! رسـتم اسـت یـا پهلـوان 

دیگر؟«

مـا،  بـزرگ  بـاد سرور  »پیـروز  فریـاد سر می دهنـد:  سـپاهیان 

سـهراب!«

هومان شـانه ی پهلوان را می فشـارد: »کاش رسـتم باشـد که اگر 

نیـزه ات ایـن بـار بـر سـینه ی او فرود آیـد، نامـت در دو سرزمین بر 

سر زبان هـا خواهـد افتاد.«

سـهراب آن چنـان لـب بـه دنـدان می گـزد کـه خـون از دهانـش 

جـاری می شـود. بارمـان آب در دسـت پهلـوان می ریـزد تـا چهـره 

بشـوید: »از چـه می ترسـی؟ بـه یـاد داشـته بـاش کـه تـو بـا همیـن 

دسـت ها گـرز بـر دسـت او کوبیـدی. از نـام رسـتم هراسـی بـه دل 

راه مـده کـه اگـر او هم در برابرت بایسـتد، از زخـم تیغت در امان 

ماند.« نخواهـد 

بریـده بـاد زبانـی کـه از مرگ رسـتم بگوید و خون بـاد دلی که 

شکسـت او را آرزو کنـد. امـا افسـوس کـه نمی توانـم تیـر خشـمم را 

بـر سر ایـن فرومایـگان ببـارم و از مهرم به رسـتم بگویـم که هر دو 

سر سـپرده ی افراسـیاب انـد و تشـنه ی خـون پـدر. پـس ای کـردگار 
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مهربـان! زودتـر از ایـن راز پـرده بردار کـه می ترسـم پهلوانی که به 

نـردش مـی روم و مهـرش ایـن چنیـن در دلم جـای گرفتـه کسـی جز 

رسـتم نباشـد و زبانـم لال، تیغـم تن پاکش را بخراشـد...

سـپاهیان سر بـر خـاک می گذارنـد و سـهراب دسـت نیـاز بـه 

سـوی آسـمان بلنـد می کنـد کـه جـز او همـرازی نمی یابـد. پـس بـه 

سـوی میـدان می تـازد و در بیابانـی خشـک و سـوزان بـه دنبال آب 

زندگانـی می گـردد.

و  نمی گـذارد  تنهایـش  دم  یـک  خورشـید  می تـازد.  و  می تـازد 

بی امـان تیر هایـی آتشـین بـر سرش می بـارد. سـهراب بـه روزهـای 

کودکـی می اندیشـد، یـادِ آن روزهای خوش در آن آفتاب توان فرسـا 

چـون سـایه سـارِ درختی اسـت سـبز و پرشـاخ و بـرگ؛ روزهایی که 

مـادرش تهمینـه از دلاوری هـای پـدر می گفـت، از داسـتان هفـت 

خـان و نـرد رسـتم بـا ارژنـگ دیـو. چشـم می بنـدد و می کوشـد تـا 

رسـتم را آن گونـه کـه مـادر در کودکی بر صفحه ی دلـش نقش زده 

بـود، پیـش چشـم آورد. شـگفت! کـه پـدرِ روزهـای کودکـی چـون 

همیـن پهلوانـی بـود کـه بـه نـردش می رفـت، بـه همیـن پیـل تنی 

و بلنـد بالایی.

سـهراب افسـار اسـب را می کشـد. رؤیـای خـوش راه را کوتـاه 

کـرده اسـت. گـرز و زره سردار ایـران زیر نور خورشـید می درخشـد. 

پهلـوان هنـوز غـرق در اندیشـه ی شـیرین روزهایی پرُ امید  اسـت. 

می خنـدد: »شـب چگونـه گذشـت پهلـوان؟ دلت آشـیانه ی جشـنی 

بـا شـکوه بـود یـا گورسـتان تـرس و  انـدوه؟ بی تـاب بـودی تـا فردا 

بـه نـردم آیـی یـا از جنگ بـازم داری؟«

نیـش  او را  بـه چهـره ی سـهراب می نگـرد و نوش خنـد  رسـتم 

خنـدی زشـت می پنـدارد: »شـاد بـودم و اندوهگیـن. شـاد چـون 

چـون  اندوهگیـن  و  می دیـدم  پیـش چشـم  را  امـروزت  شکسـت 

بگریـزی.« چنگـم  از  شـبانه  می ترسـیدم 
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سـهراب بلند تـر می خنـدد: »انـدوه چـرا تـرس بـرای چـه؟ که تو 

از ایـن نـرد باید برسـی، نـه از گریختنم.«

رسـتم شمشـیر می کشـد: »یـزدان را سـپاس کـه ترسـم بی دلیـل 

بـود. پـس زودتـر پیش بیا که سـپاهیانم بی تـابِ بازگشـت من اند و 

می خواهنـد زودتـر جشـنی در خور پیـروزی ام برپـا کنند.«

سـهراب دسـت بـه شمشـیر نمی بـرد: »جنـگ را از یـاد بـر. بیـا 

ایـن شمشـیر و آن گـرز را دور اندازیـم و پیـمان ببندیـم کـه هرگـز 

در برابـر هـم نایسـتیم که می ترسـم همان رسـتم دسـتان باشـی که 

مهـرش از کودکـی در دلم جـای گرفتـه اسـت.«

هیـچ  کـه  چـرا؟!  رسـتم  مهـر  می کنـد.  درنـگ  آنـی  رسـتم 

جنگجویـی مهـر دشـمن را هـر انـدازه هم که بلنـد آوازه باشـد، در 

دل نمی پـرورد. پهلـوان گـرد اسـب سـهراب می چرخـد و خـاک بـه 

هـوا می پاشـد. غبـار آن چنـان همـه جـا را گرفتـه که چشـم، چشـم 

را نمی بینـد. فریـاد رسـتم در دشـت می پیچـد: »تـو جوانـی و مـن 

کـودک نیسـتم کـه بـا چـرب زبانی هایـت خـام شـوم. چـه شـد کـه 

دیـروز فریـاد جنگـت در همیـن میـدان بـه آسـمان می رسـید؟ چـه 

شـد کـه دیـروز اندیشـه ای جـز مـرگ سرداران ایران در سر نداشـتی 

و امـروز از مهـرِ رسـتم می گویـی؟ زود بـاش کـه اگر دیرتر شمشـیر 

کشـی، توفـان خشـمم بـرای همیشـه شـمع وجـودت را خامـوش 

خواهـد کـرد!«

سـهراب خشـمگین شمشـیر می کشـد کـه گفتـار زهرآلود رسـتم 

کنـار  »می خواسـتم  اسـت:  رفتـه  فـرو  دلـش  در  خنجـری  چـون 

نزدیکانـت و در بسـر بیـماری چشـم از دنیـا برگیـری؛ امـا اگر خود 

می خواهـی در دشـت نـرد و بـه دسـت دشـمنت از پـای درآیـی، 

آمـاده ی مـرگ شـو که بایـد تا دیر نشـده تو را به آرزویت برسـانم«

دو سـوار به سـوی هـم می تازند. شمشـیر ها بر هـم می خورند. 
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زمین از سـمِ اسـب ها به سـتوه می آید و کوه از نعره ی پهلوانان بر 

خویـش می لـرزد. زره هـا چـاک چـاک می شـوند و اسـب ها از نفس 

افتـاده بـر خـاک می غلتنـد. دو جنگجـو از اسـب پاییـن می جهنـد. 

خنجـر می کشـند، در هـم می آویزنـد و بـر تـن هم زخـم می زنند.

در آسـمان نیـز جنگـی بـزرگ برپاسـت. ابر هـای سـیاه در هـم 

فـرو می رونـد. غرشـی پـی در پـی و سـپس برقـی از دل شکسـته ی 

آسـمان می جهد و دانه های درشـت باران بر سر و روی دو سـپهدار 

می بـارد.

بـوی خـون و خـاک در هم می آمیزد. رسـتم خنجر بـالا می آورد 

و فریـاد می زنـد: »بیچـاره مـادرت کـه چـون فـردا از مرگـت آگاه 

شـود، چـون ایـن آسـمان، سـیاه می پوشـد و فریـاد از دل پـر درد بر 

می آورد.«

سـهراب چون شـیری زخمی نعره می کشد و رسـتم را از زمین بر 

می کنَـد و بـر خـاک می کوبـد: »نـه، دیگـر بـا خیالی آسـوده خونت 

کـه می ترسـیدم  رستمی نیسـتی  آن  تـو  کـه  زمیـن می ریـزم  بـر  را 

خنجرم سـینه اش را بشـکافد.«

سـهراب خنجـر بـر گـردن رسـتم می گـذارد و می خواهـد لبـه ی 

تیـزش را فـرود آورد. تـرس در چشـم های رسـتم مـی دود. دسـت 

سـهراب را چنـگ می زنـد: »دسـت نگـه دار، جـوان!«

- بگـو کـه رسـتم نیسـتی کـه او هرگز بر خـاک نمی افتـد و ترس 

در چشـم هایش لانـه نمی کنـد.

- رسـتم هرگـز بـر خـاک نمی افتـد و تـرس در چشـم هایش لانـه 

نمی کنـد.

سـهراب چشـم در چشـم رسـتم می دوزد: »نه تو رسـتم نیسـتی 

کـه مـن تـرس را در چشـم هایت می بینم.«

دانه هـای بـاران بـر چهـره ی رسـتم می نشـیند: »کاش او را در 
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جنـگ بـا دیو سـپید دیـده بـودی!«

سهراب رو سوی آسمان می کند: »کاش دیده بودم!«

رستم چشم می بندد: »اگر دیده بودی...«

آذرخشـی دیگـر. سـهراب سر تـکان می دهـد کـه رعـد رؤیایـش 

را بر هـم زده اسـت. پـس دیگـر بـار خنجـر را در دسـت می فشـارد: 

»شـاید تـو دلخوشـی کـه تـا سرم را با گفتـاری بیهوده گـرم می کنی، 

سـپاهیانت بـه فریـادت رسـند و تـو ر ا از مـرگ برهانند. امـا نه، به 

هیـچ کـس امیـد مدار کـه همه در اندیشـه ی جـانِ خویشـند، نه از 

بنـد رهانـدنِ تو.«

هراسـی  هـم  صدایـش  در  دیگـر  نمی کنـد.  بـاز  چشـم  رسـتم 

نیسـت: »اگـر می خواهـی خونـم را بریـز امـا پیـش از آن بـدان کـه 

اگـر چنیـن کنـی در سراسر ایـران زمیـن نامی ننگیـن از خـود بـر جا 

می گـذاری. در آییـنِ مـا اگـر پهلوانـی یـک بـار پشـت دشـمن را بر 

خـاک زنـد، بایـد از خونـش در گـذرد و دیگر بـار خـود را در میدان 

بیازمایـد. پـس اگـر دوبـاره بتوانـد او را  از پای درآورد، پیداسـت که 

او پیـروزِ میدان اسـت.«

سـهراب بـه آسـمان می نگـرد کـه ابرهایـش ایـن بـار جامـه ای 

ارغوانـی بـر تـن کرده انـد: »امـروز هـم گذشـت. فـردا در همیـن 

میـدان در برابـرت می ایسـتم کـه می دانـم اگـر هـزاران بـار هـم به 

نـردم آیـی، بازنـده ی ایـن میـدان تویـی. پـس بگـذار نـام مـن بلند  

آوازه تـر شـود و نـام تـو پسـت تر کـه هرچـه بیش تـر پشـتت را بـه 

خـاک رسـانم، در نـگاهِ مردمانـت سرافکنده تـر خواهـی شـد.«

سهراب بر می خیزد و می رود، بی آن که به پشت سر بنگرد.

رسـتم نـه پـای رفـن دارد و نـه مانـدن. می خواهد زمیـن دهان 

بـاز کنـد و او را در کام کشـد تـا هیـچ کـس از شکسـتِ او بـا خـر 

نشـود و افتادگـی اش را نبینـد. تـا همه بـاز به نامش سـوگند خورند 
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و هم چنـان ایـمان داشـته باشـند کـه رسـتم هرگـز، هرگـز بـر خـاک 

نمی افتـد!

 



همـه  ایـن  از  نرسـیدن؛  و  دویـدن  همـه  ایـن  از  خسـته ام 

جسـت و جوی بیهـوده. دسـتی بـر لـب پرتـگاه بـه دنبـال ریسـمان 

نجـات می گـردد امـا تنهـا هـوا را چنـگ می زنـد و هیـچ نمی یابـد. 

تنهـا مانـده ام. نـه کسـی دسـت یـاری به سـویم بلنـد می کنـد و نه 

فریادرسـی سراغـم را می گیـرد. رشـته ی امیـدم پـاره می شـود و کاخ 

می ریـزد. فـرو  آرزوهایـم 

سـهراب بی هـدف در دشـت می تـازد و دوبـاره و چنـد بـاره به 

بخـت خویـش دشـنام می گویـد و از رسـمِ بـد زمانـه می نالـد که از 

روزگارِ کـج رفتـار سـخت بـه تنگ آمده اسـت.

- سردار! این جا چه می کنی؟! همه چشم به راهت بودیم.

سـهراب افسـار اسـب را می کشـد و هومـان را می بینـد کـه از 

دور دسـت تـکان می دهـد و بـه سـویش می تـازد.

- گفتـم مبـادا تیـرش آلـوده بـه زهـر باشـد و در راه نقـشِ بـر 

زمینـت کنـد.

از  ولـی  مـن  »تـرسِ  می نشـیند:  سـهراب  لـب  بـر  زهرخنـدی 

دوسـتان اسـت کـه دشـمن در برابر چشـمم تیر در کـمان می گذارد 

و دوسـت خنجـر از پشـت می زنـد.«

کرکسـی در آسـمان می چرخـد و جیـغ می کشـد. هومـان چشـم 

تنـگ می کنـد: »ایـن بار چگونه خـود را از بندت رهانـد؟ تاریکی را 





رستم و سهراب

61

بهانـه کـرد یا تشـنگی ها را؟«

- می خواسـت خود را بار دیگر در میدان بیازماید. نمی توانسـت 

باور کند که جوانی به آسـانی پشـتش را به خاک برسـاند.

- بـاز خـام شـدی و گذاشـتی پلنگـی که بـه دام انداختـه بودی، 

از چنگـت بگریـزد؟ ایـن قـدر بـه بخـت خویـش امیـدوار نباشـد. 

اگـر فـردا دشـمن بـر سـینه ات نشـیند، لحظـه ای در فـرود آوردن 

شمشـیرش درنـگ نخواهـد کـرد.

سـهراب چشـم بـه آسـمان مـی دوزد. کـمان می کشـد و تیـر رها 

می کنـد. کرکـس بـر خـاک می افتـد و بـال و پـر می زنـد. پهلـوان 

تیـر را از پایـش بیـرون می کشـد: »می توانسـتم بـا همیـن تیـر او 

را چنـان بـه خـاک دوزم کـه بـرای همیشـه آواز شـومش را از یـاد 

بـرد. امـا پایـش را نشـانه گرفتـم تـا هـم او زنـده بمانـد و هـم تـو 

بـه ایـن چشـم ها و دسـت ها ایـمان بیـاوری. در میـدان هـم چنـان 

می جنگـم کـه دشـمنم بـه ناتوانـی خویـش پـی بـرد، نه آن کـه خود 

را بیازمایـم.«

سـهراب می تـازد و هومـان را پشـت سر می گـذارد. می خواهـد 

تـا فـردا نـه سرداری را ببینـد و نـه سـپاهیانش را که در چشـم همه 

نیرنـگ می بینـد و در واژه های شـان دروغ مـی یابـد. پـس می تـازد؛ 

کـه  نمی گـذارد  بر هـم  چشـم  دم  سـپیده  تـا  و  دورتـر  و  دور  تـا 

خواب هایـش پریشـان تر از بیـداری اسـت.

***

شـب چـون یلـدا بلنـد  اسـت و خورشـید شـتابی بـرای برآمـدن 

نـدارد. سـهراب زره می پوشـد و به سـوی میدان می تـازد و همان جا 

چشـم بـه راه خورشـید مـی مانـد. رسـتم نیز گویـی از درازای شـب 

بـه تنـگ آمـده اسـت کـه در گـرگ و میـشِ هـوا پیـش می آیـد و 

در برابـر سـهراب می ایسـتد. دیگـر نـه سـخنی آغـاز می شـود و نـه 
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گفـت و شـنیدی. دو پهلـوان به سـوی هـم می تازند و خـاک به هوا 

می نشـینند  خـاک  در  تیر هـا  و  می شـکنند  شمشـیر ها  می پاشـند. 

و بـاز اسـب ها لـب تشـنه و نفـس بریـده سواران شـان را تنهـا رهـا 

ایـن  نـه  آغـاز می شـود.  تـن  بـه  تـن  نـردی  بـار  می کننـد. دیگـر 

می توانـد آن یکـی را از جـا بـر کَنـد و نـه آن می توانـد ایـن یکـی را 

از پـای در آورد. عـرق از سر و روی شـان می چکـد و فریادشـان در 

کـوه طنیـن می انـدازد.

ناگهـان رسـتم پـروردگار را به نـام می خواند و یک باره سـهراب 

را از جـا می کنـد و بـر زمیـن می کوبـد. پـس بی درنـگ بـر سـینه ی 

او می نشـیند و خنجـر بـر می کشـد. و سـهراب هنـوز سر در گـم 

اسـت و در شـگفت کـه فریـادش دل آسـمان را مـی درد. دسـت بـه 

پهلویـش می بـرد. گرمـای خـون را حس می کنـد. درد سـینه اش را به 

آتـش می کشـد: »ننـگ بـر ایـن روزگار و نفریـن بـر ایـن سرنوشـت 

کـه تـا دم مـرگ مـرا بـه دنبـال دریای پر خروشـی کشـاند کـه همه 

سراب بـود.«

رسـتم مـوی از چهـره ی سـهراب کنار می زنـد: »به روزگار ناسـزا 

مگـو کـه تـو دامـی را کـه مـرگ در این میـدان برایـت گسـرده بود، 

دیـدی و بـا پـای خود بـه سـویش دویدی.«

سـهراب دندان بر هم می فشـارد و فریادش را در سـینه زندانی 

می کنـد: »شـاید گنـاه از مـادرم بـود کـه از کودکی آتش مهـر پدر را 

در دلم برافروخـت... اگـر بـه دنبالـش بـه ایران نمی آمـدم، سرانجامم 

چنیـن نبـود امـا تـو هـم بـدان کـه از شـعله های خشـم او در امان 

نمی مانـی. کـه اگـر چـون ایـن خـون در زمیـن فـرو روی و یـا چـون 

آن پرنـده بـه آسـمان پنـاه بـری، باز پدرم رسـتم تـو را می یابـد و به 

می رساند.« سـزایت 

زمـان می ایسـتد و زمیـن پیـش چشـم رسـتم سـیاه می شـود. نه 

می شـنود و نـه می بینـد. نفـس راه بـر گلویـش می بنـدد و آسـمان 
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بـر سرش سـنگینی می کنـد. نعـره می زند: »از رسـتم چـه می دانی و 

چـه نشـانی داری؟ کاش نـام ننگینـش از دفر روزگار پاک می شـد و 

امـروز را بـه چشـم نمی دیـد کـه او همین رسـوای درمانده ای اسـت 

کـه در برابـرت به خاک نشسـته.«

هایـش،  گیسـوانش، چشـم  اوسـت؟  ایـن  راسـتی  بـه  رسـتم؟! 

را  پهلویـم  کـه  اوسـت  دسـت  ایـن  هایـش؟  دسـت  بازوانـش، 

دریـد؟ مـادرم تهمینـه، کجایـی، بیـا ببیـن نشـانی ها هـمان اسـت 

کـه می گفتـی؟ هـمان کـه می گفتـی در آیینـه ی چشـمش خـود را 

پیـدا می کنـم و در گرمـای آغوشـش مهـر گمشـده ی پـدر را؟ نـه، 

چشـم هایت را ببنـد مـادر تـا روزی چنیـن سـیاه را نبینـی و دسـت 

بـر گوش هایـت بگـذار تـا سرگذشـتی چنیـن تلـخ را نشـنوی. هرگز! 

کـه مـن بیـش از خـود بـر تـو دل می سـوزانم...

سـهراب چشـم بـاز می کنـد و دیگـر بار بـه چشـم های در خون 

نشسـته ی پـدر می نگـرد: »بنـد از جوشـنم بـاز کـن تا نشـانت را بر 

بازویـم ببینی.«

دسـت های رسـتم می لرزنـد. جوشـن را بـاز می کنـد و مُهـره را 

بـر بـازوی پـر می بیند؛ هـمان مهره ای کـه روزی بـه تهمینه گفت 

اگـر فرزنـد پـر برایـش آورد، آن را بـر بازویـش ببنـدد تـا هرگز یاد 

پـدر را از خـود دور نکند.

بـر  پارچـه ای سـیاه  و آسـمان  زمیـن جامـه ای سرخ می پوشـد 

سر می کشـد. رسـتم زره بـر تـن مـی درد و اشـک از دیـده می بـارد: 

»نفریـن بـر تـو ای دسـت گناهـکار کـه خـون فرزنـدم را بـر زمیـن 

ریختـی! کـور شـو ای چشـم ناسـپاس کـه در فرزنـدم نگریسـتی و 

سـهرابم را نشـناختی! آتـش در تـو افتد ای دل که مهـر پرم نیز تو 

را از کیـن و دشـمنی بـاز نداشـت. خـون گریـه کـن ای چشـم و در 

آتش پشـیمانی بسـوز ای دل که سزاوار شـکنجه ای بی رحمانه تری.«
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سـهراب به سـختی دسـت بالا مـی آورد و بر لب پـدر می گذارد. 

رسـتم بوسـه بـر انگشـت های خـون آلـود فرزنـد می زنـد. لب هـای 

چـاک چـاک سـهراب می لرزنـد: »به این دسـت و چشـم ناسـزا مگو 

کـه نمی دانـی چـه روز هـا را در آرزوی دیدن شـان شـمردم و چـه 

شـب ها خـواب لحظـه ی دیدار شـان را دیـدم. گنـاه از مـن بـود کـه 

زودتـر از ایـن راز پرده برنداشـتم.«

رسـتم سِر فرزنـد را بـر زانویـش می گـذارد: »تـو بار هـا نامـم را 

پرسـیدی و بارهـا مـرا از جنـگ بازداشـتی، نـه، خـودت را سرزنـش 

مکـن که می توانسـتی با خنجرت سـینه ام را بشـکافی امـا باز مهرت 

تـو را از نـرد بازداشـت. امـا کاش تـو زودتر سـینه ام را می شـکافتی 

کـه بازنـده ی ایـن میـدان منم و از این پـس هر روز هـزار بار مرگم 

را آرزو خواهـم کرد.«

سـهراب هیاهویـی می شـنود. صـدای پای اسـب ها کـه می تازند 

»بازنـده ی  را چنـگ می زنـد:  پـدر  بـازوی  نزدیک تـر می شـوند.  و 

مـار در هـر لانـه ای  کـه چـون  اسـت  نیرنـگ  و  ناراسـتی  میـدان 

آشـیانه کنـد، زهـرش را می ریـزد و آشـنا و بیگانـه نمی شناسـد. امـا 

مـن بـه مـرگ خویـش خشـنودم کـه اگـر دیـروز دسـتم بـه خـون 

رسـتم آلـوده شـده بـود، هرگز خـود ر ا نمی بخشـیدم تو هـم نگذار 

بـازیِ سرنوشـت پشـتت را خـم کنـد که  دشـمنان بسـیار مان در دو 

سرزمیـن آرزویـی جـز ایـن ندارنـد.«

رسـتم سر می پرخانـد و گـوش تیـز می کنـد: »سـپاه ایران اسـت 

یا تـوران؟«

پـس از مـن بـا تورانیـان بـه نیکـی رفتـار کـن کـه آن هـا   -

بـه خواسـت مـن پـا در ایـن راه گذاشـتند و از سـپاهیان بخـواه که 

بـه سرزمین شـان بـاز گردنـد. پیـش از  آن هـم هجیـر را کـه اسـیری 

ایرانـی اسـت، آزاد کـن. شـاید اگـر آن روز نامـت را از مـن پنهـان 

نمی کـرد، روزگارم امـروز چنیـن نبـود... امـا نـه، گناهـی بـر گـردن 
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او نیسـت کـه گویـی سرنوشـت از پیـش پایانـی تلـخ بـر داسـتان 

زندگـی ام نوشـته بـود.«

گفتـار سـهراب ناتمـام مـی مانـد. پهلوان چشـم بر هـم می گذارد 

و از هـوش مـی رود کـه دیگـر دردی چنین جانگاه را تـاب نمی آورد.

پرده ای سیاه پدر و پر را از هم دور می کند.

 



رسـتم بـر رخش می نشـیند و می تـازد. سـپاهیان پرچـم پیروزی 

فریـادِ شـادی  را می بیننـد،  پهلـوان  دور  از  و چـون  برافراشـته اند 

سر می دهنـد. رسـتم از رخـش پاییـن می جهـد: »دیگـر در پـیِ رزم 

بـا تورانیـان مباشـید. پیکـی بـه سـوی هومـان و بارمـان بفرسـتید و 

بگوییـد بـی سردار بـه تـوران بـاز گردند.«

رسـتم زانـو می زنـد: گیـو پیش مـی دود: »چـرا چنین پریشـانی؟ 

رسـتم، چه پیـش آمده؟«

خـورده  فـرو  بغـض  و  می گـذارد  خـاک  بـر  پیشـانی  رسـتم 

را می شـکند: »سـپهدار تـوران پـرم بـود و خنجـرِ مـن ندانسـته 

دریـد.« را  پهلویـش 

تهمـن چـون شـیری تیـر در پشـت، نعـره می زنـد. پـس خنجـر 

می کشـد و بـر گلـوی خویـش می گـذارد: »تنهـا مـرگ سـزاوار ایـن 

پـدر سـنگدل اسـت؛ هرچنـد که خون سُرخـم هم سـیاهیِ این ننگ 

نمی شـوید.« را 

زواره خنجـر از دسـت رسـتم می کشـد: »بـرادر! از مـرگ تو چه 

بهـره بـه فرزنـدت می رسـد؟ به جـای افسـوس و دریـغ و اندیشـه ی 

مـرگ خویـش، بـه چـاره بیاندیـش. نوشـداروی کیـکاووس را بـه یاد 

نداری؟«

گیـو شـادمان رسـتم را در آغوش می کشـد: »مرهمـی بهر از آن 
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در جهـان نخواهی یافت.«

بـر  نوشـدارو  »بـا  می نشـیند:  اسـب  بـر  سراسـیمه  گـودرز 

» می گـردم.

پهلوان می تازد و رستم دیگر بار به بالین فرزند می رود.

چشـمانت را بـاز کـن. سـهراب تـاب بیـاور، تنهـا کمی دیگـر! 

بلنـد  کاخ  و  می دهیـم  شکسـت  را  مـرگ  مـا  می رسـد.  نوشـدارو 

آرزوهای مـان را در کنـار هـم می سـازیم: تو، من و مـادرت تهمینه. 

روزهایی روشـن و آفتابی در راهند. ببین: تو بر اسـب نشسـته ای و 

در کنـار مـن می تـازی. بـه زابل می رویـم. پدرم زال و مـادرم رودابه 

تـو را در آغـوش می کشـند. بـا مـرگ بجنـگ و دل آن هـا را شـاد 

کـن. تـو پیـروز می شـوی. تـو پـوزه ی دیـو پلیـدِ ناکامـی را بـه خاک 

مـی مالـی. سـهراب! بگـو کـه نمی گـذاری دل دشـمنان شـاد شـود؛ 

بگـو کـه دوبـاره چـراغ این دلِ سـیاه و ماتـم زده را روشـن می کنی. 

چشـم هایت را بـاز کـن، پـرکِ غریـب و خونیـن دل!

رسـتم می نالـد و مـی زارد و سر بـر سـینه ی فرزنـد می گـذارد. 

سـهراب چشـم بـاز نمی کنـد اما قلبـش هنـوز آرام در سـینه می تپد.

گیـو بـه سـوی رسـتم مـی دود و فریـاد می زنـد: »شـب تیـره ی 

ناامیـدی بـه پایـان رسـید. ایـن گـودرز اسـت کـه می تـازد و نزدیک 

در  فرزنـدت  زخـم  مرهـم  کـه  بی تابی مکـن  دیگـر  می شـود. 

اوسـت.« دسـت های 

رسـتم جانـی دوبـاره می گیرد. پاهایش بر بال بـاد پرواز می کنند 

و او را به گودرز می رسـانند: »زودتر! نوشدارو کجاست؟«

گـودرز از اسـب پاییـن می جهـد. سر بـه زیـر انداختـه. رسـتم 

فریـاد می زنـد: »کجاسـت نوشـدارو؟ فرزنـدم در دام مرگ دسـت و 

پـا می زنـد و تـو خامـوش ایسـتاده ای؟«

گـودرز افسـار اسـب را می کشـد: »کاووس پسـت تر از آنیسـت 
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کـه گـمان می کـردم. می ترسـید بـه پشـت گرمی فرزنـدت روزی از 

فرمانـش سرپیچـی کنـی یـا در برابـرش بایسـتی. گفـت دیگـر به تو 

نیـازی نیسـت کـه با مرگِ سـهراب، توران نیز اندیشـه ی لشکرکشـی 

بـه خـاک ایـران را برای همیشـه از یـاد خواهـد برد.«

رسـتم بـه چهـره ی رنـگ پریده ی سـهراب خیـره می شـود. دیگر 

نـه اشـک از دیـده می بـارد و نه فریادِ خشـم به آسـمان می رسـاند؛ 

کـه نـه اشـک و نـه فریـاد، مرهـمِ درد بی پایانـش نیسـت: »خـود 

نـزد آن سـنگدل مـی روم، در برابـرش زانـو می زنـم و برای نخسـتین 

بـار دسـت نیـاز بـه سـویش دراز می کنـم. شـاید بـه یـاد روزهایـی 

بیفتـد کـه او را از آتـش دشـمن رهانـدم و بـر ایـن پـدر بی پنـاه دل 

بسوزاند.«

پهلوان پیشانی سهراب را می بوسد و بر اسب می نشیند.

راه رستم را می برد، تا دورد و دورتر

 سهراب تنهاست.

پرده ی سـیاه ناگهان از برابر چشـمش کنار می رود و در برابرش 

نمایشـی از گذشـته برپـا می شـود. کتـاب سرنوشـت بـرگ بـرگ رنگ 

می گیـرد و او را بـا خـود می بـرد: جنـگ، هجیـر، آتـش و دود، دژ 

سـپید، ژنـده رزم، گردآفرید...

چـون کبوتـری آزاد و سـبک بـال کـه از قفسـی تنـگ و تاریـک 

رهـا شـده باشـد، بـال و پـر می زنـد. از خـودش جدا می شـود و اوج 

می گیـرد. دیگـر نـه خسـته اسـت و نـه درد می کشـد. اینـک کـه به 

مـرگ نزدیـک اسـت، تنهـا کمی دلتنـگ اسـت؛ دلتنـگ نـوازش مادر 

و آغـوش پدر... 

از دور می بینـد: رسـتم می تـازد و سـواری در پـی اش. سـوار راه 

بـر رسـتم می بنـدد و چیـزی می گوید که سـهراب نمی شـنود. پهلوان 

زانـو بـر خـاک می زند.
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سـهراب دور می شـود. دیگـر نـه در بنـد خواهـش دل اسـت و 

نـه زندانـیِ آرزوهایـی از جنـس خـاک. تنها نگران اسـت؛ نگـران آهِ 

سـینه سـوز پـدر و چشـمِ بـه در دوختـه ی مادر.

به راه می نگرد. نه می ایستد و نه باز می گردد...

امـا نـه، روزهایـی آفتابـی در راهنـد. مـن بـر اسـب نشسـته ام و 

شـانه بـه شـانه ی پـدر می تـازم. زال و رودابـه از درون مـه بیـرون 

می آینـد. نـه، پـدر! نگـذار ایـن انـدوه پشـتت را خـم کنـد. چشـمِ 

امیـد بـه روزی بـدوز کـه آغوش بر هـم می گشـاییم. و آن روز دیگر 

نـه از کینـه و بدبینـی و نیرنـگ نشـانی خواهـد بـود و نـه از جنگ 

و آتـش و خـون؛ نـه سری در اندیشـه ی زیـاده خواهـی اسـت و نـه 

دلـی در هـوس زر و جـاه.

نـه، پـدر! اندوهگیـن مبـاش کـه آن روز در راه اسـت. روز نـو 

شـدن و زادنـی دوبـاره. و آن روز مـن بـاز صـدای تـو را خواهـم 

شـنید، صدایـی گـرم و پـر شـور کـه در گوشـم زمزمـه می کنـد: »مـا 

کاخ بلنـد آرزوهایـمان را در کنـار هـم می سـازیم.«
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سـیاوش بـه لب هـای کاووس می نگـرد کـه می جنبنـد؛ سـیاوش 

چـرخ  سرش  در  هنـوز  سـودابه  اندیشـه ی  نمی شـنود.  هیـچ  ولـی 

آرام می گیرنـد.  کاووس  لب هـای  را می لرزانـد.  پشـتش  و  می زنـد 

سـیاوش کمی بالاتـر، چشـم های کاووس را می بینـد کـه بـه دنبـال 

پاسـخند. سـیاوش امـا هیـچ نمی گویـد.

چـه می خواهـی بدانـی؟ چه می خواهی بشـنوی؟ کـه همسرت، 

دلـدارت، آرام جانـت در آرزوی مرگـت شـب ها را روز می کنـد؟ کـه 

سـودابه، همـسر تـو و نامـادری پسرت سـیاوش، اهریمنی اسـت که 

می خواسـت مـن نیـز دل بـه او ببـازم. و بـا ایـن شمشـیر خونـت را 

بریـزم و به جـای تـو بـر تخـت نشـینم؟ و اکنـون چـون می بینـد که 

نمی توانـد مـرا بـا خـود همداسـتان کنـد و بـه گنـاه وادارد، دروغ 

می بافـد؟ می خواهـی برایـت از وسوسـه های گنـاه آلـود سـودابه 

بگویـم و هوس هـای شـومش کـه چـون راه به جایـی نـرُد، جانش را 

بـه آتـش کشـید؟ نـه، شرم بر زبانـی که چنیـن گفتاری بـر آن جاری 

شـود. نـه، نخواهـم گفـت. که اگـر چه هرگز سـزاوار نامِ پـدر نبوده 

ای، چنیـن کیفـری هم شایسـته ات نیسـت.

کاش گذشـته ام راهـی بی بازگشـت نبـود تـا سـوار بـر جـاده ی 

دیـروز یـک نفس می تاختم و خـود را به دروازه هـای کاخِ کودکی ام 

می رسـاندم؛ کاخـی کـه رسـتم با دسـت هایی پـُر مهر برایم سـاخت 

و نگذاشـت آرزوی آغـوش گـرمِ پـدری دلسـوز را به گـور برم.
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بـه  را  را می لرزانـد و سـیاوش  فریـاد کاووس سـتون های کاخ 

روی  از  پارچـه  و  می خیـزد  بـر  تخـت  از  کاووس  مـی آورد.  خـود 

تشـتی زریـن کنـار می زنـد. دو نـوزادِ خـون آلـود در آغـوش هـم 

بـه خوابی ابـدی فـرو رفته انـد. سـیاوش چشـم می بنـدد و روی بـر 

می گردانـد. کاووس انگشـتش را چـون سر نیزه ای به سـوی سـیاوش 

نشـانه می گیـرد: »بـا تـو ام، بگو! چه بـر سر ایـن زن آوردی؟ چگونه 

توانسـتی روانـش را چنـان آزرده کنـی کـه فرزندانم را مـرده به دنیا 

آورد؟ هرگـز گـان نمی کـردم کـه روزی فرزنـدم چنیـن بیـدادی بـر 

پـدر روا دارد...«

سـیاوش دشـنام فـرو می خـورد کـه می دانـد نیرنگ بـازی چـون 

سـودابه سـزاوار خشـم او هـم نیسـت. دسـت هایش امـا می لرزنـد: 

»از بی مهـریِ تـو یـا تـرس از جـان خویـش بر نمی آشـوبم. ایـن گناه 

نابخشـودنیِ سـودابه اسـت کـه چـون توفانـی هولنـاک وجـودم را 

شـخم می زنـد.«

سـودابه خـود را بـر زمیـن می زنـد: »مـن دیگـر هیـچ نمی گویم. 

هنگامی کـه از فریاد هـای جگـر خـراش و آهِ سـینه سـوز کاری بـر 

نمی آیـد، چگونـه می تـوان بـه واژه هایـی ناتـوان دل خوش داشـت؟ 

تـو هـم سـخنم را بـاور مکـن. فرزنـدان مـرده ات را ببیـن و دسـت 

بـر دسـت بگـذار کـه سـزاوار ایـن فرجامـی. بایـد تـو را پیش تـر 

می شـناختم؛ آن هنگامی کـه دلـت از مـرگ فرزنـد رسـتم شـاد شـد. 

بایـد می دانسـتی کـه تـو نـه تنهـا همـسری سـنگدلی کـه از مهـرِ 

فرزنـد هـم بویـی نـرده ای.«

پـروردگارا، اهریمـن را از مـا دور کـن کـه در جامـه ی زنـی زیبا، 

هـوش از سِر ایـن شـاه سـبک مغـز برده اسـت. ببین چگونـه دل بر 

ایـن افسـونگر می سـوزاند و می گـذارد بـا جـادوی واژه هـا خامـش 

کنـد. سـودابه راسـت می گوید. کاووس هان شـاه سـیاه دلی اسـت 

کـه گذاشـت سـهراب، آن غنچـه ی نوشـکفته، در برابـر چشـم های 
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رسـتم پرپـر شـود؛ هـان بیدادگـری کـه بـا دریغ کـردن نـوش دارو، 

داغی سـینه سـوز بر دل پدری گذاشـت که برایش آن همه پیروزی 

و شـکوه بـه ارمغـان آورده بـود. و مـن هرگـز نفهمیـدم که رسـتم- 

ایـن پـدر دلسـوخته- چگونـه توانسـت از گنـاه کاووس بگـذرد و 

فرزنـدِ آن سـنگدل را چـون فرزنـد خویـش بپـرورد و بـه او راه و 

رسـم پهلوانـی بیامـوزد؟ و مـن هنـوز شرمسـارِ جوانمـردیِ اویـم که 

مـن، فرزنـد کشـنده ی پسرش بـودم و او سـال ها به جای تیرِ خشـم، 

بـر مـن، بـاران مهـر باریـد. و امـروز می دانـم کـه ایـن افسـونگر، 

مکافاتـی اسـت از سـوی کـردگارِ دادگر که هیچ سـتمی را بی پاسـخ 

نمی گـذارد. سـودابه چـون زهـری جـام هسـتیِ کاووس را لریـز از 

وجـود خویـش کـرده اسـت و او از همـه جـا بی خـر ایـن زهـر را 

جرعـه جرعـه می نوشـد.

از چشـم هایش می خوانـد: »سـخن  را  کاووس خشـمِ سـیاوش 

کـدام را بپذیـرم؟ کـه راسـت می گویـد و کـه دروغ می بافـد؟«

و روی بـر می گرداند: »از دانسـن چه سـود؟ بازنـده ی این بازی 

منـم. هر کـه راسـت گفتـه باشـد، از دروغ دیگـری پـرده برداشـته و 

بـاز دشـنه ی خیانـتِ یکی در سـینه ام فرو خواهـد رفت.«

بـه فرمـان کاووس، اخترشناسـان بـه کاخ می آینـد: »بـه سـتاره ی 

نـوزادانِ بخـت برگشـته بنگریـد و گـره از این راز بگشـایید.«

پاسـخ اخترشناسـان آسـان را بـر سر کاووس می کوبـد: »این دو 

کـودک مـرده از پـدر و مـادری دیگرند، نه از کیکاووس و سـودابه.«

سـودابه خشـمگین گردنبنـد چنـگ می زند و سـینه می خراشـد. 

سـنگفرش  بـر  سـیاه  مروارید هـای  و  می شـوند  پـاره  رشـته ها 

می غلتنـد: »همـه دروغ می گوینـد. همـه سرسـپرده ی سیاوشـند و 

دروغ می بافنـد. روزی بـه بی گناهـی ام پـی می بـری و از کـرده ات 

پشـیان می شـوی. روزی خواهـی دانسـت کـه فرزند پروریِ رسـتم 
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بی دلیـل نبـود. بـه خشـمی که از نـگاه فرزنـدت شـعله می کشـد، 

چشـم بـدوز. رسـتم پـسرت را زیـر بـال و پـر گرفـت و بـه او نـه 

را  پـدر  بـه  خیانـت  کـه  تیرانـدازی،  و  سـوارکاری  و  شمشـیر زنی 

آتـشِ  نشـاندن  فـرو  بـرای  ایـن  از  بهـتر  راهـی  چـه  و  آموخـت. 

رسـتم؟« کینخواهـی 

واژه هـای سـودابه چـون تیر هایی یکـی پس از دیگـری در تن و 

جان کاووس می نشـیند. شـاه درفش در مشـت می فشـارد.

سـپس بـزرگِ موبـدان پـا پیـش می گـذارد: »سرورم! همـسرت را 

بدنـام مکـن و بـه فرزنـدت سـیاوش هم خـرده مگیر که اگر راسـتِ 

هـر یـک را دروغ انـگاری، تا دنیا برپاسـت از آتش پشـیانی رهایی 

نخواهـی یافت.«

کاووس فریـاد می زنـد: »پنـدم مده، تنها بگو ریسـانی می یابی 

کـه بـرای رهایـی از ژرفای این چـاه تاریک بـه آن بیاوزیم یا نه؟«

- فرمـان بـده یکـی از این دو از آتش بگذرد. اگر راسـتگو باشـد 

و پـاک، آتـش بـه او گزنـدی نمی رسـاند. امـا سـوخن، سـزاوارِ کسـی 

اسـت کـه در برابـر فرمانـروای بزرگ این سرزمین رسـوا شـود.

کاووس به سیاوش چشم می دوزد و سیاوش به سودابه.

بیـا و تـا دیر تـر نشـده همـه ی ماجـرا را بگـو. بگـو در شبسـتان 

چـه داسـتان ها برایم سـاختی و چه نقشـه های پلیـدی در انداختی. 

مگـر تـو نبودی که می گفتـی می دانی چرا در هیچ کـدام از دختران 

درخششـی  مـن  کنـار  در  »آن هـا  می گفتـی:  نمی نگـرم.  شبسـتان 

ندارنـد؛ سـتارگانی انـد در پنـاه مـا.« می گفتـی: »سـیاوش! پیـان 

ببنـد بـا مـن بمانـی کـه سـوگند می خـورم جز تـو یـاری بـر نگزینم. 

پـدرت پیر اسـت و در پایان راه.« بگو سـودابه! بگـو چگونه مادران 

ایـن نـو گلُان بی گنـاه را فریفتـی و چگونه فرزندانش را در شـکمش 
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از بیـن بردی...

سـودابه سر بـر زمیـن می گـذارد و خشـمش را فریـاد می زنـد. 

سـیاوش چشـم از او بـر می گیـرد و پـا پیـش می گـذارد: »زندگـی 

در دوزخ را بـه جـان می خـرم کـه بـه دشـواریِ تـن دادن بـه ایـن 

بدگانـی نیسـت. بگـو آتـش برپا کنند پدر، که بهشـت مـن، آرامش 

توسـت.« جان 

 





بـزرگ  میدانـی  در  و  می رسـند  دیگـری  از  پـس  یکـی  شـتر ها 

بـار بـر زمیـن می گذارنـد. کوهـی از هیـزم برپـا می شـود. سـیاوش 

جامـه ای سراسر سـپید می پوشـد و سـوار بـر اسـب سـیاه خویـش 

پیـش می آید. گوشـه گوشـه پیـر و جـوان همهمه می کننـد. کاووس 

آن سـوتر بـر تختـی گوهرنشـان نشسـته اسـت. نـگاه سـیاوش اوج 

می گیـرد. سـودابه را بـر بـام می بینـد، در جامـه ای سرخ. زن و مـرد 

پیـش می دونـد و راه بـر سـیاوش می بندند. زنی جوان افسـار اسـب 

را می کشـد و خـود را در برابر سـیاوش به خاک می انـدازد. چهره ای 

رنـج کشـیده دارد و چشـانی بی فـروغ: »از همیـن راه بازگـرد و 

کیـکاووس  بـر سـواران  راه  مـا  بگریـز.  ایـن دیو سـیرتان  از چنـگ 

می بندیـم تـا تـو در امـان نـزد رسـتم باز گـردی. برو و بیهـوده خود 

را در آتـش بدخواهـیِ اهریمنـی چـون سـودابه مسـوزان. مـن زهر 

او را چشـیده ام؛ آن ناپـاک بـود کـه دارویـی در خوراکـم ریخـت و 

فرزندانـم را در دلم کشـت. آنـان فرزنـدان مـن بودند، نه سـودابه ی 

بدکـردار. تـو چهره هـای بی گنـاه فرزندانـم را دیـدی...«

سـیل اشـک چهره ی زن را می پوشـاند. پیری خمیده، چوبدسـت 

بـالا مـی آورد: »آتـش، می سـوزاند، چه خشـک و چه تر، چـه پاک و 

چـه گناهـکار را. کمی بیشـتر بیندیـش و بـا پـای خویـش به پیشـواز 

مـرگ مشـتاب! شـاید آن موبد هم سر سـپرده ی سـودابه ی روسـیاه 

باشـد. پند این زن دلسـوخته را بشـنو و خود را از این دام برهان.«
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اسـب سـیاه پیـش مـی رود. جوانـی سـپیدپوش دسـت سـیاوش 

را می کشـد، سر بلنـد می کنـد و لـب بـر گوشـش می گـذارد: »بـه 

دنبالـت خواهـم آمـد. چـون بـه آتش رسـیدی، از اسـب پاییـن بیا و 

مـن در چشـم بـر هـم زدنـی جـای تـو می نشـینم. هیچ چشـمی ما 

را نخواهـد دیـد و هیـچ کـس از ایـن راز باخـر نخواهد شـد. بگذار 

مـن به جـای تـو در آتـش بسـوزم و تـو از آن سـوی آتشـگاه بیـرون 

بیـا. هیـچ کـس نخواهـد دانسـت. بگـذار این جـانِ ناچیـز را فدایت 

کنـم کـه اگـر تو نیـز در آتشِ خشـم و نادانـیِ کاووس بسـوزی، تنها 

جوانـه ی امیـدِ ایـن مردمـان در دل شـان خواهد پوسـید.«

لبخنـدی تلـخ بـر لب سـیاوش می نشـیند. زمزمـه می کنـد: »نه، 

از مـن مخـواه راه ترسـویان را برگزینـم کـه اگـر چنیـن کنـم، هرگـز 

جانـم آرام نمی گیـرد و بـدان کـه اگـر می خواسـتم راه فریـب را در 

پیـش گیـرم، امـروز نه کاووس بدگان بود و نه سـودابه خشـمگین. 

امـا پشـیان نیسـتم کـه آرامـش جانـم، خـود بهشـتی اسـت که در 

دوزخ نیـز در امانـم مـی دارد.«

را  »مشـعل ها  می زنـد:  فریـاد  و  می بـرد  بـالا  درفـش  کاووس 

برافروزیـد و مردمـان را کنـار زنیـد کـه می ترسـم آشـوبِ درونم هر 

دم مـرا نقـشِ بـر زمیـن کنـد.«

ده هـا مشـعل، هیزم هـا را بـه آتـش می کشـند. باد در شـعله ها 

می دمـد. جـز صـدای شکسـن چوب هـای خشـک هیـچ آوایـی بـه 

گـوش نمی رسـد. سـیاوش در برابـر پـدر سر خـم می کنـد و به سـوی 

آتـش می تـازد. پاره هـای آتـش بـر خـاک می افتنـد. پهلـوان سر بـر 

یـال سـیاه اسـبش می گـذارد: »مـرا ببخـش کـه تـو را بـا سـختی ها 

و رنج هایـم همـراه می کنـم. مـرا ببخـش امـا در برابـر پـدری چنین 

بدگـان تنهـا آتـش می توانـد گـواهِ بی گناهـی مـن باشـد.«

سـیاوش سر بـه آسـان بلنـد می کنـد: »ای دادگـر! می دانـی که 

نـه هرگـز نگاهـی گنـاه آلـود بر کسـی دوختم و نـه زبان بـه دروغ 
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گشـودم. پـس ای بـزرگ! مـرا از آتـش خشـم ایـن بدنهـاد، سربلنـد 

بیـرون بیـاور تـا بی پناهانـی چـون مـن بداننـد کـه تـا تـو پشـتیبان 

و نگاهـدارِ جانـی، از هیـچ سـختی و رنجـی هراسـی نیسـت و اگـر 

 راهِ تـو را برگزیننـد، از هـر آتشـی- هـر انـدازه هولنـاک- در امـان 

می مانند.«

سـودابه از بـام فریاد می زند: »بسـوز ای گناهکار که سـزاواری! 

شرم بـر تـو که ننگِ ایـن آب و خاکی!«

چگونـه می توانـد زبـان بـه دشـنامِ کسـی بگشـاید کـه آن گونه 

از مهـرش سـخن می گفـت؟ چگونـه اسـت کـه دلباختـه ی دیـروز، 

امـروز مرگـم را آرزو می کنـد؟ مهـرِ دیـروزش را بـاور کنـم یـا کیـنِ 

امـروزش را؟ چگونـه در چشـم هایـم می نگـرد و از خویـش شرم 

نمی کنـد؟ چـون روز برایـم روشـن اسـت کـه سرانجـام در آتشـی که 

خـود برافروختـه اسـت، خواهـد سـوخت؛ دسـتش آلـوده بـه خـون 

بی گناهـان اسـت و دلـش مـردابِ هوسـی ناپـاک...

چشـم  سـیاوش  می کشـد.  شـعله  بیش تـر  لحظـه  هـر  آتـش 

تنفـس را می بنـدد و شـعله ها راهِ  می بنـدد و می تـازد. گرمـا راهِ 

پیـش رو را. نـام یـزدان را فریـاد می زنـد و نمی ایسـتد کـه ایسـتادن، 

سـوخن اسـت و یک سره خاکسـتر شـدن. اسـب نفس نفس می زند. 

سـیاوش می خروشـد: »پیـش بـرو. خـود را بـه آتـش بـزن و مـترس. 

بگـذار مردمـان بـا تماشـای پیروزی مـا، پیروزی راسـتکاری را جشـن 

گیرند.«

آسـان یـک سره آتـش اسـت و زمیـن آتـش. سـیاوش بـا آتـش 

یکی شـده اسـت که نه در راسـت و چپ و نه پشـت سر و رو به رو 

جـز شـعله های سر بـه فلـک کشـیده هیـچ نمی یابـد. اسـب سـیاه 

هـم چنـان می تـازد و آتـش را می شـکافد. چشـم هایش دو گـدازه ی 

سرخنـد و دهانـش پـر از دود. در برابـرش رنگ هـای سرخ و زرد و 

سـیاه در هـم می پیچنـد.
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نکنـد در ایـن آتـشِ بی پایـان راه گم کـرده ام؟ نکنـد در جادوی 

آن زشـتکار گرفتـار شـده ام و آن پیـر راسـت می گفـت کـه موبـد 

هـم سر سـپرده ی سـودابه اسـت... خامـوش شـوید ای شـعله های 

خشـمگین؛ راه بـر مـن بگشـایید و زودتـر بـه بی گناهـی ام گواهـی 

دهیـد. نگذاریـد اهریمـن شـا را نیز به بازی گیـرد و بدانید که من 

در ایـن آزمـون تنهـا نیسـتم و شـا کـه می خواهیـد مـرا بیازماییـد، 

خـود گرفتـارِ آزمونـی دشـوارترید. پـس اگـر مـرا بسـوزانید خواهـم 

دانسـت کـه نقـش خویـش را از یاد برده ایـد و خود را بـه اهریمن 

فریبـکار و وسوسـه هایش سـپرده ایـد.

سـیاوش می تـازد. رنگ هـای سرخ و زرد، نـوری سـبز را چـون 

نگیـن زمـرد در میـان می گیرنـد. نـور سـبز بیش تـر رنـگ می گیـرد. 

سـیاوش می اندیشـد کـه بـه جهانـی دیگـر پـا گذاشـته و آن نـور 

نشـانی از بهشـت دارد. آوای شـعله ها فرو می نشـینند و هیاهویی 

تـازه اوج می گیـرد. پهلـوان نمی توانـد آن چه را که با چشـم می بیند، 

بـاور کنـد. فریـاد می زنـد: »همـراه من! پیروز شـدیم. شـاد باش که 

آتـش بـه بی گناهـی مـا گواهـی داد.«

بـا  کاووس  می افتـد.  خـاک  بـر  افتـاده  نفـس  از  سـیاهِ  اسـب 

لبی خنـدان و چشـمی نگران پیـش می آیـد، سـیاوش را بلنـد می کنـد 

و در آغـوش می کشـد: »سربلنـدم کردی فرزنـد و آبرویم را خریدی. 

کـه خـون مـن در رگ های شـان  ایـن دسـت ها،  بایـد می دانسـتم 

جـاری اسـت، بـه مـن خیانـت نمی کننـد. شرم بـر مـن کـه تـو را در 

بـه شـعله هایی چنیـن  برابـر چشـم خویـش  در  و  افکنـدم  آتـش 

سرکـش سـپردم. مـرا ببخـش کـه اگـر پاکدلـی چـون تـو از گناهـم 

نگـذرد، نـه در زمیـن و نـه آسـان روی آسـایش نخواهـم دیـد.«

پهلوانـان و بـزرگان یـک یـک پیـش می آینـد؛ یکـی بـر چهـره ی 

سـیاوش گلاب می پاشـد و یکـی زیـر پایـش زر می ریزد. یکی اسـپند 

دود می کنـد و یکـی عـود می سـوزاند: 
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- بریـده بـاد زبانـی کـه سـخن از ناراسـتی تـو گفـت و شرم 

بـر دلـی کـه شـعله های هـوس از آن زبانـه کشـید و آتـش در ایـن 

خانه انداخـت.

- امـروز را از یـاد نمی بریـم کـه نـورِ ایـن شـعله ها بـر دل هـای 

تاریک مـان روزنـه ای تـازه گشـود.

مـردان آب بـر آتـش می پاشـند. نـاگاه آوای شـیون و زاری از بام 

بـر می خیـزد. سـودابه می نالـد و روی می خراشـد: »او افسـونگری 

اسـت هـزار چهـره. فریبـش را مخورید.«

کاووس فریـاد می زنـد: »افسـونگر تویـی کـه می خواسـتی پـدر 

را بـر پـسر بدگـان کنـی و چـون گیاهـی هرز ریشـه ی ایـن درخت 

کهن را بخشـکانی.«

بـه فرمـان شـاه ایـران، سـودابه را از پلـکان پاییـن می کشـند و 

در برابـرش بـر خـاک می اندازنـد. کاووس چهـره در هـم می کشـد: 

»سـال ها بـه تـو مهـر ورزیـدم و هـر چـه داشـتم بـه پایـت ریختم. 

چـون تاجـی گوهـر نشـان بـر سرم می درخشـیدی و آسـان و زمین 

بـه شـکوهت رشـک می بردند. چه شـد کـه چون مـاری خوش نقش 

و نـگار، زهـر در جانـم ریختـی و داغِ ننگ بر پیشـانی ام نشـاندی.«

سـودابه بوسـه بـر پـای کاووس می زنـد: »تـو هـم ایـن دروغ را 

بـاور می کنـی؟«

کاووس روی بـر می گردانـد: »بـر دارش کنیـد کـه می ترسـم بـاز 

بـا گفتـار جادویـم کند.«

سـیاوش پیـش مـی دود و دسـت پـُر مهـرش را بـر شـانه ی پـدر 

می گـذارد: »تـو بزرگـواری! از گناهش در گذر و بخشـش ات را از او 

دریـغ مکـن. شـاید پند گیـرد و از کردارش پشـیان شـود. بزرگی ات 

را بـر او و مردمـان آشـکار کـن کـه گذشـت شـیوه ی برگزیـدگان 

است.«
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دو خورشـید در چشـم های کاووس می درخشـند. بـه سـودابه 

می نگـرد: »بـه پایـش بیفت و بخشـش بخـواه که مـرگ و زندگی ات 

در دسـت های اوسـت و مـن از ایـن پـس جـز بـر آوردن خواسـت 

سـیاوش آرزویـی در دل نـدارم.«

 



سـیاوش بـر دری بسـته می کوبد. هـوا گرگ و میش اسـت و مه 

آلـود. در بـاز می شـود. سـیاوش در برابـرش باغـی پـُر گل می بینـد. 

بـر  بـاغ سر  از گوشـه گوشـه ی  بنفـش  و  و سـفید  گل هـای سرخ 

آورده انـد. سـیاوش پیـش مـی رود، گل هـا را یـک یـک می بویـد و 

شـادمانی چـون چشـمه ای از دلـش می جوشـد. آن سـوتر غنچـه ای 

آرام می شـکفد و گل سرخـی زیبـا می شـود. بـوی خـوش گل چـون 

بـه  را  او  و  می پیچـد  سـیاوش  دسـت های  بـه  ناپیـدا  ریسـانی 

سـوی خـود می کشـد. سـیاوش سر پیـش می بـرد. می خواهـد گل 

را ببویـد کـه ناگهـان شـاخه ها بلنـد می شـوند، در هـم می تننـد و 

دسـت هایش را بـه هـم گـره می زننـد. از دور مـاری سـیاه بـر خاک 

از  را  بـه سـوی سـیاوش می آیـد، می کوشـد شـاخه ها  و  می لغـزد 

سـاقه جـدا کنـد امـا دسـت هایش ناتواننـد. مـار، دور پـای سـیاوش 

می پیچیـد و بـالا می آیـد و بـه سر شـانه هایش می رسـد.

فریادی کاخ را می لرزاند...

تـکان  را  شـانه هایش  کاووس  می کنـد.  بـاز  چشـم  سـیاوش 

می دهـد: »چه می دیـدی؟ در خواب می لرزیـدی و فریاد می زدی.«

سـیاوش از تخـت پاییـن می جهـد و بـه چهـره ی رنـگ پریده اش 

در آیینـه خیـره می شـود. با خـود زمزمـه می کند: »از افسـونِ او در 

امـان نمی مانـم. فرداسـت کـه آن مـار فتنـه گـر دامی دیگـر برایـم 
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بگسترد.«

»پیداسـت  می نگـرد:  فرزنـد  چهـره ی  بـه  آیینـه  در  کاووس 

خوابی پریشـان دیـده ای. هر چنـد کـه بیـداریِ مـن نیـز خوش تـر از 

خواب هـای تـو نبـود. خرچینان خـر آوردند که افراسـیاب دیگر بار 

بـا صدهـزار سـپاهی به سـوی ایـران می تـازد. به یک یک نـام آوران 

ایـران اندیشـیدم؛ امـا هیـچ یک را در خورِ نام سـپهبد ایـران ندیدم. 

اکنـون مـی روم تا خود سـپاهی برازنـده ی ایران زمیـن بیارایم و تاج 

و تختـم را بـه تـو می سـپارم که جانشـینی برگزیـده ای.«

در کاخ بمانـم؟ بی تـو؟ در هزارتویی مرگبار کـه کمینگاه مارهای 

گزنـده اسـت؟ تـو در کنـارم بـودی و سـودابه آن چنـان دامی برایـم 

گسـترد؛ اکنـون کـه در آتش خشـم و کین می سـوزد، چه نقشـه های 

شـومی برایم خواهـد کشـید؟ نـه، جنـگ با هـزاران سـپاهی از نفس 

کشـیدن در ایـن کاخ سـهل تر اسـت کـه  آن جـا می توانـم شمشـیر 

در دسـت گیـرم و نـردی مردانـه آغـاز کنـم؛ امـا این جـا و در برابـرِ 

او چـون  کاری نمی آیـد.  از هیـچ جنگ افـزاری  افسـونگر  سـودابه 

عنکبوتی بـه دامـم می انـدازد و تارهـای وسوسـه اش را بـر دسـت 

و پایـم می تنَـد و بـر هـر روزنـه ی امیـدی کـه بیابـم، پـرده ای سـیاه 

می کشـد.

سـیاوش پرده های سـیاه را کنار می زند. آفتاب چون آبشـاری از 

نـور جـاری می شـود و سرانگشـتانِ پرُ مهرش را بر گیسـوان سـیاوش 

از  دلگـرم  و  می زنـد  لبخنـد  روی خورشـید  بـه  پهلـوان  می کشـد. 

اندیشـه ای نـو سر بلنـد می کنـد: »چگونـه در میـان بـزرگان ایـران 

نامـی را نمی یابـی، آن هـم زمانـی کـه تهمتنـی چـون رسـتم در ایـن 

سرزمیـن نفـس می کشـد؟«

کاووس بـه سـوی در مـی رود: »دیگـر از او هیـچ چشمداشـتی 

نـدارم کـه اگـر مـن نیز جـای او بـودم در سـپاه کاووس، کـه زندگی 

را از پـسرم دریـغ کـرد، نمی جنگیـدم.«
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- تـو هنـوز رسـتم را نشـناخته ای. او هـان روز کـه مـرا بـه 

فرزنـدی پذیرفـت، غبـار کیـنِ تـو را از دل پـاک کـرد.

کاووس در را می گشـاید: »اگر رسـتم نیز بخواهد، من نمی توانم 

بزرگـواری اش را بپذیـرم کـه از روی او بیش تـر شرمسـار می شـوم و 

از خوبـی اش، دلگیر تـر. اگـر او چنیـن بخششـی بـر مـن کنـد، آتش 

گنـاه آن چنـان از سـینه ام شـعله می کشـد کـه ایـن تـاج و تخـت را 

یـک سره می سـوزاند.«

کاووس می خواهـد واپسـین درِ امیـد را بـه روی فرزنـد ببنـدد 

کـه سـیاوش پیـش مـی رود و دسـت پـدر را می کشـد: »نه، تـو نباید 

بـه جنـگ تورانیـان بـروی. بدخواهـان تـا کنـون دو بار تـو را به بند 

کشـیده اند و اینـک فرزنـدت بنـدی دیگـر بـر دسـت پـدر را تـاب 

نمی آورد. افراسـیاب و لشـکرش را به من بسـپار و ببین چگونه آنان 

را بـه زانو در مـی آورم.«

مـی دوزد:  فرزنـد  در چشـم  و چشـم  می کنـد  درنـگ  کاووس 

»پـرورده ی رسـتم از شـارِ دشـمنان باکـی نـدارد کـه عقابی تیزپـر 

اسـت و شـیری تیـز چنـگ. پس تهمـن را نیز از زابلسـتان نزد سـپاه 

بخـوان کـه می دانـم همراهـی اش برایـت دلگرمی بزرگـی خواهـد 

بود.«

- انـدوه را از چشـم بـران و بـه فردایـی روشـن بیندیـش. مـن 

هـم سـوگند می خـورم کـه حتـی اگـر خونـم در ایـن راه بـر خـاک 

ریـزد، از آن، گیـاه مهـر و دوسـتی برویانـم و چشـمه ی یـک رنگـی 

بجوشـانم. کـه اگر مـا خود دانه ی دشـمنی و خودخواهـی در خاک 

نپاشـیده بودیـم و رود زلالـش را بـا بددلی های مـان گل آلـود نکرده 

بودیـم، امـروز دشـمن بـه خـود اجـازه نمـی داد کـه چنیـن گسـتاخ 

بـه سرزمین مـان بتـازد و در پـیِ آن نبـود کـه از ایـن آبِ گل آلـود، 

ماهیـان بـزرگ تـری بـه چنـگ آورد.«
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کاووس گـره از انگشـتان سـیاوش بـاز می کنـد و کلیـدی گوهـر 

نشـان را در دسـتش می گـذارد: »هرچـه می خواهـی، از گنجینـه ام 

بـردار. زر و گوهـر و همـه ی اندوختـه هایـم را بـه پای تـو و مردان 

جنگـی ات می ریـزم.«

 



رخـش می تـازد و سـوار بی تـابِ خویـش را به سـیاوش نزدیک تر 

می کنـد. سـیاوش بـر اسـب آبنـوس خویـش می جهـد کـه نمی توانـد 

بیـش از ایـن چشـم بـه راه بمانـد. اسـب ها راه را کوتـاه می کننـد 

و در برابـر هـم بـر دو پـا می ایسـتند و شـیهه ای بلنـد می کشـند. 

سـیاوش مـی دود و چـون کودکـی خـود را بـه پـای پـدر می انـدازد: 

»انـگار سـال ها از تـو دور بـوده ام. نمی دانـی بی تـو چـه روزهـای 

سـختی را از سر گذرانـدم. نزدیـک بـود آرزوی چنیـن روزی را بـرای 

همیشـه بـه گور بـرم.«

دشـت ها  »در  مـی آورد:  یـاد  بـه  و  می بنـدد  چشـم  رسـتم 

می تاختیـم؛ تیـر می انداختیـم و پـیِ شـکار می گشـتیم. تـو از مـن 

سـوارکاری و چـوگان می آموختـی و من در کنارت راه و رسـم فرزند 

پـروری را فـرا می گرفتـم. در کنارت گاه اندوه سینه سـوز سـهراب را 

از یـاد می بـردم انـگار سـهراب خـود تو را به سـویم فرسـتاده بود تا 

شـیرینی مهـر فرزنـد را در کامـم ریـزد.«

- و تـو هرگـز مهـرت را از من دریغ نکردی، اگر چه می دانسـتی 

فرزنـد هان سـنگدلم که سـهراب را از تو گرفـت و همه ی آرزوهای 

بزرگـی را کـه برایش داشـتی، در دلت زنـده به گور کرد.

- پـدرت نـادان بـود و کینه تـوز امـا تـو بی گنـاه بـودی. راه و 

رسـم پهلوانـی را نبایـد از یـاد می بـرد. هیـچ جوانمـردی گنـاهِ پدر را 
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بـر پیشـانی فرزنـد نمی نویسـد.

سـیاوش، رسـتم را بـه تماشـای سـپاه می بـرد. سـپاهیان نیـزه بـر 

زمیـن می گذارنـد و در برابـر دو پهلـوان زانـو می زننـد: »درود بـر 

سـیاوش و پیـروز بـاد تهمـن نامـدار ایـران، رسـتم.«

می کنـد:  زمزمـه  سـیاوش  گـوش  در  و  می زنـد  لبخنـد  رسـتم 

ایـن خـاک پـاک نشـده.« نـام و یـادم هنـوز از دل  »شـادم کـه 

سـیاوش بوسـه بر شـانه ی رسـتم می زند: »نام تو تا این سرزمین 

برجاسـت، زنـده خواهد مانـد و فرزندان مـا از دلاوری های تو برای 

فرزنـدان خویش داسـتان ها خواهند گفت.«

بـه دسـت سـیاوش  را  پرچـم جنـگ  و  پیـش می آیـد  سرداری 

بـه  گـوش  جنگـی  مـردِ  هـزار  دوازده  اینـک  »سـپهدار!  می دهـد: 

فرمـان تـو انَـد.«

سـیاوش پرچم را به رسـتم می سـپارد: »ای بزرگ! سـخن بگو که 

همـه فرمانرداریـم و سردارانـم همـه چـون مـن چشـم بـه لب های 

تـو دوخته اند.«

رسـتم پرچـم جنـگ را به چپ و راسـت می گرداند: »اینک شـا 

سـپاهیان پـای در راهـی می گذاریـد کـه چـون هـر نـرد دیگـری به 

هنگامـه ای سراسر خـون و آتـش و مـرگ می انجامـد. هـر که جانش 

دارد،  دوسـت  مردمـان سرزمینـش  آزادی  و  آزادگـی  از  بیش تـر  را 

می توانـد از همیـن جـا بـاز گـردد و آسـوده باشـد کـه نـه هیچ کس 

او را سرزنـش می کنـد و نـه از خواسـتش بـاز مـی دارد.«

رسـتم چشـم به سـپاهیان مـی دوزد. هیچ کس جنبشـی نمی کند: 

»امـا اگـر در ایـن راه پـر پیـچ و خـم پـا گذاشـتید، بایـد بدانیـد 

کـه از ایـن پـس جـز بیـرون رانـدن دشـمن از خـاک سرزمیـن تـان 

هدفـی نداریـد و سـوگند خوریـد کـه تا به هـدف نرسـید، دمی آرام 

ننشـینید.«
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سپاهیان یک یک دست بالا می برند و سوگند یاد می کنند.

می تازیـم و می تازیـم. هرگـز ایـن همـه شـاد نبـوده ام. سرانجام 

چـون مرغـی از قفسـی کـه کاووس برایـم سـاخته بود، آزاد شـدم و 

از چنـگ سـودابه کـه چون کلاغی شـوم بـر سرم سـایه انداخته بود، 

گریختـم. شـادم ولـی در تـب و تاب. همیشـه می دانسـتم شمشـیر 

و جنـگ و خونریـزی بـا سرشـت من بیگانه اسـت؛ که هـر فرزندی- 

چـه از خـاک ایـران و چـه تـوران- بـه خـاک و خـون کشـیده شـود، 

مـادری داغدار می شـود و خواهـری و همسری جامه ی سـیاه اندوه 

می پوشـد. از این مرگ و نیسـتی و از این درد و داغ، چه سـود؟ که 

اگـر فرشـته ی مـرگ بر شـانه هامان نشـیند، نه زر و تـاج و تخت به 

دادمـان می رسـد و نـه نام و نشـان.

تـوس نزدیـک می آیـد: »خـر رسـیده اسـت کـه سـپاه تـوران تـا 

بلـخ پیـش آمـده اند.«

رسـتم  می درخشـند.  دور  از  تورانیـان  رنگارنـگ  پرچم هـای 

هم چنـان می تـازد و سـپاهیان به دنبالش. پهلوان شمشـیر می کشـد 

و پارچه ای سـپید را در هوا تکان می دهد: »یک دسـت دشـمنان را 

بـه خـاک و خـون می کشـد و یـک دسـت کفـن می کنـد.«

در شـیپور ها می دمنـد و بـر طبـل جنـگ می کوبنـد. دو سـپاه 

بـه سـوی هـم می تازنـد و در هـم فـرو می رونـد. شمشـیر ها بـر 

هـم می سـایند و اسـب ها بـر خـاک می افتنـد. رسـتم می خروشـد و 

سـپاه دشـمن را می شـکافد. تورانیـان نعـره می کشـند و سراسـیمه 

می گریزنـد. سردارشـان فریـاد می زنـد: »ننـگ بـر شـا! اگر دشـمن 

نیـز نتوانـد، خـود سر از بـدن تـان جـدا می کنـم کـه نـام جنگجـوی 

تورانـی را لگدمـال کردیـد.«

تورانیـان از میانـه ی راه بـاز می گردنـد و نیـزه بلنـد می کننـد. 

می خواهنـد بـر دشـمن بتازنـد که تیـر جنگجویـان ایران از هر سـو 
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می بـارد و آنـان را چـون برگ هـای پاییـزی بـر زمیـن می ریـزد.

میـدان یـک سره دشـت خـون اسـت و دریـای آتش. اسـب های 

خویـش  گـرد  و  می کشـند  شـیهه  خسـته  و  زخمـی  بی سـوار، 

می چرخنـد کـه از هیچ سـو راه گریزی نیسـت. خورشـید سر می زند 

و دیگـر بـار پارچه ای سرخ بر دشـت می کشـد. تورانیـان که به یاری 

دیگـر سـپاهیان آمده انـد نیـز تـوان نرد بـا جنگجویـان ایـران را در 

خـود نمی بیننـد. رسـتم می غـرد: »بـه کجـا می گریزیـد؟ بـه کـه پناه 

می بریـد؟ فرمانـروای تـان کـه اگر ترسـوتر نبود، در گوشـه ی کاخش 

پنـاه نمی گرفـت و سـینه ی شـا ناتوانـان را سـپر زیـاد خواهی هـای 

خویـش نمی کـرد...«

سـیاوش پیـش می آیـد. زخـم شمشـیر بـر چهـره دارد: »پیـروز 

شـدیم، پهلـوان! دشـان گریختنـد.«

رسـتم، سـیاوش را در آغوش می کشـد: »هر یک، ده مرد را از پا 

در آوردیـم و ایـن همـه از یاریِ کردگار توانا بـود و من چنین توانی، 

نـه در خویـش و نـه در هیچ یک از جنگجویـان ایران نمی دیدم.«

سـیاوش پیشـانی بـر خاک می گـذارد: »یـزدان پاک را سـپاس که 

نگذاشـت دشـمنان، بلـخ را بـه تـاراج برنـد. و سـوگند بـه بزرگی اش 

کـه تـا همـه ی شـهر های ایـران را از آن دژخیـم پـس نگیـرم، آرام 

نمی نشـینم.«

رسـتم دسـت سـیاوش را می گیـرد و از زمیـن بلنـدش می کنـد: 

»امـا پیـش از آن بایـد نامـه ای بـرای کاووس بنویسـی. بنویـس اگـر 

فرمـان دهـد شـبانه از جیحـون می گذریـم، یـک نفـس می تازیـم و 

افراسـیاب را در کاخـش بـه دام می اندازیـم.«

پیـش رویـم  نـرد  باشـد، راهـی جـز  - فرمـان کاووس هرچـه 

. نمی بینـم

و  اسـت  چـاک  چـاک  تنـش  مـی آورد.  در  تـن  از  زره  رسـتم 
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زخم هایـش هنـوز تازه انـد: »نامـه بنویـس فرزنـد؛ کـه جـز ایـن هر 

راه دیگـری برگزینـی، پـدرت خواهـد گفـت بـه بیراهه رفتـه ای و از 

فرمانـش سرپیچـی کـرده ای. نامـه بنویـس و از یـاد مـر کـه مـن از 

می شناسـم.« را  کاووس  پیـش  سـال ها 

 



بریـان  را  آهویـی  سـو  یـک  برافروخته انـد.  آتـش  جنگجویـان 

می کننـد و یـک سـو می نوازنـد و می خواننـد. شـعله ها در نـگاه 

سـیاوش پیـچ و تـاب می خورنـد. سرداری در برابـرش زانـو می زنـد: 

»ای بـزرگ! برایـت خیمـه گاهـی شایسـته ی سـپهدار ایـران برپـا 

کردیـم. بیـا و از نزدیـک ببیـن.«

گاه  خیمـه  سـوی  بـه  و  می خیـزد  بـر  آتـش  کنـار  از  سـیاوش 

مـی رود.

چنـد روز پیـش در همیـن میدان، تنها فریادِ جنگ بود و چشـم 

انـدازی جـز ویرانی و تباهـی در برابرمان نمی دیدیم. اسـب های مان 

در رودِ خـون می تاختنـد و دسـت های مان تیـری دیگـری در کـان 

می گذاشـتند. امشـب امـا دیگـر نه از مردگان نشـانی اسـت و نه از 

نعره هـای هراس.

نـه دشـنه ای در دسـتی می بینـم و نـه تیـری در آسـان. از هـر 

سـو نغمـه ی آزادی بـه گـوش می رسـد و هلهلـه ی پیـروزی. کاش 

افراسـیاب از کـرده اش پشـیان می شـد و راهِ خـود را بـر می گزیـد. 

پرچـم کشـور گشـایی را بـه آتـش می کشـید و هـرز کینخواهـی را 

ریشـه کـن می کـرد. آخر تـا کـی می خواهـد اژدهـای ویرانگر جنگ 

را زنـده نگـه دارد و تشـنگیِ خـاک را بـا خـون پـاک جوانـان فـرو 

ند؟ بنشا
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خیمـه بزرگ تـر از آنـی اسـت کـه سـیاوش می پنـدارد. بـر سرش 

بی صـدا  فریـادی  و  اسـت  گشـوده  بـال  عقابی زریـن،  مجسـمه ی 

می کشـد. رسـتم دوان دوان پیـش می آیـد و نامـه ای را در دسـت 

سـیاوش می گذارد: »بخوان و پاسـخِ کاووس را بشـنو. کاش سپاهیان 

چنیـن شـتاب زده خیمـه ات را برپـا نمی کردنـد.«

پـیِ  از  چشـم هایش  می گشـاید.  را  نامـه  بی درنـگ  سـیاوش 

واژه هـا می دودنـد. پـس بـا پرسشـی در چشـم بـه رسـتم می نگـرد: 

»کاووس خواسـته در بلـخ بمانیـم و اگـر افراسـیاب دیگر بـار آهنگِ 

جنـگ کـرد، سـپاهش را در هـم کوبیـم.«

رسـتم می خنـدد بلنـد: »بیهـوده می اندیشـیدم پـدرت را نیـک 

را  کاووس  نیـز  رسـتم  پیداسـت  کـه  گونـه  ایـن  امـا  می شناسـم 

نمی شناسـد.«

دورتـر ابـری از غبـار، راه می پوشـاند. سـواری تند می تـازد و در 

برابـر سـیاوش از اسـب پاییـن می جهـد: »گرسـیوز بـرادر افراسـیاب 

در راه اسـت بـا پیامـی از سـوی شـاه تـوران کـه می خواهـد خود با 

سـپهدار ایـران در میـان گذارد.«

پشـت  می شـود.  نزدیـک  گرسـیوز  می دهـد.  تـکان  رسـتم سر 

سرش چنـد شـتر زانـو بـر خـاک می زننـد و مـردان بارهای شـان را 

بـر زمیـن می گذارنـد. گرسـیوز در برابـر سـیاوش سر خـم می کنـد: 

»نـه پیـام جنـگ داریم و نـه در پـیِ نیرنگیم. افراسـیاب ایـن هدایا 

را برایـت فرسـتاد بـه ایـن امیـد کـه بـه نـرد پایـان دهـی و دسـت 

دوسـتی اش را بفشـاری.«

سـیاوش درِ خیمـه گاه را بـه روی گرسـیوز می گشـاید: »دوسـتیِ 

دو سرزمیـن آرزوی مـن نیـز هسـت کـه هرگـز نـه در اندیشـه ی 

کشورگشـایی بـوده ام و نـه بـه دنبـال دسـت درازی بـه خـاک و 

دیگـران...« نامـوس 
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را  رسـتم روی درهـم می کشـد و نمی گـذارد سـیاوش سـخنش 

دنبـال کنـد: »امـا امـروز، روز جشـن پیـروزی و پایکوبی سـپاه ایران 

دیرتـر  و  بیندیشـیم  بیش تـر  افراسـیاب  پیغـام  بـه  بگـذار  اسـت. 

پاسـخت گوییـم.«

پیشـکاران بـا آب و گلاب از راه می رسـند و گرسـیوز خسـتگی 

راه از چهـره می شـوید. بـه فرمـان سـیاوش بـرای میهـان سـفره 

کنـار  را  سـیاوش  رسـتم،  می کننـد.  پـُر  را  جامـش  و  می گسـترند 

می کشـد: »ایـن قـدر سـاده دل مبـاش، بـا دشـمنت چـون دوسـت 

همیشـه  دشـمن  بـه  مپنـدار،  راسـت  را  دروغـش  و  مکـن  رفتـار 

بدگـان بـاش تـا افسـوس نخـوری و از کـرده ات پشـیان نشـوی. 

شـاید گرسـیوز نقشـه ی شـومی در سر داشـته باشد... شـاید بخواهد 

شمشـیر بـر زمیـن بگذاریـم و نگهبانـان را فـرا خوانیـم تـا شـبانه 

زنـد...« شـبیخون 

- تو آزموده تری. راه را تو نشانم بده!

کـردن  اسـتوار  بـرای  بخواهیـم  افراسـیاب  از  نخسـت  بایـد   -

پیانـش، صـد تـن از نزدیـکان و بسـتگانش را نـزد مـا بفرسـتد تـا 

امیـدوار شـویم کـه از تـرس جـان آن هـا، بـه خاک کشـورمان لشـکر 

کشـی نخواهـد کـرد. پیـش از آن نیز بایـد از پیری سـخنور و فرزانه 

بخواهیـم نـزد کاووس رود و او را از پیغـام و پاسـخ مـا آگاه کنـد.

سـیاوش زمزمـه می کنـد: »و بایـد پیش از بازگشـت گرسـیوز، از 

پاسـخ افراسـیاب بـا خـر شـویم و زودتر شـهر های بخارا و سـمرقند 

را هـم کـه هنـوز در چنـگ افراسـیاب اسـت، باز پـس گیریم.«

***

سـواری  بی درنـگ  می شـنود،  کـه  را  سـیاوش  پاسـخ  گرسـیوز، 

تیـزرو را بـه سـوی کاخ افراسـیاب می فرسـتد. رسـتم امـا هنـوز در 

اندیشـه ی کاووس اسـت: »زودتـر خردمنـدی را نزد پدر بفرسـت که 
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می ترسـم از پاسـخت بـه خشـم آیـد.«

سـیاوش شـانه های پهلـوان را می فشـارد: »خردمند تـر از تـو در 

جهـان کسـی را نمی شناسـم.«

- نامـه ای بنویـس و همـه ی آنچـه را کـه بیـن مـا و گرسـیوز 

بـه دسـتش خواهـم داد. را  نامـه  بازگـو. خـود  برایـش  گذشـت، 

اگـر افراسـیاب خواسـته ام را بپذیـرد و کاووس خشـمگین شـود، 

چـه؟ اگـر پـدر، بـه خواهـش رسـتم، بـه ایـن آشـتی تـن دهـد و 

افراسـیاب از پیغامـم بـه خشـم آیـد و دوبـاره آهنـگ جنـگ کنـد، 

چـه بایـد کـرد؟ چـاره چیسـت کـه از هـر سـو شـعله ای بـر خاسـته 

و در هـر راه، دامی برایـم گسـترده اسـت... گویـی بایـد هـر روز از 

آزمـونَ آتشـی بگـذرم و بـر لبـه ی تیغـی راه روم که هر دو سـویش 

پرتگاهـی اسـت پـُر از درنـدگان گرسـنه و خونریـز. گویـی در آغـاز 

راهـی بی بازگشـت ایسـتاده ام و تا تیـر دورویی در کـان نگذارم و 

خنجـرِ بدبینـی بـر کمـر نبنـدم، نمی توانم از بـارانِ تیرهـای پلیدی و 

بدخواهـی در امـان مانـم.

پیکـی در جامـه ی تورانیان نفس زنان از راه می رسـد: »بسـتگان 

افراسـیاب در راهند. شـهر های بخارا و سـغد و سـمرقند و چاچ هم 

بـه ایران بـاز می گردند.«

سـیاوش، تهمـن را در آغوش می کشـد: »سرانجام ایـران را از بند 

دشـمن رهاندیـم. بـا این خرِ خوش نزد شـاه ایـران برو.«

رسـتم بوسـه بـر پیشـانیِ سـیاوش می زنـد و بـه او آن چنـان تلخ 

می نگـرد کـه انـگار بـدرودش را بازگشـتی در پـی نخواهـد بود.

ایـن  پیامی جـز  نیـز  کاووس می رسـد  از سـوی  کـه  پاسـخی  و 

نـدارد: »چـه می کنـی پـسرک نـادان؟ بی خـری تاکـی و سـاده دلـی 

تـا چنـد؟ تـا کـی می خواهـی خـود را بازیچـه ی دسـت فریبـکاری 

چون رسـتم کنی و نیرنگ بازی چون افراسـیاب را دوسـت شـمری؟ 
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خـون جنگجویان مـان هنـوز تـازه اسـت و ویرانه هـای سرزمین مـان 

هنـوز پابرجـا. چگونـه توانسـتی با شـاهِ خونریـزی چون افراسـیاب، 

پیـان دوسـتی ببنـدی و دشـنام و نفریـنِ ابـدیِ مـادران داغـدار و 

کـودکان بی پـدر را به جـان بخری؟ سـپاهی را به یاری ات می فرسـتم 

رسـتم  چـون  نـه  کینـه جوسـت؛  شـیردلی  کـه  تـوس  بـه سرداریِ 

سازشـگری بـزدل در جامـه ی پلنـگ. پس آمـاده ی نـردی دیگر باش 

و فرسـتادگان افراسـیاب را نـزد مـن بفرسـت کـه تـو هنـوز شـیوه ی 

پاسـخ بـه دشـمنان را نیاموختـه ای.«

 



کاووس دیگـر بار زهرش را به جان رسـتم ریخـت. او گلُی برایش 

هدیـه بـرد و کاووس تنهـا تیغـش را دیـد و زیبایـی و بوی خوشـش 

را بـه هیـچ گرفـت. و امـروز اگـر او رسـتم را از خـود می رانـد و سر 

سـپرده ی افراسـیاب می خوانـد، بـرای کینخواهـی مادران دلسـوخته 

نیسـت؛ کاووس می خواهـد پاسـخِ آن تیـغ را با شمشـیر دهد.

تـو ای یـزدان مـن! مـرا از ایـن دام برهـان کـه در هـر راهـی پـا 

می گـذارم، از خاکـش به جـای گیـاه شمشـیر می رویـد و در تاریکـیِ 

شـب هایش به جـای سـتارگان راهنـا، چشـان گرگ هایـی گرسـنه 

می درخشـند.

نـزد کاووس بفرسـتم کـه  تـوران را  نـه، نمی توانـم فرسـتادگان 

بـر زمیـن می ریـزد و آتـش خانمان سـوز  بی درنـگ خـون همـه را 

نـردی دیگـر را بـر می افـروزد. بـر سـپاه توران هـم نمی توانـم بتازم 

کـه پهلـوان مـرگ را به جـان می خرد اما پیـان نمی شـکند. و اما اگر 

سـپاه را بـه تـوس درنده خـو بسـپارم و نـزد کاووس برگـردم نیـز از 

مـرداب مکـر سـودابه جان بـه در نخواهـم بـرد.

صـدای پـا نزدیـک و نزدیک تـر می شـود. سـیاوش بـه در خیمـه 

چشـم مـی دوزد و پـرده ای آرام کنـار مـی رود. سردارانـش، زنگـه ی 

شـاوران و بهـرام، در برابـرش سر خـم می کننـد. بهـرام شمشـیر از 

کمـر بـاز می کنـد و بـر زمیـن می گـذارد: »هرچـه فرمـان دهـی، 
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هـان خواهـم کـرد کـه حلقه ی بندگـیِ تو را بـه گـوش آویخته ام و 

از شـاه و زیردسـتانش باکـی نـدارم.«

می خواهـد  »کاووس  می فشـارد:  را  بهـرام  دسـت  سـیاوش 

پیـان بشـکنم و جنگـی نـو آغـاز کنـم. امـا همـه می دانید کـه این 

افراسـیاب بـود کـه پیـان دوسـتی بسـت و در آییـن مـن، پیـان 

را  سـازش  راهِ  کـه  دشـمنی  و  نابخشـودنی  گناهی اسـت  شـکنی 

رفتـاری.« نیـک  و  اسـت  گذشـت  سـزاوار  بر گزینـد، 

خـون بـه چهـره ی زنگـه مـی دود: »بـاور نمی کنـم. کیـکاووس 

بـه فرزنـدش پیـان شـکنی نمی آمـوزد و او نیـز از پدرانـش چنیـن 

نیاموختـه اسـت. بی گـان ایـن آتـش را نیز سـودابه ی افسـونگر به 

پـا کـرده... کاش گذاشـته بـودی کاووس شیشـه ی عمـرش را بشـکند 

کـه تـا این جادوگـر پلیـد زنـده اسـت، روی آسـایش نخواهـی دید.«

از درش  مُهـر  و  پیـش می کشـد  را  آهنیـن  سـیاوش صندوقـی 

می گشـاید: »افراسـیاب ایـن همـه زر و گهـر را بـه امیـد آشـتیِ دو 

سرزمیـن بـه شـاه ایـران هدیـه کـرد. امـا اکنون بایـد یکی از شـا تا 

دیـر نشـده پیشـکشِ او را بـه همـراه فرسـتادگانش بـه تـوران بـاز 

گردانـد و آن چـه را کـه در این چند روز بر ما گذشـت با شـاه توران 

در میـان گـذارد.«

بهـرام مشـت بـر صنـدوق می کوبـد: »امـا ای بزرگ!  اگـر چنین 

کنـی پرچـم جنـگ با شـاه ایـران را بر افراشـته ای. او گـان می کند 

بـه پـدر پشـت کرده ای و نهانی با دشـمن دسـت دوسـتی داده ای.«

زمیـن  بـر  »شمشـیر  می کنـد:  پشـت  سردار  دو  بـه  سـیاوش 

بـا  کـه  خواسـتم  از  امـا  منـی  فرمانـردار  می گویـی  و  می گـذاری 

خـر می شـوی، چـون بیگانـگان در برابـرم می ایسـتی. پس شمشـیر 

بـردار و هـان کـن کـه می خواهـی. من نیز بـه راه خود مـی روم و 

سرنوشـتم را در جایـی دور از ایـن آب و خـاک پـی می گیـرم.«
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بهـرام و زنگـه در برابـر سـیاوش به خـاک می افتند. زنگـه فریاد 

می زنـد: »تـن و جانـم فـدای تـو بـاد! نفریـن بـر مـن اگـر جـز بـه 

خواسـت تو گام بـردارم.«

و بهـرام شمشـیر بـر مـی دارد و بـر گلـوی خویـش می گـذارد: 

»فرمـان بـده و ببیـن چگونـه خـاک در برابـرت از خـون خویـش 

رنگیـن می کنـم. از مـن بـه دل مگیـر کـه آرزویـی جز خشـنودی تو 

در دل نـدارم.«

سـیاوش مُهـرش را بـه زنگه می سـپارد: »نزد افراسـیاب برو و اگر 

کسـی راه بر تو بسـت، این مُهر را نشـانش بده.«

 



سـیاوش می تـازد، تـا دورتـر. جایـی که نـه از جنگجویی نشـانی 

بـاد می رقصـد. برکـه ای را  یـال اسـبش در  از جنگـی.  نـه  یابـد و 

می بینـد و درختـی کـه سـایه بر آب اندخته. اسـب را به سـوی برکه 

می رانـد. آب زلال اسـت و چنـد ماهیِ سرخ در آن پیداسـت. آبی به 

را جرعـه جرعـه در جانـش  آرامـش  چهـره می پاشـد و خنکـی و 

می ریـزد. چهـره اش در آب شکسـته اسـت و چنـد تار موی سـپید لا 

بـه لای گیسـوان خرمایـی اش می درخشـند.

تـو سیاوشـی؟ هـان جـوان شـاد و سرخوش کـه نـه از بی مهریِ 

چـرخ گـردون خر داشـت و نه از افسـون روزگارِ هـزار رنگ و هزار 

چهره؟

امـا ایـن بـازی کـی بـه پایـان می رسـد؟ آغـازش بـا مُهـره ای بود 

کـه خـود برداشـتم امـا انـگار دیگر هیـچ حرکتـی بر ایـن صفحه به 

خواسـت مـن نیسـت. مهره هـا خـود جابه جـا می شـوند و مـرا بـه 

سـویی می برنـد کـه برایـم آشـنا نیسـت. بازیگـر این بازی کیسـت؟ 

و او می خواهـد مهره هـای مـرا بـه کـدام سـو بـرد؟ کاش ناگهـان 

توفانـی در می گرفـت و صفحـه ی بـازی را بـه هـم می ریخت. کاش 

پیشـامدی تـازه رخ مـی داد و بـازی دیگـری آغـاز می شـد. شـاید آن 

گاه می توانسـتم بـی آن کـه مهـره ای را جـا به جـا کنـم، تماشـاگر این 

بازی شـگفت باشـم.
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سـواری از دور بـه سـوی سـپاه می تـازد، سـوار بـر اسـبی تیزرو 

و بـا سـاز و بـرگ تورانیـان. سـیاوش بـر اسـب می جهـد. بـه دنبـال 

سـوار، تنـد تـر. تندتـر. و چـون نزدیـک می شـود، از پشـت زنگـه را 

می شناسـد. زنگـه سر بـر می گردانـد و سـپهدارش را کـه می بینـد، 

پیـک  لبخنـد می زنـد: »گفتـم  را می کشـد. سـیاوش  افسـار اسـب 

تورانـی! جامـه ای زریـن پوشـیده ای و بـر اسبی شـاهانه سـواری.«

زنگـه می خنـدد بلنـد: »افراسـیاب دیگـر آن خونخـوارِ سـنگدل 

نیسـت. جوانمـردی و گذشـت تو، او را نیز جادو کـرد.  آرزو دارد تو 

فرزنـدش باشـی و او چـون پـدری مهربـان کمـر بـه خدمتـت بندد. 

می گفـت می خواهـد در گیتـی تـو از او بـه یـادگار مانـی و در ایـن 

راه هرچـه زر و گنـج و سـپاه بخواهـی، بـه تو می بخشـد. می گفت 

ارزش  از  پیداسـت  کـه  کشـد  دسـت  کاووس  از  بگـو  بـه سرورت 

گوهـری چـون او بی خـر اسـت. می خواسـت از تـو بخواهـم مهرت 

را از او دریـغ نکنـی و قـدم بـر چشـم تـوران و تورانیـان گـذاری.«

آوای خنده ی سـیاوش در دشـت می پیچد: »دل سـنگ افراسیاب 

هـم نـرم شـد، سردار! می بینـی چه قدر خوشـبختم؟ رسـتم، کاووس 

و اکنـون افراسـیاب. یکـی جهـان پهلـوان، یکـی فرمانـروای ایـران و 

یکـی شـاه تـوران. پدرانـی چنیـن دارم و بـاز از چـرخ روزگار می نالم 

و از بـازی روزگار خشـمگینم.«

زنگـه خنـده فـرو می خـورد. سـیاوش روی بـر می گردانـد: »بـه 

مـن نـگاه کـن، زنگـه! خنـده ام پـر از درد اسـت و شـادی ام لریز از 

غـم. به جایـی رسـیده ام کـه دشـمنم بـر مـن دل می سـوزاند! بگـو 

چگونـه اسـت کـه از آتـش بـر مـن بـاد سرد مـی وزد؟«

بـاد مـی وزد.. دانه های شـن بـر خـاک می لغزند. این سـو تپه ای 

ناپدیـد می شـود و آن سـوتر ریگ هـا بر هـم می نشـینند و دره ای را 

پـُر می کننـد. سـیاوش بـر اسـب می نشـیند: »راه بیفـت کـه اگر دیر 

بجنبیـم توفـان- پیـش از هر دشـمنی- مـا را در این دشـت بی نام و 
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نشـان دفـن خواهـد کـرد. زودبـاش، روزهایی پـر فراز و نشـیبی در 

پیـش داریـم و آرزوهایـی دور و دراز در دل.«

برایـش می نویسـم. سرانجـام مُهرِ این لبِ خاموش را می شـکنم. 

پنـاه  اژدهـا  کام  بـه  بـاز  نیرنـگ  آن زن  افسـون  از  کـه  می گویـم 

می بـرم. می نویسـم کـه اگـر چـه خـود را پـدر می نامیـد، در همـه 

ایـن روز هـای تـار و بی امیـد، یـادگاری جـز بی مهـری و بی وفایی از 

خـود به جـا نگذاشـت؛ مـرا بـه آتـش سـپرد و رسـتم را همراهم کرد 

تـا زهـری دیگـر در جانش ریـزد و آن بزرگمرد را به خـواری از خود 

برانـد و از مـن دور کنـد. و من شـهر های ایران را بـه او باز گرداندم 

و آتـش جنـگ را فـرو نشـاندم. امـا او همـه ی ایـن پیروزی هـا را به 

هیـچ گرفـت. اکنـون نیـز کـه می دانـم دلـش پـر از رشـک اسـت و 

کیـن، از بهـرام می خواهـم پـس از مـن سـپاه را بـه توس واگـذارد و 

تـن بـه سرنوشـتی می دهم که پریشـانی ام جز دم فروبسـن و خون 

دل خـوردن خطـی نمی نویسـد.



ایـران زمیـن  سـیصد سـوار از جیحـون می گذرنـد. پشـت سر، 

اسـت و سرزمیـن پـدری کـه بـرای پاسـداری از خاکش جـان بر کف 

بـه میـدان آمـد و رو بـه رو سرزمیـن تـوران کـه هرگز نمی اندیشـید 

روزی ناچـار بـه آن پنـاه خواهـد بـرد. سـیاوش بـا دلـی پـر خـون 

می تـازد.

کـدام یـک گناهکاریـم؟ مـن کـه از سرزمیـن خـود بـه دشـمن 

پنـاه می بـرم یـا او کـه مرا از خـاک خویش رانـد و برایـم از خانه ام، 

کـه جـای آسایشـم بـود، زندانـی تنـگ و تار سـاخت؟ آیا مـن که به 

پیـان وفـا می کنـم، سـزاوار تـرک خانـه ی خویشـم یـا او که سـتون 

هـای کاخـش را بـا نیرنـگ و پیـان شـکنی بـالا می برد. پـس بگذار 

بدانـد کـه امـروز فرزنـدش تنها در آغوش دشـمن در ا مـان می ماند 

و در آتـش خشـم بسـوزد کـه برای ناسپاسـی چـون او هیـچ کیفری 

سـزاوار تر از ایـن نخواهـد بـود. امـادر ایـن میـان، مـن چـه بـر سِر 

این جـان ناتـوان و تـن خسـته مـی آورم؟ می خواهم آن پدر سـنگدل 

را بـه خـود آورم یـا ایـن خـودِ درمانـده را ویـران کنم؟

از چـپ  زمیـن،  تـوران  بـاد خشـکِ  چـون  تلـخ  اندیشـه هایی 

بـر جـان سـیاوش می زننـد. مـردان  تازیانـه  و راسـت می تازنـد و 

پارچه هایـی سـیاه بـر سر می اندازنـد کـه ایـن بـار توفـان شـن بـه 

نرد شـان آمـده اسـت. گویـی اکنـون کـه مردمـان دسـت بـر دسـت 

گذاشـته اند، ایـن خـاک اسـت کـه می خواهـد سـیاوش را از راهـی 
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آن چنـان  پهلـوان  دل  امـا  گردانـد.  بـاز  گذاشـته،  آن  در  گام  کـه 

شکسـته اسـت کـه خشـم آسـان و زمیـن را به جـان می خـرد و از 

بـه رو، اسـبی توفان را می شـکافد  از رو  بـاز نمی گـردد.  راهِ آمـده 

و پهلوانـی سـپید مـو پیـش می آیـد و در برابـر سـیاوش سر فـرود 

مـی آورد: »یـزدان را سـپاس کـه سـیاوشِ بـزرگ را چـون نگینـی بـه 

تـوران هدیـه کـرد. بندگـی ام را بپذیـر کـه از این پس چون سـایه به 

دنبالـت خواهـم بـود و چون شـیر، نگهبانت. من پیران، فرسـتاده ی 

افراسـیاب و سردار تورانـم و آرزویـی جـز سربلنـدی و شـادکامی ات 

در دل نـدارم.«

پیـران آن گاه راه کاخ افراسـیاب را در پیـش می گیـرد و سـواران 

ایـران بـه دنبالـش می تازنـد و کوه ها ودشـت ها و شـهر ها را پشـت 

سر می گذارنـد. بـه دروازه ی هر شـهر که می رسـند، از کنار مردمانی 

بسـیار می گذرنـد کـه به پیشـواز آمده انـد و هلهلـه می کنند.

کاش این جـا سیسـتان بـود و این هـا مردمـان زابـل. کاش پایـانِ 

ایـن راه بـه سرای رسـتم می رسـید، نـه کاخ افراسـیاب. کاش تهمـن 

تنهایـم نمی گذاشـت. ایـن راه مـرا بـه کجـا می بـرد؟ کـه بـا هـر گام 

پـاره ای از دلم را زیـر پـا می گـذارم و برگـی از درخـت آرزوهایـم را 

بـر بـاد می دهـم...

پیـران راه بـر اسـب سـیاوش می بندد: پاسـخ مهرِ مردمـان و این 

همـه شـادی و شـور، چهره ای چنین غـم زده و ابروهایـی گره کرده 

نیسـت. از چـه تیـر خشـم بر مردمـی می بـاری کـه می خواهند دار 

و ندارشـان را بـر قدمت نثـار کنند؟«

سـیاوش می کوشـد لبخنـدی بـر چهـره اش نشـاند امـا لب هایش 

از او فرمـان نمی برنـد کـه گویی روزهاسـت خنده را از یـاد برده اند: 

»ای پاکـدل! می دانـی کـه هرگـز پیـان نمی شـکنم. پـس تـو نیـز بـا 

مـن پیـان یکدلـی و راسـتگویی ببند و اگر می اندیشـی کـه در این 

راه بـه مـن یـا سرزمینـم گزنـدی خواهـد رسـید، آگاهم کن تـا پیش 
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از آن کـه زمـان از دسـت رود، چـاره ای بیابـم و بـه خاکـی دیگر پناه 

برم.«

پیـران دسـت بـر دسـت سـیاوش می گـذارد و بـا نگاه پـُر مهرش 

و  ببنـد  دل  پـروردگار  بـه  »تنهـا  می بنـدد:  دوسـتی  پیـان  او  بـا 

ریسـان امیـدت را بـه دسـت مـن و هیچ بنـده ای مده کـه با وزش 

نسـیمی پاره می شـود ولـی رشـته ی امید یـزدان را هیـچ توفانی پاره 

نخواهـد کـرد. می دانـم. افراسـیاب در چشـم تـو و دیگـر ایرانیـان 

دژخیمی خونریـزی بیـش نیسـت. امـا او همخـون مـن اسـت و مـن 

سـپهدار و راهنایـش. اکنـون کـه آتش مهـرت در دلـش برافروخته، 

مـن نیـز بـه آن دامـن می زنـم و نمی گـذارم هرگـز سرد و خامـوش 

شود.«

بـر لـب سـیاوش می شـکفد:  لبخنـد چـون غنچـه ای  سرانجـام 

»آتـش مهـر پـدرم کـه خاکسـترم کـرد، ببینم آتشـی که تـو می گویی 

چـه بـر سر ایـن بی پنـاه خواهـد آورد!«

پیـران راز بـاز می کنـد: »گنـج و زر فـراوان دارم و از اسـب و 

جنگ افـزار، هرچـه بخواهـی به پایـت می ریزم. تو چنـان جوانمردی 

کـه ایـان دارم هرکه بر تو سـتم کنـد، هیزم در آتـشِ دوزخِ خویش 

ریخته اسـت.«

سـیاوش می تـازد کـه پیداسـت گفتـار پیـران کمـی از سـنگینی 

کـوه غمی کـه بـر دوش می کشـد کاسـته اسـت.

بـاز شـهری و دشـتی و شـهری و کوهـی دیگـر را پشـت سر 

می گذارنـد. لبخنـد تورانیـان، هـم چـون لبخنـد مـردم ایرن اسـت و 

فریـاد شادی شـان آوایـی آشناسـت. پیـران فریـاد می زنـد: »آن کاخ 

افراسـیاب اسـت و او کـه بـه پیشـوازت می آیـد، شـاه تـوران!«

خـون بـه چهـره ی سـیاوش مـی دود. جانـش می خواهـد چـون 

کبوتـری پـر بگیـرد و از قفـس تن آزاد شـود که تاب دیـدنِ آن چه را 
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کـه به سـویش می رود، نـدارد. نمی خواهـد کاخـی را سرپناه خویش 

کنـد کـه تـا چنـد روز پیش جـز فروریخـن سـتون هایش آرزویی در 

دل نداشـت. از اسـب پاییـن می جهـد. می خواهـد پیـش رود امـا 

پایـش چـون درختـی در خـاک ریشـه دوانده اسـت.

افراسـیاب در جامـه ای زربفـت و بـا تاجـی گوهرنشـان پیـش 

کـه  می بینـی  »اینـک  می گشـاید:  سـیاوش  بـر  آغـوش  و  می آیـد 

همـه ی مردمـان ایـن سرزمیـن بنـده ی تـو انـد و دل شـان سرایِ مهر 

توسـت. آرزو دارم کـه مـن هـم بتوانم برایـت پدری مهربان باشـم؛ 

هـان پـدری کـه کاووسِ خودپرسـت شـیرینی اش را از تـو دریـغ 

کرد.«

سـیاوش سر تـکان می دهـد و هیـچ نمی گوید. افراسـیاب دسـت 

پهلـوان را می کشـد و او را بـا خـود از پلـکان مرمریـن کاخ بـالا 

می بـرد: »ایـن تـالار مـن اسـت و آن تخـتِ فرمانروایـی تـوران کـه 

پـس از مـن، تـو بـر آن خواهـی نشسـت.«

سـیاوش بـا چشـم هایی شـگفت زده بـه شـکوه تـالار می نگـرد: 

مجسـمه هایی مرمریـن و فرش هایـی ابریشـمین، جام هـای بلورین، 

چلچراغ هایـی هـزار شـعله و شـمعدانی هایی از المـاس و یاقـوت؛ 

اتاقـی پـر از نـور و سراسر عطـر یـاس و عـود. چنـد زیبـاروی پیـش 

می آینـد. یکـی اسـپند بـر آتـش دود می کنـد و دیگـری بـر دسـت 

بـر  را  دیگـر  تـالاری  درهـای  افراسـیاب  می ریـزد.  گلاب  سـیاوش 

سـیاوش می گشـاید: »و تـو می توانـی در ایـن تـالار، خسـتگی از تن 

بشـویی و پـس از روزهـا و شـب ها بی تابـی، خوابی خـوش و آرام 

» ببینی.

سـیاوش سر می چرخانـد: تـالاری بـا پرده هایی ارغوانـی و تختی 

از چـوب آبنـوس. دسـتش را از دسـت افراسـیاب بیـرون می کشـد. 

افراسـیاب زمزمـه می کنـد: »خوش بخـواب، فرزنـد! می خواهم فردا 

بـه میـدان آیـی و در بـازی چـوگان از هـر خویش پرده بـرداری.«
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سـیاوش نمی توانـد آن چـه را کـه بـا چشـم می بینـد، بـاور کنـد. 

زمانـه بـه او پنـدی تلـخ آموختـه اسـت؛ از این پس باید هر شـهدی 

را زهـر پنـدارد و در چشـمِ هر میشـی بـه دنبال گرگی پنهان باشـد.

 



سـیاوش پـرده کنـار می زند. بـاد چون دخترکی شـاد در باغ چرخ 

می زنـد و جوانه هـا و غنچه هـای نـو شـکفته را بـه بـازی می گیـرد. 

بهـار بـر خـاک توران هـم، رنگ سرخ و سـبز پاشـیده و شـاخه ها را 

بـا شـکوفه های سـپید چراغـان کـرده اسـت. امـا ایـن همـه زیبایی، 

دور از دیـار خویـش و دیـدار رسـتم و گیـو و دیگر همراهـان، برای 

سـیاوش تنهـا دریـغ و انـدوه به ارمغـان می آورد.

سـیاوش از دور پیران را می بیند که برایش دسـت نکان می دهد 

و چیـزی می گویـد کـه نمی شـنود. قفـل از دریچـه می گشـاید. فریاد 

پیـران همـراه بـا بوی خـوش گل هـای سرخ در تالار می پیچـد: »چرا 

تنهـا مانـده ای و در بـر خویـش بسـته ای؟ بیـا تـو هـم چـون ایـن 

بلبـلان خـوش آواز در بـاغ چرخـی بـزن و گل بگو و گل بشـنو.«

و سـیاوش هنـوز پـا از تـالار بیـرون نگذاشـته کـه پیـران در بـاز 

می کنـد و شـالی ابریشـمین را بـر شـانه ی پهلـوان می انـدازد: »ایـن 

هـم هدیـه ای از شـاه تـوران! گفـت آن چنـان در میـدان تاختـه ای 

و هرنمایـی کـرده ای کـه همـه ی بـزرگان چـون جـادوزدگان بـر جـا 

خشـکیده و خیـره بـه تـو نگریسـته اند.«

سـیاوش همـگام بـا پیـران بـه بـاغ مـی رود و لبخنـدی بـر لبـش 

می نشـیند: »روزهـای گـرم و پـر شـورِ بهاری هـم به پایان می رسـد، 

پیـران! و مـن از هـم اکنـون چشـم بـه راهِ پاییـزی دیگرم.«
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سـیاوش  دسـت  بـه  و  می چینـد  شـاخه  از  سرخ  گلُـی  پیـران 

می دهـد: »در اندیشـه ی پاییـز مبـاش و جانـت را لریـز از بـوی 

خـوش و زیبایـی ایـن گلُ هـا کن. غم فـردا را به فردا واگـذار و بدان 

کـه امـروز بهـار خـرمِّ افراسـیاب تویـی؛ بهـاری کـه گلُ هایـش هرگز 

پژمـرده نمی شـوند و برگ هـای سـبزش از شـاخه نمی ریزنـد. امـا اگـر 

می خواهـی آینـده نگـر باشـی و جایـگاهِ فردایـت را نـزد تورانیـان 

اسـتوار تر کنی، باید با افراسـیاب پیوند خویشـاوندی ببندی. او سـه 

دخـتر دارد کـه هـر یـک در دانـش و هـر و زیبایـی چون سـتاره ای 

تابنـاک در آسـان ایـن سرزمیـن می درخشـند.«

سـیاوش خشـمگین شـال از دوش بـر مـی دارد و بر دسـت پیران 

می انـدازد: »نـه مهـر تـو را می خواهم و نـه هدیه های افراسـیاب را 

بگو برایـم چه دامی گسـترده ای؟«

پیـران بـر خـاک زانـو می زنـد: »سرورم! بـه فردایـی بیندیـش که 

پـس از کاووس فرمانـروای ایران زمین شـوی. اگر همسر و فرزندانی 

داشـته باشـی هـم از افسـونگری دشـمنان در امـان می مانـی و هم 

فرزنـدت سـببِ پیونـد پایـدار دو سرزمین خواهد شـد. پنـد این پیر 

را بشـنو و اگـر می خواهـی تـا همیشـه از وزشِ بادهـای پاییـزی در 

امـان مانـی، فرنگیـس را به همـسری برگزین.«

سـیاوش بـه دور چشـم مـی دوزد: »اکنـون کـه نه سـایه ی پدری 

چـون رسـتم را بـر سر دارم و نـه بـه همدلـیِ بـرادری چـون بهـرام 

دلگرمـم، بایـد خـود را بـه دسـت موج هـای ایـن دریای توفـان زده 

بسـپارم؛ یـا در گردابـش غـرق می شـوم و یـا تخته پـاره ای می یابم و 

خـود را بـه سـاحل می رسـانم.«

افراسـیاب  »اگـر  می زنـد:  سـیاوش  پیشـانی  بـر  بوسـه  پیـران 

هـم بـه ایـن پیونـد خشـنود باشـد، همیـن امشـب جشـنی در خورِ 

بزرگـی ات برپـا خواهـم کـرد.«
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***

و هـان شـب پیـران هـزار جامـه ی زربفـت و ده ها جـام پرُ از 

مُشـک و سـینیِ پر از زبرجد و فیروزه، شـصت بارِ شـتر، گسـتردنی 

و پنجـاه بـار شـتر، پوشـیدنی، سـیصد کنیـز و غـلام زریـن کلاه و 

هـزار هـزار دینـار بـه کاخ افراسـیاب می فرسـتد و مردمـان تـوران 

هفت روز و هفت شـب پایکوبی می کنند و افراسـیاب شـاد از این 

پیونـد، بخشـی از سرزمینـش را بـه سـیاوش می بخشـد.

 



فرنگیـس در بـاز می کنـد و فریـاد می زنـد: »سـیاوش! برخیـز 

کـه پـس از روزهـا، سرانجـام میهانـی پـا بـه این خـاک از یـاد رفته 

گذاشـت.«

سـیاوش از درخشـش نگاه فرنگیس می خواند که میهان کسـی 

جـز پیـران نیسـت؛ بیداردلی که همسری چنین دلسـوز و فرشـته ای 

چنیـن مهربـان را بـه او بخشـید. بـه فرمانـش نگهبانـان، دروازه هـا 

را می گشـایند. گیسـوان سـپید سـوار در بـاد می رقصـد. پیـران پیش 

می تازد و در برابر کاخ سـیاوش افسـار اسـب را می کشـد: »می بینم 

کـه در گوشـه ای از خـاک تـوران، جایگاهـی خـرم برای خویـش برپا 

کـرده اید.«

فرنگیـس پیـش مـی دود، جامی پـر می کنـد و بـه دسـت پیـران 

می دهـد: »تشـنگی فـرو بنشـان و نفسـی تـازه کـن.«

پیـران  جـام را در برابـر نـور خورشـید می گیـرد و با شـگفتی به 

آن چشـم مـی دوزد: »سـیاوش هـم از همیـن آب زندگانـی نوشـیده 

کـه چنیـن جوان و شـاداب شـده؟«

بلنـد  یـک جرعـه می نوشـد. سـیاوش می خنـدد  را  آب  پیـران 

آمـدی!  هنـگام  بـه  »چـه  می بـرد:  خویـش  تـالار  بـه  را  پیـران  و 

اخترشناسـان را فـرا خوانـده ام. می خواهـم شـهری بـزرگ برپـا کنـم 

کـه در تـوران و ایـران زمیـن بی همتـا باشـد و از آن هـا خواسـته ام 
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بیاینـد و بـرای شـهرِ آرزوهایـم، پیشـگویی کننـد.«

رنگارنـگ  خوانـی  آن سـوتر  فرنگیـس،  فرمـان  بـه  پیشـکاران 

می گسـترن. پیـران بـا چشـانی پـر امید به پهلوان چشـم مـی دوزد: 

»انـگار فرگیـس چـون خورشـیدی بـر تاریک خانـه ی دلـت تابیده و 

نـور امیـد را بـه آن باز گردانده اسـت. شـادم که می بینـم رؤیاهایی 

بـزرگ در سر داری و می خواهـی گامی چنیـن بلنـد بـرداری.«

نـه، از رؤیاهایـم هنـوز هیـچ نمی دانـی! می خواهم شـهری برپا 

کنـم کـه شـکوهش چشـم مردمان را خیـره کنـد و آوازه اش به گوش 

کاووس رسـد؛ شـهری بـا دیوارهایـی آن چنـان بلند که سر به آسـان 

سـاید و هیـچ تیـری بـر آن کارگر نباشـد وباغ هایی چنان سرسـبز که 

هیـچ کـس از گشـت و گـذار در هزارتوهـای چشـم نـوازش خسـته 

نشـود؛ شـهری کـه مردمانـش هـر روز بی دلهـره ی جنـگ، چشـم به 

خورشـید بگشـایند و بی غـمِ نـان و بیـم از آینـده ای تاریـک، سر بر 

بسـتر بگذارند.

اخترشناسـان یـک یـک بـه تـالار می آینـد و سـیاوش برای شـان 

از شـهر آرمانـیِ خویـش می گویـد. جام هـا در دسـت پیشـگویان 

چشـم  برابـر  در  سـتارگان  نشـان های  و  خط هـا  و  می چرخنـد 

اخترشناسـان شـکل هایی نو پدیـد می آورند. پچ پچـه ای در می گیرد؛ 

پیـری چهـره ی چروکیـده اش را پیـش مـی آورد و در گـوش سـیاوش 

زمزمـه می کنـد: »روزگار ایـن نقـش  و نگار هـا را بیهـوده بـر ایـن 

چهـره نکشـیده. در هـر خـط رمـزی اسـت و در هـر نقـش، رازی. 

رؤیاهایـت را بـه خـاک بسـپار کـه برایـت فرجامی نیکـو نخواهـد 

داشـت.«

سـیاوش مشـت بـر تخـت می کوبد، به پیر پشـت می کنـد و دل 

آزرده بـه ایـوان مـی رود. سـتارگان پـر نور تـر از همیشـه می تابنـد 

آوای گام هـای پیـران را از پشـت سر می شـنود. زیـر لـب می گویـد: 

می خواسـتم شـهری بـا شـکوه بنا کنم تـا سرزمین آرزوهـای مردمان 
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شـود و نامی نیـک از فرمانروایـش بـه یـادگار گذارد. اما افسـوس که 

گویـی روزگار بـا مـن سِر سـازگاری ندارد.«

پیـران نزدیک تـر می آیـد: »بیهـوده غـم بـه دل راه مـده! شـهر 
رؤیاهایـت را برپـا کـن و نگـذار بدگانی هـای بیهـوده پیـری هرزه 
گـوی تـو را از راهـی که در پیـش گرفته ای، بـاز دارد. من نیز پیان 

می بنـدم کـه همیشـه در کنارت باشـم.«

تـو  سرشـتیِ  پـاک  در  مـی دوزد.  چشـم  آسـان  بـه  سـیاوش 
جـز  و  نگفتـی  راسـت  جـز  نخسـت  روز  از  کـه  نیسـت  تردیـدی 
بـرای نیکبختـی ام گام بـر نداشـتی. مـن هـم دوسـت تر دارم کـه به 
گفته هـای امیدبخـشِ تـو دل بنـدم، اما چگونـه؟ که شـبِ بی پایانی 
را پیـش چشـم می بینـم کـه در آسـانش تنهـا برق خنجر دشـمنانم 

می درخشـد.«

پیران دسـت بر شـانه های افتاده ی سـیاوش می گذارد: »دلتنگی، 
می دانـم؛ دلتنـگِ آب و خاکـت و دلگیر از پدر سـنگدلی که در تمام 
ایـن روزهـا یـادی از تـو نکـرد و پیکـی بـه سـویت نفرسـتاد. انـدوهِ 

دیـروز را از دل پـاک کـن و چشـمِ امید به فـردا بدوز.«

سـواری تاریکـی را می شـکافد و پیـش می آیـد. در برابـر ایـوان 
می ایسـتد و دسـت بـه سـوی سـیاوش بلنـد می کنـد: »بـا پیامـی از 

سـوی افراسـیاب، شـاه توران آمـده ام.«

سـیاوش نامـه را از پیـک می گیـرد و با دسـتی لـرزان، مُهر از آن 
می گشـاید: »دلتنـگ تـو ام و روز و شـب بـه یادت؛ اما چون شـادی 
و آسـایش تـو و فرزنـدم را می خواهـم بـه ایـن جدایـی تـن داده ام. 
اگـر آن جـا خوشـی و بی غـم، آسـوده بمـان امـا بـدان کـه جـز دیدار 

تـو آرزویـی در دل ندارم.«

پیـران هم زمـان بـا سـیاوش سر از نامـه بلنـد می کنـد. نگاهـش 
می درخشـد: »ایـن نامـه را بـه فـال نیـک بگیـر؛ ابرهـای بدگانی را 

از پیـش چشـم بـران و بهشـتِ آرزوهایـت را بـر زمیـن برپـا کن!«



 سـیاوش دسـت فرنگیـس را می کشـد و در بـاغ مـی دود. صدای 

قهقهـه ی فرنگیـس بـا آواز بلبـلان گـره می خـورد. سـیاوش فریـاد 

می زنـد: »زودتربیـا! سرانجـام بـه پایـان رسـیدی. گنگ دژ، شـهر من 

اسـت، شـهر تـو و شـهر فرزنـدی کـه در راه اسـت؛ شـهر مردمانـی 

که در آن، برای نخسـتین بار، شـیرینی رهایی و آسـایش را خواهند 

» چشید.

پیراهـن ارغوانـی فرنگیس در بـاد می رقصـد. فرنگیس می خندد 

و چـون گلـی سرخ در بـاغ می شـکفد: »هـزاران بـار در خیـال، ایـن 

روز را پیـش چشـم آوردم؛ روزی کـه روز هـا و ماه هـا بـرای آمدنش 

خـون دل خـوردی. امـروز از همـه ی آن رؤیاهایـی کـه در آرزویـش 

بـودم، با شـکوه تر اسـت.«

سـیاوش در برابر دژی افسـانه ای می ایسـتد. دیوار هایش سر به 

آسـان می سـاید و بـر بلنـدای هـر دیـوار نقشـی زیبا می درخشـد: 

»بـه آن هـا نـگاه کـن: آن که تاجی زریـن دارد، پدرم کاووس اسـت و 

در کنـارش، رسـتم و زال سـپید مـو و گودرز...«

فرنگیـس سر می چرخانـد: »و آن هـم پـدرم افراسـیاب اسـت و 

همراهانـش گرسـیوز و پیـران و...«

- اگـر می خواهـی گرداگـردش را ببینـی، بایـد روز هـا و شـب ها 

سـوار بـر اسـب بتازی. هفـت دیـوار بلنـد دارد: یکی سـیمین، یکی 
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زریـن، یکـی پولادیـن، یکـی آهنیـن و پانـزده در کـه هـر یـک را از 

دیگـری، سـوار بـر اسـب، بیسـت و دو روز فاصله اسـت.«

- روزی را می بینـم کـه چشـم پـدر بر آن دیوار بیفتـد. و آن گاه 

کـه از دیـدن نقـش خود بـر آن بلندا غرقِ شـادی شـود، من سربلند 

در کنـارت می ایسـتم و بـه همـسری چون تـو می بالم.

سـواری از دور می تـازد و نفـس زنـان در برابر سـیاوش به خاک 

بـه  بـا مردانـش  می افتـد: »راهبانـان خـر آورده انـد کـه گرسـیوز 

می تـازد.« این سـو 

سـیاوش لبخنـد می زنـد: »اما انـگار پیـش از افراسـیاب، برادرش 

نقـش خـود را بـر دیوار گنـگ دژ خواهـد دید.«

و بـر اسـب می نشـیند: »تـو بـه کاخ بازگرد کـه می خواهم پیش 

از همـه، میهانم را در شـهر بگردانم.«

فرنگیـس آشـفته و رنـگ پریـده بـه سـوی سـیاوش مـی دود و 

افسـار اسـبش را می کشـد: »میهـان تـو، خویشـاند مـن اسـت و 

مـن او را نیک تـر می شناسـم. گرسـیوز از کودکـی بـه پـدر بسـیار 

رشـک می برده و سـال هاسـت که چون ماری در آسـتین او آشـیانه 

کـرده و در پـیِ بهانـه ای اسـت تـا زهـرش را به جانـش ریـزد. رازت 

را در سـینه نگـه دار و شـادمانی ات را از او پنهـان کـن. نگـذار بـا 

دروغ هایـش تـو را بفریبـد کـه چون روباهی سرشـتش همـه نیرنگ 

و فریبـکاری اسـت.«

سـیاوش بوسـه بـر انگشـتان لـرزان فرنگیـس می زنـد: »بیمنـاک 

مباش، ای گلُ! راسـتگویان را از مکر بدخواهان بیمی نیسـت و دلی 

کـه در آن جـز گلُ مهـر نمی رویـد، در بـر همه می گشـاید.«

سیاوش می تازد.

او را بـه گنـگ دژ می بـرم. گلـزار هایـش، درِ بهشـت را بـر او 

می گشـایند و گیاهـان هـرز را از دلـش ریشـه کـن می کننـد. گوشـه 
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گوشـه ی کاخ را نشـانش می دهـم تـا بدانـد کـه در ایـن شـهر هیـچ 

از او پوشـیده نیسـت. هدایایـی بسـیار بـه پایش می ریـزم و برایش 

می گویـم کـه نـه در آرزوی جـاه و نامـم و نه به دنبـال زر اندوزی. 

کـه تنهـا آرزویـم کاشـن دانـه ی یکرنگـی در دل مردمـان اسـت و 

نشـاندنِ گل لبخنـد بـر لـب کـودکان. و بایـد بدانـد کـه ایـن آرزو 

چـون گنجـی اسـت کـه کـردگار مهربـان کلیـدش را بـه تـک تـک 

بنـدگان خویـش بخشـیده اسـت.

می شـوند.  نزدیـک  سـوارانش  و  گرسـیوز  می تـازد.  سـیاوش 

سـیاوش فریـاد می زنـد از دور: »درود بـر پیـام آورانِ شـادی و مهر! 

ورود تـان را بـه گنـگ دژ جشـن می گیریـم و فرشـی از گل زیرپـای 

می گسـتریم.« تـان 

گرسـیوز از اسـب پاییـن می جهـد و پیشـانی بر خـاک می گذارد: 

»ای بـزرگ! بـر ایـن خـاک بوسـه می زنـم کـه جوانمردی چـون تو بر 

آن فرمـان می راند.«

سـیاوش، گرسـیوز را بلنـد می کنـد. دو پهلـوان دیگـر بـار بـر 

اسـب می نشـینند و دوشـادوشِ هـم بـه سـوی گنـگ دژ می تازنـد. 

سـیاوش میهانـش را بـه تماشـای گوشـه گوشـه ی دژ می بـرد؛ بـه 

تماشـای کاخ هایـی بـا سـتون های بلنـد و ایوان هایـی خـوش نقـش 

و نـگار و تصویر هایـی کـه پیـش از آن در خیـال گرسـیوز نیـز راه 

پیـدا نکرده اند. چشـم های گرسـیوز تشـنه ی  دیـدنِ آن همه رنگ و 

زیبایـی انـد و دلـش در هوسِ بـه چنگ آودرن تک تک آن شـگفتی 

هـا. امـا گرسـیوز هیـچ نمی گویـد که لب هایـش چون دو تکه سـنگ 

بـر هـم آمده انـد و از جـا نمی جنبنـد.

سـیاوش پیـش می تـازد و بـرق شـادی از چشـم هایش می جهـد: 

»آن سـو میـدان کُشـتی اسـت و آن پشـت، شـکارگاه؛ می خواهـم 

میهانـان خاطـره ای شـاد از گنـگ دژ بـا خـود بـه همـراه برنـد.«
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گرسـیوز بـه سـختی لـب از لب می گشـاید: »پـس بیا بـه میدان 

رویـم و کشـتی بگیریـم. اگـر مـن پیـروز شـدم، بیـش از ایـن فخـر 

فروشـی مکـن و بـدان کـه از تـو دلاورتـرم و اگـر توانسـتی پشـتم 

از منـی و سـزاوار  آزموده تـر  کـه  بـه خـاک رسـانی، می پذیـرم  را 

فرمانروایـی بـر گنـگ دژ.«

آتـشِ رشـکی جانسـوز از واژه هـای گرسـیوز شـعله می کشـد. 

درراهـی  گام  و  برهانـد  دام  ایـن  از  را  خـود  می کوشـد  سـیاوش 

دیگـر گـذارد: »نـه، بیهـوده در برابـر پهلوانـی چون تو نمی ایسـتم و 

ریشـخند همراهانـت را به جـان می خـرم. یکی از یارانـت را برگزین 

شـاید بخـت یـاری ام کنـد و از ایـن آزمـون سربلنـد بیـرون آیـم.«

لبخنـدی بـر لـب گرسـیوز می نشـیند: »گـروی زره و دمـور در 

میـان تورانیـان پهلوانـان نـام آورنـد.«

گـروی زره بـه میـدان می آیـد و سـیاوش در برابـرش می ایسـتد. 

دو پهلـوان بوسـه بـر خـاک می زننـد و چنـگ در کمربنـد یکدیگـر 

می انـدازد. سـیاوش روزگاری را بـه یـاد مـی آورد کـه از رسـتم راه 

و رسـم کُشـتی می آموخـت. پـس فریـاد می کشـد، گـروی را از جـا 

بلنـد می کنـد و پهلـوان تورانـی را پیـش از آن کـه دریابـد چـه شـد 

و چگونـه، بـر خـاک می کوبـد. از هیـچ یـک از همراهـان گرسـیوز 

آوایـی بـر نمی خیـزد.

و هنـوز گـروی از جا برنخاسـته کـه دمور پیش می آیـد: »گروی 

خواسـت راه و رسـم پهلوانـی به جـا آورد؛ امـا مـن چـون او نازکـدل 

نیسـتم و نمی خواهـم بیـش از این میزبـان خویـش را بنوازم.«

سـیاوش سر خـم می کنـد، دور دمـور می چرخـد و چـون شـیری 

در کمیـن، پهلـوان را بـا نـگاه تیزبیـن خویـش می پاید: »مـرا ببخش 

اگـر نمی توانـم آن چنان که شایسـته اسـت راه و رسـم میهان نوازی 

به جـا آورم.«
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سـیاوش بـا دو دسـت پـای دمـور را می گیـرد و چـون پهلـوان 

تورانـی می خواهـد بـر پشـتش نشـیند و زمیـن زنـد، ناگهـان از جـا 

بـر پشـت می گیـرد و در هـوا می چرخانـد.  او را  بـر می خیـزد و 

دمـور در میـان زمین و آسـان دسـت و پا می زند و از گرسـیوز یاری 

می خواهـد. سـیاوش پهلـوان را بـر زمین می گـذارد: »دیـدی؟ تو نیز 

مهربان تـر از آن بـودی کـه گـان می کـردی.«

»و  بلنـد می کنـد:  زمیـن  از  و  را می گیـرد  دمـور  پـس دسـت 

سـپاس کـه تـو هـم چـون گـروی، شرمـم را نپسـندیدی و در برابـر 

کـردی.« گرسـیوز سربلنـدم 

گرسـیوز پیـش می آیـد و سـیاوش را در آغوش می کشـد: »دلیری 

و چابکـی ات، چـون شـهری کـه بنـا کـردی، شـگفت زده ام کـرد. 

اکنـون مـن نیز دانسـتم که افراسـیاب بیهـوده بهترین دخـترش را به 

تـو نبخشـید و تـو به راسـتی شایسـته ی مهـرِ شـاه تورانی.«

سـیاوش سر بـه آسـان بلند می کنـد: »من نیز سـوگند می خورم 

کـه هرگـز نگـذارم ابری بر مهـر او، که چون خورشـیدی به زندگی ام 

نور و گرما بخشـیده، سـایه اندازد.«

 



فرنگیـس بـه ایـوان می آیـد. انـاری سرخ چـون یاقوتـی درشـت 

بـر شـاخه ای نزدیـک می درخشـد. فرنگیـس دسـت دراز می کنـد، 

انـار ار از شـاخه جـدا می کنـد و بـه آن چشـم مـی دوزد. سـیاوش 

پـرده را کنـار می زنـد و در ایـوان، پشـت سر فرنگیـس می ایسـتد. 

همـسرش غـرق در تماشـای انـار اسـت و او را نمی بیند. سـیاوش آرام 

در گوشـش زمزمـه می کنـد: »دو سـه روزی اسـت کـه می بینـم از 

ایـوان بیـرون نمـی روی در بـاغ نمی گـردی... دلتنگـی؟«

فرنگیـس چشـم از انـار بـر نمـی دارد: »در کنار تو هرگـز دلتنگ 

نمی شـوم. اگـر باشـی آرامـم و اگـر نـه چـون ماهـیِ دور از آب، در 

تـب و تـاب. امـا نگرانـم. گرسـیوز رفـت و از پـدر خـری نشـد. در 

نامـه از او خواسـته بـودم کـه خود به دیدن مان آیـد. در دلم توفانی 

است...«

می شـکافد.  و  می گیـرد  فرنگیـس  دسـت  از  را  انـار  سـیاوش 

دانه هـا بـر کف ایوان می ریزد: »دوسـت داشـتم در این دژ جشـنی 

بـزرگ برپـا کنم؛ جشـنی که کاووس و افراسـیاب میهانانش باشـند 

و در آن، نـه پیونـد مـا، کـه پیونـدِ ایـران و تـوران را جشـن گیرنـد.«

فرنگیـس می خنـدد تلـخ: »فرزند من چه خوشـبخت اسـت. پدرِ 

مـادرش شـاه تـوران اسـت و پدرِ پدر، شـاه ایـران؛ بـزرگ زاده ای که 

دو سرزمیـن را آشـتی خواهـد داد. امـا نـه، بـاور نمی کنـم. سـیاوش! 
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و  می پیچـد  پایـش  و  دسـت  بـه  زنجیـری  چـون  بـزرگ  نـام  ایـن 

می کنـد.« تنها تـَرش 

فرنگیـس گـوش می سـپارد. صدای خش خش می شـنود و چشـم 

تنـگ می کنـد. مـردی از درون مـه بیـرون می آیـد و پـا بـر فرشـی 

این سـو  بـه  دیگربـار  »گرسـیوز  می گـذارد:  پاییـزی  برگ هـای  از 

می تـازد.«

سـیاوش بـر می خیـزد. مـرد دسـت بالا می آورد: »خواسـت شـا 

را سـوگند دهـم کـه پـا از گنـگ دژ بیـرون نگذاریـد و ایـن بـار بـه 

نروید.« پیشـوازش 

بـه سـیاوش  مـرد سر خـم می کنـد و دور می شـود. فرنگیـس 

می نگـرد. پاییـز در چشـم هایش خانـه کـرده اسـت. بـا انـدوه سر 

تـکان می دهـد: »چـاره ای نیسـت. اگـر سـوگندش را زیرپـا بگـذاری 

نیـز جنجالـی دیگـر بـه راه می افتـد.«

سـیاوش برجـا خشـک می شـود: »امـا همراهانـش چـه خواهند 

گفـت؟ اگـر کسـی برای افراسـیاب پیغام بـرد که به پیشـوازِ برادرش 

نرفتـه ام، چـه؟ از ایـن پیغام بـوی نیرنگ می شـنوم.«

سـیاوش از پله هـای ایـوان پاییـن می دود و این بـار چون پرده ی 

مـه کنـار مـی رود، گرسـیوز و همراهانـش را در برابر خـود می بیند. 

سـیاوش شـگفت زده بـه بـرادرِ شـاه ایـران می نگـرد کـه زیـر لـب 

می گویـد: »افراسـیاب بـه تـو بدبیـن شـده. بـه او خـر رسـیده کـه 

فرسـتادگانی پنهان از چشـم او، میان تو و کاووس در رفت و آمدند. 

دشـمنانت گفته انـد کـه گنجینه هـای تـو در گنـگ دژ پـر از سـیم و 

زر اسـت و سـپاهت آمـاده ی کارزار. گفته انـد کـه می خواهـی بـا 

لشـکری گـران بـر او بتـازی و از کاخـش ویرانـه ای برجا گـذاری.«

سـیاوش زانـو می زنـد: »امـا تـو کـه می دانسـتی این هـا همـه 

دروغـی بیـش نیسـت.«
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گرسـیوز دسـت بـر شـانه ی سـیاوش می گـذارد: »می دانـم. مـن 

همـه ی آن چـه را کـه به چشـم دیده بـودم، به بـرادر گرفتـم. اما او 

خواسـت نگـذارم تـو از خرچینـان و اندیشـه هاشـان بـا خر شـوی. 

گفـت پیغـام دهـم کـه در کاخ او نیـز جـام زِبرجـد و تخـت زریـن 

می تـوان یافـت و از تـو بخواهـم گنـگ دژ را رها کنـی و نزدش روی 

کـه سـخت در آرزوی دیدار اسـت.«

فرنگیـس بـا چهـره ای رنـگ پریـده به سـیاوش چشـم مـی دوزد. 

پهلـوان بـر می خیـزد و فریـاد می زنـد: »اسـب ها را زیـن کنیـد.« 

صـدای فرنگیـس می لـرزد: »تنهایـت نمی گـذارم؛ مـن پـدر را خـوب 

می شناسـم؛ سـاده دل اسـت و زودبـاور.«

گرسـیوز سر تـکان می دهـد: »فرنگیـس راسـت می گویـد. پیـش 

از ایـن هـم یـک بـار بـه بـرادرم اغریـرث بدگـان شـد. می ترسـم، 

سـیاوش! نـام تـو در هـر شـهر و دیـار زبانـزدِ مردمـان اسـت و این 

پشـت شـاه تـوران را می لرزانـد.«

فرنگیـس دسـت نیـاز بـه سـوی یـزدان بلنـد می کنـد. سـیاوش 

گرسـیوز  سـوی  بـه  سر  پـس،  و  کوتـاه  نیایشـی  می بنـدد؛  چشـم 

می چرخانـد: »نگـران مـن مبـاش کـه پـروردگار دادگر، پشـتیبان من 

اسـت و در سـختی ها نگهبانـم. افراسـیاب نیـز چـون سـخنانم را 

بشـنود، دلـش چـون گذشـته لریـز از مهـر خواهـد شـد. کـه اگـر 

چنیـن نبـود، هرگـز خاکـش را بـه مـن نمی سـپرد و دخـترش را بـه 

همـسری ام بـر نمی گزیـد. بـا تـو می آیـم و غبـار از آیینـه ی دلـش 

می کنـم.« پـاک 

گرسـیوز روی بـر می گردانـد: »تـو پاکدلـی و نیکخـواه و هنـوز 

افراسـیاب را چـون مـا نمی شناسـی. کینـه تـوزیِ او، خون بـرادرش را 

بـر خـاک ریخت. کاش بیهـوده پدرت را رها نمی کردی. هرچه باشـد 

و هرچـه کنـی، بـاز تـو فرزنـد کاووسـی؛ دشـمنی کـه تـا افراسـیاب 

زهـرش را در جـان او نریـزد، آرام نمی گیـرد. زودتـر بگریـز و خود را 



سیاوش

77

از دامـش برهان.«

- ابرهـای کیـن و دشـمنی کنار می رود و خورشـید راسـتی دیگر 

بـار می درخشـد. مـن نـه سـتم کـرده ام و نه پیـان شکسـته ام. چرا 

بترسـم و بگریزم؟

- اگـر می خواهـی پـای در آتـش بگـذار و خـود را بـه دریـای 

مـن خواسـتم  کـه  بـاش  گـواه  تـو  فرنگیـس!  امـا  بسـپار.  توفانـی 

همـسرت را از چنـگِ دیـو مـرگ برهانـم و او بـه خواسـت خویـش 

بـه سـویش شـتافت.

بـر  می خواهـد  و  می زنـد  چنـگ  را  سـیاوش  دسـت  فرنگیـس 

خیـزد کـه بیهـوش بـر زمیـن می افتـد.

بـه  را  بایـد رؤیاهایـم  بودنـد  می دانسـتم. اخترشناسـان گفتـه 

خـاک بسـپارم. بایـد از هـان نخسـت می دانسـتم که فـواره هرچه 

بیش تـر اوج گیـرد، زودتـر واژگون خواهد شـد؛ اما چرا بـاز راهِ خود 

را رفتـم؟ اگـر ایـن فرجام تلخ، دامنِ این فرشـته ی بی گنـاه را گیرد و 

زندگـیِ فرزنـدی را کـه چشـم بـه راه اوسـت تباه کنـد، چه؟

گرسـیوز زمزمـه می کنـد: »فرنگیـس را چـون فرزنـدم دوسـت 

مـی دارم و از مهـرِ او بـه تـو آگاهـم. نامه ای بـه افراسـیاب بنویس. 

بهانـه ای بیـاور و پـوزش بخـواه. بگو دلت شـاد از گفتار شـاه توران 

اسـت و جانـت در آرزوی دیـدارش اما فرنگیس سـخت بیار اسـت 

و تـو بـر بسـترش بیـدار... مـن نیز می کوشـم ایـن خشـم را از دلش 

بیـرون کنـم. اگـر راه به جایـی بـُردم کـه بـه مُـراد دل رسـیده ام، اگر 

نـه برایـت پیغـام می فرسـتم تـا زودتـر بـه سرزمینت بازگـردی.«

 



شـعله ها  آتـش.  از  کوهـی  این سـو،  و  ژرف  دریـا  آن سـوی 

هـر دم بلنـد و بلند تـر می شـود و مـوج چـون هیولایـی کـف بـر 

لـب می خروشـد و خـود را بـه دیـوار گنـگ دژ می کوبـد. سـیاوش 

دسـت فرنگیـس را می کشـد و از مـوج می گریـزد. امـا در برابـرش 

کـوه، اژدهایـی اسـت که آتش از دهانش شـعله می کشـد و سـایه ی 

می کنـد.  بلنـد  سر  پهلـوان  می انـدازد.  سـیاوش  بـر  را  سـوزانش 

افراسـیاب بـر شـانه ی اژدهـا نشسـته اسـت و نعره می کشـد. مردی 

می زنـد.  فریـاد  را  سـیاوش  نـام  و  می گشـاید  آغـوش  سـیاهپوش 

سـیاوش چـون کودکـی بی پناه به سـویش مـی دود. سـیاهپوش او را 

در آغـوش می فشـارد. سـیاوش سر بلنـد می کنـد. نقـاب از چهـره ی 

گرسـیوز کنـار مـی رود. ناگهـان هـر انگشـتش مـاری می شـود و بـه 

دسـت و پـای سـیاوش می پیچیـد.

فریـادی تـالار را می لرزندانـد. فرنگیس سراسـیمه آب بر چهره ی 

تبـدار همـسر می پاشـد. سـیاوش از جـا می جهـد: »کابـوس شـوم 

دیدم.«

فرنگیـس سر بـر زانوی سـیاوش می گـذارد. شـانه هایش می لرزد: 

»نفریـن بـر ایـن آسـان کـه ابرهایش جز تیرِ خشـم بر تـو نمی بارد. 

نفریـن بـر ایـن زمین کـه هر دانـه ای در خاکـش مـی کاری، میوه ای 

جز پلیدی و نیرنگ به بار نمی آورد. سـه روز و سـه شـب نخوابیدی 

و اکنـون کـه دمی چشـم به هم گذاشـتی تا رنـج دنیـا را از یاد بری، 
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چنیـن آشـفته بـر می خیـزی. خواب هایـت تلخ تـر از بیـداری اسـت 

و روزهایـت، سـیاه تر از شـب. نـه در زمیـن رهایـی مـی یابـی و نـه 

می توانـی به آسـان پنـاه بری.«

سـیاوش گیسـوان خیـس از اشـک را از چهـره ی فرنگیـس کنـار 

آسـان  مـن،  »پنـاه  مـی دوزد:  چشـم  چشـم هایش  در  و  می زنـد 

چشـم های توسـت و سـتارگان پـر امیـدی کـه در آن می درخشـند. 

نگـذار ابرهـای انـدوه، نورشـان را از مـن دریـغ کننـد.«

فرنگیـس گـوش تیـز می کند. آوای گام های پر شـتاب اسـبی اوج 

می گیـرد. سـیاوش سراسـیمه بـه ایـوان مـی رود. مـردی در برابـرش 

زانـو بـر خـاک می زنـد: »گرسـیوز گفت نتوانسـتم آتشِ خشـم شـاه 

تـوران را فـرو بنشـانم. زمان اندک اسـت و راه پرُ پیـچ و خم. برخیز 

و بـا همراهانـت بـه ایـران بگریـز که افراسـیاب با سـوارانش در راه 

اسـت و جـز مـرگ تو بـه هیچ نمی اندیشـد.«

سـیاوش سر بـه سـوی همـسرش می چرخانـد. در چشـم هایش 

پرسشـی اسـت. فرنگیـس بر می خیـزد: »چرا ایسـتاده ای؟ بر اسـب 

تیزپایـت بنشـین و بـرو. غـم دوری ات را تـاب مـی آورم امـا دردِ 

جفـای نزدیکانـم بـه تـو را، هرگـز.«

سـیاوش چشـم از چشـم فرنگیـس بـر نمـی دارد: »اگـر فرزندمان 

پـسر بـود، نامـش را خـسرو بگـذار و اگر...«

فرنگیس بغض فرو می خورد: »برو، زودتر.«

در دژ هیاهویـی برپـا می شـود. یکـی فریـاد می زنـد: »سـپاه 

تـوران بـه چشـم دیـدم. افراسـیاب خـود پرچـم جنـگ بلنـد کـرده 

بود.«

سیاوش بوسه بر گیسوان فرنگیس می زند: »بدرود.«

فرنگیـس مـی دود و با شمشـیری در دسـت بـاز می گـردد: »اگر 

بـر تو شمشـیر کشـید، بـه من میندیـش و درنـگ مکن.«
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شمشـیر  پـدرت  بـر  می گـذارد:  زمیـن  بـر  شمشـیر  سـیاوش 

نمی کشـم، نـه از بیـمِ خشـم او یا رنجـشِ تو. من با افراسـیاب پیان 

بسـته ام و هنـوز بـه عهـدِ خویـش وفـادارم.«

مـردان پشـت دروازه هـا نـام سـیاوش را فریـاد می زننـد. پهلوان 

اسـب زیـن می کنـد. همه ی سـواران چشـم بـه راهِ سردار خویشـند. 

سـیاوش فریـاد می زنـد: »شمشـیر بـر زمیـن گذاریـد که مـا را نیازی 

بـه جنـگ نیسـت. بـه سرزمینـی دیگـر پنـاه می بریـم و خـون هیچ 

گناهـکار یـا بی گناهـی را بـر زمین نمی ریزیـم. که تنها داور هسـتی 

کـردگار داناسـت و مـا بندگانـش را بـه خـودش وا می گذاریم.«

سـواران هرچـه جنگ افـزار دارنـد، بـر زمیـن می ریزنـد. هـزاران 

را فـرش می کننـد.  تیـر و کـان، خـاک  نیـزه و زره و  شمشـیر و 

سـیاوش سـوار بـر اسـبِ سـیاه، گنگ دژ را پشـت سر می گـذارد و از 

فرنگیـس دور و دورتـر می شـود.

 



ابـری سـیاه از گـرد و غبـار راه را پوشـانده اسـت. پیکـی خـر 

این سـو  بـه  افراسـیاب  بـاز گردیـم. سـپاه  بـه دژ  »بایـد  مـی آورد: 

می تـازد.«

سـیاوش افسـار اسـب را می کشـد: »همـه همیـن جـا بایسـتید. 

تنهـا مـی روم، شـاید بتوانـم غبـار ایـن بدگانـیِ بی دلیـل را از دلش 

پـاک کنم.«

چشـم  از  را  اسـبش  و  او  سـیاه،  ابـری  و  می تـازد  سـیاوش 

همراهانـش پنهـان می کنـد. آوای جنـگ بلنـد و بلندتـر می شـود 

و سـپاه تـوران نزدیـک و نزدیـک تـر. سـیاوش نـامِ شـاه تـوران را 

فریاد می زند و سـکوتی ژرف بر دشـت سـایه می اندازد. افراسـیاب 

بـه  آرام  سـیاوش  می کشـد.  شمشـیر  و  می آیـد  پیـش  خشـمگین 

سـویش مـی رود: »روزی در همیـن خـاک بـا هـم پیـان بسـتیم و 

مـن هنـوز بـر سِر پیـان خویشـم.«

آتـشِ خشـم از نـگاه افراسـیاب شـعله می کشـد: »دیگـر فریبـم 

مـده، ای ناسـپاس کـه لشـکر کشـی ات خـود گـواهِ پیـان شـکنی 

است.«

گرسـیوز از میـان جنگجویـان راه بـاز می کنـد و پیـش می آیـد: 

»از کجـا می دانسـتی کـه شـاه در پـی جنـگ اسـت و نـه در آرزوی 

دیـدار تـو و دخـترش؟ نکنـد ایـن راه و رسـمِ ایرانیـان اسـت کـه بـا 
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سـپاه بـه پیشـواز میهـان می آینـد؟«

سـیاوش چشـم می بنـدد و چهـره ی گرسـیوز را آن چنـان کـه در 

خـواب دیـده بـود، بـه یـاد مـی آورد. صدایـش می لـرزد: »تـو هان 

اهریمـنِ زشـت کـرداری. امـا بـدان کـه روزی در آتشـی کـه خـود 

برافروختـی، خاکسـتر خواهـی شـد.«

گرسـیوز خنجـر می کشـد: »خامـوش شـو، ای فریبـکار! جامـه ی 

بـر  تـا  کـرده ای  تیـز  دنـدان  گرگـی  چـون  امـا  پوشـیده ای  میـش 

گلـوی بـرادرم فـرو کنـی. آرزویـی جـز نشتسـن بـر تختـش نـداری 

و می اندیشـی مـا از همـه ی دسیسـه های تـو و خرچین هایـی کـه 

در مرز هـای تـوران و ایـران و روم در  آمـد و رفتنـد، بی خریـم...«

افراسـیاب  بـه  رو  و  کنـار می زنـد  را  سـیاوش دسـت گرسـیوز 

می کنـد: »خـون بی گناهـان را بر خـاک مریز و هیـزم در خرمنِ این 

آتـش افـروز مینـداز که دودش به چشـم خـود و نزدیکانـت خواهد 

رفـت. بـه تـوران زمیـن بیندیش؛ بـه فرنگیس بیندیـش و فرزندش و 

کاخ بـا شـکوهِ فـردا را بـه دسـت خویش ویـران مکن.«

گرسـیوز، بـا چشـم هایی سرخ، چـون مـار بر خاک می خـزد و بر 

دسـت و پـای بـرادر می پیچـد: »با دشـمنِ پیان شـکن تنهـا با زبان 

شمشـیر سـخن باید گفت.«

افراسیاب شمشیر بلند می کند: »بر دشمن بتازید.«

سـیاوش بـه سـوی همراهانـش بـاز می گـردد. از زمین و آسـان 

تیـر می بـارد. سـیاوش در برابـر سـپاه می ایسـتد و سـینه اش را سـپرِ 

تیرهای شـان می کنـد: »بـر مـن تیـر بباریـد کـه آنـان از مـن بی گناه 

ترنـد و بـه خواسـت مـن نیـزه و شمشـیر بر زمیـن گذاشـته اند.«

بارانـی از تیـر بـر سر و سـینه ی سـیاوش می بـارد. پهلـوان بـر 

خـاک می افتـد. سـواری تورانـی فریادِ شـادی سر می دهـد و نزدیک 

می آیـد: »آن روز را کـه بـر زمینـم انداختـی و به ریشـخندم گرفتی، 
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یـادت هسـت؟ اکنـون این تویـی که بایـد راه و رسـم میهان نوازی 

را بیامـوزی؛ هرچنـد کـه دیگر در ایـن دنیا بـه کارت نخواهد آمد.«

گـروی زره، سـیاوش را بـه زنجیـر می کشـد و کشـان کشـان بـه 

سـوی گنـگ دژ می بـرد. بـر بلنـدای دژ، مـردان خشـمگین تیـر در 

کـان گذاشـته اند: »فرمـان بـده، ای بزرگ و ببیـن چگونه در راهت 

جانبـازی می کنیـم و ایـن نامردمـان را بـه خاک و خون می کشـیم.«

سـیاوش بـه سـختی سر بلنـد می کنـد؛ لبش ترک خـورده و خون 

آلـود اسـت و تنـش چـاک چـاک: »شـادم کـه نـزد پـروردگار خویش 

سربلنـدم. نـه هرگـز پیـان شکسـتم و نـه جانـم را بـه اهریمـن و 

وسوسـه هایش فروختـم.«

فرنگیـس پـا برهنـه بـر خـاک مـی دود. شمشـیر سـیاوش را در 

افراسـیاب  بـه  را  خـود  و  می زنـد  کنـار  را  نگهبانـان  دارد.  دسـت 

از  فتنـه گـران.  بازیچـه ی دسـت  می رسـاند: »هنـوز زودبـاوری و 

خـوابِ گمراهـی بیدار شـو و ببین کـه تنها پشـتیبانت چگونه خوار 

بـر زمیـن افتـاده... و تـو خـوب می دانـی کـه اگـر سـیاوش دسـت 

بـه شمشـیر می بـرد، یـک تـن از سرداران بـزدل و فرومایـه ات را 

زنـده نمی گذاشـت. امـا او بـا آغـوش بـاز نـزد تـو آمـد. تـو نیـز اگـر 

از جوانمـردی بویـی بـرده بـودی، هرگـز خـود را در برابـر مردمانـت 

بی آبـرو نمی کـردی. کاش آسـان بـر سرم فـرود می آمـد و پـدرم مـرا 

در برابـر پاکدلـی چـون سـیاوش چنیـن شرمسـار نمی کـرد.«

می انـدازد:  خـاک  بـر  تـوران  شـاه  برابـر  در  را  خـود  سرداری 

»سرورم! شـتاب مکـن. چنـد روزی درنگ کن و نیک بیندیش. شـاید 

از خونـش در گـذری و آرامـش را بـه دو سرزمیـن بـاز گردانـی؛ کـه 

مرگ او، خشـم کاووس و رسـتم کینه جو و گودرز و گرگین و دیگر 

پهلوانـان ایـران را بـر می انگیـزد و توفانـی دیگـر برپـا می کنـد.«

افراسـیاب نـگاه از چهـره ی درد کشـیده فرنگیـس بـر می گیرد و 
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بـه تصویـر خویش بر دیوار بلند گنگ دژ چشـم مـی دوزد. نزدیک تر 

می رود: »کاش می توانسـتم با چشـم و دلم همنوا شـوم...«

گرسـیوز خنجـر بـر سـینه ی خویـش می گـذارد: »سـخن سردار 

هیـچ  بـه  مـرا  گفته هـای  و  می شـنوی  را  پیلسـم  چـون  جوانـی 

می گیـری؟ بخشـشِ تـو بـر سـیاوش نیـز گواهـی دیگـر بـر خـوار 

شـمردن بـرادری اسـت کـه می خواسـت نگـذارد دشـمنان تـاج و 

تختـت را بـه تـاراج برنـد. پـس نفریـن بر من کـه برادرم افراسـیاب، 

فرزنـد بزرگ تریـن دشـمنش را چـون مـاری در آسـتین پـرورد تـا 

چنیـن روزی زهـرش را در جانـم ریـزد.«

دمور پیش می دود و خنجر از دسـت گرسـیوز بیرون می کشـد: 

»اگـر شـاه تـوران از خـون این بدسرشـت در گـذرد، جای مـا نیز در 

ایـن سرزمیـن نخواهد بود.«
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فرنگیـس می دانـد کـه در برابـر مکر گرسـیوز، از او و اشـک هایش 

کاری بـر نمی آیـد. پـس بـه سـوی سـیاوش مـی دود و بـه هـر یـک از 

تیـری زهرآلـود در سـینه اش می نشـیند.  او کـه می نگـرد،  زخم هـای 

دلتنـگِ  کـه  ایـران  بـزرگان  و  کیـکاووس  »کجاسـت  می زنـد:  فریـاد 

دیدار شـان بـودی؟ کجاینـد تـا ببیننـد چگونـه بـزرگ زاده ای چـون تو 

را بـر خـاک می کشـند و به جـای گل لبخنـد و مهـر، تیـر دشـنام و 

دشـمنی بـر سرش می ریزنـد؟ کجاسـت پیـران کـه می گفت افراسـیاب 

جـز شـادکامی تـو آرزویـی در دل نـدارد؟ کاش چشـمم هرگـز چنیـن 

روزی را نمی دیـد کـه نمی دانـد از بی مهـریِ پـدرِ سـنگدل، خـون بگرید 

یـا از انـدوهِ ایـن زخم هـای بی دلیـل...«

و  می کشـد  زمیـن  بـر  را  خـود  بسـته  دسـت های  بـا  سـیاوش 

نزدیک تـر می آیـد: »گنـاهِ پـدر را بـر پیشـانی فرزنـد نبایـد نوشـت. 

اشـک از دیـده پـاک کـن و بخنـد ای گلُ کـه می خواهـم بـوی خـوش 

نگـه دارم.« زنـده  یـاد  در  تـا همیشـه  را  گلخنده هایـت 

افراسـیاب  فرنگیـس می نشـیند.  بـر چهـره ی  اندوهبـار  لبخنـدی 

نعـره می زنـد: »ایـن فرزنـد مـن نیسـت. بـه بنـدش کشـید و از این جا 

دورش کنیـد.«

دمـور، فرنگیـس را بـر اسـب می نشـاند و بنـد بـر دسـت و پایـش 

می بنـدد. گـروی نیـز تیـغ از نیـام بـر می کشـد و بـر گـردن سـیاوش 

می گـذارد.
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فرنگیـس! نـه تـو شـیرینیِ مهر پدر را چشـیدی، نه من. افراسـیاب 

بنـد بـر دسـت دخـترش بسـت و کاووس پـسرش را به شـعله های آتش 

سـپرد. افسـوس کـه من می خواسـتم این بـار از نام پدر یـادگاری نیک 

بـرای فرزند مـان به جـا بگـذارم و دسـت سرنوشـت، کودکـم را نیـز بـه 

همـراه تـو از مـن ربـود. فرنگیـس! چه تنها مـی روی و چـه راه پر پیچ 

و خمـی در پیـش داری... بی مهـرِ پدر، بی نـوازش مادر و بی پشـتگرمیِ 

همـسر بایـد یگانـه فرزنـدت را در آغوش گیری و بپـروری؛ فرزندی که 

در  نـگاه پـر غصـه ات بـه دنبـال خنده هـای شـادِ مادرانـه می گـردد و 

تـو بایـد بـا دلـی پرُ خون بـه او درس گذشـت و مهـر بیاموزی.

پیلسـم پیـش مـی دود و تیـغ گـروی را کنـار می زنـد: »از تورانیـان 

کینـه ای بـه دل مگیـر کـه از تـو جـز نیکـی ندیدیـم و جـز بـه بزرگـی 

یـاد نخواهیـم کرد.«

سـیاوش چشـم می بنـدد: »تنهـا درودم را بـه پیـران برسـان و بـه 

او بگـو کـه پیـان بسـته بـود هرگـز تنهایـم نگـذارد؛ چـون سـایه بـه 

دنبـالم باشـد و چـون شـیر، نگهبانم. اکنون کجاسـت تا فتنـه گری های 

گرسـیوز را ببینـد؟ کجاسـت تـا ببینـد فرمانروایـی کـه می گفـت آتـش 

مهـرم را در دلـش برافروختـه، می خواهـد خاکسـترم کنـد؟«

گـروی دسـت فـرود مـی آورد. برقـی از تیغ می جهـد و خونی سرخ 

بـر خـاک می پاشـد. فریـاد سـینه سـوزِ فرنگیـس دشـت را می لرزاند و 

دل آسـان را می شـکافد. ابرهـای تیـره می گرینـد؛ موج هـا از درد بـه 

خـود می پیچنـد و کوه هـا بغـض فـرو خـورده را می شـکنند.

***

و خون سـیاوش چون رود جاری می شـود، سـنگ ها را می شـکافد 

و دانه هـای خفتـه در دل خـاک را بیـدار می کند...

می آورنـد؛  بـر  خـاک  از  سر  دیگـری  از  پـس  یکـی  جوانه هـا  و 

جوانه هایـی بالنـده و سـبز کـه نـام و یـادش را جاودانه بر خـاک زنده 

می دارنـد. نـگاه 








